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)قبل از انقلاب اسلامی 1357( 
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این مقاله به بحث از تاریخِ ایده »دانشــگاه اسلامی« می‌پردازد و نشان می‌دهد که برخلاف تصور اولیه، پیش 
از انقلاب اسلامی 1357 نیر مباحث مهمی در مورد »دانشگاه اسلامی« مطرح بوده و نخستین بار این پیشنهاد در 
اواخر دهه سی شمسی مطرح شده است. دستک‌م سه روند اصلی زمینه‌سازِ ظهور اندیشه »دانشگاه اسلامی« در 
این دوره بوده است: اولاً تداوم سیاست‌های دین‌ستیزانه پهلوی اول در دوره حکومت پهلوی دوم، به‌خصوص 
نیاز به رخنه در تشیکلات دینی و مقابله با روحانیت انقلابی پس از قیام پانزده خرداد 1342؛ ثانیاً »مسئله فلسطین« 
و نیاز به‌ترمیم وجهه »اسلامی« ایران در بین کشور‌های اسلامی به‌دلیل همراهی و روابط حسنه حکومت پهلوی 
با رژیم اســرائیل در جریان جنگ‌های اعراب و اسرائیل؛ ثالثاً پیدایی جریان‌ خودانتقادی در غرب پس از جنگ 
جهانی دوم و ضرورت بازاندیشــی در علم جدید که منجر بــه ظهور جریان‌های منتقد تجدد و علم جدید، از 
جمله ســنت‌‌گرایی با محوریت سیدحســین نصر در ایران شد. درنتیجه این سه روند، حکومت پهلوی عهده‌دار 
پیگیری و تأسیس »دانشگاه اسلامی« شد و روحانیت انقلابی با محوریت امام خمینی )ره(، طی نزدیک به دو دهه 
قاطعانه با آن مخالفت کردند. مقاله همچنین نشان می‌دهد که نوعی گذار از روکیرد »سیاسی« به »هویتی« در نحوه 
پیگیریِ ایده »دانشگاه اسلامی« در دوره ماقبل انقلاب اسلامی قابل شناسایی است؛ هرچند انقلاب اسلامی این 
ایده را به‌شکل »معرفتی« و اساساً برمبنای »علم توحیدی« و با ماهیت و معنای تازه‌ای در انقلاب فرهنگی 1359 
پیگیری کرد، اما برخی ســازوکارهایِ پیشینِ پیگیری این طرح، در دوره مابعد انقلاب اسلامی نیز تداوم یافت. 
شیوه انجام این مطالعه، بهره‌گیری از جهت‌گیری فوکو در مطالعات تاریخی با تیکه بر روش دیرینه‌شناسی است. 

 واژگان کلیدی: 
دانشگاه اسلامی، دیرینه‌شناسی، علم مدرن، سنت‌‌گرایی، حکومت پهلوی، انقلاب اسلامی، امام خمینی )ره(.



8

راهبرد فرهنگ/ شماره بيست و پنجم/ بهار 1393

مقدمه
ورود »علم جدید« به جهان اســام، به مناقشــات گسترده‌ای در بین نخبگان مسلمان 
دامن زد و تحولات گسترده‌ای در نظم دینی زندگی مسلمانان پدید آورد. »علم«، پس 
از »اســتعمار«، جزء نخستین تظاهرات تجدد در جوامع اسلامی بود و نه‌تنها بحث‌های 
نظری کلامی و فلســفی پیرامون نســبت »علم« و »دیــن« را در بین صاحب‌نظران و 
متفکران مســلمان گســترش داد1، بلکه همچنین موجب تغییر در نهادها و مناسبات 
آموزشــی علوم سنتی و دینی در جهان اسلام شــد. پیش از ورود علم جدید به جهان 
اســام، »نهاد علــم« و اقتضائات و لوازم آن، بخش مهمــی از زندگی فردی و جمعی 
مســلمانان را تشکیل می‌داد. اسلام به »دانش‌آموزی« مسلمانان سفارش اکید داشت و 
حولِ عمل به این توصیه دینی، قواعد و مناســبات گسترده آموزشی در جوامع اسلامی 
وجود داشــت2. با ورود »علم جدید« و نهاد‌های وابســته به آن، این مناســبات فراگیر 
به‌چالش کشــیده شــد. »دانشــگاه«، نماد علم جدید بود و از جمله نخستین تلاش‌ها 
برای متجدد کردن جوامع مســلمان، تأســیس دانشگاه بود: »دانشگاه علیگر« در هند، 
»دارالفنون« در ایران و »دارالعلم« در مصر، جزء نخستین تلاش‌های نخبگان مسلمان 
برای نوســازی جوامع‌شان بود. با گسترش روند نوسازی و به‌همین نحو دشوارتر شدنِ 
آن در جوامع اســامی، دانشگاه به‌سرعت از موضع یک نهاد علمی، به جایگاه یک نهادِ 
سیاســی و اجتماعیِ اثرگذار تغییر ماهیت داد. حال، دانشــگاه نه‌تنها نمادی از تجدد و 
راه مؤثری برای ترویج آن و مســیری برای متجددشــدن مردان و زنان مسلمان، بلکه 
همچنین کانونی برای پیش‌بردن منازعات و کشــمکش‌های سیاسی و اجتماعی بود. با 
فروکش‌کردنِ شــیفتگیِ اولیه نسبت به تجدد و ارکان آن و نیز پیدایی مشکلاتِ تجدد 
در خودِ غرب، دانشــگاه نیــز در معرض بازخوانی و نگرش انتقادی نخبگان مســلمان 
به‌خصوص نیرو‌های دینی و نخبگان مذهبی قرار گرفت. ایده »دانشــگاه اسلامی« یکی 
از ابعادِ روند فراگیرترِ »اسلامی‌ســازی علوم« در کلیّت جهان اسلام و از جمله در ایران 

اســت که این مقاله به‌بررسی تاریخی آن خواهد پرداخت. 

1. فی‌المثل بنگرید به آراء: ســیدجمال‌الدین اســدآبادی )1275-1217 ه.ش./ 1897-1838 م.( در 
»رساله ردّ نیچریه« و سیداحمدخان هندی )1897-1817 م.( در »تفسیرالقرآن و هوالهدی و الفرقان«.
2. برای بررســی بیشــتر پیرامون نهاد علم و مناســباتّ اجتماع علمی در تمدن اسلامی )بنگرید به: 

]منیرالدین[ احمد، 1384 و چیت‌سازیان، 1388(.
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طرح مسئله
چهارشــنبه 21 اردیبهشــت ماه 1390 خبرگزاری »ایســنا« به‌نقل از معاون فرهنگی و 
اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گزارش داد که: »»دانشــگاه اســامی« از سوی 
ســاواک مطرح شد تا از این طریق به‌بقای رژیم منحوس شاه کمک کنند«. وی با ارجاع 
به‌کتاب »نهضت امام خمینی )ره(«1 افزود: »این ســازمان ]ســاواک[ طرحی را به‌عنوان 
»طرح دانشگاه اسلامی« تهیه کرده بود که این طرح با مخالفت امام خمینی )ره( روبه‌رو 
شــده بود«. این مقام دانشگاهی، به این تشخیص »شــاه و دستگاه اطلاعاتی رژیم«اش 
اشــاره می‌کند که »اگر قرار باشد دانشگاهی در ایران تأسیس شود و... به‌بقای رژیم شاه 
کمک کند، باید رنگ و لعاب اسلامی داشته باشد؛ چرا که مردم ایران، دانشگاهی غیر از 
دانشگاه اسلامی را قبول نخواهد کرد«. او همچنین »مطالبه دانشگاه اسلامی« را آرزوی 
»خیلــی از انقلابیون زندان‌های رژیم شــاه« معرفی می‌کند کــه هرچند پس از انقلاب 
اســامی 1357 برخی تلاش کردند تا آن را »به‌عنوان طرح]ی[ تحمیلی بر علم و دانش 
و محیط دانشــگاه« معرفی‌کنند، اما او معتقد اســت که چنین دانشگاهی، »در فرهنگ 
و آداب و رســوم ما ایرانیان ریشــه دارد«2. او همچنین به »سند دانشگاه اسلامی« اشاره 
می‌کند که در سال 1377 به‌تصویب رسیده و در آن، »اصول عمومی و اختصاصی حاکم 
بر دانشگاه‌های اسلامی« آمده است )خبرگزاری ایسنا، 21 اردیبهشت 1390(. چنانکه از 
بیانِ این مقام مسئول برمی‌آید، ماهیت و نیز ساختار »دانشگاه اسلامی« قبل و خصوصاً 
بعد از وقوع انقلاب اســامی 1357 محل مناقشه اصحاب علم و نیز اولیای سیاست بوده 
اســت. درواقع، رخدادِ انقلاب اســامی 1357، بحث از »علم جدید« را در کانون توجه 
قرار داد: از یک‌سو علم جدید به‌مثابه مشکلی بر سر راه تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی 
قلمداد می‌شد و لازم بود تا انقلاب، معرفتِ دینی خاصّ خود را پدید آورد. از سوی دیگر 
و به‌ویژه از دهه هفتاد میلادی، مشــکلات علم جدید پدیدارتر شد و در خودِ غرب و نزد 
دیگر متفکران غیرغربی، نسبت به مرجعیتِ آن تشکیک شد. در برآیند این دو جریان و 
1. »نهضت امام خمینی )ره( « کتابی چهار جلدی و تألیف سیدحمید روحانی است که طی سال‌های 

1365 تا 1390 منتشر شده است.
2. غلامرضا خواجه‌ســروی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در »مراسم 
افتتاحیه نخســتین کنگره ملی دوسالانه دانشجویی با عنوان »دانشگاه اسلامی« به‌ماهیت دینی جامعه 
ایران اشــاره کرد و افزود: »خواســت مردم ایران بر این است که دانشگاه‌ها باید به دانشگاه اسلامی 
تبدیل شوند؛ بنابراین ما باید پاسخگوی این مطالبه مردمی باشیم...« )خبرگزاری ایسنا، دسترسی در 

مورخه 21 اردیبهشت 1390(.

دیرینه‌شناسی طرح »دانشگاه اسلامی« در ایران
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دخالت دیگر نیروها و روابط، »اسلامی‌کردنِ دانشگاه« به یکی از اصلی‌ترین دلمشغولی‌های 
صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران در دوره مابعدانقلاب اسلامی بدل شد که سرآغاز آن وقوع 
انقلاب فرهنگــی 1359 بود. در مورد تجربه »انقلاب فرهنگی«، مباحث مختلفی مطرح 
شــده اســت: برخی آن را »ناتمام« و برخی دیگر آن را از اساس »ناموفق« و گروهی آن 
را »ناممکن« دانســته‌اند1. بحث در مورد ماهیت و نتایجِ »انقلاب فرهنگی« موضوع این 
مقاله نیســت، اما هر چه باشــد، این واقعه به طیف گسترده‌ای از مسائل پیرامون ماهیت 
علم و نهاد دانشــگاه در ایران دامن زد و در نتیجه آن، ایده‌های متنوعی برای تحول در 
دانشگاه مطرح شد که تا به امروز محل بحث و گفت‌وگو در حوزه عمومی و نیز در سطح 
سیاست‌گذاری بوده است: اسلامی‌کردنِ دانشگاه، اسلامی‌کردنِ علوم، استقلال دانشگاه، 
دانشگاه در خدمت جامعه، تغییر برنامه‌های درسی، کنارنهادنِ اساتید غیرانقلابی و نظایر 
آن. ازجمله یکی از مهم‌ترین ایده‌های مطرح‌شــده در مباحثه عمومی بر ســرِ تحول در 
دانشگاه، ایده »دانشگاه اسلامی« است2. آنچه در اینجا اهمیت دارد این است که انقلاب 
فرهنگی و »اســامی‌کردنِ دانشــگاه« هرچند پس از وقوع انقلاب اسلامی رخ داده، اما 
این روندی اســت که منفک از شــرایط و مناسبات دوره پیش از انقلاب نیست. نیرو‌های 
متولی انقلاب فرهنگی، خود در دوره ماقبل انقلاب اسلامی زیسته‌ و لاجرم در مخالفت با 
مناسباتِ آن دوره، به طرح ایده اسلامی‌کردنِ دانشگاه و ضرورت تحول در آن، باور پیدا 
کرده‌اند. به‌علاوه، همواره وقتی روند‌های اصلاحی درون‌سیســتمی به بن‌بست می‌رسد، 
نیرو‌های اجتماعی بــه جریان‌های انقلابی رو می‌آورند. بر همین منوال، نیرو‌های متولی 
انقلاب فرهنگی در دوره مابعد انقلاب اسلامی، یک‌بار تجربه‌هایی برای اصلاح نظام علمی 
و آموزشی در ماقبل انقلاب اسلامی را از سر گذرانده‌اند. این تجربه‌های گونه‌گون در فضای 
تازه مابعد انقلاب اســامی، بازسازی شده و یا تغییر ماهیت داده و سمت‌وسوی متفاوتی 
پیدا کرد. این مقاله به‌بررســی آن مناسباتی و روابطی می‌پردازد که قبل از وقوع انقلاب 

1. برای دیدن بحثی پیرامون مناقشات مربوط به‌ماهیت و ابعاد »انقلاب فرهنگی 1359« )بنگرید به: 
حق‌شناس، 1389(.

2. شــورای‌عالی انقلاب فرهنگی »سند دانشگاه اسلامی« را برای نخستین بار در سال 1377 تدوین 
کرد و در مصوبه 735 جلســه مورخه 1392/4/25 این ســند را مورد بازنگری قرار داده و در تاریخ 
1392/5/1 برای اجرا به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ کرد. کیی از مهم‌ترین مناقشات در 
جریان رأی‌اعتماد به وزیر پیشــنهادی دولت یازدهم برای تصدی این وزارتخانه در شهریور 1392، 
مناقشه بر سر التزام یا عدم‌التزام کاندیدای معرفی‌شده نسبت به این سند بود )بنگرید به: خبرگزاری 

فارس، دسترسی در مورخه 5 آبان 1392(.
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اسلامی، ایده »دانشگاه اسلامی« در متنِ آنها مطرح شده است. بدین‌ترتیب، سؤال اصلی 
مقاله این اســت که: نقطه آغاز مطرح‌شــدنِ ایده »دانشگاه اسلامی« کجاست؟ این ایده 
در نتیجه برآیند چه نیروها و روابطی امکان ظهور یافت؟ برای پاســخ به این ســؤالات از 

جهت‌گیری دیرینه‌شناسانه فوکو در مطالعات تاریخی معرفت استفاده می‌کنیم.

اهمیت و ضرورت
نگرش دیرینه‌شناســانه به ایده »دانشگاه اسلامی«، به‌رفع یک نقیصه در حوزه مطالعات 
مربوط به »اسلامی‌سازیِ معرفت« کمک خواهد کرد و آن، فقدان نگرش تاریخی در این 
حوزه پرژوهشــی است. عمدتاً بحث‌های مربوط به اسلامی‌کردن علوم، مباحثی فلسفی و 
کلامی اســت که ذیلِ مسئله مشهور »علم و دین« قرار می‌گیرند. این مقاله به‌نوبه خود 
درصدد رفع این کمبود از طریق مروری بر سیر تاریخی ورود علم جدید و تحول دانشگاه 
در ایران است. جز این، روند »اسلامی‌سازی معرفت« متهم به سیاسی‌بودن است. پیش از 
این از قول معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به این اتهام اشاره 
شده بود، اما این امر منحصر به ایران نیست و در کلیتِ جهان اسلامی نیز چنین ادعاهایی 
وجود دارد1. درواقع، مخالفان اسلامی‌سازی معرفت مدعی‌اند که تلاش برای اسلامی‌کردن 
علوم، نه یک امکان یا ضرورتِ علمی، بلکه یک پدیده سیاسی و ناشی از شرایط اجتماعی 
خاصّ نیرو‌های دینی و ســنتی در برابر نیرو‌های ســکولار و متجدد است. بر این اساس، 
»اسلامی‌سازی معرفت« نه یک جریان ریشه‌دار تاریخی، بلکه مولودی ابن‌الساعه و زائیده 
ناکامی‌ها و شکســت‌های نیرو‌های دینی در صحنه عمل سیاســی و اجتماعی است. این 
مقاله با اتکا بر رویکرد تاریخی، ضمن مروری بر سیر تاریخی مسائل »علم« و »دانشگاه« 
در ایران، نشــان خواهد داد که ایده تحول در علوم بر مبنای جهت‌گیری اســامی، لزوماً 
1. تأســیس »جمعیت جامعه‌شناســان مسلمان« در ســال 1972 م )1350 ه.ش( در آمرکیا و کانادا، 
برگزاری »اولین کنگره جهانی اقتصاد اســامی« در ســال 1974 در عربستان، تأسیس »مرکز جهانی 
مباحث اقتصاد اســامی« در ســال 1975، آغاز بهک‌ار »اولین کنگره جهانی تربیت اسلامی« در سال 
1977 در مکه )طرح عبارت »اسلامیک‌ردن دانش« برای نخستین بار(، تشیکل »کنگره جهانی اندیشه 
اســامی« در سال 1977 در سوئیس، تأسیس »مؤسســه جهانی اندیشه اسلامی« در سال 1981 در 
ویرجینیای آمرکیا، برگزاری دومین کنگره جهانی اندیشه اسلامی با عنوان »اسلامیک‌ردن معرفت« در 
ســال 1982 با همکاری دانشگاه اسلامی پاکستان، تدوین کتاب »اسلامیک‌ردن معرفت: مبادی کلی، 
راهکارها و اقدامات« توسط اسماعیل فاروقی، تأسیس »مؤسسه بین‌المللی اندیشه و تمدن اسلامی« 
توسط نقیب العطاس در مالزی و... نمونه‌هایی از تلاش‌های بین‌المللی و خارج از مرز‌های ایران در 

راستای اسلامیک‌ردن دانش بود )سوزنچی، 1389: 4-6(.

دیرینه‌شناسی طرح »دانشگاه اسلامی« در ایران
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مولود انقلاب اسلامی 1357 و انقلاب فرهنگی نیست، هرچند رخداد انقلاب اسلامی، به 
ایده، ماهیت تازه‌ای داده و آن را در سطح بسیار متفاوتی پیگیری کرده است. این بررسی 
تاریخی، ضمناً نشــان خواهد داد که »دانشگاه اسلامی« یا اسلامی‌کردنِ علوم، نه زائیده 

شرایط سیاسی بعد از انقلاب، بلکه روندی ریشه‌دار و تاریخی است. 

چارچوب نظری ـ روشی
چنانکه گفته شــد جهت‌گیری این مقاله نســبت به ایده »دانشــگاه اسلامی«، رویکرد 
تاریخی اســت. از جمله خلاقانه‌ترین شیوه‌های تاریخیِ بررسی پدیده‌ها به‌ویژه در حیطه 
علم و معرفت، جهت‌گیری فوکوییِ دیرینه‌شناسی است. میشل فوکو )1984-1926 م.( 
به‌دنبال »نگارش تاریخ اکنون« است: او مسئله‌ای در زمان حال دارد که برای یافتن پاسخِ 
آن، بــه تاریخ برمی‌گردد. راهبرد دیرینه‌شناســانه او برای این‌کار یافتن »درجه صفر« از 
طریقِ عقب‌رفتن در تاریخ است: کشف نخستین ظهورات یک ایده یا یک پدیده بر روی 
صحنــه تاریخ )بنگرید به: فوکو، 1381الــف: 6-1(. هدف او از یافتنِ این لحظه تاریخی، 
نشــان دادنِ یک نقطه در تاریخ نیست؛ از قضا او در صدد برملاکردنِ جریان تاریخ‌نگاری 
سنتی مرسوم است که تصور می‌کند با شناسایی یک شخص، یک واقعه، یک علت، یک 
مکان یا یک لحظه زمانی معین، توانســته است نحوه پیدایی آن ایده یا پدیده را توضیح 
دهد. پس از یافتن نخســتین ظهورات، اکنون سؤال فوکو این است که این ایده، چگونه 
امکان ظهور پیدا کرده اســت؟ این ایده می‌توانست مطرح نشود، اما ظهور یافت. چگونه؟ 
چنانکه گفته شــد فوکو برخلاف تاریخ‌نگار سنتی، درصدد است از طریق کنار هم نهادن 
مجموعه‌ای از نیروها و روند‌های ناهمگون و متکثر نحوه پیدایی آن ایده یا پدیده را توصیف 
کنــد. درواقع برای او هر ایده، برآیندِ اثرگذاری مجموعه‌ای از نیروها و روابط اســت که 
تاریخ‌نگاری سنتی با تقلیل آنها به یک لحظه یا نقطه در تاریخ، آنها را نادیده می‌گرفت. 
کار محقق دیرینه‌شــناس، آشکارساختنِ روند‌های پیچیده ناهمگون و گاه متضادی است 
که به ظهور ایده کمک کرده‌اند. در ســومین گام دیرینه‌شناس باید نشان دهد که اولین 
صورت‌بندی این ایده در زمان ظهورش، چه بوده و چگونه مطرح شــده اســت )بنگرید 
به: فوکو، 1381ب و 1388(. بدین‌ترتیب شــیوه کار این مقاله نیز روشــن می‌شود: ما بر 
شناســایی درجه صفر پیدایی ایده »دانشگاه اسلامی« متمرکز شده و نشان می‌دهیم که 
این ایده، برآیند چه نیروها و روابطی است و اولین صورت‌بندی‌های آن به چه ترتیب بوده 
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است. صورت‌بندی‌های بعدی ایده »دانشگاه اسلامی« در جریان انقلاب اسلامی و انقلاب 
فرهنگیِ برآمده از آن و عوامل دخیل در تحول آن را به‌مجال دیگری موکول می‌کنیم.

درآمدی تاریخی بر تأسیس »دانشگاه« در ایران
چنانکه پیش‌تر توضیح داده شد، »استعمار« و »علم«، جزو اولین تظاهرات تجدد در ایران 
بودند. حائری )1367( شرح داده است که ایرانیان در اولین مواجهه‌ها با تجدد، تنها با »وجه 
کارشناسی تمدن بورژوازی غرب« یا همان »علم جدید« آشنا بودند و از بعُد استعماری 
آن آگاهی نداشتند. نخستین گزارش‌های مسافران و سیاحان ایرانی به کشور‌های اروپایی 
یا مناطقی مانند هند و عثمانی و مصر و روســیه که مظاهری از تجدد پیشتر از ایران در 
آنجا پیدا شده بود، همگی بر تحول علم و نیز دستاورد‌های تکنولوژیک آن متمرکز هستند. 
این مسافرانِ حیرت‌زده از دستاورد‌های علمی جدید سخن می‌گفتند1؛ تأسیس نهاد‌های 
علمی جدید در ایران در اوج همین شیفتگی نسبت به علم و تمدن جدید صورت گرفت. 
عموماً تأسیس دانشگاه تهران در دوره رضاخان )1313( را آغازگاه شکل‌گیری »آموزش 
عالی« در ایران دانســته‌اند، اما برخی از پژوهشــگران نیز بر تأسیس »دارالفنون« توسط 
امیرکبیر )1268ه.ق./1230 ه.ش./1852 م.( یا حتی تأسیس »مدرسه سیاسی« )۱۳۱۷ 
ه.ق./ ۱۲۷۸ ه.ش.( یا »مدرسه فلاحت« مظفری )1279 ه.ش.( تأکید کرده‌اند )خلیلی‌خو، 
1373: 159؛ کسایی، 1375: 126 و زیباکلام، 1389: 350-155(. آغازگاه را هر یک از 
این موارد بدانیم، در شرایط کلی ورود علم جدید به ایران تغییری ایجاد نمی‌شود: فقدان 
نگرشــی انتقادی یا دست‌کم آگاهانه نســبت به کلیت تجدد و نوعی شیفتگی نسبت به 
تمدن جدید و دستاوردهایش. تأسیس دانشگاه در این مقطع، دست‌کم دو کارکرد اصلی 

داشت: دانشگاه در خدمت بوروکراسی و دانشگاه ابزارِ ایدئولوژی ملت‌‌گرایی باستان‌گرا.

الف. دانشگاه در خدمت بوروکراسی
تأســیس دانشگاه تهران، در چنین فضایی و بنابر یک برنامه »نوسازی از بالا« برای قرار 
دادنِ ایران در مسیر متجددشدن و گذار از وضع سنتی صورت گرفت2. دانشگاه تهران در 

1. برای دیدن برخی از این سفرنامه‌ها بنگرید به: »تحفه العالم« نوشته عبداللطیف شوشتری جزایری، 
»حیرت نامه« نوشته میرزا ابوالحسن خان ایلچی و »سفرنامه و سیاحت‌نامه سلطان الواعظین در هند« 

تألیف سلطان الواعظین.
2. فکر تأســیس »دانشــگاه تهران« ابتدا در ۱۳۰۵ توسط »دکتر سنک« نماینده مجلس مطرح شد؛ در 
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خدمت همین گذار و برای کمک به ایجاد یک بوروکراسی مدرن در ایران بود )بنگرید به: 
صبوری، 1381(. رضاخان و روشنفکران هوادار او درصدد کاستن قدرت نیرو‌های اجتماعی 
نظیر ایلات و عشایر و خصوصاً علمای دینی بودند. بخشی از قدرت علمای دینی، وابستگی 
مردم به ایفای نقش آنها در مناســبات معمول زندگی نظیر ازدواج و طلاق و ثبت اسناد 
املاک و نیز قضاوت و حل اختلاف در دعاوی بود. از این‌رو نخبگان هوادار رضاخان تصمیم 
به تقویت بوروکراســی جدید گرفتند، زیرا بوروکراسی به‌عنوان‌ سازوکاری جدید نیازمند 
نیروهایی اســت که در نظامات علمی جدید آموزش دیده باشند. این نیروی بوروکراتیک 
در »دانشگاه« و بر مبنای برنامه‌های درسی علمی جدید آموزش ‌دیده و به حکومت امکان 
می‌داد که با گسترش ادارات و نهاد‌های بوروکراتیک، خود را از زیر نفوذ اجتماعی نیرو‌های 
ســنتی و دینی خارج کند. جز این، رضاخان به همان ترتیب که با لشکرکشی و سرکوب 
مستقیم به‌دفع خطر عشایر پرداخت، به اقدامات سرکوبگرانه‌ای دست زد که هدف نهاییِ 
آن، محدودســازی قدرت علمای دینی بود. در کنار قانون نظام‌وظیفه اجباری )1306(، 
می‌توان به طرح‌های نوسازی دستگاه قضایی و کاهش اختیارات روحانیت در زمینه حقوقی 
)1306(، منع پوشیدن لباس روحانیت و قانون لباس متحدالشکل )خردادماه 1314(، قانون 
کشف حجاب )1314(، امتحان تصدیق طلبگی )1315(، تأسیس مؤسسه وعظ و خطابه 

)مهرماه 1315(، قانون جدایی دین از سیاست )دی‌ماه 1315( و نظایر آن اشاره کرد.

ب. دانشگاه و ایدئولوژی »ملت‌‌گرایی باستان‌گرا«
این روند با ایدئولوژی باســتان‌‌گرایی ملت‌گرایانه غالب بر این دوره نیز هماهنگی دارد. بر 
مبنای این ایدئولوژی، اسلام به‌مثابه یک »دین عربی« و سامی، دیگریِ ملت ایران به‌عنوان 
شعبه‌ای از ‌نژاد آریایی قلمداد می‌شود و مصائب کنونی ما در نتیجه فسادی پدید آمده که 

۱۳۱۰ عیســی صدیق )صدیق اعلم( مأمور شد تا با سفر به ایالات‌متحده آمرکیا )و دانشگاه کلمبیا( 
و مطالعه در »تأسیسات علمی دنیای جدید«، طرحی برای تأسیس دانشگاه در کشور به دولت ارائه 
کند. در لایحه تنظیم‌شــده برای این منظور در 1311، دانشگاه تهران مشتمل بر شش دانشکده علوم 
طبیعی و ریاضی، ادبیات و فلســفه و علوم تربیتی، طب و شعب و فروع آن، حقوق و علوم سیاسی 
و اقتصاد و علوم معقول و منقول بود که در هشتم خرداد 1313 به‌تصویب رسید. مراکز و مؤسساتی 
نظیر دارالفنون، مدرسه علوم سیاسی، مدرسه طب، مدرسه عالی فلاحت و صنایع روستایی، مدرسه 
فلاحت مظفری، مدرســه صنایع و هنر، مدرســه عالی معماری، مدرســه عالی حقوق و چند مرکز 
آموزش عالی دیگر تهران در هم ادغام شــدند و دانشــگاه تهران بر مبنای الگوی مؤسسات آموزش 

عالی فرانسه تأسیس شد )بنگرید به: فراستخواه، 1388: فصل ششم(.



15

عقاید‌ نژاد پستِ عرب )عقاید اسلامی( در روح و جان ملت آریایی ایران وارد کرده است. 
راه برون‌رفت از این وضع و رســیدن به جایگاهی که خویشــاوندان آریایی ما در اروپا به 
آن رسیده‌اند، حذف سنت‌های غلط و عقاید باطل عربی )و اسلامی( است. لازمه این کار 
برنامه‌ریزی برای محدودسازی و حذفِ وابستگان و مبلغان فکر منحط عربی یعنی علما و 
روحانیون و نیز جلوگیری از ترویج و تبلیغ اندیشه باطل دینی و افکار کهنه به‌نفع افکار 
جدید علمی است1. از این‌رو نهاد آموزش و »دانشگاه«، در این مقطع، کارکرد تازه‌ای پیدا 
می‌کند و آن کمک به »تربیت ملت« و »هویت‌سازی ملی و تغییر ممیزه ایرانیت« است 
)دیلمی‌معزی، 1386: 22(. روشنفکران غرب‌گرای این دوره با نگرشی ساده‌سازی‌شده به 
تجدد، به این نتیجه رسیدند که: »همان‌گونه که تجدد از طریق نفی کلیسای مسیحیت 
و روحانیون مســیحی روند تاریخی خود را طی کرده بود، هویت جدید ایرانی نیز جز از 

طریق نفی اسلام و علما ساخته نمی‌شود« )کچویان، 1384: 82(.
بر مبنای این دو گزاره، سیاست‌های مختلفی برای مواجهه با نهاد دین و علما طراحی 
شد که متناسب با موضوع این مقاله، بخشی از آنها معطوف به مراکز آموزش علوم دینی و 
برنامه‌های آموزشی سنتی‌شان بود. یکی از مهم‌ترین موارد، تأسیس »دانشکده علوم معقول 
و منقول« به‌عنوان یکی از دانشکده‌های دانشگاه تهران به‌جای »مدرسه سپهسالار« که در 
آن علوم قدیمه شامل فلسفه، کلام، منطق، فقه، اصول، قرآن و حدیث تدریس می‌شد، بود. 
فروغی، نخست‌وزیر در توضیح چرایی تأسیس این دانشکده می‌گوید: »دانشکده معقول و 
منقول باید متناسب با روز باشد. فقه و ادب و حکمت امروز هم مثل همه چیز‌های دیگر، 
غیر از آن باید باشد که هفتصد سال پیش بود. باید خصوصیات قدیم را مقتضیات جدید 
جمع نمود« )دانشکده معقول و منقول، 1314: 30(. کمی بعدتر مجموعه »دبیرستان‌های 
معقــول و منقول« نیز به‌عنوان شــعبات مقدماتی این دانشــکده و »به‌عنوان جایگزین 
مدارس حوزوی« تأســیس شد )آشــنا، 1384: 128(. برنامه درسی این دانشکده2 و آن 

1. بزرگداشــت شاعران پارسی‌زبان به‌خصوص فردوسی و شــاهنامه؛ توجه ویژه به باستان‌شناسی؛ 
تدوین تقویم ایرانی مســتقل )1304(؛ تأسیس فرهنگســتان زبان در راستای تصفیه زبان فارسی از 
کلمــات بیگانه و هجوم به لهجه‌های محلی )1313(؛ تغییر نام کشــور از پارس )Persia( به ایران 
)Iran( )1313(؛ تنظیم ســرود ملی؛ احیای معماری ایران باســتان؛ تأســیس سازمان پرورش افکار 
)1317( برخی از اقدامات ملت‌گرایانه حکومت پهلوی اول در حوزه سیاســت‌گذاری فرهنگی بود 

)برای بحث بیشتر بنگرید به: زائری، 1389(.
2. برنامه درســی دانشــکده معقول و منقول در مراسم افتتاحیه این دانشکده در تاریخ 27 خرداد ماه 
1313 چنین بیان می‌شــود: »دوره تحصیلات دانشــکده معقول و منقول شامل یک دوره مقدماتی و 
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دبیرســتان‌ها، تلفیقی از دروس علوم انسانی جدید و علوم تجربی و دروس حوزوی بود؛ 
البته در مورد دبیرســتان‌های معقول و منقول مقرر شده بود که »در هر نقطه که مقدور 
باشد با موافقت اداره معارف محل، یک دوره فقه و اصول به‌طور اختصار تدریس می‌شود 
]شود[«. هدف اصلی از این سیاست‌های آموزشی، اولاً ایجاد یک نهاد موازی با حوزه‌های 
علمیه دینی برای تربیت افرادی است که ضمن داشتنِ تحصیلات شبه‌حوزوی یا داشتنِ 
معلومات دینی، ارتباطی با علما و حوزه علمیه نداشته باشند؛ و ثانیاً ایجاد جذابیت برای 
تحصیل طلاب در دبیرستان و دانشگاه و بدین‌ترتیب کاستن از نیروی اجتماعی روحانیت 
و محدود کردنِ قدرت تشــکیلاتیِ آن )بنگرید به: آشــنا، 1384: 125-124(. به‌علاوه، 
طرح‌های دیگری برای اعمالِ نظارتِ »وزارت معارف« بر امتحانات طلاب نیز مطرح شد. 
به‌طور کلی، مدارس قدیمه و ازجمله مدارس علمیه، جایی در نظام آموزشی جدید کشور 
نداشــتند و نوع برنامه‌ریزی آموزشــی نیز به در تنگنا قرار گرفتن و حذف علوم قدیمه و 
سازوکار‌های آموزشیِ سنتی آن می‌انجامید1. این سیاست‌ها کارگر افتاد و مقایسه آماری 

یک دوره عالی می‌باشد قسمت مقدماتی 3 سال است و دوره عالی به سه شعبه منقسم است: شعبه 
عالی منقول و شــعبه عالی منقول و شــعبه عالی ادبیه. مدت تحصیل در هر یک از این شعب شش 
ســال است. )دانشــکده معقول و منقول، 1314: 17(. مواد تحصیلات عالیه معقول و منقول و علوم 

ادبیه به‌قرار ذیل است:
الف. شعبه منقول: در دوره سه‌ساله اول، دروس فقه؛ اصول؛ کلام؛ تفسیر؛ علوم ادبیه؛ علم الدرایه؛ منطق 
و فلسفه )الهیات عام(؛ تاریخ ادبیات عرب؛ زبان فرانسه؛ و در دوره سه ساله دوم )در دوره‌های سه 
ساله دوم موضوعات از دروس و کتب مبسوط‌تر از دوره‌های سه ساله تدریس خواهد شد.( دروس 
فقه؛ اصول؛ فلسفه؛ تفسیر؛ تاریخ ملل و نحل و دیانت اسلام؛ فقه الحدیث؛ علوم ادبیه تدریس می‌شود. 
ب. شعبه معقول: در دوره سه‌ساله اول، دروس کلام؛ منطق و حکمت )نظری و عملی(؛ تاریخ ادبیات 
عرب؛ علوم ادبیه؛ تاریخ ملل و نحل و تاریخ دیانت اسلام؛ تفسیر و زبان فرانسه؛ و در دوره سه‌ساله 

دوم، فلسفه )مشاء و اشراق(؛ تاریخ فلسفه؛ تفسیر و عرفان تدریس خواهد شد. 
ج. شــعبه علوم ادبیه: در دوره سه‌ساله اول، دروس صرف و نحو عرب؛ تاریخ ادبیات عرب؛ معانی 
و بیان و بدیع؛ فارسی و تاریخ ادبیات ایران؛ معانی و بیان و بدیع فارسی؛ تاریخ ایران و تاریخ عالم؛ 
فقه و اصول؛ فقه و اصول؛ منطق و فلســفه و زبان فرانســه؛ و در دوره سه ساله دوم، دروس صرف 
و نحو عرب؛ معانی و بیان و بدیع؛ عروض و قوافی؛ فقه و اصول؛ تفســیر؛ فلســفه و تاریخ فلسفه؛ 

تاریخ ادبیات ایران؛ قرص‌الشعر؛ تاریخ ملل و نحل؛ زبان فرانسه تدریس خواهد شد. 
در پایان تحصیلات دوره اول و دوم داوطلبان بعد از گذراندن امتحان نهایی باید رساله‌ای در موضوعی 
که خود با مشاوره مدرسین انتخاب نموده باشند، بگذرانند )دانشکده معقول و منقول، 1314: 18-19(.
1. البته آشنا )1384( تلاش کرده است تا در نوع سیاست‌گذاری‌های دوره رضاخان پیرامون علما و 
مراکز آموزشــی دینی، مرحله »جذب« را از مرحله »حذف« جدا کند. او انتصاب »اســماعیل مرآت« 
در تاریخ 23 تیر 1317 به ســمت وزارت معارف را آغازی بر مرحله »حذف« به‌عنوان »سخت‌ترین 
دوران حیات روحانیت در تاریخ معاصر ایران« می‌داند )آشــنا، 1384: 141(. برخی سیاســت‌های 
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محصلین علوم دینی نشــان می‌دهد که در دوره تحصیلی 1304-1303 تعداد مدارس 
دینــی 282 باب و محصلین آن 5984 نفر بودند. امــا در دوره تحصیلی 1319-1320 
تعداد مدارس به 206 باب و تعداد محصلین به 784 نفر تقلیل یافت؛ و »تعداد معلمین 

این نوع مدارس، فقط 249 نفر بود« )ایوانف، 1357: 87(.
با رسیدنِ شهریور 1320 و تبعید رضاخان از ایران، به‌دلیل حضور نیرو‌های متفقین و 
آشفتگی اوضاع کشور و ناتوانی حکومت مرکزی از اعمالِ قدرت مستقیم و متمرکز، امکانی 
برای فعالیت دوباره نیرو‌های اجتماعی فراهم شد )بنگرید به: پارسانیا، 1376: 292-267؛ 
مقصودی، 1380: 273-171 و جعفریان، 1381: 126-115(. فی‌المثل گروه‌های سیاسی 
چپ در قالب حزب توده ساماندهی شده و در کل دهه بعد، به یک نیروی اصلی سیاسی 
ـ اجتماعی بدل شــدند )بنگرید به: مدیر شانه‌چی، 1388 و بازرگان، 1350: 116-123 
و 1375: 252-246(. نیرو‌های دینی نیز متأثر از همین شرایط تازه، تجدیدقوا کردند و 
برخی محدودیت‌های اعمال‌شده در دوره رضاخان بر نیرو‌های دینی نظیر کشف اجباری 
حجاب برداشته شده1 و برخی پیشنهادات اصلاحی آنها پذیرفته شد2. ناتوانی حکومت در 

مرحله حذف عبارت‌اند از: انتقال دانشــجویان دانشــکده معقول و منقول به دانشکده‌های حقوق و 
ادبیات )19 آبان 1318(، تعطیل‌شدن امتحان تشخیص طلاب و مدرسان )26 فروردین 1319(، تقلیل 
جواز عمامه )1317( و انحلال مؤسسه وعظ و خطابه )شهریور 1320(. البته این تفیکک، در ماهیت 

سیاست کلیِ این دوره تغییری ایجاد نمیک‌ند.
1. پس از تبعید رضاخان از ایران، آیت‌الله العظمی حاج‌آقا حسین قمی که در دروه رضاخان در اعتراض 
به قانون »کشــف حجاب اجباری«، شهر مشهد را به مقصد عتبات عالیات در عراق ترک کرده بود، 
با اســتقبال گسترده مردم به کشور بازگشت. او در 14 مرداد 1322 در نامه‌ای به نخست‌وزیر وقت، 
انجام برخی امور را خواستار شد: دولت طى اعلامیه‌اى رسمى قانون منع حجاب را در سراسر کشور 
لغــو کند؛ همه موقوفاتک ىه دولت تصرف کرده، خصوصاً موقوفات مدارس دینى به‌حالت قبلى آن 
برگردد؛ مدارس مختلط که در دوره پهلوى اول ایجاد شده بود منحل گردد؛ تعلیم قرآن و شرعیات 
جزو برنامه درســى مدارس جدید باشد؛ و مشکلات مربوط به ارزاق عمومى به‌طور اطمینان‌بخشى 
اصلاح شــود )بنگرید به: منظورالاجداد، 1379: 89 و 272-271(. این موارد و خصاصاً لغو »کشف 

حجاب اجباری« با پیگیری مکرر وی، محقق شد )منظورالاجداد، 1379: 94-95(.
2. در واقع، چنانکه گفته شــد، از سال‌های پس از شهریور 1320 که رضاخان برکنار شد، حکومت 
پهلوی در پیگیری ســختگیرانه سیاســت‌های اجتماعی و فرهنگی‌اش ناتوان بــود و ناکام ماند. از 
همین‌رو فضا برای فعالیت جریان‌های سیاســی و اجتماعی و از جمله گروه‌های مذهبی دســتک‌م 
تا مرداد 1332 باز شــد. در بدو امر شــاه جدید در سال 1325 با پیشنهاد آیت‌الله بروجردی مبنی بر 
اجباری‌شــدن تدریس تعلیمات دینی در مدارس موافقت کرد و در این فضای تازه، دســتک‌م دو 
شــکل اصلیِ فعالیت آموزشی در بین متدینین پدید آمد: نخست گروهی از جریان‌های اسلام‌گرا در 
صدد برآمدند در شــرایط جدید و با توجه به تأیید مرجعیت دینی، به‌تأســیس مدارسی بپردازند که 
جهت‌گیری‌های دینی داشته باشند. آغاز این جریان با فعالیت‌های حجت‌الاسلام شیخ عباس اسلامی 

دیرینه‌شناسی طرح »دانشگاه اسلامی« در ایران
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اعمالِ قدرت و نیز قدرت‌یابی دوباره نیرو‌های سیاســی و اجتماعی منجر به‌وقوع »نهضت 
ملی‌شــدن صنعت نفت« و متعاقب آن وقوع کودتای 28 مرداد 1332 شــد. تنها پس از 
مرداد 1332 و بازگشت پهلوی دوم به کشور از طریق یک کودتای آمریکایی است که شاه 
جدید امکانی برای اعمال قدرت متمرکز و مستقیم پیدا می‌کند. در سال‌های پس از کودتا، 
جبهه ملی، فدائیان اسلام و همه نیرو‌های سنتیِ درگیر در نهضت ملی‌شدن صنعت نفت، 
سرکوب شدند و شاه، با اتکا به پول نفت، حمایت آمریکا و قدرت ساواک، کشور را اداره 
می‌کرد. اما مخالفت امام خمینی )ره( و دیگر علمای دینی در »قضیه کاپیتولاســیون« و 
بعدتر آنچه »انقلاب سفید« نامیده شد، این اعمال قدرت متمرکز و مستقیم را به‌چالش 
کشــید. هرچند قیام پانزده خرداد 1342 سرکوب شد و امام خمینی )ره( تبعید شد، اما 
بار دیگر مشــکل‌زایی نیرو‌های دینی و علما برای حکومت پهلوی آشکار شد. مجموعه‌ای 
از سیاســت‌ها برای فروکاهش قدرت اجتماعی و نهادی علما و نیرو‌های ســنتی در پیش 

اســت که با الگوبرداری از »مدرسه الواعظین« شیعیان هند، اقدام به‌تأسیس رسمیِ »جامعه تعلمیات 
اسلامی« در 1328 کرد. بعدها تأسیس مدارس مذهبی به یک الگوی غالب در بین گروه‌های مذهبی 
و اســامی بدل شد: مدارسی که به‌وسیله آیت‌الله بهشــتی در قم، آیت‌الله احسان‌بخش در رشت و 
علامه کرباسچی در تهران تأسیس شدند یا مورد حمایت افرادی نظیر یدالله سحابی و مهدی بازرگان 
قــرار گرفتند. ثانیاً گروهی از روحانیون فاضل حوزه علمیه قم که علاوه بر تحصیلات دینی، دارای 
آموزش‌هایی در حوزه دانشگاهی و آکادمیک نیز بودند، تلاش کردند با ورود به حوزه تألیف کتب 
درســی وزارت آموزش و پرورش، نقش جدی‌تری در ترمیم نظام آموزشی و دینی کردن روندهای 
تربیتی دانش‌آموزان ایفا کنند. آیت‌الله محمدحسین بهشتی و حجت‌الاسلام محمدجواد باهنر از این 
دســته هستند )روشــن‌نهاد، 1384: 150-149 و برای اطلاعات بیشتر در این زمینه، رجوع شود به: 
جعفریان، 1381: 93-91(. در واقع، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی 1357 یک جریان مذهبی قدرتمند 
و نســبتاً منسجم شکل گرفت که تجربیات گرانبهایی در زمینه مدیریت و برنامه‌ریزیِ آموزش دینی 
در مدارس داشــتند و بخش مهمی از بارِ تحول در نظام آموزش و پرورش کشــور پس از پیروزی 
انقلاب اســامی بر دوش همین افراد قرار گرفت. هرچند شرح فعالیت این جریان، موضوع تحقیق 
مستقلی است که در مجال دیگری به آن پرداخته خواهد شد، اما در عین حال باید توجه داشت که 
فعالیت این جریان و تجربیاتش، عمدتاً معطوف به نظام آموزشی »مدارس« و ماقبل »دانشگاه« بود، 
و از این‌رو به‌رغم اهمیت فراوانش، نمی‌توانســته تأثیری در تحولات دانشگاه‌ها داشته باشد. به‌دلیل 
حساســیت بالای حکومت پهلوی دوم نسبت به دانشگاه به‌عنوان مرکزی برای جریان‌سازی سیاسی 
و اجتماعی، جز در موارد معدودی نظیر حضور آیت‌الله مرتضی مطهری یا آیت‌الله محمد مفتح برای 
تدریس فلسفه و الهیات اسلامی در دانشگاه‌ تهران که البته بدون مزاحمت نیز نبوده، عمدتاً حضور 
روحانیت انقلابی و اســاتید مذهبی در دانشــگاه‌ها خصوصاً در حوزه علوم انسانی، همواره نادر و 
ناممکن بوده است، چه رسد به ورود آنها به حیطه برنامه‌ریزی آموزشی یا تحول در علوم دانشگاهی. 
در واقع، ورود روحانیت به‌عرصه مدیریت دانشــگاهی یا برنامه‌ریزی آموزشی، فی‌المثل در مراکزی 
نظیر »دانشــگاه امام صادق )ع(«، تنها و تنها پس از وقوع انقلاب اســامی و انقلاب فرهنگی 1359 

ممکن شده است که می‌تواند موضوع تحقیق دیگری قرار گیرد.
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گرفته شد که برخی از آنها معطوف به مراکز آموزشی و نهاد‌های علوم دینی تحت مدیریتِ 
علما و روحانیت بود. ایده »دانشگاه اسلامی« یکی از این سیاست‌ها بود.

 
نقطه صفر »دانشگاه اسلامی«

سیاست پهلوی دوم نسبت به روحانیت، با سیاست پهلوی اول مشابهت زیادی دارد: این 
تشــابه را به‌خصوص می‌توان در نوع واکنش این دو نسبت به‌مخالفت علما با برنامه‌های 
غربی‌سازیِ جامعه ایران دریافت. پهلوی دوم پس از کودتای 28 مرداد و سرکوب مقطعی 
مخالفین مذهبی و ملی و نیز جلب اعتماد آمریکایی‌ها نسبت به خودش و کنار گذاشتنِ 
علی امینی، برخی سیاست‌های اجتماعی را برای رفعِ نگرانی آمریکایی از گسترش »خطر 
کمونیســم« و افزایش نفوذ شــوروی در ایران و نیز تحکیم پایه‌های قدرت خودش آغاز 
کرد. مجموعه این سیاست‌های اجتماعی در قالب »انقلاب سفید شاه و مردم« و خصوصاً 
در برنامــه »اصلاحات ارضی« نمود یافت. مقاومت روحانیت در مقابل این سیاســت‌ها و 
خصوصاً رخداد 15 خرداد 1342 باردیگر پهلوی دوم را در مقابله با علما و روحانیت دینی 
مصمم می‌کند1. یکی از این سیاســت‌ها دخالت دولت در سازوکار‌های آموزشی مدارس 
دینی و حوزه‌های علمیه اســت. این همان سیاستی بود که در دوره رضاخان نیز چنانکه 
شــرح داده شد دنبال شــده بود2، اما تفاوت آنها در نحوه پیگیری‌شان بود: این‌بار پهلوی 
دوم، به‌راهنمایی نهاد اطلاعاتی ساواک، به‌جای مداخله مستقیم درصدد است تا با اتکا به 
نیروی خودِ روحانیت، تغییراتی را در ساختار و تشکیلات آموزشیِ آن، به‌نفع سیاست‌های 
کلیِ حکومت ایجاد کند. به‌عبارتی، نه با روش‌های »ســخت«، بلکه با روش‌های »نرم« و 
نه با رویکردی »از بیرون«، بلکه با رویکردی »از درون«، به مهندســی و اصلاح ســاختار 
آموزشی روحانیت بپردازد. صورت جامعِ این سیاست در دوره پهلوی دوم، در »طرح کلی 

روحانیت«3 که ساواک تهیه کرده بود، آمده است.

1. محمدرضاپهلــوی، پس از واقعه پانزده خرداد 1342، راهبرد مقابله با روحانیت را این‌گونه اعلام 
میک‌نــد: »کاری که پدرم نتوانســت با اینها انجام دهد، می‌خواهــم من انجام دهم و تکلیفم را برای 
همیشــه با اینها روشن کنم، اینها مانع اصلاحاتی هســتند که من می‌خواهم در کشورم انجام دهم« 

)افشار، 1378: 13-15(.
2. محمدرضا پهلوی خود در خصوص این مشابهت چنین می‌گوید: »از سال 1320 که دوران سلطنت 
مــن آغاز گردید، من نیز همان اصول کلی را که پــدرم در امر تعلیم و تربیت اتخاذ کرده بود مورد 

توجه و تعقیب قرار داده‌ام« )]محمدرضا[ پهلوی، 1353: 489(.
3. ســیدحمید روحانی در »دفتر ســوم« از کتاب »نهضت امام خمینی )ره( «، »برای نخستین بار« از 
»طــرح کلی روحانیــت« رونمایی میک‌ند. در این طرح جامع که ســاواک آن را تهیه کرده، به همه 

دیرینه‌شناسی طرح »دانشگاه اسلامی« در ایران
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دانشگاه اسلامی: راهبردی سیاسی برای کاهش قدرت روحانیت
ایده »دانشگاه اسلامی« نخستین بار در سند ثبت اموال »بنیاد پهلوی« ذکر شده ست. 
پس از تبعید رضاخان و به‌منظور فرونشــاندنِ نارضایتی عمومی که پیرامون تعدیات او 
نسبت به املاک و زمین‌های مردم در دوره حکومت بیست‌ساله‌اش وجود داشت، پهلوی 
دوم در بیســتم شــهریور 1320، »املاک و مستغلات« رضاخان را برای مصارف خیریه 
به دولت واگذار کرد. پس از تحکیم پایه‌های قدرت شاه جدید، در بیستم تیرماه 1328 
به‌موجب »قانون بازگشــت املاک و مســتغلات اعلی‌حضرت شاهنشاه فقید به ملکیت 
اعلی‌حضرت همایون محمدرضاشــاه پهلــوی«، دوباره این املاک به ملکیت پهلوی دوم 
درآمد1. در 12 مهرماه 1340 و در جریان ثبت »موقوفه خاندان پهلوی«، بخشی از اموال 
برای صرف در مصارف خیریه و از جمله برای راه‌اندازی »دانشــگاه اســامی« اختصاص 
یافــت )بنیاد پهلــوی، 1346(. به‌ویژه پس از انقلاب اســامی 1357، تحقیقات مهم و 
گســترده‌ای پیرامون ماهیت »بنیاد پهلوی« و اموال و درآمد‌های خاندان پهلوی صورت 
گرفته است که همگی نشان‌دهنده فساد گسترده در نحوه استفاده این خاندان از اموال 
عمومی است )بنگرید به: بختیاری، 1384(. بر این اساس، اختصاص بخشی از این اموال 
برای تأسیس و راه‌اندازی »دانشگاه اسلامی«، نمی‌توانسته است ناشی از تمایل حکومت 
به‌تقویت معارف اســامی و ترویج شعائر دینی باشد: روند کلیِ سیاست‌گذاریِ ضددینی 
پهلوی اول و دوم، به‌ویژه اهتمام به‌ترویج ایدئولوژی »ملت‌‌گرایی باســتان‌گرا« و تلاش 
برای جایگزینی آن به‌جای اســام )بنگرید به: کچویان، 1384 و زائری، 1389(، بیانگر 
این مدعاســت. در اینجا دو نکته قابل ذکر اســت: یکی اینکه با صرفِ این هزینه برای 
راه‌اندازی »دانشگاه اسلامی«، با توجه به متنِ اسلامی جامعه و نیز قدرت بسیج علمای 
دینی، این اقدام موجب شــکل‌گیری یک وجهه دینی مثبــت و هوادار احکام و معارف 
شــئونات زندگی روحانیت و از جمله به مســئله آموزش آنها در »دانشکده روحانیت یا علوم الهی 
آتی« که قرار است در آینده تشیکل شود، پرداخته شده است. بر اساس این طرح، روحانیون شش ماه 
فرصت داشتند تا بر اساس آزمونی که دانشکده معقول و منقول برگزار میک‌رد، »صاحب این عنوان 
]روحانی[« شــوند و »در غیراین صورت، باید لباس روحانیت را از تن خود خارج کنند« )روحانی، 
1382: 911-905(. از آنجــا که در کتاب فوق‌الذکر، ســندی مبنی بر زمان دقیق تهیه این طرح ذکر 
نشده و نویسندگان نیز در گفت‌وگوی شفاهی با نویسنده ارجمند کتاب به نتیجه دقیقی نرسیدند، لذا 
این سند با همه اهمیت تاریخی و نیز سیاسی و فرهنگی که دارد، مبنای کار این مقاله قرار نگرفته و 

در این پاورقی صرفاً برای اطلاع خوانندگان محترم مورد اشاره قرار گرفته است.
1. برای دیدن مشــروح این قانون، بنگرید به: وبگاه مرکز پژوهش‌های محلس شــورای اســامی، 

دسترسی در مورخه 2 دیماه 1392.
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شریعت برای پهلوی دوم می‌شد؛ ثانیاً بر ماهیت غاصبانه و متصرفانه اموال به‌دست‌‌آمده 
بنیاد پهلوی ســرپوش می‌گذاشت. از این‌رو ایده »دانشگاه اسلامی« در ابتدا نه به‌مثابه 
یک ضرورت علمی یا در نتیجه مناقشه »علم و دین«، بلکه در یک روند سیاسی و برای 
تأمین اهداف و منافع نهاد قدرت مطرح شد. در ادامه روشن خواهد شد که این ایده در 
تمام دوره حکومت پهلوی دوم، البته با برخی تغییر شــکل‌ها، در همین فضا و به‌عنوان 
بخشــی از روند عمومی‌ترِ سیاســت‌گذاری حکومت پهلوی برای دخالت در حوزه دین و 

قدرت اجتماعی علما پیگیری شد. 
اســناد تاریخی، در مورد نحوه پیگیری این ایده در نهاد‌های حکومتی، پس از طرحِ 
اولیه آن توسط پهلوی دوم ساکت است، اما ازجمله یکی از اولین واکنش‌ها نسبت به این 
طرح، واکنش قاطعانه امام خمینی )ره( است. او در 26 فروردین 1343 در جمعِ علما و 
طلابی که به‌مناسبت آزادی وی از زندان اجتماع کرده بودند، به طرح دولت برای تأسیس 
»دانشــگاه اســامی« اشاره کرده و ضمن تشــبیه آن به »قرآنی که بر سر نیزه کردند«، 
تأکید می‌کند که حکومت با »حربه قرآن« و به‌نام اســام درصدد ســیطره بر علماست و 
می‌پرســد: »مگر می‌شود با دانشگاه اسلامی، اسلام را شکست داد؟« و ادامه می‌دهد که 
»مگر ما می‌گذاریم شما »دانشگاه اسلامی« درست کنید؟« و برای بستن راه بر هر گونه 
پیگیری این ایده می‌گوید هر کس را که در آن دانشــگاه وارد شــود »تفسیق می‌کنیم«. 
در ادامه، این طرح را در صورتِ کلی‌ترش برملا می‌کند: »مگر اینها می‌توانند که اســام 
و مســلمین و علمای اســام را تحت وزارت فرهنگ قرار بدهند؟« او به مدرســه فیضیه 
اشــاره می‌کند و می‌گوید: »شــما اگر برای اسلام دلسوز هستید، این دانشگاه ما ]است و 
به فیضیه اشاره می‌کند[...آنجاست. چرا خرابش می‌کنید؟« )خمینی ]امام[، 1378 الف: 
296(. بــا موضع‌گیری امام خمینی )ره( و برخــی مخالفت‌های دیگر، این ایده تا حدی 
فروکش می‌کند. اما در 14 آذرماه 1343 روزنامه کیهان از تهیه‌شدنِ طرحی برای تأسیس 
»وزارت اوقاف و علوم اســامی« خبر داد که طبق آن، »امور مربوط به علوم اســامی از 
این پس در یک ســازمان جدیــدی تمرکز خواهد یافت«. یک مقــام »وزارت فرهنگ« 
درخصــوص این طرح به روزنامه کیهان می‌گوید: این وزارت‌خانه »فعالیت‌های تحصیلیِ 
محصلین و طلاب علوم دینی را... زیر نظر خواهد داشــت و گویا ایجاد این سازمان واحد 
قرار اســت نظیر دانشگاه الازهر در تهران یا یکی از شهرستان‌ها برای مذهب تشیع دایر 
شــود تا افرادی که علاقه‌مند به ادامه تحصیل در رشــته‌های مختلف اسلامی هستند به 
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این مدرســه بزرگ فرهنگی معرفی شــوند«. این طرح پس از تصویب مجلسین، قابلیت 
اجرا پیدا می‌کرد )بنگرید به: روزنامه کیهان، 1343: 1(. 

پس از سرکوب قیام پانزده خرداد 1342، شاه در مصاحبه با یک خبرنگار آمریکایی، 
ضمن تأکید بر رابطه بســیارخوب خود با »روحانیــون واقعی«، تأکید می‌کند که: »این 
ســنت که ملاها دانش را به‌خود اختصاص می‌دادند تا قدرت را در دســت داشته باشند 
]تأکید از ماســت[، حالا به کلی از بین رفته و دیگر ]پس از ســرکوب قیام پانزده خرداد 
1342 و تبعیــد امام خمینی )ره([ جز خاطره‌ای از آن باقی نمانده اســت« )منقول در: 
هویدا، 1365: 108-106(. این گفته نشان می‌دهد که مسئله انحصار »دانش دینی« نزد 
روحانیت، دغدغه اصلی پهلوی دوم است. او به‌رابطه بین »قدرت علما« و »دانش دینی« 
واقف اســت و بر همین اساس به‌دنبال خارج‌کردنِ این انحصار یا دست‌کم کاستن از آن 
است. به‌موازاتِ طرحِ پرسروصدایِ تأسیس یک »دانشگاه اسلامی« بزرگ نظیر الازهر در 
ایران و در نتیجه مخالفت‌ها و مقاومت‌های علما و روحانیون، موضوع تأسیس »دارالتبلیغ 
اسلامی قم«1 توسط آیت‌الله سیدکاظم شریعتمداری، تا حدودی خواسته حکومت را برای 
کنترل بیشــتر بر نظام آموزشــی حوزه و رخنه در آن برآورده می‌کرد. با توجه به موضع 
غیرانقلابی آیت‌الله شــریعتمداری و همراهی او با نظام ســلطنت2، به‌میزان زیادی تمایل 
به‌تأســیس دانشگاه اســامی در این مقطع فروکش کرد3. در دارالتبلیغ علاوه بر دروس 
دینــی، متونی مربوط به تاریخ و علوم و فنون جدید نیز تدریس می‌شــد4 و بدین‌ترتیب 

1. کلنگ ســاختمان در روز 11 اردیبهشــت ماه سال 1343 مصادف با روز عید غدیرخم بر زمین 
زده شــد و در روز 17 مهرماه 1344 رســماً افتتاح شــد و تا اردیبهشت ماه سال 1361 به‌فعالیت 

خود ادامه داد. 
2. پس از رحلت آیت‌الله بروجردی، امام خمینی )ره( روکیرد انقلابی و مبارزاتی در قبال حکومت 
در پیش گرفت و برخی از علمای قم از جمله آیت‌الله شــریعتمداری حتی پس از حمله به مدرســه 
فیضیه و کشتار طلاب، روکیری محافظهک‌ارانه و مسالمت‌جویانه نسبت به حکومت در پیش گرفتند. 
شــکل‌گیری دارالتبلیغ در چنین فضایی، موجب واکنش‌هــای متفاوتی درمیان حوزوی‌ها خصوصاً 

روحانیون انقلابیِ پیرو امام خمینی )ره( نسبت به آن شد.
3. به‌خصوص که فرض مشــابهت هدف میان این مؤسسه با دانشگاه اسلامی وجود داشت همچنان 
که شهید محلاتی به‌نقل از امام می‌گوید: »من احتمال می‌دهم این ]دارالتبلیغ[ همان دانشگاه اسلامی 

شاه باشد« )مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1376: 61(.
4. در این مؤسســه که هدف آن تربیت مبلغ با اصول جدید و شناســاندن اســام در سطح جهانی 
اعلام شده بود، مواد درسی عبارت بود از: تفسیر قرآن، علم‌التفسیر، تفسیر موضوعی، فقه استدلالی، 
فقه تطبیقی، عقاید، فن خطابه، تاریخ اســام، اخلاق، جغرافیا، فن نویسندگی، تمرین خطابه، علوم 
طبیعی، ریاضیات، ادبیات فارســی، روان‌شناسی، تاریخ فلسفه، فلسفه، بررسی ادیان، بررسی خطب 
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هدف اولیه حکومت برای آشنایی طلاب با اندیشه‌ها و افکار جدید و در نتیجه آن همراهی 
بیشتر آنها با سیاست‌های نوسازانه حکومت، هرچند به‌طور اقلّی، تأمین می‌شد1؛ به‌علاوه 
به‌دلیل اختلاف‌نظر امام خمینی )ره( و آیت‌الله شــریعتمداری بر ســرِ فلســفه وجودی 
دارالتبلیغ‌2، حکومت می‌توانســت از اختلاف بین علما برای ضربه‌زدن به‌حرکت اعتراضی 

و انقلابی روحانیت استفاده کند3.
در ســال 1346، این‌بار ســاواک قم، پیشنهاد می‌کند که »دولت در شهرستان قم و 
در جنب تشکیلات روحانیت اقدام به‌تأسیس دانشکده‌ای به‌نام »دانشکده علوم اسلامی« 
بنمایــد« )منصــوری، 1377: 598(. در میان دلایل طرح چنیــن ایده‌ای، بیش از همه 
بر مقاومت روحانیت در مقابل سیاســت‌های اجتماعی حکومت تأکید می‌شــود: »]آن[ 
ِـ ایران[ که با اصلاحات اقتصادی و پیشــرفت‌های اجتماعی  طبقه ]از[ اجتماع امروزی ]

و زبان‌های عربی، اردو و انگلیســی )مؤسســه دارالتبلیغ اسلامی، 1354: 28(. در دارالتبلبغ علاوه بر 
اســتادان و مدرسان حوزه قم، اســاتیدی از تهران و لبنان و اساتید غیرروحانی برای تدریس به قم 
دعوت می‌شدند. به‌علاوه این مؤسسه برای نخستین‌بار مرکزی برای جذب و تربیت طلاب خارجی 
و آموزش و ســاماندهی آنان تأســیس و همچنین برای نخستین بار مرکزی برای آموزش زنانِ طلبه 
ایجاد کرد. در کنار این امر، مؤسســه به‌انتشار نشریات اسلامی به زبان‌های انگلیسی، عربی، فرانسه، 

اردو و آلمانی نیز اقدام میک‌رد )مؤسسه دارالتبلیغ، 1354(.
1. منصوری )1377( تأیکد میک‌ند که تأســیس دارالتبلیغ، حتی اگر طرح خود ســاواک نبود، لکن 
»ســاواک آن را جایگاه مناســبی برای اجرای نقشه‌های خود یافته بود و به‌همین دلیل از آن حمایت 

میک‌رد« )منصوری، 1377: 649(.
2. در کیی از اسناد ساواک به این اختلاف دیدگاه اشاره شده است: »موضوع دارالتبلیغ شریعتمداری 
میان خمینی از دو روز پیش اختلاف افتاده اســت، از قراری که آقای محفوظ نقل میک‌رد از آقای 
خمینی می‌گفت ما وسائل دیگری احتیاج داریم دارالتبلیغ معنی ندارد. باید فکر اساسی کرد، مگر این 
همه مدرســه‌هایی که در قم دارد به‌نام دارالتبلیغ نیســت، چه حسابی است، از کجا این موضوع آب 
می‌خورد، باید اینها را بررسی کنم ]که[ موضوع از چه قرار است« )بنگرید به: منصوری، 1377: 600(.
3. روحانــی )1386( معتقد اســت که امــام خمینی )ره( به‌منظور حفظ اتحــاد روحانیت در برابر 
حکومت پهلوی، از علنی کردنِ مخالفت خود در باب دارالتبلیغ پرهیز میک‌رد، هرچند از اساس با 
آن مخالف بود: »... معتقد بود که در ســایه تدبیر و تفاهم می‌تواند گردانندگان آن را به زیان‌هایی 
که آن مؤسســه می‌تواند برای حوزه و اســتقلال روحانیت در برداشته باشد، متوجه سازد و آنان را 
از دســت‌زدن به آن‌گونه کارها در آن شــرایط حســاس باز دارد، از این‌رو تا آنجا که توانست نظر 
خیرخواهانه و صلاح‌اندیشانه خود را به‌طور سری و دور از جنجال تذکر داد و خطرات را گوشزد 
کرد، لکین پیش از آنکه بتواند به آن مشــکل پایان بخشــد، تبعید شد و »دارالتبلیغ« به‌صورت غده 
ســرطانی در ادامه حوزه قم سردرآورد« )روحانی، 1386: 994(. »همچنین آقای جعفری گیلانی از 
قول امام نقل کرده است که فرموده بود: »من فعلًا از این ناحیه احساس خطر نمیک‌نم اگر احساس 
خطر بکنم با دست طلبه‌ها، دارالتبلیغ را ویران میک‌‌نم و هر آجرش در دست یک طلبه خواهد بود 

)کرباسچی، 1371: 46(.

دیرینه‌شناسی طرح »دانشگاه اسلامی« در ایران



24

راهبرد فرهنگ/ شماره بيست و پنجم/ بهار 1393

مخالفت‌هایی دارند و با هرگونه طرح و اصلاحی مبارزه می‌کنند، طبقه روحانیون موجود 
]اســت[« و تأکید می‌شــود که هرچند تاکنون سرکوب شــده، اما »تسلیم نگردیده و 
گاه‌وبی‌گاه نغمه‌هایی از گوشه و کنار سر می‌دهند«. گزارش ساواک قم بر وضع معیشت 
تنگدســتانه طلاب، »که از لحاظ زندگی و نداشــتن محل مناسب مسکونی و تحصیلی 
به‌خصوص تنگدستی که در بدترین شرایط زندگی می‌کنند« تکیه کرده و یادآور می‌شود 
که »عناصر ناپاک بی‌وطن با پرداخت جزئی پول قادر خواهند بود طلاب را به‌راه دیگری 
بکشــانند«. لذا برای »خاتمه‌دادن به‌وضع نابسامان و بی‌انتظام شش‌هزار طلبه و اصلاح 
امور این طبقه«، پیشنهاد فوق‌الذکر را مطرح می‌کند. از نظر ساواک قم، مزایای این طرح 
بدین‌شرح است: اولاً طلاب با »نام نوینی« تربیت می‌شوند که واجد »ارزشی اجتماعی« 
خواهد بود؛ ثانیاً »از نظر سیاســی ]داخلی[ مشکلاتی پیش نیاید«. در اینجا هم به‌اعتبار 
اجتماعی نمادینِ مدرک جدیدی که به طلاب داده می‌شود توجه شده که به‌واسطه آن 
می‌توانند در دوایر دولتی و نهاد‌های مانند آموزش و پرورش به‌کار مشــغول شوند و هم 
به‌کاهش توان بسیج سیاسی روحانیت توجه شده است. جز این دو، گزارش ساواک قم، 
خصوصاً تأکید دارد که »در نظر جامعه ملل کشــور‌های اســامی، اقدام دولت ایران نیز 
مــورد توجه قرار گیرد« )منصوری، 1377: 598(. چرا ســاواک به‌وجهه ایران در میان 

کشور‌های اسلامی توجه دارد؟ 

دانشگاه اسلامی: راهِ بهبود وجهه »اسلامی« حکومت ایران
مهم‌ترین مسئله جهان اسلام در این مقطع زمانی، »مسئله فلسطین« و اختلاف کشور‌های 
اسلامی با اسرائیل است. موقعیت ایران در این مناقشه بسیار خاص است: ایران یک کشور 
اسلامی است که به‌جز درصد محدودی، اکثریت قاطع جمعیت آن مسلمان هستند، لذا 
انتظار می‌رود در قبالِ آنچه بر »قبله اول مسلمانان« می‌گذرد، جانب کشور‌های اسلامی 
و »ملت فلســطین« را بگیرد. اما از ســوی دیگر، دولت ایــران خصوصاً پس از کودتای 
28 مــرداد 1332، به‌عنوان متحد آمریکا در منطقه و از این‌رو دوســتِ رژیم اســرائیل 
محســوب می‌شود1. همین دوگانگی، موجب پیداییِ وضع دشواری برای حکومت پهلوی 

1. مناســبات و روابط میان ایران با اســرائیل از 1332 و با سقوط دولت مصدق مجدداً از سرگرفته 
شــد و در شرایطی که اسرائیل از سوی کشور‌های عربی به‌رسمیت شناخته نمی‌شود و مورد تحریم 
است، حکومت پهلوی دوم که قدرت خود را مرهون و مدیون آمرکیاست، در راستای هماهنگی با 
اولویت‌های سیاســت خارجی این کشور، روابط دیپلماتیک و اقتصادی و نظامی خود را با اسرائیل 
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شــده بود: از یک‌سو در داخل کشور مردم مسلمان و علمای دینی خواهان موضع‌گیری 
حکومت علیه اســرائیل هستند1 و از قضا یکی از دستمایه‌های قیام پانزده خرداد 1342 
علیه حکومت، مراودات آن با دولت اســرائیل است؛ همچنان‌که کشور‌های اسلامی نیز از 
دولت ایران توقع همراهی علیه اســرائیل را دارند. از سوی دیگر مناسبات ایران و آمریکا 
نه‌تنها مانع از مداخله ایران علیه اســرائیل در مسئله فلسطین است، بلکه از قضا بخشی 
از امنیت و تداوم حیات اســرائیل نیز وابســته به نقش‌آفرینی حکومت ایران است که در 
نیمه دهه پنجاه، به‌خصوص در موضوع فروش نفت به اســرائیل در جریان تحریم نفتی 
اعراب علیه کشــور‌های غربی و اســرائیل، خود را نشان داد. لذا دولت نه‌تنها در داخل و 
از جهت ســرکوب علمای دینی و ترویج نمادها و شــعائر فرهنگی غربی، مورد نکوهش 
قاطبه مردم مســلمان اســت، بلکه در عرصه منطقه‌ای نیز متهم به بی‌توجهی به‌غصب 
ســرزمین‌های اسلامی و همکاری با اسرائیل و دشــمن یهودی است. به این موارد باید 
به مدعایِ ایدئولوژی »ملت‌‌گرایی باســتان‌گرا« اشاره کرد که بنابر آن، ایرانیانِ آریایی و 
یهود، به‌طور تاریخی، با یکدیگر همدلی داشته‌اند و فی‌المثل، کوروش در دوره حکومت 
خود با یهودیان بابل به مدارا رفتار کرده اســت )برای اطلاع بیشتر بنگرید به: )فلاح‌نژاد، 
1381: 26 و زارع، 1384: 304(. به‌واســطه مجموع این دلایل، حکومت پهلوی درصدد 
اســت تا تظاهرات اســامی‌اش را در داخل و خصوصاً در سطح منطقه‌ای و در مجامع و 
محافل اســامی افزایش دهد. طرح و پیگیری ایده »دانشــگاه اسلامی«، علاوه بر اینکه 
مصرف داخلی دارد، به‌علاوه به‌بهبود چهره حکومت در میان کشور‌های اسلامی همسایه 
هم کمک می‌کند. دو سال بعد و پس از شکست اعراب در جنگ 1967 م. علیه اسرائیل 
و نیز آتش‌ســوزی مســجدالاقصی در 1967، »اولین نشست سران کشور‌های اسلامی« 
به‌منظور هم‌گرایی کشــور‌های اسلامی و چاره‌اندیشی برای »مسئله فلسطین«، از 12 تا 

گســترش داد. این تعاملات که در ابتدا در قالب همکاری‌های محدود اقتصادی آغاز شــده بود، به 
همکاری‌های گســترده نظامی ‌ـ امنیتی و تأمین نفت اســرائیل به‌ویــژه در دوره‌های بحرانی رژیم 

صهیونیستی همچون دوران جنگ با اعراب و تحریم نفتی غرب توسط اعراب ـ منتهی شد.
1. با فرا رســیدن ماه محرم 1383 و در فرصت تبلیغی این ایام، امام خمینی )ره( به ســخنرانان و 
سران هیئت‌های عزاداری، نسبت به‌بیان چند مسئله تأیکد کرد: مصیبت‌های وارده بر اسلام و خطری 
که امروز متوجه آن اســت و خطر اســرائیل. حکومت پهلوی نیز در واکنش به این رفتار روحانیت 
انقلابی، سه محدودیت را برای منبری‌ها مشخص کرد: 1. علیه شخص اول مملکت سخنی نگوئید؛ 
2. علیه اســرائیل ســخنی بر زبان نیاورید؛ 3. مرتب به گوش مردم نخوانید که اسلام در خطر است 

)بنگرید به: روحانی، 1382(.
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25 ســپتامبر 1969 / 31 شهریور ماه تا 2 مهرماه 1348 در رباطِ مراکش برگزار شد و 
شاه ایران افتتاح‌کننده کنفرانس بود. در این کنفرانس، پیشنهاد ایران مبنی بر »تأسیس 
یک دانشگاه اسلامی به‌منظور تعلیم کلیه رشته‌های علوم که ورود همه بدان آزاد است« 
تصویب شد. نماینده وزارت اوقاف که این پیشنهاد را در کنفرانس مطرح کرده است، به 
دفتر شاهنشــاهی گزارش می‌دهد که: »موضوع دانشــگاه اسلامی که مورد علاقه هیئت 
نمایندگی ایران بود، احیاناً خوشــایند برخی از ممالک عربی نبود، ولی بر اثر کوشــش 
هیئت ایران در اعلامیه نهائی و تصمیمات کنفرانس منظور و تصویب گردید«1 )آرشــیو 
اســناد مرکز مطالعات تاریخ معاصر ایران(. این ناخوشایندی کشور‌های عربی، به‌واسطه 
بی‌توجهی ایران به مســئله فلسطین و رابطه با اسرائیل است. به‌علاوه باید توجه کرد که 
»تعلیم کلیه رشــته‌های علوم« در این دانشــگاه مدنظر است و نشان می‌دهد که اساساً 
دعاوی معرفت‌شناسانه مبنای طرح این ایده نیست، بلکه جوانب سیاسی موضوع، آشکارا 

اولویت دارد.
ســاواک تهران، هرچند پیشنهاد ســاواک قم را از لحاظ »تئوری« مناسب می‌داند، 
اما از حیث عملی دچار مشــکل می‌داند. قبل از هر چیز به »روحانیون افراطی« اشــاره 
می‌شــود که »ورود ]طلاب[ به این دانشــکده‌ها را تحریم خواهند کرد« و شهریه آنها را 
قطع خواهند کرد. گزارش ساواک تهران ضمن برشمردن مضارّ وابسته‌بودنِ طلاب در این 
طرح به‌بودجه دولت، به طرح مشابهی به‌نام »امتحان تصدیق مدرسی« اشاره می‌کند که 
طلاب با موفقیت در این آزمون، »دیپلم مدرسی« می‌گرفتند و می‌توانستند وارد دانشکده 
الهیات و معارف اسلامی شده و با ادامه تحصیل موفق به »اخذ دانشنامه لیسانس در علوم 
عقلی یا نقلی« شوند. در این سند ضمناً استدلال شده است که این پیشنهاد »با مقایسه 
اقدامات ضــروری دیگر«، به‌‌هیچ وجه مثمر ثمر نخواهد بود )روحانی، 1382: 912(. در 
این سند به آن اقدامات ضروری دیگر اشاره نشده، اما تأثیر منفیِ اجرایی‌شدنِ این اقدم 

بر موقعیت »دارالتبلیغ« در قم ممکن است مدنظر بوده باشد.

1. متعاقب این تصمیم در کنفرانس رباط، در ســال‌های بعد، تشــیکل دو دانشــگاه اسلامی در 
آفریقا )کیی در نیجر برای کشــور‌های فرانســوی زبان و دیگری در اوگاندا برای کشــور‌های 
انگلیســی زبان( در دومین کنفرانس سران اسلامی )لاهور، فوریه 1974( و نیز تأسیس دانشگاه 
اســامی مالزی در دومین کنفرانس جهانی آموزش اســامی )مکه مکرمه، 1977 م.( و دانشگاه 
اســامی بنگلادش نیز در چهارمین کنفرانس وزاری خارجه )داکا، دســامبر 1984م.( به‌تصویب 

رسید )شوشتری، 1383: 137(.
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دانشگاه اسلامی: راهبردی برای بازاندیشی در علم جدید
به‌موازات این مباحثات داخلی و از میانه قرن بیستم میلادی، مجموعه‌ای از رخداد‌های 
عملی و تحولاتِ نظری، موجب پیدایی نگرش‌های انتقادی نسبت به علم جدید در خودِ 
غرب شد. از حیث عملی، تأثیرات جنگ جهانی دوم، کتمان‌ناپذیر است. جنگ جهانی دوم، 
فارغ از همه مســائل سیاسی و نظامی که پیرامون آن مطرح است، ضمناً »علمی‌ترین« 
جنگ در تاریخ جهان هم بود. علم، هم پشتیبان ایدئولوژی‌هایی نظیر فاشیسم و نازیسم 
بود که در وقوع این رخداد دهشــتناک ســهیم بودند و هــم در جریان وقوع جنگ، از 
علم برای تولید و به‌کارگیری ســهمگین‌ترین سلاح‌های کشتار جمعی تا آن زمان نظیر 
بمب اتم اســتفاده شد. پس از جنگ نوعی بازاندیشــی نسبت به ماهیت »علم جدید« 
در دســتور کار دانشــمندان قرار گرفت. به‌همین نحو وقوع جنبش‌های استقلال‌طلبانه 
علیه اســتعمارگران اروپایی، موجب ایجاد نوعی تردید نسبت به »علم اروپامدار« شد و 
»بازگشت به خویشــتن«، به شعار اصلی مبارزان و انقلابیون در کشور‌های استعمارزده 
بدل شــد و صاحب‌نظران و نویسندگان زیادی در جهان سوم خواهان بازگشت به دانش 
ســنتی و بومی شدند. این روند بازاندیشی در علم جدید در غرب، صورت‌های متفاوتی 
پیدا کرد و صاحب‌نظران و روشــنفکران ایرانی نیز به‌تناسب تأثیرپذیری از یکی از آنها، 
دیر یا زود در عرصه فکری و فرهنگی جامعه ایران ظاهر شــده و با بیان آن دیدگاه‌های 
انتقادی نســبت به علم جدید و تجدد، به شــکل‌گیری یک جریان انتقادی دامن زدند1. 
بدین‌ترتیب، نوعی گذار از »شیفتگی« به »نقادی« نسبت به علم جدید در فضای فکری 
ایران رخ داد2. از جمله این جریان‌ها یکی هم »ســنت‌‌گرایی« اســت که در این سال‌ها 
روایت دیگری از »دانشگاه اسلامی« را طرح و پیگیری می‌کند. سیدحسین نصر که ناقل 
و مفســر این جریان در ایران است، متأثر از آراء بازاندیشانه گنون، شوآن، کوماراسوامی 
و دی ســانتی‌یانا و نیز جهان علم‌زده فاقد معنویت و افسرده پس از جنگ جهانی دوم، 

1. سیداحمد فردید )1373-1289( متأثر از فهم انتقادی مارتین هایدگر، احسان نراقی )1305-1391( 
متأثر از تحولات بومی‌گرایانه در علوم اجتماعی، علی شریعتی )1356-1312( متأثر از ایدئولوژی‌های 
چپ و ضداستعماری و جلال آل‌احمد )1348-1302( متأثر از جهان سوم‌‌گرایی مابعداستعماری، از 
جمله مهم‌ترین افرادی بودند که در آن دوره به طرح اندیشــه‌های انتقادی خود در کشــور پرداختند 

)بنگرید به: بروجردی، 1377 و میرسپاسی، 1384 و 1388(.
2. البته جهت‌گیری دینی هم جزء جریان‌های انتقادی نسبت به غرب است، با این تفاوت که مبنای 
نقد آن، نه جریان‌های انتقادی نوظهور در غرب، بلکه فهم منطق دینی دیرپایی است که هم غیرغربی 

و هم غیرمدرن است )بنگرید به: پارسانیا، 1376 و جعفریان، 1381(.
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مفهوم »علم اســامی« را ابداع می‌کند. او معتقد اســت به‌همان اندازه که علمِ غربی به 
تمدنِ غربی وابســته است، علمِ اسلامی هم وابسته به تمدنِ اسلامی است. می‌توان علم 
را از تمــدن جــدا کرد و آن را در خدمتِ تمدنی دیگر درآورد. کمااینکه اســام با علم 
یونانی و تمدن جدید با علم اسلامی چنین کرده‌اند )بنگرید به: نصر، 1385الف(. بر این 
اساس، در نگاه سنت‌گرایانه نصر، در ربط بین علم غربی و علم اسلامی، مسیر تازه‌ای باز 
می‌شود: او خواهان توجه به »سنت« است و مقصودش از سنت هم تلقی مردم‌شناسانه 
از آن به‌مثابه مجموعه‌ای از آداب و رسوم و الگوها نیست، بلکه آن را »به‌معنای حقایق 
یا اصولی... دارای منشأیی الهی« می‌داند که »از طریق شخصیت‌های مختلفی معروف به 
رسولان، پیامبران، اوتاره‌ها، لوگوس یا دیگر عوامل« به بشر انتقال یافته و بدین‌ترتیب، 
به‌منظــور فهمِ ابنای بشــر، »نقاب از چهره آنها برگرفته شــده اســت« )نصر، 1380: 
155-154(. این فرایند با »به‌کارگیری این اصول در حوزه‌های مختلف اعم از ســاختار 
اجتماعی و حقوقی، هنر، رمز‌گرایی و علوم همراه اســت«. این فهم نصر از سنت‌‌گرایی، 
در آن روزگار، به‌لزوم توجه به ســنت و احیای هویت ایرانی و اســامی، ترجمه شد. او 
ابتنای علوم انسانی را بر فلسفه می‌دانست، لذا به‌تدریس فلسفه در قالب درس »فلسفه و 
معارف اسلامی« در دانشگاه تهران اقدام کرد و با همکاری هانری کربن، به‌ترویج »فلسفه 
تطبیقی«1 به‌مدت بیست‌سال پرداخت2. مأموریت نصر در این سال‌ها برقراری ارتباط بین 
علوم جدید و میراث ســنتی و بومی علم بود3. در ســال 1351 ریاست دانشگاه آریامهر 
]صنعتی شــریف فعلی[ به او سپرده شــد تا او فرصتی برای پیگیری ایده‌هایش در باب 

1. داوری‌اردکانی معتقد اســت که »فلســفه تطبیقی، تاریخ طولانی و عمر دراز دارد و تا آنجاکه من 
می‌دانم اولین کتاب در این باب، یا لااقل تحت این عنوان را ماســون اورســل در اوایل قرن بیستم 
نوشــته است. ماسون اورسل در کتاب »فلســفه تطبیقی« خود، فلسفه اروپایی را با آثار تفکر چینی 
و هندی و... قیاس کرده اســت« )داوری‌اردکانی، 1383: 39(. او در باب ماهیت فلســفه تطبیقی نیز 
می‌نویسد: »چیزی که از شنیدن و دیدن لفظ فلسفه تطبیقی به‌ذهن متبادر می‌شود این است که آرای 
فلاســفه را با هم قیاس کنند و بفهمند هر یک در هر باب چه گفته و در این گفته‌ها چه اختلاف‌ها 

و مشابهت‌ها وجود دارد« )داوری‌اردکانی، 1383: 40(.
2. برای اطلاع از دیدگاه نصر درباره فلســفه و اهمیت آن بنگرید به: )دین‌پرست، 1387: 89-61 و 

نصر، 1382: 290(.
3. او شــرح می‌دهد که ســال‌ها درباره دیدگاهش، یعنی »ضرورت ادغام مفاهیم مدرن در فرهنگ 
خودی«، با شاه و ملکه حرف زده بود. نصر خود را در این سال‌ها »منتقد هر شکلی از علم یا فناوری« 
معرفی میک‌ند که »بهک‌لی ویرانگر فرهنگ‌مان باشد«. او ضمن صحبت با ملکه در خصوص دغدغه 
مشابه‌شان برای »نگهداشت فرهنگ سنتی ایرانی«، با وی در برگزاری نخستین همایش »معماری سنتی 

در اسلام« و نخستین همایش »طبِ سنتی« همکاری داشت )نصر، 1385: 171-172(.
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»علم اسلامی« مورد نظرش پیدا کند. محمدرضاشاه از او می‌خواهد که »علوم و فناوری 
جدیــد را بومی کرده و آن را با فرهنگ ما هر چه هماهنگ‌تر ســازد« )نصر، 1385ب: 
172-171(. نصــر پیش از این و از 1337، با فراهم‌آوردن امکان ملاقات هانری کربن و 
علامه محمدحسین طباطبایی و برقراری محفلی برای آنچه »گفت‌وگوی شرق و غرب« 
نامیده می‌شــود، چنین علایقی را آشکار کرده بود1. در هر حال، او با همکاری برخی از 
شاگردانی که پیش از این در دانشگاه تهران تربیت کرده بود، برنامه آموزشی تازه‌ای را 
برای تأمین خواستِ پهلوی دوم در دانشگاه آریامهر به‌اجرا درآورد. در کنار علوم فنی و 
مهندســی، واحدهایی نظیر معارف اسلامی و منطق و عرفان و فلسفه از سوی شاگردان 
پیشین نصر به دانشجویان تدریس می‌شد. جز این نصر نقش خود را در برگزاری »کنگره 
جهانی تعلیم و تربیت اســامی« )1977 م.( در مکــه پررنگ می‌داند که در نتیجه آن 
چندین »دانشــگاه اسلامی« در پاکســتان و مالزی و آفریقا و دیگر مناطق جهان اسلام 
تأســیس و متون درسی بسیاری تدوین شــد )نصر، 1380: 118(. با تأسیس »انجمن 
شاهنشاهی فلسفه«، نصر به‌دنبال احیای تفکر و اندیشه فلسفی و عرفانی و علمی ایران 
در دوره اســامی و باســتانی بود. نصر همچنین مدعی است که آنچه را »اسلامی‌سازی 
دانش« نامیده می‌شــود و امروزه با پیش‌گامی الفاروقی و العطاس شــناخته می‌شود او 
پیش‌تر در کتاب »علم و تمدن در اســام« مطرح کرده اســت )نصر، 1380: 115(. در 
چنین فضایی، نصر و جریان ســنت‌‌گرایی به واسطه‌ای برای طرح دوباره ایده »دانشگاه 
اســامی« بدل می‌شوند: او متولی تأسیس »دانشگاه اسلامی مشهد« می‌شود و گزارش 
می‌دهد که »یک‌بار شــاه از من خواست که نزد ایشــان ]علامه طباطبایی[ بروم و اگر 
پذیرفتند ریاســت دانشگاه اسلامی در مشــهد را بر عهده بگیرند که علامه گفتند: »نه، 
من نمی‌توانم بپذیرم« و در نتیجه مدیریت طرح ســاخت دانشگاه اسلامی در مشهد هم 

بر دوش من افتاد« )نصر، 1380: 186(2. 

1.  فلسفه اسلامی، رابطه علم و دین و عرفان تطبیقی از جمله موضوعاتی بودند که در این جلسات 
درخصوص آن صحبت می‌شد )دین‌پرست، 1387: 20(.

2. بر همین اســاس بنا به‌اعلام خبرگزاری پارس از مشــهد در بهمن ماه 1356 »سیدحســین نصر، 
مدیرعامل انجمن شاهنشاهی فلسفه، رئیس دانشگاه فردوسی، عبدالعظیم ولیان، نیابت تولیت آستان 
قدس رضوی و چند نفر از اســاتید دانشگاه در جلسه‌ای به شور نشستند تا درباره چگونگی اجرای 
دســتور شــاه با عنایت به شرایط مختلفی مانند لزوم توجه به آموزه‌های اسلام و زبان‌های زنده دنیا، 

راهکارهای مختلف را بررسی کنند« )مهدوی، 1392: 144(.

دیرینه‌شناسی طرح »دانشگاه اسلامی« در ایران
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در این مرحله تازه، ابتدا پیشــنهاد ســازمان اوقاف برای »ایجاد یک مدرسه عالی در 
شیراز برای تربیت عده‌ای مروج و مبلغ مذهبی و یک دانشگاه بزرگ اسلامی در نیشابور 
از محل درآمد موقوفات« از جانب نخست‌وزیر ]هویدا[ در 27 مهرماه 1355 به شاه داده 
می‌شود. شاه ذیلِ این گزارش، به‌حساسیت موضوع اشاره کرده و می‌نویسد: »این موضوع 
به این سادگی نیست که با یک گزارش، کار انجام شود«. او ضمن طرح سؤالاتی در مورد 
ســاختار و نحوه انجام این کار، به تجربه‌های عملیاتی‌شــده پیشین اشاره می‌کند: »قبلًا 
دانشکده معقول و منقول بوده است و بعداً هم مدرسه عالی سپهسالار وظایفی را به‌عهده 
گرفت«. او خواســتار بررسی فراگیرتر موضوع می‌شود و نخست‌وزیر نیز سازمان اوقاف را 
مأمور بررســی بیشتر این موضوع می‌کند. در 20 تیرماه 1356 ساواک گزارشی »درباره: 
تأسیس مدرسه عالی ملاصدرا1 و دانشگاه اسلامی« و پیگیری آن در سازمان اوقاف ارائه 
می‌دهد: »با توجه به تأیید و اتفاق‌نظر اعضای شــرکت‌کننده در اصل موضوعِ تأســیس 
چنین مرکز دانشــگاهی«، قرار شد طرحی تهیه و »جهت بررسی نیز به ساواک ارسال تا 
از دیدگاه امنیتی نیز موضوع مورد بررســی واقع و سپس گزارش جامعی تهیه و از شرفِ 
عرض مبارک ملوکانه بگذرد« )روحانی، 1382: 921( در این مرحله تازه و در این مقطع 
زمانی، خصوصاً حکومت درصدد برجسته‌کردنِ نقش »مشهد« )یا دیگر شهر‌های مذهبی 
نظیر شــیراز( در برابر »قم« به‌عنوان مرکز روحانیت انقلابی است. تأسیس یک دانشگاه 
اســامیِ بزرگِ تحت کنترل دولت در مشــهد، لاجرم در کنار قرار داشتنِ حرم امام رضا 
)ع( در این شــهر، جذابیت زیادی برای علاقمندان به علوم دینی و ابزار مناســبی برای 

تبلیغات دولتی خواهد شد. 
امام خمینی )ره( در 4 فروردین 1357 و در چهلمِ شــهدای قیام مردم تبریز نسبت 
به طرحِ مجدد این ایده که پیش از این و برای نخســتین بار در ابتدای دهه 1340 نیز 
مطرح شده بود، واکنش نشان می‌دهد. او مخاطبان را به افشاگری و رسواسازیِ »بوق‌های 
تبلیغاتی شــاه و دست‌نشــاندگان بی‌آبرویش« دعوت می‌کند که »شاه معلوم‌الحال را به 
اسلام‌خواهی و عدالت‌پروری معرفی می‌کنند« و می‌افزاید: »اخیراً باز زمزمه بسیار خطرناک 
»دانشــگاه اسلامی« در مشــهد مقدس آغاز شده است«. او هدفِ اصلی از طرح این ایده 
را برملا می‌کند: آنها می‌خواهند »اســام را با اســام بکوبند« و هشدار می‌دهد که »ما 
همان‌طور که ســابق گفتیم، کسانی که در این دانشگاه قلابی وارد شوند به ملت معرفی 

1. »مدرسه عالی ملاصدرا« نام جدید بود که به این مرکز علمی در شیراز داده شده بود.
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می‌کنیم... و ملت اسلام با آنها معامله معاندِ با اسلام خواهد کرد«. او ایده تأسیس »دانشگاه 
اسلامی« را محصولِ »اسلامِ شاه‌ساخته« معرفی می‌کند )خمینی ]امام[، 1378ب: 361(. 
در این مرحله تازه نیز ایده »دانشــگاه اســامی« به‌مرحله اجرا نرسید: اولاً به این دلیل 
که تجربه‌های پیشــین از دوره رضاخان به این‌ســو، پهلوی دوم و نهاد‌های سیاست‌گذار 
را به ملاحظه‌کاری و توجه بیشــتر به »شرایط« فرهنگی و سیاسی اجرای چنین طرحی 
واداشت؛ ثانیاً موضع‌گیری و سنجیده‌کاری امام خمینی )ره( و روحانیت انقلابی، به‌مثابه 
مانع قدرتمندی در اجرای این طرح بود که بر نحوه تصمیم‌گیری پهلوی دوم و نهاد‌های 

سیاست‌گذار حکومت وی، تأثیر عمیقی داشت. 
با وقوع انقلاب اســامی 1357، عملًا امکان پیگیریِ این ایده از ســوی پهلوی دوم 
منتفی شــد، اما ایده »دانشگاه اسلامی« بار دیگر در جریان انقلاب فرهنگی 1359 و بر 
مبنای تازه »علم توحیدی«1 و با صورت و ماهیت جدیدی پیگیری شد که بررسیِ آن از 
حدود بحث این مقاله خارج اســت و باید در جای دیگری بدان پرداخته شود. مهم‌ترین 
تفاوت این مرحله تازه با مراحل پیشــین آن اســت که در دوره پهلوی دوم، بازســازی 
»حوزه« مطابق با الگو‌های دانشــگاهی و واردکردنِ محتوا‌های مدرن به برنامه آموزشی 
ســنتی طلاب علوم دینی بود، اما بعد از انقلاب اســامی، تلاش‌ها معطوف به بازسازیِ 
»دانشگاه« بر اساس موازین دینی و معارف اسلامی است. به‌علاوه، در ابتدای دهه چهل 
و در اولین مرحله طرح »ایده دانشگاه اسلامی«، تحول در »علوم« موضوعیتی ندارد، بلکه 
بیش از همه »بعد نهادی« این دانشــگاه مدنظر اســت. قرار است با ایجاد جذابیت برای 
علاقمندان به علوم دینی، از اقبال نســبت به حوزه‌های علمیه کاسته شده و بدین‌ترتیب 
توان بســیج سیاســی و قدرت اجتماعی روحانیت انقلابی تضعیف شود. در این مرحله، 
محتوای علمی این دانشگاه محل بحث نیست: به‌طور سربسته به این نکته اشاره می‌شود 
که علاقمندان به علوم دینی با مفاهیم و دانش‌های جدید، زبان خارجی و یا تاریخ جهان 
هم آشــنا شــوند، نه برای بازسازی یا تطبیق علم جدید و دین، بلکه برای همراه‌تر شدن 
1. امام خمینی )ره(، خود، مراد از »توحیدی بودن علم« را چنین بیان میک‌ند: »هر علمی جنبه الوهیت 
در آن باشــد، یعنی انســان، طبیعت را که می‌بیند خدا را در آن ببیند، ماده را که می‌بیند خدا را در آن 
ببیند، ســایر موجودات را مشــاهده بکند، خدا را در آن ببیند. آنکه اسلام برای آن آمده است: برای 
برگرداندن تمام موجودات طبیعی به الهیت و تمام علوم طبیعی به علوم الهی. از دانشگاه‌ها هم این 
معنا مطلوب اســت. نه اینکه خود طب را البته طب هم باید باشــد، علوم طبیعی هم همه باید باشد، 
معالجات بدنی هم باید باشــد لکن مهم آن مرکز ثقل اســت که مرکز توحید اســت تمام اینها باید 

برگردد به آن جنبه الوهیت« )]امام[ خمینی، 1378 ج: 435(.
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با برنامه‌های نوســازی و جهت‌گیری مدرن )غربیِ( حکومت. درواقع، »دانشگاه اسلامی« 
ابزاری برای تعدیل و ترمیم بخشی از جامعه است که بنابر فهم سیاست‌گذاران حکومت، 
به‌دلیل ناآشنایی با دستاورد‌های علم جدید، یا مستغرق‌بودن در »سنت«، به‌مانعی برای 
پیشــرفت کشــور یا اجرای برنامه‌های نوسازانه بدل شــده‌اند. در چنین قسمی از روابط 
قدرت، »دانشــگاه اسلامی« ابزاری برای بازســازی اجتماعی است، نه راهی برای تعامل 
»علم و دین« و حل مناقشــات معرفت‌شناسانه. با این حال، در دهه پنجاه، چنانکه شرح 
داده شد، به‌واســطه دیدگاه‌های خودانتقادی که در غرب نسبت به علم جدید پیدا شد، 
هرچند ایده »دانشــگاه اســامی« نسبت نزدیک‌تری با مناقشــات معرفت‌شناسانه پیدا 
می‌کند، اما این‌بار هم تنها به‌واســطه روابط و مناسبات قدرت امکان ظهور پیدا می‌کند: 
نصــر متأثر از جریان »ســنت‌‌گراییِ« منتقدِ علم و فناوری جدیــد، به‌دنبال یافتن راهی 
برای پرداختن به دانش بومی و ســنتی، در عینِ توجه به فناوری‌های جدید اســت و از 
قضا با فراگیرتر شدنِ حرکتِ انقلابی روحانیت و افزایش نارضایتی‌های عمومی، حکومت 
نیز بیش از پیش به‌کاســتن از توان بسیج سیاسی نیرو‌های مذهبی نیاز پیدا می‌کند. در 
برآیند این دو بار دیگر ایده »دانشگاه اسلامی« این‌بار در قالبی تازه و در متن یک جریان 
ســنت‌گرایانه پیگیری می‌شود: در این دوره تازه، برخی متونِ درسی جدید، در حاشیه، 
به برنامه درســی دانشگاه افزوده می‌شود، اما جهت‌گیری آنها رادیکال و بازسازانه نیست. 
به‌نظر می‌رسد که اولویت‌های هویتی بر مناقشات معرفت‌شناختی ارجحیت دارد: هدف، 
مداخله معرفت‌شناسانه در علم جدید نیست، بلکه همان‌طور که خودِ کشور‌های غربی نیز 
در دهه‌های شــصت و هفتاد میلادی در جنبش‌های جوانان و زنان درگیر معضل هویت 
هستند، نوعی احیای هویتی از طریق یادآوری خاطره »سنت« و ریشه‌های تاریخی دانش 
و معرفت ســنتی در کنار پیگیری علم جدید مدنظر اســت. گرایش به »تطبیق«، معرف 
همین امر اســت. جز این، آنچه اهمیت دارد این اســت که برخی از سازوکارهایی به‌کار 
گرفته‌شــده در دوره مابعد انقلاب اسلامی، امتداد یا اقتباسی از شیوه‌ها و مکانیسم‌هایی 
اســت که پیش از انقلاب اسلامی و در جریان تلاش‌های سنت‌گرایان برای اصلاح برنامه 
آموزشــی دانشگاه‌ها و پیوند دادن علوم جدید با میراث سنتیِ علم اسلامی به‌کار گرفته 
شده بود. علاوه بر اینکه برخی شاگردان نصر به نیرو‌های اصلی در جریان انقلاب فرهنگی 
و اســامی‌کردنِ دانشگاه بدل شدند، برخی شیوه‌های پیشین نیز عیناً به‌کار گرفته شد، 
نظیر افزودن برخی دروس اســامی به برنامه درســی دانشجویان علوم مهندسی و علوم 
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انسانی که پیش‌تر در دانشگاه آریامهر تجربه شده بود. در اینجا مقصود بحث از صحت و 
سقم این شیوه‌ها و سازوکارها نیست، بلکه به‌بیان فوکویی، تلاش برای یافتنِ تبارِ پدیده‌ها 

در دوره‌های پیشین و ریشه‌یابیِ گفتمانی آنهاست.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
بحث در مورد »دانشــگاه اســامی« و لوازم تحقق آن، یکی از مهم‌ترین سیاســت‌های 
علمی و آموزشــی در دوره مابعد انقلاب اسلامی بوده و هست. این مقاله به‌دنبال بررسی 
تاریخی نحوه پیداییِ این ایده در تاریخ مناســبات علمی و فرهنگی ایران بود. بر مبنای 
جهت‌گیری فوکویی دیرینه‌شناســانه مطالعات تاریخی، هر ایده‌ای یک نقطه صفر دارد و 
مقاله نشــان داد که ایده دانشگاه اسلامی، نه با وقوع انقلاب اسلامی و در جریان انقلاب 
فرهنگی 1359، بلکه دســت‌کم در دهه ســی شمسی مطرح شــده و موضوع مباحثه و 
مناقشه بوده است. جز آن، بر اساس منطق دیرینه‌شناسانه، کشف نقطه صفر ایده دانشگاه 
اســامی، آغازی برای شناســایی نیروها و روابطی اســت که در دهه سی شمسی و پس 
از آن به ظهور و پیدایی این ایده کمک کرده‌اند. دســت‌کم دو قســم از روابط مؤثر قابل 
شناســایی است: نخســت، نوع رابطه حکومت پهلوی با نیرو‌های دینی و علما و دیگری، 
شــکل‌گیری نوعی جریان خودانتقادی نسبت به »علم جدید«. چنانکه توضیح داده شد، 
اساســاً تأسیس »دانشــگاه« در دوره رضاخان به‌منظور افزایش قدرت دولت و کاستن از 
قدرت نیرو‌های اجتماعی ســنتی به‌خصوص علما و نیرو‌های دینی بود. دانشگاه در پیوند 
با بوروکراســی جدید و نیز در راستای ایدئولوژی ملت‌‌گرایی باستان‌گرایانه، در کنار دیگر 
نهاد‌های فرهنگی و اجتماعی تأسیس‌شده در دوره رضاخان نظیر »سازمان پرورش افکار« 
یا »سازمان پیشاهنگی« در خدمت قدرت‌بخشی به دولت رضاخان بود. بر همین منوال، 
بخشــی از سیاســت‌های رضاخان برای کاهش قدرت علمای دینی و محدودسازی آنها 
معطــوف به‌دخالت دولت در برنامه‌های آموزشــی مراکز علمی دینی یا اتخاذ تصمیماتی 
برای کاهش اقبال به‌تحصیل در این مراکز بود. فی‌المثل، »دانشکده معقول و منقول« و 
نیز »دبیرســتان‌های معقول و منقول« تأسیس شد تا به‌طور نسبتاً موفقیت‌‌آمیزی، تعداد 
مراکز آموزش علوم دینی و نیز تعداد محصلان کاهش یابد. همین مناقشه پس از کودتای 
28 مــرداد 1332 و خصوصاً 15 خرداد 1342 و آشکارشــدنِ دوباره قدرت اجتماعی و 
سیاســی روحانیت، شدت یافت و پهلوی دوم نیز درصدد کاستن از قدرت علما از طریق 
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تحت کنترل درآوردنِ تشــکیلات آموزشی روحانیت و دخالت در محتوای برنامه درسی 
طلاب علوم دینی برآید. برای نخســتین بار ایده »دانشــگاه اسلامی« در چنین فضایی و 
به‌عنوان راهبردی برای تأثیرگذاری بر برنامه آموزشــی طلاب علوم دینی و خارج کردنِ 
انحصار آموزش و تدریسِ علوم دینی از دســت روحانیت مطرح شد. دولت درصدد برآمد 
همانند مصر، یک »دانشــگاه اسلامی« بزرگ نظیر الازهر تأسیس کند و بر نحوه آموزش 
طــاب علوم دینی نظارت کند. امــام خمینی )ره(، با برملا کردنِ ماهیت چنین ایده‌ای، 
مخالفت آشکار خود و روحانیت انقلابی را با تأسیس »دانشگاه اسلامی« بیان کرد. تبعید 
امام خمینی )ره( به عراق و نیز تأسیس »دارالتبلیغ قم« که به‌طور اقلّی، خواسته حکومت 
مبنی بر آشــنایی طلاب با علوم و دستاور‌های جهان جدید را برآورده می‌ساخت، موجب 
شــد تا در میانه دهه چهل، فعلًا از پیگیری جدی این ایده دســت برداشته شود. جز این 
مناقشــه داخلی، حکومت پهلوی بر ســرِ »مسئله فلسطین«، متهم به‌همراهی با اسرائیل 
و خیانت به »امت اســامی« شده بود. از این‌رو هم نزد مردمِ مسلمان ایران و به‌خصوص 
در افکار عمومی جهان اســام و کشــور‌های عربی که مستقیماً در حال جنگ با اسرائیل 
بودند، مورد اتهام بود. لذا حکومت پهلوی در امتداد سیاست داخلی‌اش برای تحت کنترل 
درآوردن مراکز علمی دینی، ایده دانشگاه اسلامی را در نشست‌ها و کنفرانس‌های کشور‌های 
اســامی، از جمله در کنفرانس 1969 مراکش و کنفرانس 1977 مکه مطرح و پیگیری 
می‌کرد تا بتواند با توجه به حادبودنِ مسئله فلسطین، وجهه »اسلامی« خود را در میان 
کشور‌های اسلامی همسایه بهبود بخشد. به‌موازات این تحولات داخلی و منطقه‌ای، پس 
از جنگ جهانی دوم و در دهه‌های پنجاه و شصت میلادی، نوعی دیدگاه انتقادی نسبت 
به توانایی‌ها و دستاور‌های علم جدید در خودِ غرب پدید آمد. آیا »علم«، هنوز مرجعیت 
دارد و برترین شــناخت اســت؟ اگر چنین است، فی‌المثل وقوع جنگ جهانی دوم را که 
کاملًا وابســته به تولیدات و جدیدترین تکنولوژی‌های علمی بود، چگونه می‌توان تفسیر 
کرد. به‌همین نحو، بازگشــت به ســنت و دانش‌های سنتی در میان نخبگان جوامعی که 
تازه از بند استعمار رهیده بودند، شایع شد. در نتیجه نوعی بازاندیشی نسبت به »علم« و 
انتقاد از جهانِ جدیدی که بر مبنای علم ساخته شده، به جهت‌گیری غالب در این دوره 
بدل شــد. از میان جریان‌های مختلفی که به‌کار بازاندیشی در ماهیت علم جدید بودند، 
بیش و پیش از همه، رویکرد سنت‌گرایانه از طریق سیدحسین نصر در ایران رواج یافت. 
طرح »علم قدسی« یا شعار »بازگشت به‌سنت« در این مقطع، شکل دیگری از تحول در 
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دانشــگاه‌های ایران را برای خارج کردنِ آنها از وضع علم‌زدگی، پیش‌نهاد. در این مقطع 
تازه، ایده دانشــگاه اســامی بار دیگر مطرح شــد و این بار بنابر دیدگاه‌ها نصر قرار بود 
نوعی پیوند بین علوم جدید و علوم سنتی و نحوی هماهنگی بین فناوری و علم جدید از 
یک‌ســو و میراث بومی و علوم سنتی از سوی دیگر برقرار شود. ازجمله نصر، برای تأمین 
این هدف، تعدادی دروس قدیمه مانند فلســفه و منطق و عرفان را در دانشــگاه صنعتی 
آریامهر در کنار دروس اصلی و تخصصی به دانشجویان آموزش می‌داد. او همچنین به‌ترویج 
»فلســفه تطبیقی« به‌عنوان راهبردی بــرای هماهنگ‌تر کردنِ علوم جدید و قدیم اقدام 
کرد. در نهایت و در این فضای تازه او مأموریت یافت تا »دانشــگاه اسلامی« را در مشهد 
و در نقطه مقابل قمِ انقلابی، تأســیس کند. برنامه نصر برای تأسیس »دانشگاه اسلامی« 
هیچگاه اعلام نشــد، زیرا امام خمینی )ره( در فروردین 1357 بار دیگر با افشاگری علیه 
این ایده، آن را نتیجه »اســامِ شاه‌ســاخته« معرفی کرده و هدف آن را سرکوبِ اسلام 
از طریقِ خودِ اســامی عنوان کردند. بعدتر و در جریان انقلاب اســامی، بار دیگر ایده 
»دانشگاه اسلامی«، در سطحی متفاوت و رادیکال، بر مبنای »علم توحیدی« مطرح شد، 
اما بخشــی از سازوکارها و مکانیسم‌هایی که در جریان انقلاب فرهنگی برای تحقق ایده 
اســامی کردن دانشگاه به‌کار گرفته شد، اقتباسی از همان سازوکاری بود که نصر برای 
پیوند علوم قدیمه و علوم جدیده به‌کار گرفته بود؛ و در مواردی هم شاگردان او مروجان 

و مجریان این درک تازه از دانشگاه اسلامی شدند.
این مقاله تلاش کرد تا با نگرش تاریخی به مســئله اسلامی‌کردنِ علوم بپردازد. یکی 
از انتقادات به ایده »دانشــگاه اسلامی« و طرح اسلامی‌کردنِ علوم این است که گویا این 
ایده‌ها مولود خلق‌الساعه انقلاب اسلامی 1357 است و در گیرودار مناقشات سیاسی بین 
نیرو‌های سیاســی و اجتماعی، نیرو‌های مذهبی برای به‌حاشیه راندنِ مخالفینِ خود این 
ایده را مطرح کرده‌اند تا منابع نظری مشروعیت‌بخش، یا پایگاه‌های اجتماعیِ قدرت آنها 
را بی‌اعتبار ســاخته و راه را برای قدرت‌گیری خود هموار سازند. چنانکه این مقاله نشان 
داد اصلِ تحول در ماهیت علم و ایده اسلا دارالتبلیغ می‌کردنِ علوم و »دانشگاه اسلامی«، 
به‌عنوان یکی از ایده‌های بدیل، بسیار پیش‌تر از انقلاب اسلامی 1357 در ایران و خارج 
از آن مطرح بوده اســت. این ایده تطورات بســیاری یافته و در جریان انقلاب اســامی، 
به‌دلیــل مبنای توحیدی و الهــیِ آن، دگرگونی عمیق و رادیکالی در آن صورت گرفته و 
در ســطح کاملًا متفاوتی از طرف نیرو‌های فرهنگی و اجتماعی دنبال شده است. رویکرد 
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غالب بر پیگیریِ ایده »دانشــگاه اسلامی« در دهه‌های سی و چهل، رویکردی سیاسی و 
در دهه پنجاه، رویکردی »هویتی« است. بعد از انقلاب اسلامی و در دهه شصت، اولویت 
با رویکرد »معرفتی« اســت که لاجرم به‌دلیل عمیق‌تر بودن، اقتضائات سیاسی و هویتی 
را نیز در خود دارد. در واقع، ایده »دانشگاه اسلامی« پس از انقلاب اسلامی، امتدادی از 
آن چیزی اســت که قبل از انقلاب اسلامی وجود داشت، اما وقوع انقلاب به‌دلیل ماهیت 
خاصش، آن را ماهیتاً دگرگون ساخت. ضمناً انقلاب برخی سازوکار‌های مخصوص به‌خود 
را برای پیگیری ایده دانشــگاه اسلامی، متناسب با وضع انقلاب، پدید آورد. با این حال، 
برخی از راهبردها و سازوکار‌های دوره پیشین نیز امتداد یافتند که فهم دقیق‌ترِ آنچه در 
انقلاب فرهنگی 1359 در مورد تحول در دانشــگاه‌ها رخ داد، نیازمند بازخوانی و بررسی 

این راهبردها در پژوهشی دیگر است.

* در جریــان نگارش این مقاله از آثار محققانه روحانی مبارز و مورخ ارجمند انقلاب اســامی، 
»حجت‌الاســام و المســلمین جناب آقای سیدحمید روحانی« اســتفاده کرده و در پاره‌ای موارد از 

راهنمایی‌های شفاهی ایشان بهره برده‌ایم. از ایشان صمیمانه سپاسگزاری می‌کنیم.
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واکاوی مسئولیت ملی
کارکنان سازمان‌های دولتی

طراحی و اعتباریابی یک سنجه پژوهشی

حسن دانایی‌فرد
دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تربیت مدرس
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علیرضا حسن‌زاده
دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تربیت مدرس
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 زهرا حاجی‌هاشمی
کارشناس‌ارشد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تربیت مدرس
zahra.hajhashemi@yahoo.com  

هدف غایی این پژوهش، واکاوی مفهوم »مســئولیت ملی« و طراحی و اعتباریابی سنجه‌ای 
برای اندازه‌گیری آن است؛ برای تحقق این هدف از استراتژی پژوهش تریکبی اکتشافی استفاده 
شده است. در مرحله اول با مصاحبه با 34 نفر از کارکنان در بخش دولتی، مفهوم مسئولیت ملی 
واکاوی شد. در این مرحله از شیوه تحلیل داده‌بنیاد استفاده شد. بر این اساس نتایج مصاحبه در 
قالب مضامین دسته‌بندی شد، به‌طوری که مضمون‌های اصلی، فرعی و کد‌های اولیه و ثانویه 
حاصل شد. با توجه به نتایج حاصل، مسئولیت ملی به سه بعد مسئولیت فردی )مسئولیت فرد 
نسبت به خود و خانواده(، مسئولیت سازمانی و مسئولیت اجتماعی عملیاتی شد. تعیین روایی 
صوری و محتوایی با اســتمداد از نظرات 17 خبره، صورت پذیرفت. ســپس به‌منظور روایی 
سازه، رابطه بین مسئولیت ملی با بی‌تفاوتی سازمانی و رفتارشهروندی سازمانی که هر دو دارای 
پرسشــنامه‌های استاندارد هستند بررسی شد. بهک‌مک ابزار تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و 
دوم، نیز روایی سازه بررسی شد. پرسشنامه نهایی در 10 سازمان دولتی توزیع شد و اطلاعات 
حاصل برای اعتباریابی ســنجه و بررسی فرضیه‌های پژوهشی استفاده شد. تحلیل‌های آماری، 
مناســب بودن مدل و فرضیه‌های پژوهش را تأیید کردند؛ لذا می‌توان نتیجه گرفت مسئولیت 
ملی با بی‌تفاوتی ســازمانی رابطه معکوس معنی‌دار و با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت 

معنی‌دار دارد. با توجه به نتایج حاصل، سنجه مورد نظر از روایی بالایی برخوردار است. 
 واژگان کلیدی: 

مسئولیت ملی، سازمان‌های دولتی، پژوهش تریکبی، سنجه پژوهشی
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مقدمه
در هر جامعه‌ای برای قوام حکومت مخصوصاً حکومت‌های مردم‌سالار باید تعامل مثبتی 
مبنی بر اعتماد و همکاری بین حکومت و مردم برقرار شود. دولت برای اجرای سیاست‌های 
خود نیاز به‌حضور فعال شهروندان و همکاری آنها دارد. تأکید زیاد نهضت خدمات عمومی 
جدید بر نقش شــهروندان مبین همین امر است. برای اینکه تعامل بین حکومت و مردم 
سازنده باشد باید احساس مسئولیت در شهروندان پرورش یابد تا با همکاری با دولت در 
اجرای سیاست‌ها زمینه قوام حکومت فراهم شود. ساموئل اسمایلز1 در کتاب وظیفه بیان 
می‌کند: »هنگامی که احساس مسئولیت در جامعه کند می‌شود آن جامعه رو به‌ویرانی و 
زوال می‌نهد« )به‌نقل از صادقی،1376: 5(. برای اینکه افراد یک جامعه به مسئولیت‌های 
خود عمل کنند، لازم و ضروری اســت که مســئولیت‌های خود در حیطه‌های مختلف را 
بشناسند و لزوم رعایت مسئولیت بر همگان روشن شود. این پژوهش برای واکاوی مفهوم 
مســئولیت ملی و طراحی سنجه‌ای جهت اندازه‌گیری آن انجام شده است. برای بررسی 
روایی این سنجه رابطه مسئولیت ملی با دو مفهوم رفتار شهروندی سازمانی و بی‌تفاوتی 
ســازمانی آزمون شده است. در این مقاله ابتدا نگاه نظری به‌مفهوم مسئولیت بیان‌شده و 
به پژوهش‌های پیشــین در این زمینه اشاره‌ای شده است. اهداف و فرضیه‌های پژوهش 
عنوان شــده‌اند. سپس مراحل انجام پژوهش با نتایج هر مرحله به‌تفکیک ارائه شده و در 

پایان مقاله بحث و نتیجه‌گیری بیان شده است. 

نگاه نظری
واکاوی مفهوم مسئولیت

تعریف لغوی مســئولیت در فرهنگ دهخدا این‌گونه ذکر شده است: مسئولیت به‌معنای 
موظف بودن و یا متعهد بودن به‌انجام امری است )دهخدا، 1376(. 

لیکونا2 )1991( بیان می‌کند مسئولیت یعنی مراقب خود و دیگران بودن، انجام تعهدات 
و وظایف، کاهش درد و رنج عمومی و ســاختن دنیایی بهتر. مســئولیت از منظر بولین و 
ریان3 )1999( این‌گونه اســت: رویه انجام وظایف فرد و زندگی کردن با نتایج برآمده از 

1. Samuel Smiles
2. Lickona
3. Bohlin & Ryan



43

تصمیم‌ها و اشــتباهاتش. ائتلاف بررسی شخصیت1 )2007( مسئولیت را این‌طور تعریف 
می‌کند: انجام آنچه از فرد انتظار می‌رود. یعنی پاســخگو بودن فرد در قبال آنچه انجام 

می‌دهد و پذیرش نتایج حاصل )اسچسلر، 2011: 22(. 
طبقه‌بندی‌های مختلفی از مسئولیت وجود دارد: 

برخی مسئولیت را به مسئولیت حقوقی، مدنی و اجتماعی و اخلاقی تقسیم کرده‌اند 
)بدوی، 1355: 25(. مسئولیت در تقسیم‌بندی دیگری به دو دسته کلی »مسئولیت علیّ« 

و »مسئولیت شخصی« تقسیم شده است )زیمرمن، 1359: 27(.
دســته‌بندی مســئولیت از بعد زمان: مسئولیت را از بعد زمان به دو دسته مسئولیت 

ناظر به آینده و مسئولیت ناظر به گذشته تقسیم کرده‌اند.

مسئولیت اجتماعی
کنر و میســتر2 )2008(، مســئولیت اجتماعی را این‌گونه تعریــف می‌کنند: التزام یک 
سازمان به رفتار اجتماعی مسئولانه در پاسخ به تقاضا‌های اجتماعی و خواسته‌های گروه 
با نفوذ جامعه )کنر و میســتر، 2008: 49(. مسئولیت اجتماعی به‌طور اعم، به مجموعه 
فعالیت‌هایی گفته می‌شود که صاحبان سرمایه و بنگاه‌های اقتصادی به‌صورت داوطلبانه، 
به‌عنوان یک عضو مؤثر و مفید در جامعه، انجام می‌دهند )هانگر و ال‌ویلن، 1384: 51(. 
البته سین اســتنلی3 در پایان‌نامه دکتری خود با عنوان مطالعه همبستگی ارتباط میان 
مســئولیت اجتماعی و عملکرد مالی اشاره می‌کند که در ادبیات پژوهش موجود، تعریف 
واحدی از مســئولیت اجتماعی وجود ندارد. هر چند ارجاعات متعددی به این مفهوم در 

ادبیات موجود است )استنلی، 2011: 17(.
در مطالعه دیگری مســئولیت را به سه دسته اخلاقی، حرفه‌ای و قانونی تقسیم‌بندی 
کرده‌اند که در این مطالعه، مســئولیت اخلاقی به‌معنای توانایی و قابلیت تبیین و تفسیر 
یک رفتار یا یک صفت تعریف شــده اســت )فیشــر، 2006: 1(. برای تعریف مسئولیت 
اخلاقــی باید به وظیفه اخلاقی توجه کرد. چنانکه مســئولیت در هر حوزه‌ای مبتنی بر 
وظایف اســت، در اخلاق نیز مســئولیت با وظایف اخلاقی مرتبط است. یعنی مسئولیت 
به‌معنای مورد بازخواســت قرار دادن شــخص در مورد وظایف اخلاقی اوست. شخص در 
1. Character Count Coalition
2. Connor & Meister
3. Sean Stanely

واکاوی مسئولیت ملی کارکنان سازمان‌های ...
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مقابل وظایف اخلاقی که بر عهده اوست مورد سؤال و بازخواست است، اگر وظایف خود 
را به‌درستی انجام دهد مستحق مدح است و گرنه مستوجب مذمت است. هویدا است که 
مســتوجب مدح و ذم بودن از پیامد‌های مســئول بودن اوست. نتیجه آنکه مسئولیت در 
جایی معقول است که »مسئول« نسبت به امر مورد سؤال، وظیفه و تکلیفی داشته باشد. 
به‌همین جهت اســت که گفته می‌شــود، مفهوم مسئولیت در قبال انجام یا ترک وظیفه 

مطرح می‌شود )مصباح‌یزدی، 1381: 16(. 
مســئولیت حرفه‌ای عبارت است از مســئولیتی که برای صاحبان مشاغل به‌موجب 
قانون در مقابل کسانی که در رابطه با حرفه آنان دچار خسارت می‌شوند، به‌وجود می‌آید 

)حسینی‌نژاد، 1389: 13(.
مســئولیت قانونى وجود خسارت را ایجاب م‌ىکند. این خسارت ممکن است متوجه 
جامعه یا متوجه فرد باشــد و برحســب اینکه خسارت متوجه فرد یا جامعه باشد دو نوع 
مسئولیت وجود خواهد داشت: یکى مسئولیت مدنى و دیگرى مسئولیت کیفرى. مسئولیت 
کیفــرى وقتى به‌وجود م‌ىآید که فردى یا افرادى بر اثر رفتار خود نظم اجتماع را مختل 
و جامعه را متضرر کنند. مســئولیت مدنى هنگامى محقق م‌ىشــود که فرد یا افرادى به 
دیگرى خسارتى وارد کنند. بنابراین تحقق مسئولیت قانونى منوط به ورود زیان به افراد 
یا جامعه اســت. به‌نظر م‌ىرسد که مبناى تشخیص مسئولیت مدنى عرف و اصول مورد 
قبول جوامع انسانى است. مسئولیت مدنى امرى وابسته به فرهنگ و اخلاق و ویژگ‌ىهاى 

اجتماع است )کاتوزیان، 1391:‌ 25(. 
دسته‌بندی جدیدی از مســئولیت طبق نظر میلر ارائه می‌شود: مسئولیت نتیجه‌ای، 
مســئولیت جبرانی )اصلاحی و چاره‌ساز( و مسئولیت اخلاقی. مسئولیت نتیجه‌ای نوعی 
از مســئولیت اســت که فرد باید نتیجه وپیامد‌های کاری که انجام می‌دهد را بپذیرد. در 
مســئولیت چاره‌ساز فرد خود را مسئول کمک‌کردن به دیگران نیز می‌داند. او در تعریف 
مســئولیت ملی به مســئولیت همگانی )جمعی و اشتراکی( اشــاره می‌کند و بر این باور 
است که در این نوع مسئولیت، افراد عضو اجتماع‌های بزرگی به‌نام »ملت« هستند )میلر، 
2008: 15(. در اکثر مباحثات سیاســی امروز، معمولاً ملت‌ها مســئول فعالیت‌هایشان 
به‌حساب می‌آیند و ملت‌ها نتایجی برآمده از فعالیت‌هایشان را کسب می‌کنند. همچنین 
در قضاوت‌ها، به‌وقایعی که در طول تاریخ برای آن ملت‌ها اتفاق افتاده و عوامل رخداد آن 
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وقایع، توجه می‌شــود )باگز، 1998: 32(. جسپر1 در مقاله‌ای با عنوان مسئولیت ملی در 
این ارتباط چنین نظر می‌دهد افراد نه‌تنها در آنچه در زمان حال برای هم‌عصرانشان اتفاق 
می‌افتد مسئول هستند بلکه مسئولیت اشتباه اجدادشان را نیز به‌نوعی برعهده دارند،گرچه 
مسئولیت ارثی نیست )عبدل‌نور، 2003: 6(. میلر بر این باور است که مسئولیت ملت‌ها 
در شــرایط خاص نه‌تنها قابل دفاع است بلکه اساسی‌تر از قضاوت راجع به دولت‌هاست. 
وقتی دولت‌ها برای نتایجی که ایجاد می‌کنند مســئول هســتند باید در نظر داشت که 
دولت نماینده‌ای از جانب خود مردم برای خدمت به آنها است. اگر ملت و دولت کاملًا از 
یکدیگر منفک شوند قضاوت درباره مسئولیت بسیار دشوار می‌شود. درحالی‌که اگر دولت 
به‌عنوان نماینده ملت در نظر گرفته شــود چنین مسئولیت مشترکی ساده‌تر قابل ایجاد 
خواهد بود )میلر، 2008: 108(، اما لوی2 در مقایسه با میلر که تلاش می‌کند مسئولیت 
ملی را بیشــتر به ملت نســبت بدهد، در این مسئولیت ســهم بیشتر را به دولت نسبت 

می‌دهد )لوی، 2008: 487(. 
ییت در حوزه اخلاق حرفه‌ای دو نوع دسته‌بندی دیگر را برای مسئولیت عنوان می‌کند: 

دسته‌بندی اول: الف. مسئولیت عامل خاص3 و ب. مسئولیت عامل بی‌طرف4
برای مثال کسی که جراح یک بیمار مشخصی است، مسئولیت دارد که آن فرد سالم 
از عمل جراحی بیرون بیاید و فوت نکند. این پزشــک در قبال ســامت او مسئول است، 
این مســئولیت عامل خاص است و از طرف دیگر هر کس مسئولیتی دارد که دیگران را 
نکشــد مثل همین فرد جراح در قبال همه آدم‌ها )خواه بیمار او باشــند خواه نه( )ییت، 

 .)3-6 :2009
در حــوزه مدیریتی می‌توان این‌طور عنوان کرد که هر کارمند در قبال ارباب‌رجوعی 
که به او مراجعه می‌کند یا هر مدیر در برابر کارمند مربوطش یا شهروند هر شهر در برابر 
شــهرش »مســئولیت عامل خاص« را دارد. اما هر کارمند در قبال کلیه افراد جامعه که 
ممکن اســت فعالیت کارمند به‌طور کاملًا غیرمستقیم یا کاملًا بی‌طرفانه روی آنها تأثیر 

داشته باشد »مسئولیت عامل بی‌طرف« را دارد. 
دسته‌بندی دوم: اول. مسئولیتی که مشخصاً در قبال یک پدیده باشد5.

1. Jasper
2. Jacob Levy
3. Agent-Specific-Responsibility
4. Agent-Neutral-Responsibility
5. Object-Specific-Responsibility

واکاوی مسئولیت ملی کارکنان سازمان‌های ...
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دوم. مسئولیتی که قابل تسرَی برای کل پدیده‌ها باشد1.
به‌طور مثال صاحب یک حیوان که به دامپزشک حیوان خود برای درمان، پول پرداخت 
می‌کند مســئولیت اول را دارد ولی هیچ مسئولیتی در قبال پرداخت به همه دامپزشکان 
ندارد. از طرفی صاحب یک حیوان نباید حق مالی‌ای از هیچ دامپزشکی ضایع کند و این 
از نوع مســئولیت دوم است. هر فردی هم مسئولیت نوع اول را دارد و هم مسئولیت نوع 
دوم را، یعنی افراد دائماً در قبال یک پدیده یا فرد یا اتفاق مشــخص، مســئول هستند و 

همچنین حق آسیب‌رساندن به هیچ پدیده یا فردی را ندارند )ییت، 2009: 3-6(. 
برای مثال شخص الف به‌عنوان شهروند شهر اصفهان باید در قبال خدمات شهرداری، 
مالیات پرداخت کند که این مسئولیت در قبال پدیده خاص است. از طرف دیگر شخص الف 
این حق را ندارد که خدمات شهرداری‌ها در شهر‌های دیگر را ضایع کند )با زباله‌ریختن، 
آسیب‌رساندن به اموال عمومی و...( که این مسئولیت در قبال همه پدیده‌هاست. به‌عبارتی 
هر کارمندی هم در قبال ارباب‌رجوع خودش مسئول است و هم در رابطه با ارباب‌رجوع‌های 
دیگرکه آسیبی به‌طور غیرمستقیم به آنها نزند یا حقی از آنها ضایع نکند یعنی مسئولیت 

نوع اول و دوم را دارد. 

پیشینه پژوهش در ایران
در باب بررســی »مسئولیت ملی« و طراحی ســنجه‌ای برای آن هیچ پژوهشی در ایران 

انجام نشده است و از این منظر این پژوهش، پژوهشی تازه است. 

پیشینه پژوهش در سایر کشورها
در عرصه بین‌المللی نیز هیچ پژوهشــی جهت واکاوی مفهوم مســئولیت ملی یا طراحی 
سنجه‌ای برای آن صورت نگرفته است، در حوزه‌های زیست ـ محیطی، درمانی و دارویی، 
امنیتی این مفهوم به‌چشم می‌خورد اما با توجه به‌منابع آنلاین، بیشتر پژوهش‌ها در حوزه 

فلسفه سیاسی این مفهوم را بررسی کرده‌اند. 

جنبه جدید بودن و نوآوری
از منظر دانشگاهی رهیافت این پژوهش کاملًا جدید است. در پایگاه‌های اطلاعاتی آنلاین 

1. Object-Neutral-Responsibility
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هیچ پایان‌نامه یا مقاله‌ای که ســنجه مسئولیت ملی را ارائه کرده باشد، یافت نشد. حتی 
مطالب مفید و منسجم راجع به مسئولیت ملی بسیارکمیاب است. از منظر علمی، نتایج 
حاصل از این پژوهش مثل ســایر متون پژوهشی می‌تواند مورد بهره‌برداری پژوهشگران 
و محققین قرار گیرد. از منظر کاربردی، ایجاد سنجه‌ای درباره مسئولیت ملی به مدیران 

در تشخیص این امر کمک خواهد کرد. 

اهداف و فرضیه‌های پژوهش
1. هدف نخست این پژوهش موشکافی »مسئولیت ملی« است. 

2. هدف دوم پژوهش، طراحی و اعتباریابی سنجه پژوهشی »مسئولیت ملی« است. 

فرضیه‌های پژوهش
1. مسئولیت ملی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت معناداری با هم دارند. 

2. مسئولیت ملی و بی‌تفاوتی سازمانی رابطه معکوس معناداری با هم دارند. 
شایان ذکر است که فرضیه‌های پژوهشی جهت اطمینان از روایی سازه بررسی شده‌اند. 

روش‌شناسی پژوهش
پژوهش بر اســاس شــیوه‌های ترکیبی نوعی استراتژی پژوهشــی یا روش‌شناسی برای 
گردآوری، تحلیل و ترکیب داده‌های کمی و کیفی اســت که برای فهم مسائل پژوهشی 
در زمان انجام یک پژوهش مورد استفاده قرار می‌گیرد )کرسول، 2003: 45(. استراتژی 
پژوهشــی شــیوه‌های ترکیبی به پژوهش‌هایی اطلاق می‌شــود که در آن پژوهشگر هم 
داده‌هــای کیفــی و هم داده‌های کمی را گردآوری می‌کند. داده‌های کیفی متشــکل از 
اطلاعاتی است که بدون اتکا به ابزار‌های از قبل تعیین‌شده مانند پرسشنامه و با استفاده 
از ابزارهایی نظیر مشــاهده بی‌ساختار و مصاحبه گردآوری می‌شوند درحالی‌که داده‌های 
کمی شــامل اطلاعاتی است که در آن پژوهشگر پیشاپیش طیفی از پاسخ‌ها را تعیین و 
از پاسخ‌دهنده می‌خواهد که صرفاً پاسخ‌های مناسب را علامت زند. در رویه‌های ترکیبی، 
نخست پژوهشگران داده‌های کمی و کیفی را گردآوری و سپس با ترکیب، یکپارچه‌سازی 
و مقایســه دو مجموعه داده، آنها را همگرا می‌کنند. این یکپارچگی به‌خلاقیت نیاز دارد، 
زیرا مستلزم ادغام داده‌های عددی با داده‌های متنی است. یکپارچه‌سازی وقتی می‌تواند 

واکاوی مسئولیت ملی کارکنان سازمان‌های ...
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رخ دهد که پژوهشــگران ابتدا داده‌های کیفی را برای انجام کدگذاری، تحلیل می‌کنند 
و ســپس کدها را به عدد تبدیل می‌کنند. پژوهشگران سپس این اعداد را با نوعی برنامه 
آماری یا اســتنباطی متناســب کرده و نتایج مورد نظر را به‌دست می‌آورند )دانایی‌فرد، 
1386: 37(. استراتژی این پژوهش ترکیبی اکتشافی است. این نوع طرح پژوهشی شامل 
دو مرحله است، در مرحله اول داده‌های کیفی از روش مصاحبه گردآوری می‌شوند و ابعاد 
مســئولیت ملی موشکافی می‌شود. سپس برای تعیین روابط داده‌های کیفی، از داده‌های 
کمی اســتفاده می‌شود، در واقع داده‌های کیفی، داده‌های کمی را می‌سازند. در شکل 1 

می‌توان مراحل پژوهش را مشاهده کرد:

مرحله اول پژوهش؛ پژوهش کیفی
روش‌های پژوهش کیفی در رشته‌های علوم اجتماعی و علوم کاربردی مدیریت و برنامه‌ریزی 
به‌صورت فزاینده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش پژوهشی برای دیدگاه‌های افراد 
مورد پژوهش، ارزش قائل می‌شود و می‌کوشد تا از دیدگاه‌های آنان آگاه شود، ضمن آنکه 
پژوهشگر و افراد مورد پژوهش با هم رابطه متقابل برقرار می‌کنند )رابینز، 1390: 7(. در 
مرحله اول برای آشنایی با ابعاد متفاوت »مسئولیت ملی« از تکنینک مصاحبه اکتشافی 
اســتفاده شد. در این نوع مصاحبه بسیاری از پرسش‌ها باز هستند و در نحوه پرسش نیز 
نوعی انعطاف‌پذیری وجود دارد. در این چارچوب پژوهشــگر پس از معرفی خود و بیان 

جمع‌آوری داده‌های 
کیفی )مصاحبه(

تحلیل داده‌های
کمی

نتایج مرحله کمی

تحلیل داده‌های
کیفی

جمع‌آوری داده‌های 
کمی )پرسشنامه(

تفسیر نتایج 
به‌دست‌آمده از مرحله 

اول و دوم

نتایج مرحله کیفی 
پژوهش

تدوین سنجه

شکل 1: مراحل انجام پژوهش
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علت انجام مصاحبه، از فرد راجع به‌مفهوم مســئولیت ســؤال می‌کرد. از آنجایی‌که این 
مفهوم برای همه افراد آشناست، هر کس با توجه به دانش خود تعریفی از آن می‌کرد. اما 
نکته بسیار جالب این بود که ذهن اکثر مصاحبه‌شوندگان با این سؤال که »مسئولیت را 
چگونه تعریف می‌کنید و چه جایگاهی در زندگی شما دارد؟« به‌شدت درگیر می‌شد، به 
این صورت که ابتدا جمله‌ای که مبینِ تعریف مسئولیت باشد ارائه می‌دادند، هنگامی که 
از آنها خواسته می‌شد این تعریف را شفاف کنند دوباره درنگ می‌کردند و به‌تصحیح نظر 
خود می‌پرداختند و به‌صراحت بیان می‌کردند که مدت‌هاســت راجع‌به چنین مفاهیمی 
نیندیشیده‌اند )و مشــکلات مختلف زندگی اجازه چنین اندیشیدن یا بازاندیشی‌هایی را 
به آنها نداده اســت(. از مصاحبه‌شــونده پرسیده می‌شد که در اطراف خود )میان اعضای 
خانواده، همکاران و دوســتان( افراد مســئولیت‌پذیر را چگونه ارزیابی می‌کند و عوامل و 
زمینه‌های تقویت یا کمرنگ‌شدن این مفهوم چه چیزهایی می‌تواند باشد. سپس به‌صورت 
غیرشفاف راجع به مسئولیت‌پذیریِ خود فرد در حوزه‌های مختلف سؤال می‌شد. همچنین 
راجع به اینکه آیا مسئولیت‌پذیری یک ویژگی شخصیتی و ذاتی است یا می‌تواند اکتسابی 
هم باشد و قابل کاهش یا افزایش است، مطالبی رد و بدل می‌شد. از آنجاکه مسئولیت در 
زمینه‌های مختلف ســازمانی، فردی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ریشه دارد 
مصاحبه‌ها به‌خواست خود مصاحبه‌شوندگان به درازا می‌کشید و حتی گاهی در دو یا سه 
نوبت انجام می‌شد. در طول مصاحبه نیز تلاش پژوهشگر بر آن بود که مصاحبه‌شونده را در 
راستای بیان ابعاد مسئولیت ملی سوق دهد. شایان ذکر است از آنجایی‌که این مصاحبه از 
نوع ساختاریافته در حد بسیارکم بود روند و نوع سؤالاتی که از مصاحبه‌شوندگان پرسیده 
می‌شد با یکدیگر متفاوت بود و بسته به‌نوع پاسخ‌های مصاحبه‌شوندگان و حوزه علائق و 

دانش آنها در چگونگی ادامه مصاحبه، روند مذاکره تغییر می‌کرد. 
برای اینکه از مناســب‌بودن میزان ارزیابی ابعاد مسئولیت ملی اطمینان حاصل شود، 
صرف‌نظر از سطح سازمانی و صنعتی، با اعضای مختلف )اعم از کارمند در حوزه‌های کاری 
متفاوت، مدیر در رده‌های مختلف، پزشــک، وکیل، معلمین، اساتید دانشگاه و خدمتکار 
سازمان‌ها و...( در چندین سازمان گوناگون، مصاحبه شد. 14 زن و 20 مرد به‌نمایندگی 
از اعضای سازمان و شغل‌های گوناگون در مصاحبه شرکت کردند. در واقع این مصاحبه‌ها 
تا زمانی ادامه یافت که پژوهشگر احساس کرد، داده‌ها تکراری‌شده و به‌حد اشباع رسیده 
اســت. در این مصاحبه افرادی با دوره فعالیت 1 ســال تا افراد بازنشسته حضور داشتند. 

واکاوی مسئولیت ملی کارکنان سازمان‌های ...
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این افراد از بین شــاغلین در مؤسسه تحقیقاتی، بانک، مدرسه، بیمارستان، سازمان‌های 
دولتی و کارمندان دانشــگاه انتخاب شده‌اند. از هر یک از این مصاحبه‌ها رونوشتی تهیه 
شــد و در تحلیل پاسخ‌های شرکت‌کنندگان استفاده شــد. رونوشت‌ها چندبار بازخوانی 
شــدند تا دیدی کلی نسبت به پاسخ‌های مصاحبه‌شــوندگان به‌دست آمد. سپس در هر 
خط یا پاراگراف تیترهایی نمایان شــد و با توجه به آنها دستورالعمل‌های ابتدایی تدوین 
شدند. با ارزیابی این تیترها تلاش شد تا ابعاد مسئولیت ملی از دیدگاه مصاحبه‌شوندگان 
استخراج شود و این جنبه‌ها در تدوین سنجه مسئولیت ملی مورد استفاده قرار گرفت. 

در جدول شــماره 1 فهرست مصاحبه‌شوندگان به‌تفکیک جنس، تحصیلات و حرفه 
ارائه شده است:

جدول 1: مصاحبه‌شوندگان به‌تفکیک جنس، تحصیلات و حرفه

مردزن

دیپلم؛ رئیس بانکدیپلم؛ متصدی امور اداری

دیپلم؛ کارمند بایگانیدیپلم؛ کارمند بانک

دیپلم؛ کارمند دبیرخانهدیپلم؛ آموزگار

دیپلم؛ سرایدارفوق‌دیپلم؛ دبیر

دیپلم؛ آبدارچیلیسانس؛ مسئول روابط عمومی

فوق‌دیپلم؛ رانندهلیسانس؛ معاون مدرسه

فوق‌دیپلم؛ رئیس اداره عمومیلیسانس؛ کارشناس بازرگانی

فوق‌دیپلم؛ کارپردازلیسانس؛ کارمند بانک

لیسانس؛ کارشناس بازرگانیلیسانس؛ کارشناس آموزش

لیسانس؛ پرستارفوق‌لیسانس؛ رئیس بانک

لیسانس؛ کارشناس دفع آفات نباتیفوق‌لیسانس؛ مسئول آزمایشگاه

لیسانس؛ کارشناس صنایع شیمیاییفوق‌لیسانس؛ استاد دانشگاه علمی کاربردی

لیسانس؛ قاضیدکتری؛ پزشک
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مردزن

دکتری؛ متخصص و جراح زنان و زایمان

فوق‌لیسانس؛ کارشناس‌ارشد امور مالی

فوق‌لیسانس؛ مدیرگروه

فوق‌لیسانس؛ کارشناس‌ارشد امور حقوقی

فوق‌لیسانس؛ پژوهشگر

دکتری؛ استاد دانشگاه

دکتری؛ استاد دانشگاه

دکتری؛ پزشک

تحلیل داده‌ها
رویکرد‌های مختلفی برای تحلیل داده‌ها وجود دارد. رویکرد تحلیل داده‌های این پژوهش، 

رویکرد ویرایشی است. 
در این رویکرد مفسر برای به‌دست آوردن مفاهیم از میان حجم انبوه اطلاعاتی که از 
مصاحبه به‌دست آورده، عمل کدگذاری را انجام می‌دهد. کوربین و استراوس1 کدگذاری 
را یــک نــوع تحلیل عمیق2 می‌دانند که در آن داده‌ها، کلمه به‌کلمه مورد بررســی قرار 
می‌گیرند و در نهایت کدها از لابه‌لای واژه‌ها و یا عبارت‌ها خارج می‌شوند )سالاریه، 1389: 
64(. در این مقاله از »کدگذاری« برای شکل‌گیری مفاهیم و مقوله‌ها استفاده شده و در 
پی آن احصاء تم‌ها و شکل‌گیری چارچوب سازنده »مسئولیت ملی« صورت گرفته است. 

مراحل کدگذاری
تحلیل و کدگذاری: در این مرحله نمونه‌گیری باید به‌حد وســیع انجام شــود تا پژوهشگر 

قادر به‌کشف مفاهیم در موقعیت واقعی باشد. ممکن است از درون یک مصاحبه کد‌های 
زیادی استخراج شــود. داده‌ها به‌طور مرتب مورد بازنگری قرار می‌گیرند، کد‌های جدید 

احصاء و کد‌های نهایی مشخص می‌شوند. 
کشف مقوله‌ها: در این مرحله مفاهیم براساس ارتباط با موضوعات مشابه طبقه‌بندی می‌شوند 

که به این کار مقوله‌پردازی گفته می‌شــود. مقولات دارای قدرت مفهومی بالایی هستند 
1. Corbin & Strauss
2. Microanalysis

واکاوی مسئولیت ملی کارکنان سازمان‌های ...
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زیرا می‌توانند مفاهیم را بر ‌محور خود جمع کنند. عنوان‌های انتخابی توسط خود محقق 
انتخاب شده است و تلاش بر این بوده تا بیشترین ارتباط و همخوانی را با داده‌هایی که 

نمایانگر آن است، داشته باشند. 
جدول کدگذاری، شــامل دو قسمت اســت: جدول کد‌های استخراجی از مصاحبه‌ها 
و جدول مقوله‌های اســتخراجی از مفاهیم )اسلامی، 1387: 45(. مفاهیم در طبقه‌های 

جداگانه، قرار گرفتند که در جدول 2 ارائه می‌شوند. 

جدول 2: مفاهیم استخراج‌شده از مصاحبه‌ها

مسئولیت در برابر مدیر

1. اگر مشکلی در روند انجام کار یا محیط کار ببینم به مدیر اطلاع می‌دهم.
2. به بازخوردهایی که از مدیر می‌گیرم اهمیت می‌دهم و آنها را بررسی می‌کنم و لحاظ می‌کنم.

3. برای مدیریت سازمان دغدغه‌آفرین نیستم.
4. خودم را در جایگاه کسی که دارد تصمیمات اساسی می‌گیرد یا این وظیفه را به او محول کرده، 

می‌‌گذارم و سعی می‌کنم با همان سطح کیفیتی که مدیرم انتظار دارد، کار را انجام دهم.
5. پشت سر مدیر بدگویی نمی‌کنم.

6. جلوی شایعات یا حرف‌‌های بی‌اساس را که درباره مدیر زده می‌شود، می‌گیرم.
7. سعی در آرام‌کردن فضای متشنج علیه مدیر دارم.

8. به شخصیت مدیر برچسب نمی‌زنم )اشتباه مدیر را مورد نقد قرار می‌دهم(.
9. دنبال بهانه‌آوردن و دلیل‌تراشی برای فرار از انجام دستورهای قانونی مدیر نیستم.

10. پیشنهادهای مثبت و راه‌حل‌مدار می‌دهم.
11. فکرها و پیشنهادهای مدیریت را تعبیر و تفسیر می‌کنم و می‌شکافم.

12. از ایده‌های جدید و مناسب و رفتارهای درست مدیر قدردانی می‌کنم.
مسئولیت در برابر سازمان

1. به‌موقع سر کار حاضر می‌‌شوم.
2. برطبق قوانین سازمانی عمل می‌کنم.

3. اگر مشکلی در روند انجام کار یا محیط کاری ببینم به سرپرست اطلاع می‌دهم.
4. چهارچوب‌های سازمانی را رعایت می‌کنم.

5. سعی در شناخت فرهنگ سازمان دارم.
6. سعی در شناخت اهداف سازمان دارم.

7. علاقمند به یادگیری در فرایندهای مربوط به سازمان جهت ارتقای سازمان هستم.
8. در سازمان به‌عنوان دیده‌بان عمل می‌کنم.

9. سعی می‌کنم در سازمان اثرگذار باشم.
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10. به‌خاطر اهداف سازمانی گاهی حاضرم از علائق و اولویت‌های خودم بگذرم.
11. دلسوزم و حاضرم به‌خاطر سازمان، فراتر از آنچه از من خواسته‌شده، انجام دهم.

12. قوانین نانوشته سازمانی را رعایت می‌کنم. اما اگر این قوانین مغایر با اصول اخلاقی و حرفه‌ای 
است، سعی در تغییر آنها دارم.

13. در تغییر روندهای نادرست موجود در سازمان، سعی می‌کنم.
14. سعی می‌کنم قبل از هر قضاوتی، خود را در معرض قضاوت معیارهای اخلاقی و حرفه‌ای قرار دهم.

15. برای سازمان مفید هستم.
16. در جستجوی فرصت‌های مناسب برای ارتقای سازمان هستم.

17. نظم و برنامه‌ریزی دارم.
18. اگر با مدیر ســازمان یا سرپرســتان یا کارکنان یا بخشی از کار مشکل داشته باشم تعهدم به 

اهداف سازمانی را از دست نمی‌دهم.
19. اسرار سازمانی را حفظ می‌کنم.

20. زمانی را که در سازمان می‌گذرانم، فقط در جهت پیش‌برد اهداف سازمان صرف می‌کنم و از 
وسایل و امکانات سازمان استفاده شخصی نمی‌کنم.

21. خود را عضوی از خانواده سازمان می‌دانم.
22. لباس مناسب سازمان را می‌پوشم، آراسته و مرتب لباس می‌پوشم.

23. به مسائل و مشکلات سازمان توجه دارم.
24. وفادار به اهداف سازمان هستم.

25. به نشانه‌ها در سازمان توجه دارم.
26. سعی در شناخت محیط سازمان و سازمان‌های رقیب دارم.

27. از طرح‌های نوآورانه در سازمان حمایت می‌کنم.
28. از پذیرفتن تغییر ناتوان نیستم.

29. باعث دردسر نمی‌شوم.
30. خودم را عضو یک گروه به‌نام سازمان می‌دانم و برد و باخت سازمان را برد و باخت خود می‌دانم.

31. جدای از هویت مستقل، هویت مشترک با سازمان دارم.
32. سعی در حفظ وجهه و اعتبار سازمان دارم.

33. با هر شرایطی سازگار نمی‌شوم، اگر شرایط یا افراد در جهت متضاد با اهداف سازمان یا رضایت 
ارباب‌رجوع یا ارزش‌های اخلاقی باشد به‌شدت با آنها برخورد می‌کنم.

34. پیشنهادهای مثبت می‌دهم.
35. در حل تعارض‌ها یا عدم‌توافق‌ها در سازمان کوشش دارم.

36. سعی در حفظ انسجام سازمان دارم.
37. در برابر اتفاقاتی که در ســازمان می‌افتد یــا حرف‌هایی که راجع به مدیریت، رقبا و همکاران 

زده می‌شود زود قضاوت و نتیجه‌گیری نمی‌کنم.
38. برای سازمان، نیرویی قابل اتکاء هستم.

واکاوی مسئولیت ملی کارکنان سازمان‌های ...
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مسئولیت در برابر همکاران

1. سعی در برقراری ارتباطی آرام با همکارانم دارم.
2. به همکاران در جهت پیش‌برد اهداف سازمان و تأمین خواست ارباب‌رجوع یاری می‌رسانم.

3. از ایجاد تنش در برخورد با همکاران پرهیز می‌کنم.
4. فردگرا نیستم.

5. ارتباط مناسب و مؤثری با همکاران دارم.
6. تجارب خود را به همکارم منتقل می‌کنم.

7. مانع دلسردشدن همکارم می‌شوم.
8. زمینه ارتقاء همکارم را فراهم می‌کنم.
9. علاقه به کار در همکارم ایجاد می‌کنم.

10. وظایف را برای زیردستان تقسیم می‌کنم.
11. وظایف را برای زیردستان تعریف می‌کنم.

12. به همکار یا نیروی تازه‌وارد آموزش می‌دهم و در فرایند جامعه‌پذیری به او یاری می‌رسانم.
13. به نیروی تازه‌وارد یا همکارم برای تسهیل در انجام فرایند کاری‌اش کمک می‌کنم.

14. کار نیروی تازه‌وارد را پیگیری می‌کنم تا مطمئن شــوم او فرایند کاری را درســت فهمیده و 
درست انجام می‌دهد.

15. اشتباهات همکارم را به‌شیوه‌ای صحیح به او تذکر می‌دهم.
16. نقاط قوت همکارم را برای او بیان می‌کنم.

17. به دغدغه‌های همکارم توجه می‌کنم.
18. زیرآب همکارم را نمی‌زنم.

19. در مورد همکارم فرافکن نیستم.
20. شایعه‌پراکنی نمی‌کنم.

21. در مورد همکارم، خبرچینی نمی‌کنم.
22. رازدار همکارم هستم.

23. به همکارم، برچسب نمی‌زنم.
24. به شخصیت همکارم توهین نمی‌کنم )اگر اشتباهی از او سر بزند رفتار اشتباهش را زیر سؤال 

می‌برم نه شخصیت‌اش را(.
25. همکارم یا زیردستم را جلوی دیگران خرد نمی‌کنم )اشتباهش را در خلوت به او تذکر می‌دهم(.

26. احساساتم را در مقابل او، به‌شیوه‌ای مناسب تخلیه می‌کنم.
27. در عکس‌العمل نشــان‌دادن نسبت به اشتباه او، یا پرخاشگری یا برخورد نامناسبش نسبت به 

خود، صبورانه عمل می‌کنم.
28. وقتی همکارم، انتقاد سازنده‌ای از من می‌کند، سعی می‌کنم اشتباهم را اصلاح کنم.

29. دردسرساز نیستم.
30. همکارم را در فرایند کاری مشارکت می‌دهم.
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31. احساس خودم را نسبت به موضوعی، به‌صورت شفاف بیان می‌کنم.
32. تحمل اختلاف سلیقه را دارم.

33. دلسوزم و مراقب احوالات آنها هستم.
34. گاهی به‌خاطر همکارم حاضرم از علائق و اولویت‌های خودم بگذرم.

35. سعی در تغییر روندهای نادرست موجود در ارتباط میان همکاران دارم.
36. در پی ایجاد پرسش و پاسخ‌های منطقی برای چگونگی انجام کار و ارتقاء سطح عملکرد کاری 

و بازنگری در نوع رعایت اصول اخلاقی میان همکارانم هستم.
37. سعی می‌کنم ذهن همکارانم را با طرح سؤالات چالشی پویا نگه دارم.

38. سعی می‌کنم خلاقیت همکارانم را برانگیزانم.
39. جدای از هویت مستقل، هویت مشترک با همکارانم دارم.

مسئولیت نسبت به کار

1. نسبت به کار باور شخصی دارم.
2. چارچوب‌های کاری را رعایت می‌کنم.

3. وظایفی را که برایم تعریف شده را به‌دقت انجام می‌دهم.
4. کار را در زمان تعیین‌شده تحویل می‌دهم.

5. در حوزه کاری‌ام، علاقمند به یادگیری‌ هستم.
6. برنامه‌ریزی دارم.

7. از ضرورت و اهمیت کارهایم آگاه هستم.
8. در پایان روز کاری، میزان و چگونگی عمل به برنامه‌ام را می‌سنجم.

9. علت عملکرد ضعیف خودم را بررسی می‌کنم.
10. به خودم بازخورد می‌دهم.

11. جدیت و پیگیری دارم.
12. در کارهایی که در صحت انجامش تردید دارم، از کســی که تخصص یا تجربه بیشــتری دارد 

سؤال می‌کنم.
13. در کار اشتیاق دارم.

14. کارها را به‌آسانی راه می‌اندازم.
15. با وجود موانع یا کارشکنی‌ها از سوی دیگران، سعی در تداوم و صحت انجام کار دارم.

16. چگونگی انجام کار برای من مهم است )درستی و دقت(.
17. در واقع، کار بیشتر از هر چیز دیگر برایم مهم است.

18. نتیجه کار برایم مهم است.
19. فرایند کار را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می‌کنم.

20. مسئولیت اشتباهاتم را خودم برعهده می‌گیرم و سعی در برطرف کردن اشتباهاتم دارم.

واکاوی مسئولیت ملی کارکنان سازمان‌های ...
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مسئولیت نسبت به کار

21. حوزه کاری‌ام را می‌شناسم )شناخت از شغل خود دارم(.
22. درحوزه کاری‌ام دید وسیعی دارم.

23. برای انجام کار، دلسوزم یعنی سعی در انجام فراتر از وظیفه خود دارم.
24. وجدان کاری دارم.

25. همیشه در پی پرسش و پاسخ‌های منطقی برای ارتقاء سطح کیفیت کاری در عملکرد خودم هستم.
26. در روند انجام کار دلسرد نمی‌شوم.

27. مشکلات و دغدغه‌های شخصی‌ام را وارد کار نمی‌کنم. یعنی درگیری‌های فکری‌ام مانع درست 
انجام دادن کارم، نمی‌شود.

28. دانش کاری خود را به‌روز می‌کنم.
29. زمان کاری‌ام را فقط به کار اختصاص می‌دهم.

30. از همه لوازم، ابزار و اختیاراتی که در دســت دارم برای کوتاه کردن و تخصصی کردن فرایند 
کار استفاده می‌کنم.

31. خلاقیت دارم.
32. به خود کار تعهد دارم.
33. شیفتگی به کار دارم.

34. با مسائل کاری‌ام، احساسی برخورد نمی‌کنم )بالغ شخصیتم در کار بارز است(.
35. کار برای من مثل بازی ایجاد انگیزه می‌کند.

36. شاخص‌های کاری روشن دارم.
37. احساس می‌کنم با کار، هویت یافته‌ام.

مسئولیت نسبت به ارباب‌رجوع

1. سعی در فهمیدن خواست ارباب‌رجوع دارم.
2. حداکثر کمکی که در حوزه اختیاراتم است، به ارباب‌رجوع می‌کنم.

3. خستگی و بی‌حوصلگی‌ام مانع از اجرای خواست ارباب‌رجوع نمی‌شود.
4. تا جایی‌که به اخلاق حرفه‌ای ضربه نزند، منعطف برخورد می‌کنم.

5. دلسوزم یعنی خودم را به‌جای ارباب‌رجوع قرار می‌دهم. آنچه را خودم به‌عنوان ارباب‌رجوع دوست 
دارم محقق شود، برای کسی که به من رجوع کرده است فراهم می‌کنم.

6. سعی در تغییر روندهای نادرست در ارتباط با ارباب‌رجوع دارم.
7. در عکس‌العمل نشان دادن در مقابل برخورد تند، بی‌ادبانه یا متوقعانه ارباب‌رجوع، صبورم.

8. رشوه نمی‌پذیرم.
9. در فرایند کاری ارباب‌رجوع اختلال ایجاد نمی‌کنم.

10. علائق شخصی‌ام، تبعیضی در نوع ارتباط با ارباب‌رجوع ایجاد نمی‌کند.
11. منافع شخصی‌ام کم‌رنگ‌تر از منافع ارباب‌رجوع است.
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مسئولیت نسبت به ارباب‌رجوع

12. آراسته لباس می‌پوشم.
13. پاسخگویی بالایی دارم.

14. در تسهیل فرایند کاری ارباب‌رجوع، اثرگذارم.
15. هدفم راضی نگه‌داشتن ارباب‌رجوع است چون باور دارم که تمام حقوق من را او می‌پردازد.

16. سعی می‌کنم احساس عدم امنیت و دلواپسی‌های ارباب‌رجوع را کاهش دهم.
17. با ارباب‌رجوع برخوردی گرم دارم.

مسئولیت فردی

1. در حفظ ســامت جســمی و روانی خود کوشا هستم )ورزش، تغذیه مناسب، دوری از استرس، 
نکشیدن سیگار و ...(.

2. عملکرد خودم را همواره بررسی می‌کنم.
3. به خودم بازخورد می‌دهم ← یعنی روندهایی که تاکنون داشتم را مورد بازنگری قرار می‌دهم.

4. سعی می‌کنم آسیبی به خود و دیگران نرسانم.
5. به رشد شخصی‌ام متعهدم.

6. برای ارتقاء خودم، در پی یادگیری‌ام.
7. در دستیابی به اهدافم و تحقق رشد شخصی‌ام، جدیت و پیگیری دارم.

8. سعی در حفظ انسجام خانوادگی‌ام دارم حتی گاهی با گذشتن از خواسته‌های خودم.
9. سعی می‌کنم ذهن خود را پویا نگه‌دارم.

10. نکته‌سنجم.
11. تا تخصص و دانش لازم برای انجام کاری را نداشته باشم، مسئولیت آن را برعهده نمی‌گیرم.

12. نیازهایم، محرکی برای پیشرفتم است.
13. به محدودیت‌ها به‌عنوان فرصتی برای رشد نگاه می‌کنم.

14. دید بلندمدت دارم.
15. به همه مسائل دید مادی ندارم.

16. منفعت‌طلب نیستم.
17. از حقوق خودم در خانواده، سازمان و اجتماع آگاهم.

18. به خود احترام می‌گذارم.
19. در ارتقاء سطح کیفیت زندگی‌ام، کوشا هستم.

20. خودکنترلم.
21. در پی اصلاح اشتباهات خود هستم.

22. در برابر حل مشکلات، احساس عجز ندارم.
23. از خودی که هستم و خود مطلوبم همواره تصویری دارم.

24. به‌دنبال شکوفایی استعدادهایم هستم.

واکاوی مسئولیت ملی کارکنان سازمان‌های ...
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مسئولیت در برابر اجتماع

1. شرایط ناسالم کاری، سطح مسئولیت‌پذیری‌ام را در عمل کاهش نمی‌دهد. ممکن است ناراضی 
باشم اما به‌جهت احساس مسئولیتی والاتر، کارم را درست انجام می‌دهم.

2. با اینکه گاهی حس می‌کنم ســطح دانش یا تخصصم از بالادســتانم بیشتر است، اما این عامل 
باعث کارشکنی نمی‌شود و باز مسئولیت‌پذیرم.

3. اگر جایی احساس کنم که وظایفم حتی به‌شکلی غیرمستقیم، اصول اخلاقی را زیر پا می‌گذارد 
و در بلندمدت به شهروندان آسیب می‌رساند، سعی در تغییر آن روند دارم و اگر این امکان یا توان 

را نداشتم محیط را ترک می‌کنم.
4. سعی در رعایت حقوق دیگران دارم )در رانندگی، محیط زیست، آداب شهروندی و...(.

5. منفعت‌طلب نیستم، منافع اجتماعی برایم مهم‌تر از منافع فردی است.
6. به تبعات کارهایی که انجام می‌دهم توجه دارم )تبعات زیست محیطی، فرهنگی، اخلاقی و...(.

7. سعی در افزایش سطح آگاهی شهروندان دارم.
8. دلسرد نمی‌شوم.

9. مشکلات شخصی‌ام، عامل برخورد نامناسب با شهروندان نمی‌شود.
10. دچار خوگرفتگی و تثبیت به شــرایط نامناســب فرهنگی یا اجتماعی یا اخلاقی و اقتصادی 

نمی‌شوم.
11. از پذیرفتن تغییر یا حقایق جدید ناتوان نیستم.
12. برای شهروندان، تنش و دردسر ایجاد نمی‌کنم.

13. اجتماع را مثل خانواده خود می‌دانم، عمیقاً باور دارم آسیب یا منفعتی که به اجتماع می‌رسد، 
اول به خودم می‌رسد.

14. اطلاعاتی را که در مورد اجتماع یا شــرایط اجتماعم به من می‌رســد، بدون بررســی در مورد 
صحتش، قبول نمی‌کنم.

15. سعی در حفظ وجهه و اعتبار جامعه خود دارم.
16. سعی در حفظ انسجام اجتماعی، جامعه خود دارم.

17. سعی می‌کنم برای جامعه‌ام افتخارآفرین باشم.
18. همشهریانم را برای ارتقاء سطح اجتماعی، به هر شیوه ممکنی تشویق می‌کنم.

19. جدای از هویت مستقلم، هویت مشترک با اجتماع احساس می‌کنم.
20. نســبت به اجتماع و اموری که در آن می‌گــذرد و اتفاقاتی که برای آن می‌افتد بی‌تفاوت 

نیستم.
21. سعی در ساختن فضای بهینه اجتماعی دارم.

22. تحمل اختلاف‌سلیقه را دارم.
23. در رفتار با همشهریانم تا جایی‌که اصول اخلاقی خدشه‌دار نشود، انعطاف‌پذیرم.
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پس از گردآوری نکات کلیدی و مفاهیم، اطلاعات دســته‌بندی شده در قالب جدول 
نتایج کدگذاری حاصل شد. 

مقوله‌ها نســبت به آنچه مفاهیم نشان می‌دهند، تجریدی‌تر و در سطح بالاتری قرار 
دارنــد. یعنــی ترکیب یا کنار هم قرارگرفتن چند مفهوم تشــکیل یک مقوله یا طبقه را 

می‌دهند )دانایی‌فرد و دیگران، 1390: 136(. 

شکل‌گیری چارچوب سازنده »مسئولیت ملی«
بر اساس نتایج حاصله از کدگذاری و احصاء تم‌ها، چارچوبی پیشنهادی برای پدیده »مسئولیت 
ملی« ارائه شد. این چارچوب در اختیار 17 تن از خبرگان قرار گرفت و در نهایت با مدنظر 
قرار دادن نظرات ایشان، جدول 3 به‌عنوان چارچوب مفهومی مسئولیت ملی ارائه می‌شود:

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید پنج بعد مسئولیت نسبت به مدیر، مسئولیت نسبت 
به همکاران، مسئولیت نســبت به سازمان، مسئولیت نسبت به کار، مسئولیت نسبت به 
ارباب‌رجوع تحت عنوان مســئولیت ســازمانی ذکر می‌شوند؛ لذا با توجه به‌نظر خبرگان، 
مسئولیت ملی شامل سه بعد )فردی، سازمانی و اجتماعی( است. در جدول 3 چارچوب 

مفهومی اصلاح‌شده )نهایی( ارائه می‌شود. 

جدول3: چارچوب مفهومی مسئولیت ملی

شاخصمؤلفهبعد فرعیبعدمفهوم
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به 
ت 

سب
ت ن

ولی
سئ

م

1. روحیه همکاری مدیریتی
1.1. اهمیت به بازخورد‌های مدیریتی

1.2. آگاه‌کردن مدیریت از مسائل

2. پاسخگویی در قبال مدیر
2.1. پرهیز از دلیل‌تراشی و بهانه‌جویی

2.2. پاسخ به امور محوله مدیریتی
2.3. پرهیز از دروغ

3. تعامل مناسب با مدیر
3.1. برخورد محترمانه با مدیر

3.2. صداقت در ارتباط

4. پرهیزگاری
4.1. پرهیز از بدگویی و غیبت

4.2. پرهیز از برچسب‌زدن )انگ‌زدن( به مدیر

5. نمک‌شناسی )قدردانی( 
5.1. تقدیر از کار‌های خوب مدیر

5.2. جلوگیری از تخریب مدیر

واکاوی مسئولیت ملی کارکنان سازمان‌های ...
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شاخصمؤلفهبعد فرعیبعدمفهوم
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ت 
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سئ
1. حمایت روانی سازمانیم

1.1. دوری از تنش سازمانی
1.2. ایجــاد و تقویت دلگرمــی در میان 

همکاران
1.3. همراهی در کار گروهی
1.4. امیدبخشی به همکاران

1.5. پوشانیدن نقاط ضعف و برجسته کردن 
نقاط قوت همکاران

1.6. تقویت اشتیاق به کار
1.7. توجه به دغدغه‌های همکاران

2. حمایت حرفه‌ای

2.1. کمک و آموزش به تازه‌واردان و انتقال 
تجارب به آنها

2.2. ایجــاد شــفافیت وظیفــه‌ای برای 
همکاران

3. تعامل مناسب با همکاران
3.1. پذیرش انتقادات رفتاری

3.2. شنود فعال در برابر همکاران
3.3. تحمل اختلاف نظرات

ر( 
 کا

حل
 )م

ان
زم
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به 

ت 
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ت ن
ولی

سئ
م

1. شناخت سازمانی

1.1. فهــم رســالت، مأموریــت و اهداف 
سازمان

1.2. فهم فرهنگ سازمانی
1.3. فهم محیط درون و برون سازمان

1.4. فهم قوانین و مقررات سازمانی

2. تعامل اخلاقی با سازمان

2.1. دوری از مشکل‌آفرینی برای سازمان
2.2. حفظ اموال سازمانی

2.3. عــدم اســتفاده شــخصی از اموال 
سازمانی

2.4. عدم انجام امور شخصی در سازمان

3. تعهد به سازمان

3.1. پذیرش اهداف سازمان
3.2. وفاداری به اهداف سازمان

3.3. علاقمنــدی به‌حفــظ عضویــت در 
سازمان

3.4. آمادگی برای بذل کوشــش بیشــتر 
در سازمان

4.1. شناخت فرصت‌ها و تهدیدها4. کمک به‌رشد سازمان
4.2. ارائه پیشنهادهای مفید به سازمان
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1. اهمیت به بهره‌وری

1.1. افزایش سرعت کاری
1.2. افزایش دقت کاری

1.3. افزایش کیفیت در انجام کار
1.4. پیگیری فرایند کار تا حصول نتیجه

1.5. ارزیابی چگونگی انجام کار

2. بینش نسبت به کار

2.1. شناخت شغل و حوزه کاری
2.2. باور شخصی نسبت به کار

2.3. داشتن شاخص‌های روشن برای موفقیت 
در کار

2.4. شیفتگی به کار
2.5. آگاهی از ضرورت و اهمیت کار

3. تعهد نسبت به کار

3.1. رعایت چارچوب‌های کاری
3.2. انجام صحیح کار

اشتباهات  برعهده گرفتن مســئولیت   .3.3
کاری و رفع آنها

4. تخصصی‌کردن کار

4.1. برخــورداری از دانــش و تخصــص و 
مهارت کافی

4.2. تمایــل به یادگیــری در حوزه کاری و 
مشاوره با متخصصان

4.3. به‌روز کردن دانش و تخصص کاری

وع
رج

ب‌
ربا

ه ا
ت ب

سب
ت ن

ولی
سئ

م

1. تقدم ارباب‌رجوع

1.1. کفایت توجه به درخواست ارباب‌رجوع
1.2. پرهیز از معطلی خواسته
1.3. کسب رضایت ارباب‌رجوع

1.4. سرعت در ارائه خدمات
1.5. دقت در انجام صحیح وظائف

2. راهنمایی ارباب‌رجوع
2.1. توجیه و تفهیم ارباب‌رجوع

2.2. تسهیل فرایند کاری ارباب‌رجوع
2.3. نخواستن مدارک غیرضروری

3. اخلاق در تعامل با ارباب‌رجوع

3.1. دوری از تبعیض
3.2. کاهش نگرانی و اضطراب

3.3. پرهیز از اخذ رشوه
3.4. برخورد محترمانه
3.5. صبوری و آرامش

3.6. اطمینان از انجام کار ارباب‌رجوع

واکاوی مسئولیت ملی کارکنان سازمان‌های ...



62

راهبرد فرهنگ/ شماره بيست و پنجم/ بهار 1393

شاخصمؤلفهبعد

دی
فر

ت 
ولی

سئ
م

1. توجه به ســامت و بهداشــت جسمی 
و روانی

1.1. تغذیه مناسب
1.2. ورزش

1.3. پرهیز از استفاده از انواع دخانیات
1.4. ســعی در برخورد مناسب با ‌تنش‌های 

محیطی
1.5. سعی در ارتقاء بهداشت روانی و آموختن 

در این زمینه

2. مسئولیت اخلاقی

2.1. احترام به خود
2.2. خودکنترلی
2.3. ارزیابی خود

2.4. اصلاح اشتباهات فکری و رفتاری

3. تعهد به رشد شخصی

3.1. داشتن اهداف صحیح
3.2. جدیت و تداوم در دستیابی به اهداف

3.3. شــناخت اســتعدادها و تــاش برای 
شکوفایی آنها

4. افزایش آگاهی

4.1. آگاهی از حقوق خود در خانواده، سازمان 
و اجتماع

4.2. شــناخت جایگاه و مســئولیت خود در 
خانواده، سازمان و اجتماع

4.3. مطالعه و یادگیری

شاخصمؤلفهبعدمفهوم
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ما
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1. اخلاق در تعامل با شهروندان

1.1. آگاهــی از حقوق شــهروندان و رعایت 
حقوق آنها )رانندگی، حفظ محیط زیست و...( 
1.2. پرهیــز از ایجاد تنش و دردســر برای 

شهروندان
1.3. ترغیب شــهروندان برای ارتقای سطح 

کیفیت زندگی اجتماعی

2. درستکاری

2.1. ارجحیت منافع اجتماعی بر منافع فردی
2.2. پرهیز از فریبکاری و کلاه‌گذاشــتن بر 

سر شهروندان
2.3. عــدم تأثیرپذیری از شــرایط ناســالم 

اجتماعی
2.4. عدم پذیرش سریع اطلاعات بدون بررسی

2.5. توجه بــه تبعات امور )از نظر زیســت 
محیطــی، فرهنگی و اخلاقــی و حتی برای 

نسل‌های آتی( 
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3. جرأت‌مندی

3.1. تحمل و پذیرش اختلاف سلائق و عقاید 
در جامعه

3.2. توانایی پذیرش تغییرات جدید در جامعه
3.3. توانایــی مخالفت با امــور غیرعقلانی و 

غیراخلاقی در جامعه

4. حساسیت مثبت اجتماعی

4.1. عــدم تثبیت و خوگرفتگی به شــرایط 
نامناسب فرهنگی و اجتماعی
4.2. آگاهی از اخبار اجتماعی

4.3. عدم بی‌تفاوتی به اموری که در اجتماع 
می‌گذرد

5. ارزشمندی

5.1. ارزشــمندی فضــای اجتماعی همچون 
فضای خانوادگی

5.2. حفظ انسجام اجتماعی
5.3. حفظ وجهه و اعتبار اجتماعی

5.4. احساس هویت مشترک با اجتماع

6. دفاع از ارزش‌های اجتماعی

6.1. ترغیب دیگران به‌انجام نیکی‌ها
6.2. بازداشتن از انجام بدی‌ها
6.3. درک ارزش‌های اجتماعی

6.4. نقد ارزش‌های اجتماعی

در نهایت با توجه به چارچوب اصلاحی ارائه‌شــده، پرسشنامه مسئولیت ملی طراحی 
شد. برای محاسبه ضریب پایایی ابزار اندازه‌گیری، از معمول‌ترین آزمون پایایی هماهنگی 
منطقی درونی، ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. میزان ضریب آلفای کرونباخ قابل 
قبول باید بالاتر از 0/7 باشــد که برای پرسشنامه مسئولیت ملی، ضریب آلفای کرونباخ 

برابر با 0/934 است. لذا پرسشنامه از پایایی لازم برخوردار است. 

مرحله دوم پژوهش؛ پژوهش کمی
در دومین مرحله این مطالعه تلاش شــد سنجه‌ای حاوی ابعاد مسئولیت ملی ارائه شود 
و برای اطمینان از روایی ســازه آن از تحلیل عاملی تأییدی1 و همچنین دو معیار دیگر 
استفاده شد. این دو معیار شامل ارتباط مسئولیت ملی ـ بی‌تفاوتی سازمانی و مسئولیت 
ملی ـ رفتار شهروندی سازمانی است. شایان ذکر است که شاخصه‌های سنجه تدوین‌شده 
در اختیار 17 تن از خبرگان قرار داده شــد و روایی آن مورد آزمون قرار گرفت. در مورد 
1. Confirmatory Factor Analysis

واکاوی مسئولیت ملی کارکنان سازمان‌های ...
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دو معیار مذکور از پرسشنامه‌های بی‌تفاوتی سازمانی )سالاریه، 1389( و رفتار شهروندی 
سازمانی )پودساکف و مکنزی1، 2000 به‌نقل از شمس، 1391( استفاده شد. 

جامعه و نمونه آماری
پس از تأیید پرسشنامه توسط خبرگان، 30 نفر از افراد شاغل به‌عنوان »نمونه مقدماتی« 
انتخاب شدند و پرسشنامه در میان آنها توزیع شد. شیوه نمونه‌برداری به‌کار رفته، نظری 
)قضاوتی( است. پایایی به‌دست آمده برای نمونه مقدماتی با کمک نرم‌افزار اس.پی.اس.اس.

اس2، برابر با 0/934 می‌باشــد. برای تعیین حجــم نمونه با توجه به‌نظر ثرندایک، تعداد 
نمونه باید حدود 10 برابر تعداد ســؤالات باشد )ثرندایک، 1997:‌ 53(. تعداد سؤالات در 
این ســنجه 84 تا بوده، لذا نمونه‌ای در حدود 850 نفر انتخاب شــده‌اند. از آنجا‌که نرخ 
برگشــت پرسشنامه‌ها صد در صد نمی‌باشد حدود 950 پرسشنامه در ده سازمان دولتی 
شهر اصفهان ـ استانداری، اداره برق، مدارس آموزش و پرورش )دبستان، دبیرستان(، اداره 
آب و فاضلاب، اداره صنایع، مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان‌ها )بیمارستان عسگریه، 
بیمارستان کاشانی، مرکز بهداشتی شهید نواب صفوی(، دادگستری، پتروشیمی، دانشگاه‌ها، 
مرکز تحقیقات و مهندســی و اداره جهاد کشاورزی ـ توزیع شد. پرسشنامه‌ها در اختیار 
آزمودنی‌ها قرار گرفت و از آنها خواســته شد تمام تلاش خود را بنمایند تا به سؤالات در 
زمان مناسب، با فراغ بال و بدون خستگی و البته با صداقت کامل پاسخ دهندکه از میان 

950 پرسشنامه توزیع‌شده، 850 پرسشنامه تکمیل‌شده جمع‌آوری شد. 

تحلیل داده‌های کمی
در آمــار تحلیلی این پژوهش برای آزمودن معناداری روابط میان ســؤالات و متغیرها و 
برازش مدل‌های اندازه‌گیری به‌دست آمده و سنجش روایی عاملی از تحلیل عاملی تأییدی 
اســتفاده شده است و در نهایت نیز به‌منظور بررســی اثرات میان متغیر‌های پژوهش از 
آزمون‌های تی.تســت و همبستگی پیرسون استفاده شده است. در تحلیل عاملی تأییدی 
مرتبه اول، همبستگی بین ابعاد و شاخص‌ها بررسی شد. همچنین سؤالاتی که بار عاملی 
کمتر از 0/4 دارند حذف شده و مدل اصلاح شد. در این مرحله مدل مجدداً ارزیابی شد 

1. Podsakoff & MacKenzie
2. SPSS
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که نتایج کلی برازش نشان‌دهنده مناسب بودن مدل هر سه پرسشنامه )مسئولیت ملی، 
بی‌تفاوتی ســازمانی و رفتارشهروندی سازمانی( است. به‌طور مثال بعضی از شاخص‌های 
برازش برای مدل مسئولیت ملی عبارت‌اند از: نسبت کای دو بر درجه آزادی کمتر از عدد 
3 است. مقدار ریشه میانگین مربعات خطای برآورد1 نیز برابر با 0/075است که کمتر از 
حد مجاز 0/08 است. مقدار نیکویی برازش2 برابر 0/98 است که باید بالاتر از 0/9 باشد. 

جدول4: میزان برازش مدل3

 نام شاخص  مقدار به‌دست آمده  مقدار مجاز

کمتر از 3 2/68 کای دو بر درجه آزادی

بالاتر از 0/9 0/98 نیکویی برازش

کمتر از 0/08 0/075 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

بالاتر از 0/9 0/93 برازندگی تعدیل‌یافته3

بالاتر از 0/8 0/84 نیکویی برازش تعدیل‌یافته4

بالاتر از 0/9 0/95 برازندگی نرم شده5

بالاتر از 0/9 0/97 برازندگی نرم نرم شده6

فرضیه اول
در فرضیه اول پژوهش ارتباط میان مسئولیت ملی و بی‌تفاوتی سازمانی مورد بررسی قرار 
گرفت. گفتنی است از آنجا‌که بررسی ارتباط میان مسئولیت ملی با بی‌تفاوتی سازمانی و 
رفتار شــهروندی سازمانی جهت ارزیابی روایی سازه صورت گرفته، تنها 300 پرسشنامه 
از میان 850 پرسشنامه تکمیل‌شده مورد استفاده قرار گرفتند. با انجام آزمون همبستگی 
پیرسون برای 300 داده جمع‌آوری‌شده توسط پرسشنامه معلوم شد که مسئولیت ملی و 
بی‌تفاوتی سازمانی با هم رابطه معکوس دارند. بدین ترتیب فرضیه اول پژوهش تأیید شد. 
ضریب این همبســتگی برابر با 0/850- است. سپس همبستگی تک‌تک ابعاد مسئولیت 
1. RMSEA: Root Mean Square Error of Approximation
2. GFI: Goodness of Fit Index
3. CFI: Comparative Fit Index
4. AGFI: Adjusted Goodness of Fit Index
5. NFI: Normed Fit Index
6. NNFI

واکاوی مسئولیت ملی کارکنان سازمان‌های ...
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ملی با بی‌تفاوتی ســازمانی بررسی شد. تحلیل داده‌ها نشان داد که برای بعد »مسئولیت 
فردی«، این ضریب برابر با 0/684- است. برای بعد »مسئولیت اجتماعی«، این ضریب برابر 
با 0/807- و برای »مســئولیت سازمانی« مقدار این ضریب 0/875- می‌باشد. همان‌طور 
که مشــاهده می‌شود بی‌تفاوتی سازمانی با همه ابعاد مسئولیت ملی رابطه معکوس دارد. 
بی‌تفاوتی سازمانی حالتی است که کارکنان نسبت به مدیر، همکاران، ارباب‌رجوع، کار و 

سازمان بی‌تفاوت هستند )سالاریه، 1389: 1(. 
مســلماً زمانی که کارکنان مسئولیت فردی، ســازمانی و اجتماعی خود را بشناسند 
نمی‌توانند نسبت به مدیرشان، ارباب‌رجوع، همکاران، کار و سازمان محل کارشان بی‌تفاوت 
باشند؛ حتی اگر مشکلات موجود در سازمان انگیزه آنها را کاهش دهد، به‌جهت احساس 
مسئولیتی که در افراد وجود دارد سعی می‌کنند دچار حالت بی‌تفاوتی سازمانی نشوند. 

فرضیه دوم
در فرضیه دوم پژوهشی ارتباط میان »مسئولیت ملی« و رفتار شهروندی سازمانی بررسی شد. 
با اجرای آزمون همبستگی پیرسون برای 300 داده جمع‌آوری شده توسط پرسشنامه معلوم 
شد که مسئولیت ملی و رفتار شهروندی سازمانی با هم رابطه مستقیم دارند. بدین ترتیب 
فرضیه دوم پژوهش تأیید شد. ضریب این همبستگی برابر با 0/849 است. سپس همبستگی 
تک‌تک ابعاد مسئولیت ملی با رفتار شهروندی سازمانی بررسی شد. تحلیل داده‌ها نشان داد 
که برای بعد »مسئولیت فردی«، این ضریب برابر با 0/728 است. برای »مسئولیت اجتماعی«، 
این ضریب برابر با 0/733 و برای »مسئولیت سازمانی« مقدار این ضریب 0/929 می‌باشد. لذا 

رفتار شهروندی سازمانی با همه ابعاد مسئولیت ملی رابطه مستقیم دارد. 

بحث و نتیجه‌گیری
هدف غایی این پژوهش تدوین ســنجه‌ای روا برای اندازه‌گیری مســئولیت ملی است. از 
آنجایی‌که مفهوم مســئولیت ملی به‌طور مستقل تاکنون مورد پژوهش قرار نگرفته است، 
برای واکاوی این مفهوم و تعیین ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های آن مصاحبه‌های اکتشافی 
روش مناســبی است، اگرچه کامل و جامع نیست. برای بررسی روایی سازه طراحی‌شده 
در گام اول از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم اســتفاده شــد که نشانگر مناسب و 
برازنده‌بودن مدل است. در گام دوم برای بررسی روایی سنجه مسئولیت ملی، همبستگی 
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آن با دو سنجه استاندارد بررسی شد. اگر فرض رابطه معناداری بین سنجه مسئولیت ملی 
و دو سنجه بی‌تفاوتی سازمانی و رفتارشهروندی سازمانی به‌ترتیب منفی و مثبت می‌شد، 
روایی ســازه سنجه تأیید می‌شــد که این امر محقق شد. لازم است یادآوری شود که با 
بررسی پیشینه‌های پژوهش انجام‌شده معلوم شد که پژوهشی پیرامون تدوین یک سنجه 
درباره مســئولیت ملی و روایی آن سازه انجام نشده است تا بتوان یافته‌های این پژوهش 
را با یافته‌های دیگران مقایسه کرد و از این نظر پژوهش منحصر‌به‌فرد بوده و تازگی دارد؛ 
لذا امکان مقایسه تطبیقی یافته‌های پژوهش با پیشینه تجربی پژوهش موجود نیست. 

با توجه به پژوهش انجام‌شده می‌توان تعریفی از مسئولیت ملی ارائه کرد: مسئولیت 
ملی عبارت اســت از مســئولیتی که فرد در قبال خود )توجه به ســامت جسم، روح و 
اندیشه، تعهد به رشد شخصی و افزایش معرفت( و خانواده‌، سازمان )محل کار( به‌معنای 
عام )که در برگیرنده مسئولیت در برابر مدیر، همکاران، کار، سازمان و ارباب‌رجوع است؛ 

البته بسته به‌نوع شغل فرد حوزه مسئولیت سازمانی او متفاوت است( و جامعه دارد. 
گفتنی اســت که با انجام آزمون تی مشخص شــد که وضعیت مسئولیت ملی افراد 
نمونه مورد نظر در حد متوســطی قرار دارد که از میان ســه مسئولیت فردی، سازمانی و 
اجتماعی؛ مسئولیت سازمانی بالاترین و مسئولیت اجتماعی پایین‌ترین میزان مطلوبیت را 
داراست. آنچه ذهن پژوهشگر را درگیر می‌کند دلایل بالاتر بودن مسئولیت سازمانی افراد 
است. آیا ترس از بیکاری یا انگیزه برای دریافت حقوق و مزایا به افراد احساس مسئولیت 
بیشتری می‌دهد یا روشــن‌تر بودن حوزه وظایف افراد، امکان تحقق مسئولیت‌پذیری را 
بیشــتر می‌کند؟! اینکه میزان مسئولیت‌پذیری فردی در سطح بالایی قرار ندارد چندان 
جای تعجب نیست زیرا بسیاری از افراد حتی یک‌بار هم به مسئولیتی که در قبال خودشان 

دارند نیندیشیده‌اند و حتی با خودشان احساس بیگانگی می‌کنند. 
امــا در مورد پایین بودن میزان مســئولیت اجتماعی می‌توان گفت که فرد در حوزه 
اجتماعی پاســخگوی کسی نیســت، زمانی‌که فرد حقوق شهروندانش را زیر پا می‌گذارد 
کسی او را بازخواست نمی‌کند و زمانی هم که حقوق آنها را رعایت می‌کند پاداشی دریافت 
نمی‌کند و شاید عرصه‌ای است که فرد گمان می‌کند می‌تواند با سواری گرفتن رایگان از 
دیگران از مزایای بیشــتری برخوردار شود. همچنین شاخصه‌های یک انسان مسئول در 
حوزه اجتماعی چندان واضح و شــفاف نیســت و برای پرورش مسئولیت اجتماعی افراد، 

تلاش نظام‌مند و جدی‌ای در جامعه صورت نگرفته است. 

واکاوی مسئولیت ملی کارکنان سازمان‌های ...



68

راهبرد فرهنگ/ شماره بيست و پنجم/ بهار 1393

اما حقیقتاً اگر انسانی به مسئولیتش در برابر خداوند و خودش واقف شود و معرفتش 
را جهت تحقق این مهم، افزایش دهد به انســانی خودکنترل و رشــدیافته بدل می‌شود؛ 
چنین انسانی در فضای سازمانی و اجتماعی احساس مسئولیت بیشتری می‌کند و حتی 

در تحقق مسئولیت‌پذیری دیگران بیشتر تلاش می‌کند. 
شایان ذکر است که نقش خانواده‌ها و مدارس در تربیت و پرورش افراد مسئول بسیار 
پررنگ است. پرورش احساس مسئولیت در افراد، نیازمند اجرای برنامه‌های فرهنگی گسترده 
در جامعه اســت. همچنین تدوین قوانینی که امکان دور زدن را از افراد صلب می‌کند و 
وجود نهاد‌های قضایی کارآمد برای بالابردن سطح مسئولیت ملی افراد حائز اهمیت است. 
»مسئولیت ملی« مفهومی بسیار گسترده و عام است که برای واکاوی این مفهوم و ابعاد 
آن، باید کلیه شهروندان جامعه اعم از طبقات مختلف سنی، فرهنگی، دینی و اقتصادی در 
نظر گرفته شوند. یعنی برای موشکافی عمیق‌تر این پدیده، باید با افراد شاغل در حوزه‌های 
متفاوت، زنان خانه‌دار، افراد مســن، افراد بی‌بضاعت، افراد بیکار، سیاسیون، ایرانیانی که 
در خارج از کشور زندگی می‌کنند، اتباع خارجی که در ایران زندگی می‌کنند، اقلیت‌های 
مذهبی، قومیت‌های مختلف و... مصاحبه شــود. اما به‌دلیل محدود بودن زمان پژوهش، 
نمونه‌ای مرتبط با حوزه رشــته تحصیلی پژوهشــگر انتخاب شد. از آنجا‌که در اساس‌نامه 
سازمان‌های دولتی، هم‌سویی با منافع و ارزش‌های ملی لحاظ شده است و همچنین همه 
شهروندان جامعه به‌نوعی و در سطحی با این سازمان‌ها ارتباط برقرار می‌کنند‌، کارکنان 

سازمان‌های دولتی به‌عنوان نمونه آماری پژوهشگر انتخاب شدند. 
به‌علاوه »مســئولیت ملی« مفهومی میان‌‌رشته‌ای است که اگر به‌طور هم‌زمان توسط 
پژوهشگران رشته‌های علوم اجتماعی، علوم سیاسی، فلسفه سیاسی، روان‌شناسی، مطالعات 
دینی و... مورد مطالعه و بررسی عمیق قرار گیرد، ابعاد و مؤلفه‌های حاصل از واکاوی آن، 
از جامعیت بیشتری برخوردار خواهد بود. اگرچه تلاش پژوهشگر بر این بوده است که با 

بعضی افراد در حوزه این رشته‌ها مشورت نماید. 
شایان ذکر است از آنجا‌که ماهیت پژوهش کیفی، انعطاف‌پذیر بودن آن است، معمولاً 
ذهنیات خود پژوهشگر نیز در پژوهش نقش دارد. این امر در بخش کیفی این پژوهش نیز 
مؤثر بوده اســت. همچنین در مواردی که جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه انجام 
شــده است، محدودیت‌های ذاتی پرسشنامه وجود دارد. این موارد باعث می‌شود که این 

پژوهش ادعای جهان‌شمولی نداشته باشد.
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ســرمایه اجتماعی کیی از مفاهیم مهم و پرکاربرد در طیف وسیعی از حوزه‌های 
علوم اجتماعی اســت. با وجود اینکه طی دو دهه گذشته این مفهوم از اقبال خوبی 
در بین محققان برخوردار شده است و حتی وارد گفتگو‌های روزمره و ادبیات مردان 
سیاست شده است، تأمل در راهبرد‌های ارتقای این نوع سرمایه برای بهره‌مندی از 
منافع آن چندان توســعهی‌افته نیست. نوشتار حاضر در همین راستا میک‌وشد به این 
ســؤال پاسخ دهد که با اتکاء به چه ملاحظات و راهبردهایی می‌توان به مداخله و 
مدیریت در ســرمایه اجتماعی جامعه ایرانی اندیشید؟ پس از بررسی روکیردهای 
تئوریک مهم در ارتباط با تعریف و تبیین سرمایه‌ اجتماعی، موضع تحلیلی هم‌افزایی 
به‌عنوان چارچوبی برای استخراج ملاحظات و توصیه‌های راهبردی مورد استفاده قرار 
گرفته است. راهبردهای متأثر از این دیدگاه به‌دلیل تأیکد همزمان بر ویژگی‌های نهادی 
و عملکردی دولت و همچنین ویژگی شبکه‌های اجتماعی از حیث درون‌گروهی و 
یا برون‌گروهی بودن و در نهایت الگوی ارتباط و تعامل این دو بر توصیه‌های سایر 

دیدگاه‌ها در خصوص ارتقای سرمایه‌ اجتماعی ارجحیت دارند.
 واژگان کلیدی: 

سرمایه اجتماعی، ارتقای سرمایه اجتماعی، هم‌افزایی
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مقدمه و طرح مسئله
ســرمایه اجتماعی، در کنار اصطلاحاتی چون دموکراســی و جامعه مدنی از اصطلاحات 
پرکاربرد در ادبیات علوم اجتماعی اواخر قرن بیســتم به‌شــمار می‌روند. بررســی اخیر 
آکچوماک1 )2011( در این ارتباط حاکی از آن اســت که ظرف ســه دهه گذشته یعنی 
از دهه 1980 تاکنون بالغ بر 2500 مقاله با عنوان ســرمایه اجتماعی در بانک اطلاعات 
اس.اس.سی آی2 به‌ثبت رسیده است. تا قبل از سال 1993 و انتشار کتاب معروف روبرت 
پاتنام با عنوان دموکراســی و سنت‌های مدنی، تنها 10 مقاله با عنوان سرمایه اجتماعی 
به‌چاپ رســیده بود. اما در پانزده ســال بعد یعنی تا سال 2007، سالانه به‌طور متوسط 
160 مقاله با موضوع ســرمایه اجتماعی و 1500 ارجاع به مقالات یادشده، در این بانک 
اطلاعاتی به‌ثبت رســیده است. اقبال به این مفهوم طی دهه گذشته در مطالعات داخلی 
نیز رو به‌گســترش بوده اســت. تا تاریخ تألیف نوشتار حاضر، سایت مگ‌ایران 500 مقاله 
را با موضوع ســرمایه اجتماعی ثبت کرده اســت. با احتساب پایان‌نامه‌های دانشجویی و 
گزارش‌های پژوهشــی ســازمانی که نوعاً بازتابی در مجلات علمی پیدا نمی‌کنند، تعداد 
پژوهش‌های نظری و تجربی انجام‌گرفته در این موضوع بیشتر خواهد بود. در این مقالات 
محققان رشته‌های مختلفی چون جامعه‌شناســی، اقتصاد، مدیریت، بهداشت، سیاست، 
روان‌شناسی، برنامه‌ریزی و توســعه و سازمان‌ها، تأثیر سرمایه اجتماعی بر افزایش رشد 
اقتصادی، آموزش عالی، توسعه مالی، نوآوری، بهداشت عمومی و کاهش نرخ خودکشی، 

خشونت، جرایم مالی و... را تأیید کرده‌اند. 
اما در ارتباط با میزان سرمایه اجتماعی نتایج مطالعات داخلی حاکی از آن است که 
وضعیت ســرمایه اجتماعی در کشور مطلوب نیست. بر اساس نتایج حاصل پیمایش ملی 
سرمایه اجتماعی در کشور، 39 درصد شهروندان دارای سرمایه اجتماعی کم، 35 درصد 
دارای ســرمایه اجتماعی متوســط و 26 درصد نیز دارای سرمایه اجتماعی زیاد هستند 
)عبداللهی و موســوی، 1386(. مطالعات دیگر نیز تقریباً همین نتیجه را تأیید می‌کنند 
)محســنی‌تبریزی و آقامحســنی، 1389؛ نوغانی و دیگران، 1387؛ معمارزاده و دیگران، 
1388؛ کامران و ارشــادی، 1387؛ ملکی و نژادسبزی، 1389، شیانی و دیگران، 1388؛ 
زاهدی و دیگران، 1388 و غفوری و جعفری، 1387(. مطالعاتی که روند سرمایه اجتماعی 

1. Samih Akcomak
2. Social Science Citation Index (SSCI) 
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را نیز بررسی کرده‌اند در روند کاهشی سرمایه اجتماعی متفق‌القول‌اند )عبداللهی و موسوی، 
1386؛ قاسمی و دیگران، 1385؛ سعادت 1387؛ صفدری و دیگران، 1387 و سیاهپوش، 
1387(. بررسی‌های تطبیقی این موضوع در سطح کشورها نیز مؤید نتایج مطالعات فوق 
هســتند. بر اساس سنجه‌های مرتبط با زیرشاخص ســرمایه اجتماعی در شاخص کلان 
کامیابی که هر ســاله توسط مؤسســه لگاتیوم محاسبه می‌شود، بین سال‌های 2005 تا 
2011، ایران با کسب نمره 2/38- در رتبه ‌121 ام جهان و یازدهم کشور‌های منطقه قرار 
گرفته اســت1. در سنجش جهانی دیگری از شاخص سرمایه اجتماعی که توسط دان‌لی 
و همکارانش )2012( اجرا شــده اســت، کشور ما در رتبه 59 قرار دارد )به‌نقل از فاضلی 

و اشتیاقی، 1391: 123(. 
با وجود فواید اجتماعی عدیده مترتب بر میزان بالای سرمایه اجتماعی، پژوهش در 
موضوع ارتقای سرمایه اجتماعی و راهبرد‌های سرمایه‌گذاری در آن نابالغ و توسعه‌نیافته 
اســت )اشتول و هوگ2، 2003 و کریشــنا3، 2007(. تعداد مقالات و کتاب‌هایی که در 
موضوع تولید ســرمایه اجتماعی به‌بحث پرداخته‌اند، مطلقاً قابل مقایســه با نوشته‌هایی 
نیســت که توصیف و تبیین سرمایه اجتماعی و یا بیان تأثیر آن بر متغیر‌های اجتماعی 
دیگر را بحث کرده‌اند. هرچند به‌لحاظ منطق تبیین پدیده‌های اجتماعی، انتظار می‌رود 
شــناخت تبیینی حاصل از انبوه بررســی‌های صورت‌گرفته در حوزه‌های مختلف علوم 
اجتماعــی طی چند دهه گذشــته بتواند منتهی به تولید شــناخت معطوف به‌تغییر و 
مســیر‌های ارتقای سرمایه اجتماعی در جوامع شــود، اما به دلایلی چون محدودبودن 
فعالیت‌های بین‌رشــته‌ای در حوزه ســرمایه اجتماعی و یا پیچیدگی پویایی‌های آن در 
متن شــرایط خاص هر جامعه‌ای، هنوز دیدگاه‌های جامعی در توضیح فرایند‌های تولید 

سرمایه اجتماعی رشد پیدا نکرده است. 
این در حالی است که امروزه ارتقای سرمایه اجتماعی به هدف قابل‌تحققی در اسناد 
توسعه بدل شده است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به‌عنوان مجموعه‌ای برای بحث 
موضوعات سیاست‌گذاری در بین حکومت‌های قدرتمندترین ملل دنیا )که نه‌تنها شامل 
کشورهایی از جمله انگلیس، فرانسه، آلمان و آمریکاست بلکه تازه‌واردانی مثل مکزیک و 
کره جنوبی هم جزء آن هستند( این مفهوم را گسترش داده‌ است. در بانک جهانی عموماً 
1. http://www.Prosperity.com
2. Stolle & Hooghe
3. Krishna
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در قالب برگزاری یک سری کارگاه‌های مشاوره‌ای در اواسط دهه 1990، زمانی که بانک 
در حال برنامه‌ریزی سیاســت‌های توســعه پایدار بود، تبعات سیاستی سرمایه اجتماعی 
توســعه مورد توجه قرار گرفته است. این ایده‌ها در برنامه‌های فقرزدایی این بانک که بر 
توســعه مبتنی بر اجتماع محلی، مشارکت گروهی محله در تصمیم‌گیری، ظرفیت‌سازی 
در سازمان‌های محلی و انتخاب پروژه‌هایی که پاسخگوی تقاضا‌های محلی هستند، به‌کار 

گرفته شده است )فیلد، 1388: 194(.
نوشــتار حاضر می‌کوشــد تا از منظر راهبردی به موضوع سرمایه اجتماعی در کشور 
بپردازد. با توجه به اینکه هر توصیه‌ای در ارتقای ســرمایه اجتماعی لاجرم بر دریافتی از 
چیستی و چرایی سرمایه اجتماعی مبتنی است، ابتدا به‌بحث در دیدگاه‌های تئوریک رایج 
در توضیح سرمایه اجتماعی و در ادامه به نتایج تحلیلی پذیرش هر کدام از این دیدگاه‌ها 
به‌عنوان مبنایی برای سیاســت‌گذاری در ارتقای سرمایه اجتماعی خواهیم پرداخت. در 
نهایت پس از ارزیابی انتقادی دیدگاه‌های یادشده، ملاحظات نظری، فرصت‌ها، چالش‌ها 
و راهبرد‌های ترجیحی ارتقای ســرمایه اجتماعی در کشور با تکیه بر یکی از دیدگاه‌های 

تئوریک مورد اشاره معرفی خواهد شد.

سرمایه اجتماعی، مفهوم‌شناسی و رویکرد‌های نظری
برخلاف آنچه از مرور بر تاریخچه اصطلاح ســرمایه اجتماعی برمی‌آید، تفکر و اندیشــه 
سرمایه اجتماعی بسیار قدیمی‌تر از کاربرد اولیه این اصطلاح در اوایل قرن بیستم است. 
ایده اساسی اصطلاح سرمایه اجتماعی در ارزشمند و مثبت قلمداد کردن تعاملات اجتماعی 
را می‌توان به آرای صاحب‌نظران کلاسیک جامعه‌شناسی برگرداند. لوکا آندریانی1 )2013( 
معتقد اســت که آدام اســمیت پیش‌تر با تأکید بر اهمیت چگالی شبکه‌ها و انجمن‌های 
تجاری به‌عنوان کانال‌های اصلی انتقال شهرت و اعتمادپذیری هر چند در راستای منافع 
فردی، به‌شکلی بر نقش پیوند‌های اجتماعی صحه گذاشته است. همچنین آنتونیو ژنوسی2 
نویسنده ایتالیایی در قرن هیجدهم، توسعه‌نیافتگی ناپل را در مقایسه با سایر مناطق ایتالیا 
به فقدان اعتماد عمومی3 نسبت داده است. جیمز فار4 )2004( نیز در تلاشی دیگر برای 

1. Luka Anderiani
2. Antonio Genovesi
3. Fede Pubblica
4. Farr
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ردیابی ایده ســرمایه اجتماعی در آرای اقتصاددانان سیاســی در قرن نوزدهم، به کسانی 
چون کارل مارکس، هنری سیگویک1، جان کلارک2، ادوارد بلمی3 و به‌ویژه جان دیویی4 

اشاره می‌کند که به اهمیت وجه اجتماعی سرمایه پی برده بودند. 
به‌دلیل گسترش کاربرد اصطلاح سرمایه اجتماعی طی دهه‌های اخیر و در حوزه‌های 
مختلف از یک‌سو و گستره وسیع ویژگی‌ها و مؤلفه‌هایی در حیات اجتماعی که قادر به‌تولید 
خیر جمعی هستند از سوی دیگر، نوعی آشفتگی در تعریف این مفهوم بروز کرده است. 
در حالی‌که اصطلاح ســرمایه اجتماعی امروزه یک مفهوم بین‌رشته‌ای محسوب می‌شود، 
در واقع همکاری بین‌رشته‌ای در توضیح و صورت‌بندی این اصطلاح چندان رضایت‌بخش 
نیســت )کاســتل5، 2002( و به‌بیان آکچوماک )2011( محققان سرمایه اجتماعی خود 
از ســرمایه اجتماعی بی‌بهره‌اند. به این معنی که محققان سرمایه اجتماعی در رشته‌های 
مختلــف گرایش دارند که آرای صاحب‌نظران خاصی را در زمینه ســرمایه اجتماعی در 
مطالعــات خود مبنا قرار دهند و در نتیجــه یافته‌های آنان به‌دلیل منابع نظری متفاوت 

خصلت تراکمی و هم‌افزایی پیدا نمی‌کند. 
در چنین شرایطی اولین گام و مأموریت هر مطالعه‌ای لاجرم باید شناسایی جغرافیای 
این مفهوم و انتخاب تعریف مطلوب به‌اقتضای هدف مطالعه باشد. برای این کار مناسب‌ترین 
روش، مرور طبقه‌بندی‌های صورت‌گرفته از تعاریف یک مفهوم و رویکرد‌های مختلف در 
تبیین آن اســت. در ادبیات موضوع ســرمایه اجتماعی تلاش‌های معدودی برای تفکیک 
رویکرد‌های مختلف در تعریف و تحلیل این مفهوم صورت گرفته اســت. فلیکس رکونا6 
)2003( سه رویکرد شبکه‌های اجتماعی، مشارکت انجمنی و اعتماد تعمیم‌یافته را و شولر7 
و همکاران )2000( سه جریان فکری مرتبط با آرای پیر بوردیو، جیمز کلمن و رابرت پاتنام 
را در تعریف و تبیین سرمایه اجتماعی تفکیک می‌کنند اما در تقسیم‌بندی سودمندتر و 
جامع‌تری وولکاک و نارایان )1389( بین چهار رویکرد اساسی به نظریه سرمایه اجتماعی 

1. Henry Sidgwick
2. John Bates Clark
3. Edward Bellamy
4. John Dewey
5. Castle
6. Requena
7. Schuller
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تفاوت قائل می‌شــوند که عبارت‌اند از: رویکرد اجتماع‌‌گرایی1، رویکرد شبکه‌ای2، رویکرد 
نهادی3 و رویکرد هم‌افزایی4. در ادامه با اســتفاده و بســط طبقه‌بندی وولکاک و نارایان 
به‌مرور رویکرد‌های عمده در تعریف، تحلیل و مداخله در سرمایه اجتماعی می‌پردازیم. 

رویکرد اجتماع‌‌گرایی
رویکرد اجتماع‌‌گرایی در نظریه ســرمایه اجتماعی، آن را معادل سازمان‌های محلی مانند 
کلوپ‌هــا، انجمن‌ها و گروه‌های مدنی می‌داند. به‌باور طرفداران این رویکرد که شــمار و 
چگالی گروه‌های انجمنی را شاخص سرمایه اجتماعی قلمداد می‌کنند، سرمایه اجتماعی 
امری فی‌نفسه سودمند بوده و هر چه میزان آن بیشتر باشد، تأثیر آن بر رفاه اجتماع بیشتر 
خواهد بود. جیمز کلمن )1377(، رابرت پاتنام )1380( و فرانسیس فوکویاما5 )1379 و 

2002( سه صاحب‌نظر و مدافع جدی این رویکرد محسوب می‌شوند. 
طرفداران این رویکرد به ســرمایه اجتماعی، آن را یک امکان ساختاری برای تسهیل 
عمل جمعی قلمداد می‌کنند. بنابراین از این منظر سرمایه اجتماعی بیشتر یک خیر عمومی 
و دارایی جمعی محســوب می‌شود که همگان در فواید آن شریک هستند. به‌علاوه وجه 
ممیزه این دیدگاه در تأکید بر نقش فرهنگ و نظام ارزشــی در تولید ســرمایه اجتماعی 
است. در جامعه‌ای که این هنجارها و فرهنگ مشارکت مدنی خواه به‌دلیل تربیت تاریخی 
و یا فعالیت نهاد‌های مدنی شکل گرفته است و به‌شکل مؤثری در تسهیل کنش جمعی 
همکارانه بین اعضای جامعه عمل می‌کنند، ســرمایه اجتماعی موجب تولید آثار و فواید 
سیاســی که عمدتاً در ســطح نهاد سیاسی و حکمرانی است، خواهد شد. اما در جوامعی 
که سنت نیرومندی از روابط متقابل و هنجار‌های مقوم همکاری و فعالیت‌های داوطلبانه 
وجود ندارد، اســتقرار، اعمال و تحکیم حاکمیت مبتنی بر حقوق شهروندی و آزادی‌های 

مدنی با دشواری‌های زیادی مواجه خواهد بود. 
پاتنام یکی از جدی‌ترین مدافعان این دیدگاه در فصل آخر کتاب بولینگ تک‌نفره در 
جمع‌بندی راهکار‌های توســعه سرمایه اجتماعی چنین نتیجه می‌گیرد که تصمیم‌گیری 
درباره اینکه چگونه می‌توان سرمایه اجتماعی را به‌وجود آورد ساده نیست. در عین حالی که 
1. Communitarian Approach
2. Network Approach
3. Institutional Approach
4. Synergy Approach
5. Fukuyama
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ممکن است این کار در نتیجه یک بحران ملی ملموس مثل جنگ یا فاجعه طبیعی تسهیل 
شــود )پاتنام، 2000، به‌نقل از فیلد، 1388: 195(. فوکویاما نیز با عباراتی مشابه بر نقش 
تفاوت‌های فرهنگی در عملکرد سیاســی جوامع در جایی‌که به فواید مثبت برخورداری از 
سرمایه اجتماعی مربوط است، اشاره می‌کند. با توجه به‌ماهیت جمعی، تاریخی و فرهنگی 
ســرمایه اجتماعی در تعریف سرمایه اجتماعی، هر دو صاحب‌نظر در امکان رشد سرمایه 
اجتماعی تردید دارند و در واقع از هستی‌شناســی آنها در باب ســرمایه اجتماعی، برنامه 
منسجمی در مورد فرایند‌های دقیق منتهی به‌تولید سرمایه اجتماعی استخراج نمی‌شود. 
بخشی از امتناع ســرمایه‌گذاری در این منبع اجتماعی از نگاه دیدگاه اجتماع‌‌گرایی  
از خصلت داوطلبانگی ســرمایه اجتماعی و تناقض این خصلت با کنش سیاســت‌گذارانه 
دولت‌ها ناشــی می‌شود. بدیهی است اگر سنت‌های مشــارکت و اعتماد در متن زندگی 
انجمنی و گروه‌های داوطلبانه رشد پیدا کرده و متجلی می‌شوند، هر گونه مداخله‌ای در 
عملکرد این نهادها به خدشه‌دارشدن استقلال و آزادی عمل آنها منجر شده و در نتیجه 
کارکرد‌های آنها در انتقال اطلاعات و مهارت‌ها و تمهید فضایی برای تمرین شــهروندی 

محقق نخواهد شد. 

رویکرد شبکه‌ای
در مقابــل رویکرد اجتماع‌‌گرایی که تأکید آن بر خیــر عمومی و منافع جمعی به‌عنوان 
ویژگی‌های ســرمایه اجتماعی بود، در رویکرد شبکه‌ای، سرمایه اجتماعی کالایی فردی 
است و به سرمایه‌گذاری افراد در روابط اجتماعی و در اختیار قرار گرفتن منابع موجود در 
این روابط برای کسب بازده و سود مورد انتظار اطلاق می‌گردد. تعریف شبکه‌ای سرمایه 
اجتماعی بر منابع و ابزار موجود در داخل شــبکه‌های اجتماعی تأکید می‌کند. بر اساس 
این تعریف دسترسی به پیوند‌های اجتماعی متنوع و با میزان استحکام متفاوت، دسترسی 

به منابع حمایتی متنوع را ممکن می‌سازد )باستانی و دیگران، 1387: 56(.
تمرکز این دیدگاه بر اســتفاده از ســرمایه اجتماعی به‌وسیله افراد است و اینکه افراد 
چگونه به منابع جای‌گرفته در شــبکه‌ها دست می‌یابند و از آن برای به‌دست آوردن سود 
و بازده در کنش‌های ابزاری )مانند یافتن شــغل بهتر( و محافظت از بازده در کنش‌های 
اظهاری اســتفاده می‌کنند. از نقطه‌نظر تحلیلی دو مســئله در این دیدگاه حائز اهمیت 
هستند؛ چگونگی سرمایه‌گذاری افراد در روابط اجتماعی و چگونگی در اختیار قرار گرفتن 

ملاحظات و راهبرد‌های ارتقای سرمایه اجتماعی
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منابع جای گرفته در این روابط توسط افراد جهت کسب سود )باستانی و صالحی هیکویی، 
1386(. این امر تابع ویژگی‌های شــبکه یعنی خصوصیات ســاختی، مانند اندازه، تراکم، 
ترکیب، خصوصیات تعاملی مانند شــیوه تماس، فراوانی تماس، صمیمیت، دوام رابطه و 
خصوصیات کارکردی مانند انواع حمایت‌هاست. محققانی چون پیر بوردیو )1390(، رولان 
بارت1 )1992(، الجاندرو پورتس2 )2000(، نان لین3 )2001(، سرمایه اجتماعی را از این 

منظر تعریف و تبیین کرده‌اند.
دیدگاه شــبکه‌ای منبع سرمایه اجتماعی را در جامعه مدنی جستجو می‌کند. از این 
حیث دارای وجوه مشــترک زیادی با دیدگاه اجتماع‌‌گرایی اســت. در نزد طرفداران این 
دیدگاه روابطی که در شبکه‌های مدنی ایجاد می‌شود باعث تشکیل هویت شرکت‌کنندگان 
و به‌رســمیت شــناختن آنها به‌عنوان عضوی از یک رابطه، افزایش جریان اطلاعات بین 
مردم، برجســته‌کردن عضویت فردی دیگران در یک رابطه و اعتبار اجتماعی توأم با آن 
و اعمال نفوذ بر دیگرانی که خارج از انجمن هســتند شــده و از این طریق منابع سرمایه 
اجتماعی را فراهم می‌سازد )چلبی و مبارکی، 1384: 6(. همچنین تصور می‌شود عضویت 
در ســازمان‌های داوطلبانه باعت می‌شود شــهروندان عادت‌های اجتماعی نظیر اعتماد، 
معامله به‌مثل، انســجام و همکاری را یاد بگیرند و در نهایت این یادگیری ایشــان را وارد 
عرصه عمومی می‌سازد. در سطح جمعی نیز این شبکه‌های اجتماعی دیدگاه‌های افراد را 
نمایندگی کرده و به حاکمان می‌رساند و از این طریق مشارکت اجتماعی را تقویت می‌کند 
)غفوری و جعفری، 1387: 220 و پورمحمدی و دیگران، 1389(. شبکه‌های اجتماعی غیر 
از نقش واســطه‌گری و جلب مشارکتی که دارند، ابزار آگاهی‌بخشی نیز هستند. احساس 
تعلق نسبت به حاکمیت و نظام اجتماعی را نیز تقویت می‌کند و منظم‌کردن خواسته‌های 
مردم را نیز انجام می‌دهند. همین منظم‌شــدن خواسته‌های مردم و دسته‌بندی کردن و 
تقلیل دادن آنها در اولویت‌هایی مشــخص سبب تأثیر بر کیفیت منازعه سیاسی و رقابت 

برای منابع کمیاب نیز می‌شود. 
از این منظر شکل‌گیری سرمایه اجتماعی منوط به حل مسائل مترتب بر کنش جمعی 
و تولید خیر عمومی است. به‌طور کلی تولید سرمایه اجتماعی به‌عنوان یک خیر عمومی 

دارای دو دشواری اساسی است:
1. Ronald Burt
2. Alejandro Portes
3. Non Lin
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1. ســرمایه‌گذاری نامکفــی1، بــه این دلیل که یــک فرد از همه منافــع مترتب بر 
سرمایه‌گذاری او در سرمایه اجتماعی نمی‌تواند بهره‌مند شود.

2. ابهام در ترجیحات افراد، این مســئله بــه اعتماد تعمیم‌یافته‌ ارتباط دارد. تصمیم 
مبتنــی بر اعتماد بدون اطلاع کامل در مورد نوع رفتار فردی که به او اعتماد شــده 
اســت، اخذ می‌شــود. به‌علاوه پایش تحقق توافقات به‌معنی نقض اصل سرمایه است 

)هرروس2، 2004: 23(. 
از این دیدگاه، توســعه ســاختار‌های افقی به‌دلیل اینکه در آنهــا اطلاعات به‌عنوان 
مهم‌ترین منبع تولید اعتماد در شبکه‌ها، به‌سهولت تولید و منتقل می‌شود، نقش کلیدی 
در افزایــش ســرمایه اجتماعی دارند. در عین حال تکــرار رفتار‌های حاکی از اعتماد در 
شبکه‌های اجتماعی افقی به‌غلبه بر موانع شکل‌گیری اعتماد منتهی می‌شود. رفع معضل 
سواری مجانی از طریق استقرار نظامی از نظارت و تنبیه و تشویق از مهم‌ترین راهبرد‌های 
اســتقرار شبکه‌های مولد سرمایه اجتماعی قلمداد می‌شود. بنابراین به‌طور کلی مدیریت 
ســاختاری شبکه‌ها و رفع موانع شــکل‌گیری یا سوءعملکرد این شبکه‌ها در عدم توفیق 
آنها در جلب مشارکت و تحقق عمل جمعی از مهم‌ترین اولویت‌های طراحی راهبردهایی 

برای ارتقای سرمایه اجتماعی است.

رویکرد نهادی
از منظر نهادی، ســرمایه اجتماعی ویژگی نوع خاصی از عملکرد نهادهاســت که با تأثیر 
بــر نظام‌های انگیزش، بر دایره انتخاب‌های افــراد تأثیر می‌گذارد و هزینه‌های مبادلاتی 
در فعالیت‌هــا را کاهش می‌دهد. بنابراین مطالعــه آن بدون توجه به نقش آن در تعیین 
انتخاب‌ها و گزینش‌های افراد و ســازمان‌ها بی‌فایده است )آذری، 1384: 21(. به‌عبارت 
دیگر در رویکرد‌های پیشــین، سرمایه اجتماعی خواه به‌شکل دارایی و خیر عمومی و یا 
به‌شــکل دارایی فردی به‌عنوان یک متغیر مستقل مورد توجه قرار می‌گیرد. اما جذابیت 
ســرمایه اجتماعی برای رویکرد نهادی از وجه وابسته‌بودن آن به ترتیبات نهادی خاصی 
اســت که میزان و کیفیت ســرمایه اجتماعی را در یک جامعه تحت تأثیر قرار می‌دهد. 
اســتدلال طرفداران این رویکرد این اســت که خود ظرفیت گروه‌ها برای پایبندی به‌نفع 

1. Underinverstment
2. Herreros
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جمعی، وابســته به کیفیت نهاد‌های رســمی اســت که تحت نظارت آنها قرار می‌گیرند 
)وولکاک و نارایان، 1389(. این دیدگاه در تعریف سرمایه اجتماعی از موضع اجتماع‌‌گرایی 
متأثر است و سرمایه اجتماعی را یک دارایی جمعی متجلی در جامعه مدنی و نظامی از 
روابط و هنجار‌های تسهیل‌کننده کنش جمعی در حوزه‌های مختلف تعریف می‌کند، اما 
در تحلیل و نظریه‌پردازی این مفهوم مســیر دیگری را در پیش می‌گیرد و مدعی اســت 
که ماندگاری شــبکه‌های اجتماعی و جامعه مدنی تا اندازه زیادی نتیجه محیط نهادی، 

حقوقی و سیاسی است.
رویکرد نهاد‌گرایی در نقد راهبرد‌های پیشــنهادی رویکرد‌های پیشــین در توســعه 
ســرمایه اجتماعی بر نقش دولت و نهاد‌های دولتی و به‌طور کلی ترتیبات نهادی تأکید 
می‌کند. موضوع دخالت دولت در ســرمایه اجتماعی در دو رویکرد پیشــین بیشتر از این 
ناحیه مطرح می‌شود که می‌تواند تولید سرمایه اجتماعی را تسهیل یا محدود کند. اما از 
منظر نهاد‌گرایی سرمایه اجتماعی در هر جامعه‌ای مستقیماً محصول عملکرد حاکمیت و 
نهاد‌های رســمی است و تفاوت جوامع مختلف در برخورداری از سرمایه اجتماعی را جز 

به‌کمک ویژگی‌ها و ساختار سیاسی حاکمیت نمی‌توان توضیح داد. 
در رهیافت نهادمحور، نهاد‌های موجود در جامعه عامل اصلی ایجاد و تخریب اعتماد 
محســوب می‌شــوند. در این رهیافت، تأکید اصلی بر نهاد‌های کارآمد است که به‌واسطه 
کارآمــدی و عدالت خود، قرارداد‌های بین افراد را تضمین می‌کنند و خیانت‌کنندگان به 
قراردادها را مجازات می‌نمایند. از این‌رو افراد به این نتیجه می‌رسند که سایر شهروندان 
به‌خاطــر وجود نهاد‌های قانونی کارآمد، به‌اعتماد آنهــا خیانت نمی‌کنند و بنابراین قابل 

اعتماد هستند )منصوریان و قدرتی، 1388(. 
از این منظر دولت نقش کلیدی در رفع مســائل مترتب بر عمل جمعی و تولید خیر 
عمومی مانند سواری مجانی و معضل املاک مشاع1 دارد. ویژگی‌های دولت‌ها مانند عملکرد 
نهادی و کارآمدی، میزان قابل اعتمادبودن مقامات دولتی و... بیشتر از سیاست‌های مستقیم 
آنها در تولید یا زوال ســرمایه اجتماعی تأثیرگذار است. فساد دستگاه حکومت از طریق 
کاهش اطمینان شهروندان به‌توانایی دولت در تضمین توافقات جامعه مدنی مانع توسعه 
سرمایه اجتماعی می‌شود. بدین ترتیب اعتماد به دولتمردان به‌افزایش اعتماد بین‌شخصی 
و تعمیم‌یافته منجر می‌شود. فرصت‌هایی که دولت‌ها برای نهادینه‌کردن صورت‌های زندگی 

1. Tragedy of the Commons



81

انجمنی فراهم می‌کنند ازجمله ســازوکار‌های دیگری است که بر سرمایه اجتماعی تأثیر 
می‌گذارند. بهبود وضعیت رفاهی و شــرایط زندگی که تأثیــر آن در مطالعات زیادی بر 
افزایش مشارکت اجتماعی تأیید شده است، مستقیماً تابع سیاست‌های رفاهی و توسعه‌ای 

اتخاذ شده توسط دولت‌ها و سرمایه‌گذاری در بخش عمومی است.
دولت‌ها از طریق برجســته کردن نقش و کیفیت نهاد‌های نظارتی، عملکرد نخبگان 
سیاســی و ماهیت انتظاراتی که از شهروندان دارند بر امکان رشد سرمایه اجتماعی تأثیر 
می‌گذارند. کوتاه ســخن آنکه در این رویکرد، وضعیت ســرمایه اجتماعی در جامعه تابع 
ظرفیت دولت و نهاد‌های دولتی برای جلب اعتماد شهروندان و فراهم کردن فضای فعالیت 
آزادانه نهاد‌های جامعه مدنی و عملکرد مؤثر در راستای منافع عمومی جامعه است. اعتماد 
اجتماعی تعمیم‌یافته در جامعه محصول گزارش‌هایی اســت که افراد در ارتباطات مداوم 
خود با شــبکه‌ها و نهاد‌های رســمی و بر اساس تجربیات خود به حافظه جمعی جامعه و 

گروه‌های اجتماعی منتقل می‌کنند )فاضلی و اشتیاقی، 1391(.

رویکرد هم‌افزایی
رویکرد هم‌افزایی در تحلیل چیستی و چرایی سرمایه اجتماعی تلاش می‌کند کاستی‌های 
تأکید یک‌جانبه بر وجوه نهادی و شــبکه‌ای ســرمایه اجتماعی و یا به‌عبارت دیگر وجوه 
فــردی و جمعی آن را از طریق ارائه تعریفــی از این اصطلاح رفع کند که ابعاد نهادی و 
شــبکه‌ای و همچنین سازمان رسمی و غیررســمی سرمایه اجتماعی را در کنار هم قرار 
دهد. در این رویکرد سرمایه اجتماعی ذخیره شبکه‌های رسمی و غیررسمی است که افراد 
برای تولید و تخصیص خدمات و کالاها مورد استفاده قرار می‌دهند )رز1، 1998(. دیدگاه 
هم‌افزایی که تلفیق‌گر ســایر دیدگاه‌ها درباره سرمایه اجتماعی است بر ائتلاف حرفه‌ای 
و پویا و روابط درون و میان بوروکراســی دولتی و بازیگــران متعدد جامعه مدنی تأکید 
می‌کند. حکومت‌ها، شرکت‌ها و گروه‌های مدنی هر یک می‌توانند در تحقق توسعه پایدار 
اثرگذار باشند و هیچ یک به‌تنهایی صاحب تمامی منابع نیست. نهاد‌های کلان محیط را 
بــرای عملکرد نهاد‌های خــرد فراهم می‌کنند و نهاد‌های خرد نیز به‌نوبه خود به پایداری 
و ثبات نهاد‌های کلان کمک می‌کنند. معیار‌های اساســی تعامل موفق بین این دو سطح 

1. Rose
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از نهادها ارزش‌ها، هنجارهای مشترک و اعتماد است )سراج‌الدین و گروتارت1، 2000(. 
ویژگی مهم این دیدگاه توجه به امکان تعامل مطلوب بین سرمایه اجتماعی در سطح 
سازمان‌های رسمی و غیررسمی است. این ایده ریشه در موقعیت‌مندی سرمایه اجتماعی و 
اقتصاد سیاسی مورد نظر کلمن در تمرکز بر ارتباط این شبکه‌ها با تولید کالاها و خدمات 
در موقعیت‌های خاص دارد. عامل تعیین‌کننده در پویایی‌ها و کارکرد‌های سرمایه اجتماعی، 
ماهیت سیستمی است که در آن سرمایه اجتماعی را مطالعه می‌کنیم. ریچارد رز بر تفاوت 
بین سرمایه اجتماعی در یک جامعه مدرن دارای سازمان رسمی قوی و نیرومند مبتنی 
بر قانون و یک جامعه سنتی دارای تجربه سازمانی ضعیف و ساختار‌های ناکارآمد تأکید 
می‌کند. به‌باور او در حالی‌که شبکه‌های غیررسمی روابط در جامعه مدرن به‌کمک عملکرد 
بوروکراســی می‌آیند در جامعه ســنتی موجب بروز فساد و تشدید ناکارآمدی و تشکیل 
باند‌های سوءاســتفاده از منابع رســمی می‌شوند. در یک سیستم ضدمدرن، سازمان‌های 
رســمی نمی‌توانند عملکردی مشــابه ســازمان‌ها در یک جامعه مدرن داشته باشند. در 
این ســازمان‌ها قواعد از طریق رشــوه و روابط شــخصی مورد تخطی قرار گرفته و نقض 
می‌شوند. چنین سیستمی نیمه‌شفاف و یا غیرشفاف است و قانون بیشتر دستاویزی برای 
انعطاف‌ناپذیری یا رانت‌خواهی است تا هدایت رفتارها. نتیجه چنین وضعیتی عدم تعیّن 
و ابهامی اســت که بر محاسبات و انتظارات سایه می‌افکند و استفاده از روابط غیررسمی 
برای تأمین منافع شــخصی و گروهی و بوروکراســی‌زدایی از سیســتم است. رز استقرار 
چنین تعاملی بین ســازمان‌های رســمی و غیررســمی را در جامعه روسیه با استفاده از 
داده‌های پیمایشــی تأیید کرده و آن را به‌تجربه و میراث کمونیسم ارتباط می‌دهد. یک 
جامعه اقتدارگرا مملو از ســازمان‌هایی اســت که در پی تدارک تسلیم و پذیرش از اوامر 
رژیم هستند. در واقع آنها بیش از اندازه سازماندهی شده‌اند تا از دستورات بوروکراتیک و 
اجبار ایدئولوژیک برای وادارکردن مردم به‌انجام کارهایی که مطلوب رژیم است استفاده 
کنند. اما آنها در عین حال بورکراســی‌زادیی نیز شــده‌اند به این معنی که پیرامون آنها 
شــبکه‌های غیررسمی شکل می‌گیرد که افراد برای تأمین منافع خود ناگزیر از حضور و 

استفاده از آنها هستند )رز، 1998(. 
نظریه هم‌افزایی سه وظیفه اصلی را برای نظریه‌پردازان، پژوهشگران و سیاست‌گذاران 
پیشــنهاد می‌کند. نخست، شــناختن ماهیت و میزان روابط اجتماعی، نهاد‌های رسمی و 

1. Serageldin & Grootaert
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تعامل بین آنها که یک اجتماع معین را می‌ســازد. دوم بســط راهبرد‌های نهادی بر پایه 
فهم روابط اجتماعی به‌ویژه سرمایه اجتماعی پیوندی در جامعه و اجتماع محلی. سومین 
وظیفه، تشخیص شیوه‌ها و ابزارهایی که از طریق آنها تظاهرات منفی سرمایه اجتماعی مانند 
فرقه‌‌گرایی ، انزوا‌گرایی و فساد به‌وجود می‌آیند. به‌عبارت دیگر، چالش انتقال از وضعیت‌هایی 
که در آنجا سرمایه اجتماعیِ محلی، معادل نهاد‌های رسمی ضعیف، خصومت‌آمیز یا بی‌تفاوت 
است به‌وضعیتی که در آن هر دو عرصه یکدیگر را تکمیل می‌کنند )اکبری، 1385: 149(. 
این رویکرد تلاش می‌کند تا توصیه‌های دو دیدگاه شــبکه‌ای و نهادی را برای بهبود 
ســرمایه اجتماعی ترکیب کند. ظرفیت جامعه برای کنــش جمعی و عملکرد دولت دو 
عنصــر و مؤلفه کلیدی ایــن رویکرد برای توضیح نقش احتمالی ســرمایه اجتماعی در 
توســعه محسوب می‌شــوند. در جوامعی که از حاکمیت خوب و سطوح متعالی سرمایه 
اجتماعــی بین‌گروهی بهره دارند، دولت و جامعه مکمل یکدیگرند و موفقیت اقتصادی و 
نظم اجتماعی محتمل‌الوقوع اســت. ولی هنگامی که سرمایه اجتماعی یک جامعه عمدتاً 
نصیب گروه‌های اولیه اجتماعی شــود، که با یکدیگر ارتباط ندارند، گروه‌های قدرتمندتر 
به‌بهای به‌حاشــیه‌راندن گروه‌های دیگر بر دولت چیرگی می‌یابند. بنابراین چالش تولید 
سرمایه اجتماعی به الگوی تعریف ارتباط بین نهاد‌های رسمی و گروه‌های اجتماعی مربوط 
است. به‌میزانی که الگوی این تعامل به‌بیان پیتر اوانز1 بر تکمیل‌کنندگی2 و اتکا3 مبتنی 
باشــد، امکان استفاده از فواید ســرمایه اجتماعی بیشتر است. منظور از تکمیل‌کنندگی 
روابط حمایتی دوطرفه بین کنشــگران بخش دولتی و خصوصی است و نمونه روشن آن 
چارچوب‌های قانونی‌ای اســت که از حق ایجاد تشــکل دفاع می‌کنند و نمونه دیگر آن 
اتاق‌های بازرگانی اســت که موجبات تســهیل مبادله بین اصناف اجتماعی و گروه‌های 
تجاری را فراهم می‌کنند. منظور از اتکا، ماهیت و گســتره پیوندهایی اســت که در بین 
شــهروندان و مقامات دولتی برقرار می‌شود. مثال‌های کلاسیک در این‌باره را می‌توان از 
آبیاری گرفت که در آن دون‌پایه‌ترین متصدیان مســئول آبیاری از اجتماعی هستند که 
به آن خدمات ارائه می‌شــود. این متصدیان در بطن روابط اجتماعی محلی قرار دارند و 
در نتیجه زیر فشــار جامعه واقع می‌شــوند تا وظایف را برعهده گرفته و پاسخگو باشند 

)وولکاک و نارایان، 1389: 550(.
1. Peter Evans
2. Complementarity
3. Embeddedness
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راهبرد‌های متأثر از این دیدگاه به‌دلیل تأکید همزمان بر ویژگی‌های نهادی و عملکردی 
دولت و همچنین ویژگی شبکه‌های اجتماعی از حیث درون‌گروهی و یا برون‌گروهی بودن 
و در نهایت الگوی ارتباط و تعامل این دو از امتیازات مهمی به‌نســبت توصیه‌های ســه 
دیدگاه پیشین در خصوص ارتقای سرمایه اجتماعی برخوردارند. این دیدگاه برای توضیح 
نقش سرمایه اجتماعی در بهبود عملکرد جوامع چندفرهنگی و چندقومی که همواره خطر 
مصادره گروهی منافع و امتیازات موجود در دسترسی به نهاد‌های دولتی وجود دارد، بسیار 
کارآمد اســت. به‌بیان دیگر از این منظر می‌توان بی‌رمق‌بودن ســرمایه اجتماعی را برای 
تولید خیر عمومی و منافعی که همه گروه‌های اجتماعی را دربرگیرد بهتر توضیح داد. 

ملاحظات نظری مدیریت سرمایه اجتماعی
با توجه به مسائلی که در باب تعریف و تئوری‌پردازی این مفهوم بین‌رشته‌ای گفته شد، 
روشــن است که اســتفاده مؤثر از آن به‌عنوان موضوع سیاست‌گذاری منوط به آن است 
که پیش‌تر ملاحظات مترتب بر اثربخشی سرمایه اجتماعی در تأمین انتظارات توسعه‌ای 
شناسایی شده باشد و سپس به یک مفهوم در متن سیاستی تبدیل شود. این ملاحظات 
در کوشش‌های نظری محققان سرمایه اجتماعی و مطالعات تجربی پیرامون این موضوع 
برای تحلیل پویایی‌های ســرمایه اجتماعی در متن‌ شرایط اقتصادی و اجتماعی متفاوت 
ریشــه دارند. در واقع این ملاحظات، به شرایط و ضرورت‌هایی در امر مداخله در سرمایه 
اجتماعی ارتباط دارند، که بر پایه بینش‌های نظری و مطالعات تجربی متعدد، در اثربخشی 
برنامه‌های ارتقای ســرمایه اجتماعی مؤثر هستند. توجه به این ملاحظات موجب تنظیم 
رویه‌هایی در بهبود ســرمایه اجتماعی می‌شود که همزمان بر بینش‌های نظری حاکم بر 
توســعه سرمایه اجتماعی از یک‌سو و شرایط محیطی و متن اجتماعی اعمال سیاست‌ها 
از سوی دیگر منطبق هستند. در ادامه به دو گروه از ملاحظات در هدف‌گذاری و تعیین 

استراتژی برای ارتقای سرمایه اجتماعی اشاره می‌کنیم.

هدف‌گذاری در سیاست‌های ارتقای سرمایه اجتماعی
اولین و مهم‌ترین گزاره در ارتباط با هدف‌گذاری سیاســت‌های ارتقای سرمایه اجتماعی 
توجه به این موضوع اســت که تولید سرمایه اجتماعی یا دستیابی به‌میزان خاصی از آن 
هرگز نمی‌تواند به‌عنوان هدف سیاســت‌گذاری انتخاب شود. سیاست‌های ارتقای سرمایه 
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اجتماعی با توجه به‌ماهیت این پدیده، باید باید معطوف به فراهم‌کردن شرایط و لوازمی 
باشــند که شکل‌گیری ســرمایه اجتماعی را تســهیل می‌کنند. بدین‌منظور لازم است 
توصیف و تبیین دقیقی از میزان‌های انواع مختلف ســرمایه اجتماعی در اختیار داشــته 
باشیم. همان‌گونه که پیش‌تر بحث کردیم، سرمایه اجتماعی در تعاملات جمعی معطوف 
به اهداف ســازنده تجلی پیدا می‌کند و دارای انواع درون‌گروهی، برون‌گروهی و عمودی 
اســت. نوع درون‌گروهی ســرمایه اجتماعی بر روابط بین افراد دارای آشنایی قبلی، نوع 
برون‌گروهــی بــر روابط بین افراد غریبه با یکدیگر و نوع عمودی به روابط بین افراد واقع 
در سطوح مختلف سلسله‌مراتب و قدرت مبتنی است. به‌علاوه نوع و میزان انواع سرمایه 
اجتماعی در هر جامعه‌ای به‌واسطه عوامل مختلف محیطی تعیّن‌یافته است. به‌عبارت دیگر 
وضعیت سرمایه اجتماعی جامعه در هر زمانی متأثر از شرایط مختلف اجتماعی، فرهنگی، 
سیاســی و اقتصادی از یک‌سو و ارتباط نهادینه‌ای که بین سرمایه اجتماعی با سایر انواع 
سرمایه یعنی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی1 از سوی دیگر وجود دارد، دچار تعیّن‌یافتگی 
و پایداری است. بر اساس آنچه گفته شد اهدافی چون تسهیل ارتقای سرمایه اجتماعی، 
ایجاد انسجام و انطباق بین ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی، رفع نابرابری در توزیع سرمایه 
اجتماعی و بازتوزیع آن، کاهش تبعات منفی ســرمایه اجتماعی به‌عنوان اهداف مدیریت 
ســرمایه اجتماعی باید به‌تناسب توصیفی که از وضعیت سرمایه اجتماعی در یک جامعه 
به‌دســت می‌آید، به‌عنوان اهداف و سیاست‌های اصلی انتخاب شوند. بنابراین اولین گام 
در هدف‌گذاری سیاســت‌های ارتقای سرمایه اجتماعی شناسایی دقیق وضعیت جامعه از 

حیث برخورداری از انواع سرمایه و عوامل محیطی و سرمایه‌ای تعیّن‌بخش است. 
توجه به ویژگی‌ فرایندی بودن سرمایه اجتماعی نیز تبعات مفیدی برای هدف‌گذاری 
سیاست‌های ســرمایه اجتماعی دارد. سرمایه اجتماعی پدیده‌ای فرایندی است. سرمایه 
اجتماعی بر خلاف سرمایه‌های فیزیکی و انسانی، از منابعی که افراد یا گروه‌ها در دست 
دارند تشکیل نمی‌شــود بلکه فرایندی از تعاملات اجتماعی است که به نتایج سازنده‌ای 
منتهی می‌شــود. بنابراین به‌جای اینکه در ســطح خاصی از تحلیل )فرد، گروه، جامعه( 
قرار گیرد، در بین این ســطوح ایجاد شــده و عمل می‌کند. تغییرپذیری، مشروط‌بودن و 
زمینه‌مندی این فرایند تغییر سرمایه اجتماعی را پیچیده‌تر می‌کند. هر چند فرایند‌های 

1. موضوع انباشــت، برهمک‌نش، تبدیل و بازتولید انواع سرمایه در ارتباط با کیدیگر توسط بوردیو 
مورد بحث قرار گرفته است )ر.ک. بوردیو، 1380(.
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مؤثر و مرتبط ســرمایه اجتماعی در هر زمینه‌ای قابل شناســایی است اما مراحل تقویت 
روابط اجتماعی که طی آن ســرمایه اجتماعی به نتایج سودمندی برای یک گروه منتهی 
می‌شود، الزاماً برای تولید سرمایه اجتماعی برای گروه دیگری مؤثر نیست. در واقع برای 
تحلیل امکان مداخله در ســرمایه اجتماعی باید به این ســؤال جواب داد که ارتباطات 
اجتماعی در ســطوح )فرد، گروه، جامعه( و اشکال مختلف )درون‌گروهی، برون‌گروهی و 
عمودی(، چگونه و طی کدام مراحل به یکدیگر مرتبط شــده و چگونه می‌توان بر موانع 
شکل‌گیری و تبدیل آنها به روابط اجتماعی در سطوح و انواع دیگر تأثیر گذاشت. شناخت 
و توصیف سرمایه اجتماعی با توجه به ویژگی فرایندی‌بودن آن نیز به ما در هدف‌گذاری 
مؤثر سیاســت‌ها کمک می‌کند. تعیین اینکه در مراحل مختلف تبدیل انواع سرمایه‌های 
درون‌گروهی، برون‌گروهی و عمودی، کدام موانع از حیث ســاختاری و یا هنجاری عمل 
می‌کنند که فرایند تولید سرمایه اجتماعی را با مشکل مواجه می‌کنند، بخشی از شناخت 

مورد نیاز برای هدف‌گذاری سیاست‌های ارتقای سرمایه اجتماعی است.
یکی دیگر از بینش‌های مفید در هدف‌گذاری سیاست‌های ارتقای سرمایه اجتماعی، 
موضوع ترکیب سرمایه اجتماعی است. همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد سرمایه اجتماعی 
دارای دو بخش ســاختی )شبکه‌های اجتماعی( و هنجاری )اعتماد، آگاهی و هنجار‌های 
مقوم همکاری و روابط متقابل( اســت. عناصر و مؤلفه‌های یادشــده در تعامل با یکدیگر 
می‌توانند فواید مورد انتظار از سرمایه اجتماعی را تولید کنند. به‌عبارت دیگر هیچ‌کدام از 
آنها به‌تنهایی قادر به رقم‌زدن آثار مثبتی نیستند که گفته می‌شود برخورداری از سرمایه 
اجتماعی برای یک جامعه به‌همراه دارد. در نتیجه یکی دیگر از شــناخت‌های لازم برای 
هدف‌گذاری مؤثر سیاســت‌ها در این زمینه، بررســی میزان انطباق میزان‌های دو بخش 
ساختی و هنجاری سرمایه اجتماعی و عوامل موجد عدم انطباق احتمالی آنهاست. مطالعات 
مختلف نشان داده‌اند که مؤلفه‌های ساختی و هنجاری سرمایه اجتماعی ممکن است در 
مســیر‌های متفاوتی تحول پیدا کنند و عدم انطباق این دو مؤلفه در بررسی‌های زیادی 
تأیید شــده اســت. مثال نوعی این وضعیت‌ها را می‌توان جوامعی برشمرد که در آنها به 
دلایل زیادی، شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته‌اند اما هنجار‌های مشارکت و همکاری در 
آنها ضعیف اســت و یا جوامعی که هنجار‌های تعامل و اعتماد به دلایل فرهنگی نیرومند 
هســتند اما ساختار‌های شــبکه‌ای موجود به‌دلیل ویژگی‌هایی که دارند )به‌عنوان مثال 
وابســتگی ســازمانی و هویتی و یا شکل‌گیری از بالا( قادر نیستند به عرصه‌ای برای بروز 
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عینی رفتار‌های تعاملی متأثر از نظام هنجاری یادشــده تبدیل شــوند. بدین ترتیب یکی 
از اهداف سیاســت‌های ارتقای ســرمایه اجتماعی باید ایجاد هماهنگی بین این دو بعد 

ساختی و هنجاری باشد.
مســئله دیگری که توجه بــه آن در هدف‌گذاری ســرمایه اجتماعی اهمیت دارد، 
مداخله در ســرمایه اجتماعی به‌مثابه هدف سیاســتی و یا منبع سیاستی است. به‌باور 
برخی محققان، ســرمایه‌گذاری در ســرمایه اجتماعی هنگامی مؤثر واقع می‌شود که با 
آن به‌مثابه هدفی که فی‌نفسه و صرف‌نظر از آثارش، برخورداری جامعه از آن ارزشمند 
اســت، برخورد شــود )لاندس و پراچیت1، 2008(. این بدان معنی اســت که برنامه و 
سیاســت‌های مشخصی ارتقای این نوع سرمایه را در دستور کار خود قرار داده و لوازم 
ارتقــای آن را فراهم کنند. در مقابل عده‌ای نیز بر این باورند مطلوبیت اصلی ســرمایه 
اجتماعی در میز سیاست‌گذاری به‌دلیل امکان استفاده از آن به‌عنوان ابزاری برای تحقق 
اهداف مثبت دیگر و یا تســهیل دســتیابی به اهداف سیاستی دیگر است. به این اعتبار 
سرمایه اجتماعی منبعی است که با سرمایه‌گذاری در آن می‌توان شرایط را برای تحقق 
طیف وســیعی از اهداف آموزشی، بهداشــتی، اقتصادی و سیاسی فراهم کرد. نتیجه و 
پیامد مهم این بحث در ارتباط با هدف‌گذاری سیاســت‌های ارتقای ســرمایه اجتماعی 
این اســت که انتخاب هر کدام از این دو رویکرد تبعات مهمی در تعیین استراتژی‌ها و 

برنامه‌های عملیاتی برجای می‌گذارد.

تعیین استراتژی در سیاست‌های ارتقای سرمایه اجتماعی
ملاحظــات مورد اشــاره در هدف‌گذاری ارتقای ســرمایه اجتماعی تبعات مســتقیمی 
برای انتخاب اســتراتژی‌هایی دارند که اهداف طراحی‌شــده را محقق کنند. یکی از این 
ملاحظات از ویژگی زمینه‌مندی و تعیّن‌یافتگی سرمایه اجتماعی ناشی می‌شود. بنابراین 
اســتراتژی‌های ارتقای ســرمایه اجتماعی باید همزمان هم بر خود سرمایه اجتماعی و 
هم متغیر‌های مؤثر بر پایداری آن در متن شــرایط اجتماع مورد بررسی متمرکز باشند. 
لازم اســت که در طراحی اســتراتژی‌ها به امکان تأثیرگذاری سلبی و ایجابی بر سرمایه 

اجتماعی توجه شود. 
یکی دیگر از ملاحظات مهمی که در طراحی اســتراتژی‌های معطوف به‌مداخله در 

1. Lowndes & Pratchett

ملاحظات و راهبرد‌های ارتقای سرمایه اجتماعی
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سرمایه اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد، موضوع سویه‌های تاریک سرمایه اجتماعی 
و یا پیامد‌های منفی توســعه اشــکال خاصی از ســرمایه اجتماعی اســت. تقریباً همه 
صاحب‌نظران نظریه ســرمایه اجتماعی به‌نوعی به این موضوع اشاره کرده‌اند که سرمایه 
اجتماعــی به‌همان اندازه که می‌تواند کنش جمعــی را در تعقیب اهداف جمعی مثبت 
تحریک و تسهیل کند، می‌تواند به‌تسهیل کنش جمعی در راستای منافع گروهی و باندی 
بینجامد. چنین شــرایطی به‌ویژه در وضعیت‌هایی که جامعه دچار اشکال نابرابری است 
و فقدان نهادمندی و حاکمیت قانون فرصت و انگیزه بهره‌برداری از ســرمایه اجتماعی 
را برای دستیابی به اهداف گروهی تشدید می‌کند، بیشتر به‌چشم می‌خورد. در مواردی 
نیز بروز آثار منفی سرمایه اجتماعی محصول عدم ترکیب خاص سرمایه اجتماعی است. 
برای مثال در مواردی که عنصر اعتماد پایین و در مقابل، روابط انجمنی و شــبکه‌ای و 
آگاهی‌ها بالاست، بروز آثار سویه تاریک سرمایه اجتماعی محتمل‌تر است. در عین حال 
آثار منفی سرمایه اجتماعی می‌تواند پیامد غیرعمدی سیاست‌هایی باشد که در حوزه‌های 
دیگری اعمال می‌شود. برای مثال سیاست خانه‌سازی بعد از جنگ در انگلیس مبنی بر 
پاک‌ســازی خرابه‌ها و جایگزینی سریع آنها با منازل بهداشتی، جذاب و مقرون به‌صرفه 
به این پیامد ناخواســته منتهی شــد که نواحی کارگرنشــین ارتباطات خود را از دست 
دادند و به نواحی دورافتاده و منزوی تبدیل شــدند )فیلد، 1388: 203(. بنابراین لازم 
است اســتراتژی‌های ارتقای سرمایه اجتماعی با دقت نظر و مراقبت جدی در ارتباط با 

بروز تبعات منفی سرمایه اجتماعی طراحی شوند.
موضوع دیگری که در طراحی اســتراتژی‌های ارتقای ســرمایه اجتماعی به‌ویژه در 
مواردی که با آن به‌مثابه ابزاری برای تسهیل مقاصد مطلوب دیگری برخورد می‌شود، این 
است که سرمایه اجتماعی در چنین وضعیت‌هایی به‌تنهایی قادر به‌تحقق فواید اجتماعی، 
اقتصادی و سیاسی مورد انتظار نیست. به‌عبارت دیگر سرمایه اجتماعی هنگامی می‌تواند 
به‌تســهیل تحقق اهداف اجتماعی، اقتصادی و سیاســی مورد نظر کمک کند که شرایط 
مداخله‌گر مختلف برای دســتیابی به اهداف یادشــده نیز مهیا باشند. باید دقت کرد که 
سرمایه اجتماعی در خلأ و معجزه‌گونه عمل نخواهد کرد. تأثیرگذاری آن کاملًا منوط به 
مهیابودن شــرایط محیطی است و از این‌رو استراتژی‌ها در چنین هدف‌گذاری‌هایی باید 

به‌گونه مشارکتی و با توجه به نقش همه نهاد‌های مؤثر طراحی شوند.
ملاحظه دیگری نیز از ویژگی فرایندی سرمایه اجتماعی ناشی می‌شود. ارتقای سرمایه 
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اجتماعی امری زمان‌بر و بلندمدت است و ارتقای آن در کوتاه‌مدت ناممکن و یا دست‌کم 
دشــوار است. سیاست‌های مداخله در سرمایه اجتماعی باید بر اساس این ویژگی، دارای 
پایداری باشــند. به این معنی که لوازم و شرایط اجرای آنها در بازه زمانی وسیعی مدنظر 
قــرار گیرد. این امر به‌ویژه هنگامی که با ســرمایه اجتماعی نه به‌عنوان ابزار بلکه هدفی 

ماهیتاً مثبت و سودمند نگریسته می‌شود، از اهمیت زیادی برخوردار است. 
نکته آخر ضرورت ارزیابی اســتراتژی‌های ارتقای سرمایه اجتماعی و اطمینان از بروز 
تغییرات کیفی مؤثر در روابط اجتماعی افراد و گروه‌ها در جامعه است. به‌دلیل حساسیت 
مداخله در موضوع ســرمایه اجتماعی همواره ایــن امکان وجود دارد که در صورت عدم 
مراقبت و نظارت کافی، اســتراتژی‌های اعمال‌شــده نتایج معکوســی دربرداشته و حتی 

به‌تضعیف سرمایه اجتماعی کمک کند. 

سیاست‌ها و راهبرد‌های ارتقای سرمایه اجتماعی
در این بخش بر اســاس تحلیلی که از ملاحظات راهبردی ارتقای سرمایه اجتماعی مورد 
اشــاره قرار گرفت، به‌بیان راهکار‌های عملیاتی بهبود وضعیت سرمایه اجتماعی در کشور 
می‌پردازیم. ایده بنیادین راهکار‌های ارائه‌شــده در نمودار شماره 2 آمده است. مفروضات 
و مؤلفه‌های این مدل از منطق کنش جمعی استخراج شده است. مطابق چنین منطقی 
سرمایه اجتماعی به‌مثابه خیر عمومی محصول نهایی نظام همکاری و تعامل بین کنشگرانی 
اســت که عاقلانه منافع فردی خود را در چارچوب منافع جمعی تعقیب می‌کنند. بر این 
اســاس شرایط نهادی مساعد شکل‌گیری سرمایه اجتماعی که موضوع اصلی این نوشتار 
است باید از مشخصاتی برخوردار باشد که تضمین کند کنشگران از فرصت برابر برخوردارند 
تا به‌صورت هدفمند، از امکان پایدار مشــارکت و تولید منفعت جمعی اســتفاده کنند. 
تســهیل شرایط شکل‌گیری سرمایه اجتماعی با این دریافت مستلزم پنج مؤلفه 1. زمان 
و فرصت؛ 2. انگیزه و هدف؛ 3. مهارت و توانمندی؛ 4. حمایت و پشتیبانی و 5. پایش و 
نظارت اســت. تأمین پیش‌نیاز‌های پنج‌گانه در دو سطح نهادی و اجتماعی لازمه توسعه 
ســرمایه اجتماعی اســت. در ادامه هر کدام از این عوامل را تعریف کرده و پس از تعیین 
جایگاه و اهمیت آنها در منطق مورد استفاده نوشتار حاضر در تحلیل کنش جمعی، به‌بیان 

راهبردهایی می‌پردازیم که بر فراهم شدن و اثربخشی هر کدام از آنها تأثیر می‌گذارند.

ملاحظات و راهبرد‌های ارتقای سرمایه اجتماعی
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فرصت و زمان
عامل فرصت و زمان به‌طور ســاده اشــاره به این موضوع دارد که هم افراد برای پیوستن 
به شبکه‌های اجتماعی باید از زمان کافی برخوردار باشند و هم شبکه‌های اجتماعی نیز 
باید از فرصت کافی برای شــکل‌گیری و ایفای نقش در جامعه برخوردار باشند. محققان 
بر این باورند که مشــارکت اجتماعی هنگامی مؤثر است که ریشه در کنش‌های آزادانه، 
آگاهانه و هدفمند داشــته باشد. رفتار‌های مشارکتی ناشی از عادات، اجبار و اضطرار در 
دایــره تعریف زندگی انجمنی نمی‌گنجند. برای آنکه افراد با آزادی و با قصد تولید منافع 
جمعــی به کنش‌های جمعی و گروه‌های اجتماعی بپیوندند، باید از فرصت و زمان کافی 
برای فراغت برخوردار باشــند. به‌طور طبیعی افرادی که بخش اعظم وقت خود را صرف 
تأمین معیشت و یا تحصیل می‌کنند، زمان کافی برای پرداختن به کنش‌های جمع‌گرایانه 
و انجمنی نخواهند داشــت و در نتیجه از همین ناحیه فرصت‌های پیوستن به گروه‌های 
انجمنی و به‌تبع آن بهره‌مندی از فواید مشارکت در آنها در جامعه به‌طور نابرابری توزیع 
خواهند شــد. مطالعات مختلف نشــان داده‌اند که سرمایه اجتماعی نقش مهمی در رفع 
محرومیــت و فقر از گروه‌های اجتماعی دارد، اما دقیقاً همین گروه‌ها به‌واســطه زندگی 
معیشــتی، فرصتی برای استفاده از این ذخیره اجتماعی ندارند. بنابراین رفع نابرابری در 
دسترسی به فرصت‌های حیات انجمنی یکی از جدی‌ترین اهداف هر راهبردی برای ارتقای 
سرمایه اجتماعی باید باشد. از سوی دیگر فرصت شکل‌‌گیری و فعالیت گروه‌های انجمنی 

ارتقای
سرمایه اجتماعی

فرصت

پایشانگیزه

حمایت مهارت

نمودار 1: عوامل تاثیرگذار بر ارتقای سرمایه اجتماعی
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به‌عنوان محمل کنش جمعی و تولید خیر عمومی به‌واسطه خصلت، کارآمدی و کنشگری 
دولت و نهاد‌های رســمی نیز می‌تواند محدود شــود. در سطح نهادی، نهاد‌های رسمی با 
ویژگی‌هایی چون تصدی‌گری فزاینده، تمرکز‌گرایی و فقدان شــفافیت و سلامت اداری، 
زمینه و فرصت ســاختاری شکل‌‌گیری رفتار‌های داوطلبانه و گروهی را کاهش می‌دهند. 
فرصت نهادی شکل‌گیری حیات انجمنی تابع میزان باور دولتمردان به جایگاه مشارکت 
اجتماعی و نهاد‌های غیررسمی در توزیع قدرت و اهمیت آنها در بهبود امور است. خصلت 
نهادی ساختار‌های رسمی علاوه بر بروز یا ممانعت از شکل‌گیری سرمایه اجتماعی می‌تواند 

در هدایت سرمایه اجتماعی به‌سوی روابط باندی و گروهی منفی مؤثر باشد.
علاوه بر زمان و فرصت نهــادی حیات انجمنی، تمهید و پیش‌بینی فضای اجتماعی 
برای برقراری ارتباطات بین شهروندان و تولید فرصت‌های روابط گرم و چهره‌به‌چهره بین 
افراد جامعه نیز به‌نوعی جزو مأموریت‌های دولت و نهاد‌های رســمی محســوب می‌شود. 
مدیریت فضایی شــهرها و طراحی فضا‌های اجتماعی، نقشــی کلیدی در توسعه سرمایه 
اجتماعی دارند. ارزش اجتماعی فضا‌های باز شــهری، ورزشــگاه‌ها، کلوپ‌ها، پارک‌ها و 
میدان‌هــا و به‌طور کلی فضا‌های جمعی به‌نقش آنها در امکان‌پذیر کردن برقراری روابط 
اجتماعی در شهرها است. به‌میزانی که چنین فضاهایی در طراحی سکونت‌گاه‌های انسانی 
مورد توجه قرار گیرند، فرصت‌های فضایی برقراری ارتباطات و ایجاد ســرمایه اجتماعی 
بیشتر فراهم می‌شود. توسعه زیرساخت‌های ارتباطاتی نوین و گردشگری نیز فرصت‌های 
تولید ســرمایه اجتماعی در جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهند. کوتاه سخن آنکه ارتقای 
سرمایه اجتماعی مستلزم آن است که فرصت آن هم به‌لحاظ فردی و هم به‌لحاظ نهادی 

و فضایی فراهم باشد. 
اقداماتــی که می‌توانند تولید فرصت‌های تولید ســرمایه اجتماعی را به‌لحاظ فردی، 

نهادی و فضایی بهبود بخشند عبارت‌اند از:
1. بهبود شرایط اقتصادی و رفاهی خانواده‌ها با تأکید بر گروه‌های محروم و کم‌درآمد 

برای فراهم‌شدن زمان فراغت و صرف آن در فعالیت‌های اجتماعی.
2. اعمال سیاست‌های خاص مربوط به بازار کار ـ مانند الزامات حداقل دستمزد و قوانین 

مربوط به اخراج ناعادلانه ـ در راستای رفع موانع معیشتی توسعه زندگی انجمنی.
 3. تأکید بر ضرورت اســتقرار رویکرد مدیریت مشارکتی در سازمان‌ها و نهادها برای 

ایجاد ضرورت‌های نهادی توجه به آرای عمومی و نظارت و رضایت افراد جامعه.

ملاحظات و راهبرد‌های ارتقای سرمایه اجتماعی
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4. کاهش تصدی‌گری دولتی در راستای ایجاد فرصت‌های بیشتر برای عملکرد بخش 
خصوصی و جامعه مدنی.

5. طراحی منشور سرمایه اجتماعی سازمان‌ها برای افزایش ارتباطات کارکنان و تعامل 
مثبت سازمان و مراجعین.

6. اجرای سیاســت‌های اجتماع‌محور در حوزه تأمین مسکن با توجه به نقش کلیدی 
روابط محله‌ای پایدار در تولید سرمایه اجتماعی جامعه.

7. تأکید بر ضرورت پیروی طرح‌های نوســازی شــهری از الگوی مشارکتی و حفظ 
بافت‌هــای اجتماعی برای جلوگیــری از تخریب هویت‌های محله‌ای و بافت فرهنگی 

اجتماعات ساکن در بافت‌های فرسوده و قدیمی.
8. تأکید بر اهمیت فضا‌های باز شــهری در ایجــاد اختلاط اجتماعی بین گروه‌های 
مختلف اجتماعی و تشــویق روابط همسایگی و الزام طرح‌های شهرسازی و نهاد‌های 

مدیریت شهری به‌تأمین ضرورت‌های فضایی استقرار حیات مدنی در شهرها.
9. تأکید بر استفاده از ظرفیت فعالیت‌ها، باشگاه‌ها و رویداد‌های ورزشی برای افزایش 

هویت‌پذیری جمعی و ارتباطات اجتماعی.
10. اســتفاده از یارانه‌های دولتی برای مصارف خانگی و عمومی اینترنت و خدمات 
مخابراتی برای غلبه بر شــکاف دیجیتالی و افزایش دسترسی به شبکه‌ها و اطلاعات، 

خصوصاً برای فقرا.
11. الزام‌ نهاد‌های مسئول به‌تأمین سلامت اجتماعی گروه‌های آسیب‌پذیر و آسیب‌دیده 
اجتماعــی از قبیل معلولان، مبتلایان به بیماری‌های مزمن، ســالمندان و... از طریق 

تسهیل حضور آنان در اجتماع و جبران اجتماعی محدودیت‌های تندرستی. 
12. تأکید بر مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها و استفاده از این ظرفیت برای فراهم‌کردن 
فرصت توســعه فعالیت‌هــای مدنی و فعالیت گرو‌ه‌های داوطلبانــه در حوزه فعالیت 

سازمان‌های مختلف.
13. اهتمام به‌توســعه امکانات توریستی و گردشگری با اهداف اجتماعی و افزایش و 

تسهیل ارتباطات بین گروه‌های فرهنگی و قومی.
14. پیشگیری از قطبی‌شدن فضا‌های اجتماعی در جامعه به‌دلیل اتخاذ سیاست‌های 

تبعیض‌آمیز آموزشی و بهداشتی و توسعه‌ای.
15. اســتفاده از فرصت مراسم‌ها و جشــن‌های ملی و مذهبی برای تقویت ارتباطات 
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بیــن افراد و گروه‌های اجتماعی و رفــع عوامل مؤثر بر طرد اجتماعی افراد و گروه‌ها 
در این رویدادها.

16. رفع تعارضات ساختاری برای ممانعت از بروز تنش در درون ساخت رسمی قدرت 
و تقابل نیرو‌های اصلی تصمیم‌ساز در راستای افزایش اعتماد نهادی.

17. افزایش رواداری و مدارا در قبال ریسک‌های رفتار‌های انجمنی و پیامد‌های منفی 
احتمالی آن از طریق توسعه ایده سرمایه‌گذاری اجتماعی. 

18. افزایش نظارت و کنترل بر عملکرد نهادها برای ممانعت از شکل‌گیری فرصت‌های 
شکل‌گیری شبکه‌های فساد و سوءاستفاده از موقعیت‌های اداری و به‌بیان دیگر سرمایه 

اجتماعی منفی.

انگیزه و هدف
ســرمایه اجتماعی محصول کنشــگری افراد، گروه‌ها و نهادهاست و حتی اگر ایده کلمن 
را در این موضوع بپذیریم که سرمایه اجتماعی نتیجه ناخواسته کنش‌های تعاملی است، 
در هر حال این کنش‌ها نیاز به انگیزه و هدف از ســوی کنشگران دارند تا به نتایج مورد 
انتظار منتهی شوند. عامل انگیزه در سرمایه اجتماعی از طریق تعلق خاطر به هنجار‌های 
معطوف به روابط اجتماعی مانند تعاون، صداقت و امانت‌داری از یک‌سو و تسهیل تأمین 
منافع فردی و گروهی از ســوی دیگر تأمین می‌شــود. برای اینکه سرمایه اجتماعی در 
جامعه‌ای تولید شــود یا ارتقاء یابد باید همه کنشگران به هنجار‌های مقوم و فواید نهایی 
آن ایمان داشته باشــند. در شرایط فقدان چنین انگیزه‌هایی، ظرفیت عمل ساختار‌های 
شــبکه‌ای به‌جای آنکه در اختیار تأمین منافع اجتماعی و خیر عمومی قرار گیرد، صرف 

تأمین منافع فردی خواهد شد.
توســعه انگیزه‌های لازم برای شــکل‌گیری ســرمایه اجتماعی به‌مانند فراهم‌کردن 
فرصت‌های تولید سرمایه اجتماعی، مستلزم آن است که کنشگران اجتماعی و نهادی هر 
دو به ضرورت‌های ناشی از ارتقای سرمایه اجتماعی و فواید آن برای جامعه واقف باشند. 
به‌بیان دیگر تا زمانی که جایگاه سرمایه اجتماعی به‌مثابه سایر سرمایه‌ها و حتی با توجه 
به نقش کلیدی آن در بهره‌وری ســرمایه‌های انسانی و اقتصادی، به‌مثابه سرمایه‌ای برتر 
پذیرفته نشود، نمی‌توان به‌شکل‌گیری آن اطمینان داشت. اما دشواری اساسی در ارتباط 
با لوازم انگیزشی و هنجاری سرمایه اجتماعی، ویژگی‌های آن به‌عنوان خیر عمومی است. 

ملاحظات و راهبرد‌های ارتقای سرمایه اجتماعی
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یعنی میزان مصرف افراد از آن مشخص نیست و حتی این امکان وجود دارد افراد بدون 
ســرمایه‌گذاری در آن از منافع مصرف آن بهره‌مند شوند. بنابراین به‌راحتی با عدم التزام 
عده معدودی، ممکن اســت باور به ضرورت ســرمایه‌گذاری در این سرمایه جای خود را 
به بهره‌مندی صرف از منافع آن بدهد. از این حیث نقش کنشــگران اجتماعی و نهادی 
در زائل‌شــدن و یا ارتقای ســرمایه اجتماعی یکسان نیســت. چرا که کنشگر نهادی به 
شیوه‌های زیادی بر ایمان کنشگران اجتماعی به ضرورت و فایده‌مندی سرمایه اجتماعی 
تأثیــر می‌گذارد. به‌عنوان مثال از طریق برقراری عدالت و کارآمدیِ نهادی، بر برداشــت 
افراد از امنیت و ریســک تعامل با ســایر کنشــگران و اعتمادپذیری نهادها و مردم تأثیر 
می‌گذارد. بنابراین انگیزه‌ها و هدف کنشگران اجتماعی و نهادی هم از حیث تأمین لوازم 
هنجاری سرمایه اجتماعی و هم از جهت غلبه بر موضوع سواری مجانی از سوی طرفین 
حائز اهمیت زیادی است. مهم‌ترین راهکار‌های ایجاد انگیزه و هدف مناسب در کنشگران 
اجتماعی و نهادیِ دخیل در تولید و مصرف سرمایه اجتماعی برای سرمایه‌گذاری در آن 

را می‌توان به‌شرح زیر بیان کرد. 
1. افزایش کارآمدی حکومت از طریق پایبندی به لوازم و مشخصات حکمرانی خوب 
جهت ایجاد اطمینان در کنشگران اجتماعی برای اثربخشی فعالیت‌های مدنی آنان.

2. تقویت هنجار‌های دینی و اجتماعی تشــویق‌کننده تعامل و همکاری و تولید خیر 
عمومی مانند عبادات جمعی، صداقت، مودت، حســن‌ظن، رعایت حق‌الناس، حرمت 
غیبت و تهمت و... از طریق نشــان‌دادن اثربخشــی کنش‌های انجمنی مبتنی بر این 

هنجارها در جامعه.
3. افزایش تعهد به‌اجرای قانون و اســتقرار عدالت و شفافیت سازمانی و عدم تبعیض 
در راســتای ایجاد اطمینان در کنشگران اجتماعی در خصوص سلامت فضای حیات 

انجمنی و مصادره نشدن آن توسط اغراض سیاسی و ایدئولوژیک.
4. ترویج و تشویق گروه‌های اجتماعی به ایفای نقش در جامعه مدنی از طریق اعطای 

اختیارات و سپردن وظایف اجتماعی به آنها و سهیم‌کردن آنها در قدرت.
5. تولیــد برنامه‌هــای فرهنگی با هــدف تقویت جایگاه زندگی انجمنی و تشــویق 

فعالیت‌های داوطلبانه در فرهنگ عمومی جامعه.
6. تسهیل فرایند شکل‌گیری گروه‌های انجمنی و داوطلبانه و رفع موانع فعالیت‌ آنها 

‌و استقرار سیاست‌ها و معیارهای روشن و شفاف در این زمینه.
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7. تسهیل ارتباط بین گروه‌های قومی از طریق فعالیت‌های گردشگری قومی و فرهنگی 
و تقویت بازار کالا‌های فرهنگی قومی.

8. معرفی ســابقه‌ و تجربیات موفق یاریگری در ایران و جهان از طریق رســانه‌های 
جمعی جهت ایجاد انگیزه برای فعالیت‌های جمعی در افراد.

9. تلاش در جهت ارتقای ســرمایه فرهنگی و انسانی افراد به‌عنوان دو عامل مؤثر بر 
انگیزه‌های فعالیت انجمنی.

11. الزام به پایبندی ســازمان‌ها به موضوع مســئولیت اجتماعی ایشان برای ارتقای 
اعتماد اجتماعی بین تجارت و جامعه مدنی.

12. تولید و پخش برنامه‌های مبتنی بر رفتار‌های داوطلبانه و انجمنی در صدا و سیما.
13. تلاش برای معرفی عناصر و مؤلفه‌های هویت‌ساز در فضا‌های شهری برای ایجاد 
حس تعلق و انگیزه فعالیت‌های جمعی در شــهروندان در سطوح مختلف همسایگی، 

محله‌ای و شهری. 
14. الزام به گزارش عمومی نتایج نظرســنجی‌ها و داوری‌های شــهروندان در مورد 
عملکرد نهادها و سازمان‌ها برای ایجاد اطمینان از اثربخشی مشارکت اجتماعی آنان.

15. اعمال تخفیف‌های مالیاتی برای ســازمان‌ها یا افراد ثروتمند در قبال حمایت از 
فعالیت‌های اجتماعی.

16. گسترش روحیه نقدپذیری در جامعه و از همه مهم‌تر پایبندی حاکمیت به لوازم 
نقد سازنده.

17. معرفی مسئولان خاطی و استقرار عدالت قضایی جهت ممانعت از تأثیر سوءعملکرد 
کارگزاران به‌کاهش اعتماد عمومی به نظام و حاکمیت.

18. پایبندی به اخلاق رسانه‌ای و جلوگیری از آلوده‌شدن فضای اطلاعات در کشور.

مهارت و توانمندی
سومین عامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی، میزان مهارت و توانمندی کنشگری انجمنی در 
جامعه است. فعالیت‌های اجتماعی که ذیل عنوان اصطلاح سرمایه اجتماعی قرار می‌گیرند، 
دارای مشخصاتی هستند که با سایر انواع فعالیت‌های اجتماعی متفاوت هستند. به‌عنوان 
مثال در این فعالیت‌ها روابط برون‌گروهی بیشتر از روابط درون‌گروهی حائز اهمیت است 
و یا اینکه فعالیت‌های یادشــده معطوف به تولید خیر عمومی هســتند و پیگیری منافع 

ملاحظات و راهبرد‌های ارتقای سرمایه اجتماعی
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شــخصی در آنها اولویت ندارد. به‌علاوه موضوع و حوزه عمل این فعالیت‌ها معمولاً تلاقی 
با فعالیت نهاد‌های رســمی دارد و از این‌رو کنشــگری در آنها مستلزم اطلاعات و آگاهی 
کافی در مورد ساختارها و قوانین و عملکرد نهاد‌های رسمی است. این بدان معنی است 
که ســرمایه‌گذاری در سرمایه اجتماعی در ســطح فردی و گروهی مستلزم مهارت‌ها و 
توانمندی‌هایی است که به‌طور معمول در سایر گروه‌بندی‌های اجتماعی ضرورت ندارند. از 
طرف دیگر کنشگر نهادی نیز برای بهره‌مندی از فواید مشارکت اجتماعی باید از توانمندی 
و مهارت کافی در جلب مشــارکت افراد و گروه‌ها برخوردار باشــد. عدم اشراف هر کدام 
از کنشــگران به مهارت‌های مورد نیاز برای ایجاد سرمایه اجتماعی، ماهیت فعالیت‌های 

انجام‌شده را دگرگون می‌کند.
در فراهم‌کردن مهارت و توانمندی‌های مورد نیاز افراد برای ایفای نقش در گروه‌های 
انجمنی، آموزش و نهاد‌های آموزشی نقش کلیدی دارند. به‌طور سنتی مسئولیت آموزش 
وظایف شــهروندی و فرهنگ مدنی بر عهده خانواده، مدرســه، رسانه‌ها و نهاد‌های مدنی 
بوده اســت. در ایــن نهادها افراد از طریق تجربه عینی همــکاری و فعالیت‌های جمعی، 
مهارت‌های مرتبط با این نوع فعالیت‌ها را مانند گردآوری و تحلیل اطلاعات، مهارت‌های 
ارتباطی، مهارت‌های تصمیم‌گیری، مهارت‌های نقد و ارزشــیابی و مهارت‌های کارآفرینی 
را فــرا می‌گیرند. این مهارت‌ها ماهیتــاً به بهترین وجه در میدان عمل و از طریق تجربه 
آموخته می‌شــوند و نهاد‌های آموزشی نه صرفاً به‌عنوان انتقال‌دهنده دانش مرتبط با این 
مهارت‌ها بلکه به‌عنوان زمینه‌ای برای تمرین این مهارت‌ها در ارتقای آنها تأثیر می‌گذارند. 
مهم‌تریــن راهکارهایی که برای تأمین و آموزش این مهارت‌ها و توانمندی‌ها می‌توان مد 

نظر قرار داد عبارت‌اند از:
1. گنجاندن آموزش مهارت‌های مرتبط با کنشگری مدنی در دروس دوره‌های ابتدایی 

و راهنمایی مدارس.
2. استفاده از انجمن‌های اولیاء و مربیان برای انتقال مهارت‌های مرتبط با فعالیت‌های 

جمعی در خانواده. 
2. افزودن واحد‌های مهارتی مرتبط با فعالیت‌های اجتماعی در دوره‌های آموزش عالی 

مؤسسات آموزشی کشور.
3. توسعه فعالیت‌های انجمن‌ها و کانون‌های فرهنگی و هنری در دانشگاه‌ها به‌عنوان 

مهم‌ترین محمل ارتقای توانمندی‌های دانشجویان در این زمینه.
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4. گســترش روش‌های مشــارکتی آموزش به‌عنوان روش برتر به‌ویژه در حوزه علوم 
انسانی و اجتماعی.

5. افزایش اطلاعات و آگاهی‌ها در زمینه مهارت‌های فوق در رسانه‌های عمومی.
6. توجه به موضوع افزایش مهارت‌های زندگی انجمنی در تولید برنامه‌های صدا و سیما.

7. توانمندســازی هدفمند گروه‌های آســیب‌پذیر جامعه مانند زنان، حاشیه‌نشینان، 
از طریــق نهاد‌های ذیربــط با هدف بهره‌مندی آنان از فرصت‌هــای بهبود زندگی با 

فعالیت‌های جمعی.
8. معرفی تجارب برتر داخلی و خارجی در زمینه کارآفرینی جمعی از طریق رسانه‌های 

جمعی.
9. بررســی و شناسایی نیاز‌های مهارتی و آموزشی گروه‌های مختلف اجتماعی برای 
فعالیت جمعی و تولید دانش مهارتی لازم و بســته‌های مهارت‌افزایی توسط نهاد‌های 

آموزش مدنی.
10. تأکید بر اجرای فعالیت‌های تســهیل‌گری اجتماعی به‌عنوان جزء مؤثر اقدامات 

توسعه‌ای.
11. آموزش مدیران ســازمانی در ارتباط با اهمیت سرمایه اجتماعی سازمان و نقش 

آن در بهبود فعالیت‌ها و عملکرد سازمانی از طریق مراکز آموزش مدیریت دولتی. 

حمایت و پشتیبانی
با توجه به آنچه در باب ابعاد و مقدمات انگیزشی، نهادی، هنجاری و مهارتی حیات انجمنی 
گفته شد، روشن است که فرهنگ مدنی به‌تنهایی قادر به‌ایجاد زمینه‌های مناسب تولید 
ســرمایه اجتماعی نیست. نهاد‌های رسمی نه‌تنها با ایجاد فرصت برای کنش‌های جمعی 
داوطلبانه بلکه با حمایت و پشــتیبانی از فعالیت‌های انجمنی نیز می‌توانند تولید سرمایه 
اجتماعی را در جامعه تســهیل کنند. در جامعه‌ای که حمایت نهادی در شــکل تسهیل 
کنشگری اجتماعی و ارتباطات بین گروه‌های فعال مدنی و همچنین پشتیبانی سازمانی 
و لجســتیکی رایج است، گروه‌های اجتماعی با موانع کمتری در فعالیت‌های خود مواجه 
هستند. البته بلافاصله باید تذکر داد که چنین حمایت‌هایی نباید به‌هزینه از دست رفتن 
استقلال عمل کنشگران انجمنی صورت گیرد. یکی از ریسک‌های سرمایه اجتماعی به‌ویژه 
در جوامعی که دولت کنشــگری قدرتمند در عرصه اجتماعی اســت، مصادره شبکه‌های 

ملاحظات و راهبرد‌های ارتقای سرمایه اجتماعی
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اجتماعی توســط نهاد‌های رســمی و تبدیل آنها به گروه‌های غیررسمی سازمانی است. 
ناگفته روشــن اســت که چنین گروه‌هایی ویژگی‌هایی را که به‌واسطه برخورداری از آن 
امکان کارآفرینی اجتماعی و تولید خیر عمومی را پیدا می‌کنند، از دســت می‌دهند. در 
عین حال تعیین هر معیاری غیراز عملکرد موفق در اجتماع با تکیه بر بهبود امور و تولید 
خیر جمعی، در تخصیص حمایت‌های نهادی و ســازمانی از کنشــگران مدنی، نیز همین 
نتیجه را در برخواهد داشت. توصیه این است که حمایت‌ها در بخش تسهیل شکل‌گیری 
فعالیت‌های انجمنی از طریق کاهش روال‌های بوروکراتیک و اطلاع‌رسانی کافی در ارتباط 
با فعالیت‌های انجمنی مشــابه باشــد. لذا اصول و راهبرد‌های کلی حمایت و پشتیبانی از 

فعالیت‌های انجمنی را می‌توان بدین شرح ذکر کرد:
1. تسهیل فرایند‌های شکل‌گیری، ثبت و صدور مجوز تشکل‌های اجتماعی و کاهش 

بوروکراسی‌های و مقررات دست‌ و پاگیر اداری.
2. تأمین امنیت فعالیت‌های جمعی و گردهمایی‌ها و نشست‌های گروه‌های اجتماعی.

3. آموزش و اطلاع‌رسانی به تشکل‌های اجتماعی در ارتباط با شرایط فعالیت گروه‌های 
داوطلبانه و روال‌های ســازمانی مانند برنامه‌ریزی، گزارش‌نویسی، تهیه بولتن، سایت 

و... و همچنین لوزام فعالیت سازمانی مانند قوانین کار، بیمه و مالیات.
4. حمایت از فعالیت‌های انجمنی در ارتباط با تجهیز و توسعه منابع مالی و اعتباری 

و مکان استقرار سازمان گروه.
5. پرهیز از نگاه امنیتی به فعالیت سازمان‌های غیردولتی.

6. پرهیز از اعمال تبعیض در اعطای حمایت‌ها و پشتیبانی‌های دولتی به‌گونه‌ای که 
به‌بهبود یا بی‌رونقی زمینه فعالیت گروه‌های خاصی منتهی شود.

پایش و نظارت
موضوع پایش و نظارت به ارزیابی کلان جایگاه تشکل‌های غیردولتی و فعالیت‌های انجمنی 
و ارزیابی فایده‌مندی آنها در بخش‌های مختلف و همچنین تولید داده‌های پایه در خصوص 
فعالیت‌های انجمنی ارتباط دارد. بدون شــک هرگونه سیاست‌گذاری در ارتباط با ارتقای 
ســرمایه اجتماعی باید بر اساس تحلیل علمی و دقیق کمیت و کیفیت سرمایه اجتماعی 
کشــور در وضعیت کنونی و عوامل ســلبی و ایجابی مؤثر بر آن است. پیمایش‌های ملی 
رایج‌ترین ابزار‌های تولید داده‌های لازم برای تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی و شناسایی 
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نقاط قوت و ضعف جامعه در دستیابی به سرمایه اجتماعی است. به‌علاوه تشخیص اینکه 
سرمایه اجتماعی در ابعاد مختلف هنجاری و ساختاری چه وضعیتی دارد جز با بررسی‌های 
علمی مقدور نیست. بنابراین مهم‌ترین اقدام در بخش پایش و نظارت، ارزیابی و پایش سطح 
ســرمایه اجتماعی در مقاطع زمانی منظم است. تعریف مأموریت پایش سرمایه اجتماعی 
و اشــکال فعالیت انجمنی در کشــور در اسناد بالادستی، برای اعلام اراده جدی نظام در 
بهبود سرمایه اجتماعی ضروری است. پژوهش‌های پراکنده دانشگاهی و سازمانی ممکن 
اســت در مواردی داده‌های مفیدی تولید کنند، اما سیاست‌گذاری در این باب جز با اتکا 

به داده‌های ملی و منظم مقدور نیست. 
ارائه گزارش‌های منظم در باب فعالیت و عملکرد تشــکل‌های مردمی و اطلاع‌رسانی 
درباره تأثیر فعالیت انجمنی بر میزان بهبود امور کشــور و افزایش رضایت شــهروندان از 
راهبرد‌های دیگری اســت که پایش و نظارت را تأمین می‌کند. بدین ترتیب راهکار‌های 

اصلی پایش و نظارت را می‌توان بدین شرح برشمرد:
1. افزوده‌شــدن پایش و اندازه‌گیری ســرمایه اجتماعی و عملکرد فعالیت‌های مدنی 
به‌مأموریت نهادهای مجری پیمایش‌های منظم اجتماعی به‌منظور ارزیابی نقاط قوت 

و ضعف سیاست‌ها و راهبرد‌های ارتقای سرمایه اجتماعی در کشور.
2. ارائه گزارش‌های منظم از وضعیت سرمایه اجتماعی در کشور و روند آن و اثربخشی 

آن در بهبود امور و رابطه ملت و دولت.
3. الزام قانونی به تهیه پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی در طرح‌ها و اقدامات توسعه‌ای 
و مداخله‌های برنامه‌ریزی شده با تأکید بر تأثیر آنها بر سرمایه اجتماعی در اجتماعات 

میزبان.

نتیجه‌گیری
اســتفاده از استعاره سرمایه برای اشاره به قدرت روابط اجتماعی در یک گروه یا جامعه، 
هرچند به باور برخی تحلیل‌گران به‌دلیل تفاوت‌های کلیدی این نوع سرمایه با سرمایه‌های 
اقتصــادی و فیزیکــی می‌تواند محدودکننده باشــد، اما از این حیث کــه امکان کاربرد 
ترمینولوژی مرتبط به ســرمایه مانند برگشت، ســود، گردش، رکود، ذخیره و... سرمایه 
اجتماعی را فراهم می‌کند، سودمند است. ادبیات و ترمینولوژی مرتبط با سرمایه اقتصادی 
و فیزیکی برای محافل سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و حتی عامه مردم شناخته شده است 
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و اســتفاده از آنها برای معرفی و توضیح ســرمایه اجتماعی این فایده را دارد که موجب 
جلب توجه بیشــتر به آن در میز سیاست‌گذاران و جریان زندگی روزمره مردم می‌شود. 
بنابرایــن با لحاظ برخی تفاوت‌های ظریف در تعاریف، می‌توان از اصطلاحاتی چون فقر، 
سرمایه‌گذاری، کســادی و حتی تورم سرمایه اجتماعی سخن گفت. البته پرواضح است 
که اســتفاده از این اصطلاحات نباید ما را به دام ســاده‌انگاری در مورد کمیت و کیفیت 
سرمایه اجتماعی بیندازد. سرمایه اجتماعی نیز دچار کسادی، رکود، تورم و یا فقر می‌شود 
اما نه دقیقاً با همان قواعدی که ســرمایه اقتصادی به چنین وضعیت‌هایی دچار می‌شود. 
رویدادها، رســوایی‌ها، اشکال فساد و سوء‌عملکردها می‌توانند به‌سقوط سرمایه اجتماعی 
منتهی شــوند و در مقابل زمینه‌های فرهنگی، مداخله در مهارت‌های فردی و اجتماعی 
و تأمین فرصت‌های بروز اثربخشــی ســرمایه اجتماعی می‌توانند در بلندمدت به افزایش 
سرمایه اجتماعی منتهی شوند. این بدان معنی است که در هر وضعیتی کمیت و کیفیت 
ســرمایه اجتماعی در یک جامعه و شرایط اجتماعی مؤثر بر آن قابل توصیف و توضیح و 

چالش‌ها و فرصت‌های ارتقای سرمایه اجتماعی قابل شناسایی است. 
به‌گواه نتایج مطالعات متعدد، ســرمایه اجتماعی در جامعه ایرانی در شرایط مطلوبی 
قرار ندارد و یا دســت‌کم در وضعیتی نیســت که بتوان بروز نتایج و کارکرد‌های مثبت 
اجتماعی، سیاســی، اقتصادی و... آن را انتظار داشــت. چه ســرمایه اجتماعی را ماهیتاً 
ارزشمند و واجد فایده بدانیم و یا اینکه بپذیریم فایده‌مندی آن از ناحیه تسهیل و بهبود 
عملکرد‌های فردی و جمعی در ســایر حوزه‌ها محقق می‌شــود، طرح این سؤال ضرورت 
دارد که چگونه می‌توان در وضعیت کنونی میزان ســرمایه اجتماعی مداخله کرد؟ پاسخ 
به ســؤال از چگونگی ارتقای سرمایه اجتماعی در کشور، منوط به پذیرش دیدگاهی در 
باب چیســتی و چرایی سرمایه اجتماعی اســت که با ویژگی‌های جامعه مورد مطالعه و 
اهداف توسعه‌ای آن تناسب داشته باشد. در نوشتار حاضر چهار رویکرد در مورد تعریف و 
توضیح سرمایه اجتماعی تحت عنوان، اجتماع‌‌گرایی، شبکه‌‌گرایی، نهاد‌گرایی و هم‌افزایی 
از یکدیگر تفکیک و در مورد ترجیحات سیاســتی مســتخرج از هر کدام از آنها نیز بحث 
شــد. موضع نگارنده‌ در تبیین و تعیین رویکرد مطلوب برای توجیه و هدایت مداخله در 
میزان سرمایه اجتماعی از دیدگاه هم افزایی متأثر است، چرا که به‌نظر می‌رسد که رویکرد 
اخیر در تحلیل ماهیت ســرمایه اجتماعــی از جامعیت و دقت تحلیلی بالاتری برخوردار 
است. اول اینکه در تحلیل سرمایه اجتماعی به موضوع موقعیت‌مندی و تفاوت ماهیت و 
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کارکرد ســرمایه اجتماعی در موقعیت‌های مختلف و اقتصاد سیاسی آن توجه دارد. این 
امر امکان تحلیل کارکرد‌های سوء سرمایه اجتماعی را فراهم می‌کند. دومین ویژگی این 
رویکرد تأکید همزمان بر ســرمایه اجتماعی در شــبکه‌های رسمی و غیررسمی و از آن 
مهم‌تر الگوی تکمیل‌کنندگی آنهاســت. در واقع ســرمایه اجتماعی به‌مثابه منبعی برای 
تســهیل کنش جمعی در ارتباط با ســاختار‌های رسمیِ تأمین منافع فردی و جمعی در 
جامعه تحلیل می‌شود. بدین ترتیب در رویکرد هم‌افزایی، ماهیت و کارکرد واقعی سرمایه 
اجتماعی در متن تعامل بین ســازمان‌های رسمی و غیررسمی و در موقعیت‌های زندگی 
روزمره بررسی می‌شود و بدین‌ترتیب این امکان فراهم می‌شود که ریشه‌های شکل‌گیری 
سرمایه اجتماعی را علاوه بر متغیر‌های فردی و مشخصات فرهنگی، در تنظیمات نهادی 

و الگوی تعامل شبکه‌های رسمی و غیررسمی جستجو کنیم.
با چنین دریافتی از ســرمایه اجتماعی، هر گونه راهبردی با هدف ارتقای آن باید بر 
ملاحظات متناسب با این تعریف و دیدگاه نظری یادشده تناسب داشته باشد. این ملاحظات 
در ارتباط با هدف‌گذاری سیاســت‌ها و تعیین استراتژی‌های اجرای این سیاست‌ها قابل 
طرح است. از طرف دیگر سرمایه اجتماعی به‌عنوان محصول نوع خاصی از کنش جمعی 
می‌تواند مولد کارکرد‌های اجتماعی مورد انتظار باشد. کنش‌ها و مشارکت‌های داوطلبانه و 
جمعی منتهی به تولید سرمایه اجتماعی از حیث انگیزه و هدف، فرصت بروز و مهارت‌های 
مورد نیاز دارای مختصات مشخصی هستند و برنامه‌ریزی در جهت تسهیل و تقویت آنها 
بخشــی از راهبرد ارتقای ســرمایه اجتماعی است. در عین حال ارزیابی اقدامات و پایش 
و نظارت اقدامات صورت گرفته نیز در چارچوب راهبرد‌های مورد اشاره تعریف می‌شود. 
نکته آخر اینکه آنچه در این مجال و مقاله مورد بحث قرار گرفت مداخله در موضوع 
سرمایه اجتماعی از منظر سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری است. بدون شک در تحلیل‌ نهایی 
شــرایط تسهیل‌کننده شکل‌گیری ســرمایه اجتماعی علاوه بر نقش مساعد سیاست‌ها و 
مقررات حاکم بر توســعه حیات انجمنی و عملکــرد نهادهای دولتی، همزمان به‌عملکرد 
تشــکل‌ها، انجمن‌ها و نهادهای صنفی به‌عنوان کنشگران دیگر این میدان وابسته است. 
به‌عبارت دیگر ســنت حیات انجمنی در بخشــی تابع نوع عملکرد و واکنش کنشــگران 
انجمنی به‌شــرایط نهادی فراهم‌شده متأثر از استقرار و اعمال سیاست‌ها و مقرراتی است 

که در این نوشتار مورد اشاره قرار گرفت.
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کیی از موانع ذهنی تولید علم این باور کلیشه‌ای است که پرنویسی با خوب‌نویسی 
در تقابلی بنیادین است. از این‌رو، اگر در پی خوب‌نویسی )که لازمه تولید و گسترش 
علم اســت( باشیم، باید از پرنویســی بپرهیزیم و به کم‌نویسی روی بیاوریم. این باور 
چنان ریشــه دوانده است که کمتر کسی یارای درافتادن با آن را دارد. مقاله حاضر در 
پی بررســی محتوای این باور و دلایلی اســت که به‌ســود آن ارائه شده است. در این 
راه، پژوهشــگر پنج دلیل عمده به‌ســود این تقابل را صورت‌بندی، نقل و کیایک آنها 
را تحلیل و نقد میک‌ند و سرانجام به‌استناد یافته‌های متعدد پژوهشی و بهک‌مک قاعده 
لوتکا، نتیجه می‌گیرد که پرنویسی، البته در صورتی که بر اساس ضوابط نگارش عالمانه 
باشد، شرط لازم دانش‌آفرینی است و در واقع هسته مرکزی عمده رشته‌های علمی را 
افراد معدودی تشــیکل می‌دهند که عموماً پرنویس بوده‌اند و با نوشته‌های بسیار خود 
ادبیات رشــته خود را غنی و بارور ساخته‌اند، مانند ارسطو، فارابی، ابن‌سینا، ابن‌عربی، 

آکویناس، والتون و رشر.
 واژگان کلیدی: 

تولید علم، دانش‌آفرینی، پرنویســی، کم‌نویســی، اخلاق نــگارش، اخلاق پژوهش، 
خوب‌نویسی
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1. داوری دوگانه
به‌نظر می‌رســد پرکاری در هر عرصه‌ای خوب اســت، جز نوشتن. به‌همین روی، اگر در 
وصف معماری بگویند صد خانه را طراحی و اجرا کرده است و درباره مهندسی بنویسند 
25 پل معلق ســاخته اســت، آنان را می‌ستاییم. اگر گفته شــود هنرمندی 2000 تابلو 
نقاشــی کشیده اســت، یا فلان عکاس معتبر در طول عمر حرفه‌ای خود ده هزار عکس 
هنری گرفته اســت، انگشت به‌دهان می‌شویم و آنان را تحسین می‌کنیم. اما اگر بشنویم 
نویســنده‌ای 78 کتاب یا 154 مقاله نوشــته اســت، بلافاصله موضع دفاعی می‌گیریم و 
میان خوب‌نویســی و پرنویسی تقابلی بنیادی تصور می‌کنیم و قاطعانه می‌گوییم: »جمع 
بیشترنویســی و بهترنویسی ممکن نیست و آنان‌که بسیار می‌نویسند، آثارشان سرشار از 
خبط و خطا اســت.« این‌گونه داوری‌ها گویای آن اســت که نوشتن سرشتی متفاوت با 
دیگر فعالیت‌های بشــری دارد. به‌همین ســبب حق داریم اگر معمار پرکاری دیدیم او را 
بستاییم و اگر با نویسنده پرکاری رویاروی شدیم، او را بازخواست نماییم. در این نوشته 

می‌کوشم این مدعا را تحلیل کنم و قوت آن را بسنجم.
اهمیت این مسئله در آن است که کم‌نویسی امروزه عمدتاً بهانه‌ای شده است تا کسانی 
در پناه آن پنهان شــوند و کم‌کاری علمی خود را امری طبیعی یا موجه جلوه دهند. از 
قضا، فرهنگ حاکم بر مراکز دانشگاهی و محافل علمی نیز، خواسته و ناخواسته، مروج این 
نگرش است. در نتیجه، اگر استاد تمامی در کارنامه‌علمی‌اش یک یا دو کتاب و نهایتاً به 
تعداد انگشتان دست مقاله ثبت کرده باشد، کارش موجه است و از او نمی‌پرسند چرا کم 
نوشته است و کسی درباره اعتبار و قوت آثارش سخنی نمی‌گوید. حال آنکه اگر استادیاری 
مثلًا هشــت کتاب و 70 مقاله نوشــته باشد، باید معمولاً به دو پرسش محوری و تکراری 
پاســخ دهد. 1. انگیزه‌اش از این همه پرکاری چیست و 2. آیا این پرکاری با دقت علمی 
که از پژوهشگران جدی انتظار می‌رود، ناسازگاری ندارد. در واقع، گویی اصل بر آن است 
که اهل قلم و پژوهشگران کم و کمتر بنویسند، از این‌رو این پرنویسان علمی هستند که 
باید پاسخگوی کارشان و توجیه‌گر اقدامشان باشند، نه کم‌کاران. این نگرش چنان ریشه 
دوانده اســت که حتی هنگامی که وزارت علوم برای ارتقای علمی اعضای هیئت علمی 
دانشــگاه‌ها قوانینی وضع می‌کند و بر تولید مقالات علمی تأکید می‌رود و کفی برای آن 
در نظر می‌گیرد که کمتر از آن مقبول نیســت، شــاهد اعتراض استادانی هستیم که این 
قوانین را واقع‌بینانه نمی‌دانند و مدعی می‌شــوند اگر کســی بخواهد کار علمی جدی و 
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»خوبی« انجام دهد، نباید از او انتظار کار »بسیار« داشت.
این مقاله در پی اعتباربخشی به دو فرضیه است. نخست آنکه نوشتن و تولید فکری 
و علمی، فعالیتی بشری و آگاهانه است که همانند دیگر فعالیت‌های بشری است و خوب 
و بد آنها بر این عرصه نیز حاکم اســت. دوم آنکه برخلاف تصور رایج، نه کم‌کاری نشــان 
قوت علمی است و نه پرکاری نشان ضعف. افزون بر آن، لازمه دانش‌آفرینی و کار عالمانه 
جدی، پرکاری و تلاش در جهت ایجاد میزان مناسبی از فرآورده‌های علمی است. هدف این 
مقاله آن است که نشان دهد اگر قرار است در عرصه تولید علم کاری جدی انجام دهیم، 
افزون بر فراهم‌آوردن ساختار مناسب، آیین‌نامه‌های تشویق و تنبیه و مسائل نرم‌افزاری که 
تاکنون درباره آنها بسیار بحث شده است، باید در برخی از باور‌های کلیشه‌ای که از موانع 
جدی تولید علم هستند، مانند همین آرمان کم‌کاری، بازاندیشی و آنها را اصلاح کنیم.

پیش از ادامه بحث لازم اســت که دو نکته روشن گردد. نخست معیار کمی و بیشی 
در نگارش علمی است. این ابهام همواره پا برجای مانده است که ملاک کمی و زیادی در 
این مسئله چیست. در واقع کم و بسیار، مفاهیمی لغزان هستند و تاکنون کسی نکوشیده 
است معیاری روشن به‌دست دهد که تا چه حد کم یا مناسب است و از چه حد گذشت، 

شخص مشمول پرنویسی می‌گردد.
نکته دوم و پیش‌فرض این نوشته آن است که اصل بر نگارش درست و عالمانه است 
و چنین نگارشــی هرچه بیشتر باشد، بهتر است و هرچه کمتر بدتر، نه هر نوع نگارش یا 
صفحه ســیاه‌کردن. در واقع، یکی از آفاتی که امروزه جامعه علمی ما را می‌فرساید، رشد 
کمّی و آماری مقالات به‌اصطلاح علمی ـ پژوهشی است که به‌واقع نه علمی هستند و نه 
پژوهشی. عده‌ای از مشتغلان مراکز آموزشی و پژوهشی برای برخورداری از مواهب نگارش 
و دریافت امتیازات اجتماعی و اقتصادی نشر چنین مقالاتی، از راهی استفاده می‌کنند که 
در نهایت به‌جای تولید علم و فربه‌کردن بدنه علمی کشور، آن را دچار آماس می‌کند. اینان 
با بهره‌گیری از شیوه کولاژ یا تکه‌کاری، استفاده نادرست و تکثیر دروغین منابع، گسست 
از جامعه علمی، پرهیز از داوری، گردآوری و انباشــت اطلاعات پراکنده بدون به‌دســت 
دادن تحلیل نهایی و عدم حضور در متن، مقالاتی تولید می‌کنند که نه‌تنها به‌رشــد علم 
کمک نمی‌کند بلکه به ویرانی و تباهی آن می‌انجامد )اســامی‌اردکانی، 1392الف: 97(. 
نگارنده در پژوهشی که در این زمینه انجام داد با بررسی 12 مجله علمی ـ پژوهشی در 
عرصه علوم انسانی، نشان داد که در میان 95 مقاله این مجلات، تنها نیم‌درصد از منابع 
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آنها را، مقالات علمی ـ پژوهشــی تشکیل می‌دهند. یعنی در عمل این مقالات در چرخه 
تولید علم قرار نمی‌گیرند و به آنها اســتناد نمی‌شود )اسلامی‌اردکانی، 1392الف: 110(. 
در برابر این انبوه مقالات بی‌حاصل، ادموند ال. گتیه، فیلسوف آمریکایی، تنها با یک مقاله 
سه صفحه‌ای خود به‌نام »آیا معرفت، باور صادق موجه است؟«1 که در سال 1963 منتشر 
شــد، توانست موجی در عرصه معرفت‌شناسی ایجاد کند و فیلسوفان متعدد را به‌چالش 
بکشد. از قضا وی پس از آن هم دیگر نوشته‌ای از خود منتشر نکرد. با این حال، این مقاله 

همچنان مورد استناد است و به نوشته‌ای تاریخی بدل شده است. 
همچنین امروزه شاهد انبوه کتاب‌هایی هستیم که به‌رغم حجیم‌بودن، به‌واقع ارزنی به 
خزانه علمی کشور نمی‌افزاید و نبودشان بهتر از بودنشان است. از قضا برخی از این آثار که 
در جهت روش تولید علم و آیین پژوهش و تحقیق نوشته شده‌اند، به‌دلیل تکرار مکررات، 
پریشان‌نویســی، بی‌توجهی به نیاز‌های واقعی دانشجویان و محققان و گسست از جامعه 
علمی، چون »ابر‌های تهی« هستند که بر شوره‌زاری ببارند )اسلامی‌اردکانی، 1392ب(. 
حاصــل آنکــه هدف این مقاله دفاع از روندی نیســت که امــروزه در میان برخی از 
کتاب‌ســازان و مقاله‌سازان دیده می‌شــود. بلکه تلاش در جهت بررسی و تحلیل یکی از 
باور‌های ذهنی اســت که در عمل به‌رکود علم می‌انجامد و آن هم باور به تقابل منطقی 
میان پرنویســی و خوب‌نویســی است. برخی مخالفان پرنویســی رابطه‌ای منطقی میان 
پرنویســی و ناعالمانه‌نویسی برقرار می‌کنند و از سوی دیگر کم‌نویسی را با عالمانه‌نویسی 
یکی می‌گیرند. در صورتی که این برابرانگاری خطا است. حال ببینیم که دلایل مخالفان 

پرنویسی چیست.

2. دلایل مخالفان پرنویسی
معمولاً کسانی که مخالف پرنویسی هستند، تلاش منظمی در جهت تبیین دیدگاه خود 
و ارائه آن به‌صورت مکتوب نمی‌کنند. بلکه ترجیح می‌دهند به‌صورت شفاهی از نظر خود 
دفاع کنند و با داوری‌های منفی درباره پرکاری، عملًا کم‌نویسی را فضیلت و پرنویسی را 
رذیلت بدانند. با این حال اگر بخواهیم با مرور اظهارات کتبی و شــفاهی و در عین حال 
محدود آنها آنان دلایلشان را طبقه‌بندی کنیم، می‌توانیم به دلایل زیر برسیم که به‌برخی 

1. این مقاله به‌وســیله آقای شاپور اعتماد ترجمه و در ارغنون )شماره 8-7، پاییز و زمستان 1374( 
منتشر شده است.
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از آنها تصریح می‌شود و برخی نیز لازمه گفتارشان است.
2.1. استدلال استقرایی

2.2. استدلال بر اساس پهنای زمان
2.3. استدلال به رازآمیزی نگارش 

2.4. استدلال بر اساس نیاز اقتصادی
2.5. استدلال بر اساس »یک دسته گل دماغ‌پرور« 

همچنان می‌توان بر فهرست بالا افزود، مانند استناد به‌گسترش رسانه و نیاز به‌تولید 
بیشتر، تشبیه پرنویسی به شــهوت‌رانی علمی و پرنویسی را نشانه بی‌هدفی دانستن. اما 
مهم‌ترین و جدی‌ترین دلایل همان موارد بالا هستند که به‌تحلیل آنها خواهم پرداخت.

2.1. استدلال استقرایی
رایج‌ترین دلیلی که بر ضد پرنویسی پیش کشیده می‌شود، توسل به استقرا و نشان‌دادن 
نمونه‌های متعددی است که مدعای مخالفان پرنویسی را تثبیت می‌کند. این استقرا خود 
به دو شــکل صورت می‌گیرد. نخست به‌دست دادن لیست بلندبالایی از پرنویسانی است 
که نوشته‌هایشــان به لعنت خدا نمی‌ارزد. دوم آوردن فهرستی از شاهکارهایی که از قضا 

نویسندگانشان کم‌نویس بوده‌اند.
نشان دادن نویسندگان پرکاری که بخش عمده کارهایشان بی‌ارزش است کار دشواری 
نیست. برای مثال، منوچهر مطیعی، رمان‌نویس و پاورقی‌نویس ایرانی، جمعاً 570 کتاب و 
نزدیک به هفتصد داستان از مجموعه بر سر دوراهی نوشت. مثال دیگر ذبیح الله منصوری 
اســت که گاه از او به‌مثابه »پدیده« )امامــی، 1366( یاد می‌کنند و هنوز آمار دقیقی از 
نوشته‌هایش در دست نیست، با این همه اثر ماندنی و قابل‌اعتنایی از خود برجای نگذاشته 
است. از سوی دیگر، برخی از نویسندگان تنها با یک کتاب درخشیدند و با همان درخشش 
ماندگار شدند. در اینجا عمدتاً از آثار ادبی برای اثبات یا رد مدعا استفاده شده است، زیرا 
که به‌نظر می‌رســد در آثار ادبی خلاقیت نقش مهم‌تری دارد. در صورتی‌که این مقایســه 
را درســت ندانیم و ســنخ آثار علمی را متمایز از آثار ادبی بدانیم، در آن حالت، عمده 
اســتدلال‌هایی که بر ضد پرنویسی پیش کشیده شده است، اعتبار خود را یکجا از دست 
خواهد داد. با این حال فعلًا با کمی مدارا پیش می‌رویم تا به نتیجه مشخص‌تری برسیم.

واقع آن است که مخالفان پرنویسی دست به استقرای ناقصی می‌زنند و گزینش‌گرانه 
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تنها مواردی را که به سودشــان و برای بی‌اعتبار ســاختن دیدگاه حریف مناســب باشد 
برمی‌گزینند و نقل می‌کنند. اگر ما از این شــیوه بخواهیم اســتفاده کنیم، هر دیدگاهی 
می‌تواند معتبر و هر دیدگاهی به یکســان نامعتبر باشــد. به‌کار بستن شیوه استقرا، فارغ 
از کارآمدی آن، در گرو آن اســت که دســت به‌مطالعه آماری دقیقی بزنیم و با تحلیل 
آنها ســرانجام نتیجه بگیریم که نویسندگان خوب کم‌نویس یا پرنویس بوده‌اند. در اینجا 
نمی‌خواهم خطای حریف را مرتکب شــوم و با ردیف‌کردن نویسندگان پرنویس »ثابت« 
کنم که استقرا نشان می‌دهد پرنویسی فضیلت است. فقط می‌خواهم نشان دهم استقرای 
ادعایی از اثبات مدعا ناتوان است و در واقع، مخالفان پرنویسی خیل عظیمی از نویسندگان 
پرنویس و در عین حال خوب را نادیده گرفته‌اند. به‌همین روی، تنها برای بی‌اعتبار ساختن 
آن استقرای نادرست، دست به استقرای ناقصی می‌زنم تا نشان دهم بسیاری از نویسندگان 
پرنویس، جزو بهترین نویســندگان بوده‌اند. حال نگاهی به نویسندگان پرنویس و معتبر 

بیفکنیم و از پرنویسان جهان اسلام آغاز کنیم.
فارابی از فیلسوفان پرنویس به‌شمار می‌رود که 84 نوشته خرد و کلان از او ثبت شده 

است )آقایانی چاوشی، 1383(. این پرنویسی هم به اعتبار او آسیب نزده است.
زکریــای رازی از دانشــمندان پرنویس بوده و آثار او »از دویســت متجاوز اســت« 
)نجم‌آبادی، 1339: 1(. این آثار در زمان رازی شهرت یافتند و مورد استقبال قرار گرفتند. 
نجم‌آبادی، با اشــاره به ابن‌ابی‌اصبیعه که مکتوبات وی را 238 اثر می‌داند، خودش تعداد 
272 اثر را به‌تفصیل معرفی می‌کند. ازجمله این آثار که شــهرت جهانی دارند، الحاوی، 
من لایحضره الطبیب، کتاب المنصوری و الســیره الفلســفیه را می‌توان نام برد. مهدی 
محقق با اشاره به فهرست‌های مختلفی که از آثار رازی فراهم آمده است، ازجمله فهرست 
نجم‌آبادی، با استفاده از فهرست ابوریحان بیرونی که پل کراوس تصحیح و منتشر کرده 
اســت، 184 اثر را به‌تفکیک موضوع فهرست می‌کند که آخرین آنها کتاب حیل الکُتاب 

]کتاب حیله‌های نویسندگان[ نام دارد )محقق، 1352: 133(.
عبدالرحمن بدوی در کتاب شناخت آثار غزالی، نوشته‌های اصلی، مشکوک و منحول 
او را به‌تفصیل می‌آورد و در بخش آثار قطعی غزالی از مجموع 127 اثر، 72 نوشته را قطعاً 
از غزالی می‌داند و مشخصات و ترجمه‌های آنها را بیان می‌کند )بدوی، 1977: 3-238(. 
یکی از آثار قطعی غزالی احیاء علوم الدین اســت که از نظر شــفیعی کدکنی »در ردیف 

چند کتاب درجه اول تمدن اسلامی« قرار دارد )شفیعی کدکنی، 1362: 31(. 
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محیی‌الدین ابن‌عربی از پرنویسانی است که اعتبارشان همسنگ پرنویسی‌شان به‌شمار 
می‌رود، تا جایی‌که: »از پرکارترین و پرمایه‌ترین نویســندگان دارالاسلام است و هیچ‌یک 
از نویســندگان جهان اســام، حتی پرکارترین و داناترین‌شان از قبیل کِندی، ابن‌سینا و 
غزالــی در کثرت تألیف و تصنیف با وی برابــری نمی‌کنند« )جهانگیری، 1375: 106(. 
ابن‌عربی در نامه‌ای از حدود 240 نوشــته خود نام می‌برد که بزرگ‌ترین آنها »افزون بر 
صد مجلد اســت« )جهانگیری، 1375: 107(. برخی از فهرست‌نویســان نوشته‌های او را 
تا 848 کتاب و رســاله ثبت کرده‌اند. جهانگیری خود 511 کتاب و رساله که »پاره‌ای از 
آنها به‌یقین و پاره‌ای به‌ظن قوی از او است« فهرست می‌کند )جهانگیری، 1375: 107(. 
همچنین آشــتیانی با تأکید بر آنکه ابن‌عربی: »در کثرت تألیف و تصنیف در بین حکما 
و عرفای اسلامی »کماً و کیفاً« نظیر ندارد« )آشتیانی، 1365: 55( ادعا می‌کند: »کتاب 
فصوص ابن‌عربی )م638 هـ . ق( در عرفان نظری تالی ندارد« )آشتیانی، 1365: 23(. این 
متفکر چنان آثار فراوانی از خود برجای گذاشت که عثمان یحیی بررسی و معرفی آثارش 
را موضوع رســاله دکتری خود در دانشگاه سوربون قرار داد و طی 700 صفحه به‌تحلیل، 
طبقه‌بندی و صحت انتساب آنها دست زد و از میان بیش از 900 کتاب منسوب به ابن‌عربی، 
کوشید با تحلیل و مقایسه فهرست‌های مختلف و با تکمیل کار‌های محققان دیگری چون 
بروکلمان، آثار اصلی را از منحول بازشناســی کند. فهرســت پیشنهادی وی شامل 846 
نوشته است که از این میزان 550 نوشته برجای مانده است )یحیی، 1413هـ . ق: 79(.

خواجه نصیرالدین طوسی از پرنویسان نامور است که »به کثرت آثار مشهور می‌باشد.« 
)دانش‌پژوه، 1370: 333( و در عین حال آثارش »همه پرارزش و ســودمند« بوده‌ و بر 
آنها شــرح و حاشیه نوشته‌اند )دانش‌پژوه، 1370: 334(. دانش‌پژوه 183 اثر را از خواجه 
نــام می‌برد و به‌تفصیل معرفی می‌کند )دانش‌پژوه، 1370: 597-339(. هرچند برخی از 
این رساله‌ها مختصر و چه‌بسا چند صفحه‌ای است، ولی در کارنامه وی آثار مفصلی چون 

اخلاق ناصری، اساس الاقتباس و شرح اشارات نیز وجود دارد.
اهمیت برخی از این آثار در حدی بوده اســت که: »بر بعضی از آنها شرح و حاشیه و 
حاشیه بر حاشیه آنقدر نوشته‌اند که شماره این شروح و حواشی از سی متجاوز می‌شود« 
)طوسی، 1373: 29(. کتاب اساس الاقتباس وی نیز »مفصل‌ترین و معتبرترین کتاب در 

منطق یونانی به زبان فارسی« به‌شمار می‌رود )طوسی، 1373: 19(.
علامه حلی نیز بســیار پرنویس بود و نوشته‌هایش در روزگارش شهرت فراوان یافت. 
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وی دمی از نوشتن بازنمی‌ایستاد و به‌نوشته صفدی »درحالی‌که سوار بود نیز می‌نوشت« 
)الصفدی، 1411هـ . ق. 85(. همچنین جلال‌الدین ســیوطی نزدیک به 560 نوشــته از 

خود برجای گذاشت. 
محمدحســن نجفی صاحب کتاب معروف جواهر الکلام هم گفته بود: »من زمانی‌که 
فقه می‌نوشتم عهد کرده بودم که روزی یک کراس نویسم« و کراس عبارت از یک جزوه 

است« )تنکابنی، ]بی‌تا[: 104(.
مجتبــی مینوی، در عین فعالیت‌های آموزشــی و فرهنگی مختلف، پرنویس بود. در 
کتاب‌شناســی مفصلی که ایرج افشار )1385: 100-75( از نوشته‌های وی به‌دست داده 
اســت، 38 عنوان کتاب و بیش از 230 مقاله دیده می‌شــود. البته برخی از این مقالات، 
بعدها در کتاب‌های وی گنجانده شــده است. با این حال، این رقم در مجموع قابل‌توجه 
اســت. البته خود ایرج افشــار را هم فراموش نکنیم که از نویسندگان پرکار بود، هرچند 
ممکن اســت این پرنویسی در مواردی خدشــه‌ای به کارش وارد کرده باشد، در مجموع 

آثار ماندگاری از خود برجای نهاده است.
عبدالحســین زرین‌کوب از پژوهشگرانی است که در عین اشتغال حرفه‌ای به تدریس 
دانشگاهی و بیش از نیم قرن معلمی، پرنویس هم بود. مجیدی در فهرستی که از آثار او 
تنظیم کرده 379 عنوان، اعم از کتاب و مقاله را ثبت کرده است. البته برخی از این آثار 
گم‌شــده و برخی به زبان‌های فرانســوی، انگلیسی و آلمانی است. از این فهرست، به‌طور 
مشــخص 49 عنوان کتاب منتشر شده است و چند عنوان کتاب چاپ‌نشده و یا گم‌شده 

را در برمی‌گیرد )مجیدی، 1379: 20-51(.
اگر مترجمان پرترجمه را نیز مشمول بحث پرنویسی کنیم، باز نمونه‌های درخشانی 
بــرای کار خــود خواهیم یافت. برای مثال، محمد قاضی شــصت و هفت ترجمه از خود 
به‌جای گذاشــت )ماهنامه کلــک، 1376: 857-853(، که هر یک در نوع خود کم‌نظیر 
است، از جمله دن کیشوت )در دو جلد(، شاهزاده و گدا، شازده کوچولو، ساده‌دل، مادام 
بوواری، مهاتما گاندی، نان و شــراب، آزادی یا مرگ، مســیح باز مصلوب، کلیم سامگین 
)در چهار جلد(. برخی از این آثار بیش از ده بار تجدید چاپ شــده و نام این مترجم را 

ماندگار ساخته است.
حال کمی هم از پرنویسان معتبر غربی یاد کنیم. 

یکی از پرنویس‌ترین متفکران جهان ارسطو است که تقریباً در همه علوم زمانه خود، 
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جز ریاضیات، مطلب نوشــت. به‌نوشته شرف‌الدین خراسانی: »ارسطو نه‌تنها اندیشمندی 
سترک، بلکه همچنین نویسنده‌ای پرکار بوده است.« وی 550 رساله، یعنی طومار پاپیروس، 
نوشته که هر رساله بیست صفحه می‌شود و در نتیجه یازده هزار صفحه نوشته است که 

شامل »875 هزار کلمه است« )ارسطو، 1367: 21(. 
ســنت آگوستین نویسنده‌ای پرکار بود، در حوزه‌های گوناگونی مطلب نوشت و 118 
رســاله از خود برجای گذاشــت. دو اثر وی جایگاهی مهم در تاریخ دارند. یکی اعترافات 
است که از برجسته‌ترین آثار ادبی جهان به‌شمار می‌رود و دیگری شهر خدا که نخستین 

کتاب فلسفه تاریخ در سنت غربی قلمداد می‌شود )لوهد1، 1996: 136(.
توماس آکویناس2 که پنجاه سال بیشتر عمر نکرد، از پرنویسان تاریخ به‌شمار می‌رود. 
وی رسالات متعددی از خود بر جای گذاشت که تنها یکی از آنها جامع علم کلام3 است 
که چاپ انتقادی آن 61 جلد اســت )آکوینــاس، 1980(. مجموعه آثار وی طبق برآورد 
آنتونی کنی، فیلسوف انگلیسی و متخصص قرون وسطا، در کمترین تخمین هشت میلیون 
کلمه است و اگر آثار محل تردید را حساب کنیم، یازده میلیون کلمه می‌شود. این هشت 
میلیون سرســری نیست بلکه از نظر دقت نظر نیز مهم است و امروزه تلاش عالمان فهم 

آنها است )مگی، 1372: 97(.
هیوم در کنار مشاغل اداری، افزون بر کار‌های اصلی، یعنی جستاری در فاهمه بشر، 
مقالات، جستاری در باب اصول اخلاق، تاریخ طبیعی دین، تاریخ انگلستان در شش جلد، 

دو کتاب زندگی‌نامه و بیش از چهل مقاله تألیف کرد.
تولستوی از پرنویسان تاریخ به‌شمار می‌رود و مجموعه آثارش در 90 جلد در سال‌های 
1958-1928 به زبان روســی در مسکو منتشر شده است. فقط یکی از آثار وی جنگ و 
صلح است که به‌نظر سامرست موام، »بزرگترین رمان عالم است« )سامرست موام، 1372: 
24(. وی چنــان پرنویــس بود که همزمان بر روی چندین رمان کار می‌کرد. وی در یک 
نشست سه‌ساعته داستانی 16 صفحه‌ای نوشت. خود وی درباره عادت نوشتن خویش در 
مقاله »چه باید کرد؟« چنین نوشــت: »ســهم روزانه من از زندگی، نوشتن است آن هم 

به‌قدر یک فرم چاپی 16 صفحه‌ای« )تولستوی، 1372: 71(.
ادموند هوســرل، فیلســوف آلمانی، افــزون بر نگارش آثار متعــدد 45 هزار صفحه 
1. Lawhead
2. Aquinas
3. Summa Theologia
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دست‌نوشــته که به‌سبک کوته‌نوشــت از خود بر جای گذاشت که در آرشیو هوسرل در 
لوون بلژیک نگهداری می‌شود )لوهد، 1996: 547(. 

راسل، در کنار مشاغل متعدد دانشگاهی در انگلیس و آمریکا و فعالیت‌های اجتماعی، 
پرنویس بود و بیش از 90 کتاب تخصصی و عمومی نوشت )لوهد، 1996: 519(. وی در 
عین حال چنان استادانه می‌نوشت که در سال 1950 جایزه ادبی نوبل را دریافت کرد.

مارتین هایدگر از نویسندگان پرکار محسوب می‌شود که هنوز همه آثارش به‌صورت 
منقح منتشر نشده است. انتشارات ویتوریو کلوسترمان، مجموعه آثار هایدگر1 را به‌شکلی 
ویراسته در دست نشر دارد که تاکنون تعدادی از آنها منتشر شده است و کل این مجموعه 

102 جلد خواهد بود.
السدیر مک‌اینتایر، فیلسوف اخلاق ایرلندی، بیست عنوان کتاب و 212 مقاله دارد و 
دیگران بیش از 550 اثر درباره او نوشــته‌اند )شهریاری، 1385: 7(. یکی از آثار معتبر و 
تأثیرگذار وی کتاب در پی فضیلت اســت که از زمان تألیف آن، در سال 1981، بسیاری 
بدان توجه کرده‌اند و »تا کنون 55 تن از فلاسفه معاصر، مرور، تقریر و تلخیص کرده‌اند 

و 22 تن دیگر نیز رویکرد نقد و شرح و نظر بر آن داشته‌اند« )شهریاری، 1385: 10(.
آلبرت الیس، روان‌شناس معروف و بنیان‌گذار شیوه درمان عقلانی ـ هیجانی، در کنار 
فعالیت کلینیکی فشرده خود و اداره کارگاه‌های آموزشی، یکسره می‌نویسد و در کارنامه 
علمی خود »بیش از 500 مقاله و 60 کتاب دارد« )پروچاسکا و نورکراس، 1385: 405(. 
در حقیقت، وی آنچنان پرکار است که هنوز آمار دقیقی از نوشته‌هایش در دست نیست 
و دبی یافه »بیش از 800 مقاله« برای او ثبت می‌کند )فیروزبخت، 1383: 33(. افزون بر 
آن، وی را به‌مثابه نویســنده همکار و ویراستار بیش از 70 کتاب نام می‌برد )فیروزبخت، 

.)34 :1383
نیکولاس رشــر، فیلســوف معاصر، طی چهار دهه بیش از 300 مقاله علمی و بیش 
از صد کتاب در زمینه‌های مختلف فلســفی، از فلســفه علم تا شناخت‌سنجی و از اخلاق 
پژوهش تا منطق سینویی، منتشر کرده است و همچنان از شخصیت‌های برجسته عرصه 

دانش به‌شمار می‌رود )کتاب ماه فلسفه، 1388، شماره 26(.
آرنی نایس2 فیلســوف و فعال محیط زیســت نروژی، حدود صد مقاله در باب محیط 

1. Heidegger
2. Arne Naess



115

زیست به‌انگلیسی نوشت و آثار متعددی نیز به زبان نروژی منتشر کرد )زیمرمان، 2006، 
ج1: 373(. همچنین دست‌نوشته‌‌های بسیاری از او بر جای مانده که هنوز منتشر نشده 

است.
خانــم جویس کَرول اوتــس1، با بیش از پنجــاه رمان و تعداد فراوانی نوشــته‌های 
غیرداســتانی، از پرکارترین نویسندگان آمریکایی است که برنده سی جایزه ادبی ازجمله 
جایزه پولیتزر و همچنین نامزد نوبل شده است. وی در عین حال استاد دانشگاه تمام‌عیاری 

است )اخوت، 1385: 11(.
داگلاس والتون، استاد فلسفه و متخصص منطق عملی، 33 کتاب و مقالات متعددی 
در زمینه اســتدلال انتقادی و مغالطات دارد و جایزه انجمن بین‌المللی بررسی استدلال 

را، به‌دلیل فعالیت‌های علمی، از آن خود کرده است )والتون2، 2008: مقدمه(.
هانس کونگ، الهی‌دان نامور سوئیسی پرنویس نامدار و معتبری است که برخی آثارش 
به 11 زبان، از جمله فارســی، ترجمه شــده و مورد استناد محققان و دانشگاهیان است. 
مارگارت گنتنر و همکارانش در کتاب‌شناســی جامعی که از آثارش فراهم آورده‌اند، همه 
مکتوبات آلمانی او را در آن گنجانده‌اند. در این اثر 147 صفحه‌ای، انواع کار‌های علمی او از 
سال‌های 2013-1955 ثبت شده است. در این کتاب‌شناسی، 71 عنوان کتاب، 758 مقاله، 
578 گفتگو و 78 مقدمه کونگ بر آثار دیگران ثبت شده است )گنتنر3 و دیگران، 2013(.

اومبرتو اکو، نشانه‌شــناس و فیلسوف ایتالیایی، که برخی از آثارش به زبان‌های دیگر 
از جمله فارسی نیز ترجمه شده است، 36 کتاب آکادمیک و محققانه، 6 رمان، سه کتاب 
برای کودکان و صدها مقاله کوتاه و بلند دارد که به‌صورت مســتقل یا بخشــی از کتاب 

منتشر شده است. 
سیمنون یکی از معدود نویسندگان بسیار پرنویس جهان است که تا سال 1973 که 
به یکباره مصمم شد بازنشستگی خود را در داستان‌نویسی اعلام کند، 212 رمان منتشر 
کرده بود و تا این تاریخ شمار رمان‌ها و آثار دیگرش که برخی با اسم مستعار منتشر شده 
بود، در مجموع به 300 اثر می‌رسید و تازه از سال 1973 تاکنون که دست از رمان‌نویسی 
شسته و هم و غم خود را تنها وقف نوشتن خاطرات و یادداشت‌های روزانه‌اش کرده، 21 
جلد کتاب دیگر بر کتاب‌های قبلی خودش افزوده است )سلیمانی، 1367: 159(. سرعت 
1. Joyce Carol Oates
2. Walton
3. Gentner
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ســیمنون به‌حدی بود که‌به نوشــته گِرگ دو هرتی، روزی هشتاد صفحه ـ دقیقه‌ای 92 
کلمه ـ می‌نوشــت )سلیمانی، 1370: 47(. در عین حال، این پرنویسی به‌اعتبار او آسیب 
نزد و آندره ژید او را یکی از ارزشمندترین و مهم‌ترین نویسندگان عصر خویش می‌شمرد 

)سیمنون،1373: 175(.
ویتگنشــتاین هزاران صفحه از خود بر جای گذاشــت که به‌تدریج در حال نشر است 

)ویتگنشتاین، 1388: 45(. 
نوام چامسکی استاد زبان‌شناسی ام.آی.تی. در کنار فعالیت آموزشی و سیاسی خود و 
نظریه‌پردازی در عرصه زبان‌شناسی، محققی پرنویس است و بیش از 30 عنوان کتاب و 
140 مقاله دارد. مشخصات کامل کتاب‌ها و مقالات وی در سایت ام.آی.تی. ثبت شده است.

بدین‌ترتیب، این استدلال استقرایی بر ضد پرنویسی اعتباری ندارد.

2.2. استدلال بر اساس پهنای زمان
گوهر این استدلال آن است که نوشتن کاری است خلاقانه و نیازمند صرف وقت. به‌همین 
سبب هر چه وقت بیشتری صرف آن شود، حاصل اثر بهتر خواهد بود. در برابر، آثاری که 
وقت کمی صرف‌شان شده است، ارزش چندانی نخواهند داشت و چون حسابی دود چراغ 
نخورده‌اند، وبال گردن نویسندگان‌شان خواهند شد. از این منظر، کسانی که »سال‌ها نقد 
عمر خود را صرف نوشتن یک کتاب کرده‌اند« برتر از کسانی هستند که سالی چند کتاب 
منتشر می‌کنند. با کمی گشت و گذار می‌توان شاهکارهایی یافت که حاصل سالیان دراز 
کوشــش بی‌وقفه نویسندگان‌شان است. از سوی دیگر بسیاری از آثار کم‌ارزش در فاصله 

زمانی اندکی نوشته شده‌اند.
در اینکه برخی از کتاب‌های ارزنده حاصل سالیان دراز تأمل و نگارش نویسندگان‌شان 
اســت، شکی نیست. اما از آن نباید میان زمان صرف‌شده و حاصل اثر همبستگی مثبت 
برقرار کرد و مدعی شــد اصولاً آثار خوب نیازمند صرف زمان بیشتر هستند و آثاری که 
وقت کمی صرف‌شــان شده اســت، ضعیف یا بی‌ارزش به‌شمار می‌روند. ارزش هیچ اثری 
صرفاً تابع زمان صرف‌شــده آن نیســت، بلکه در گرو قوت محتوایش اســت. با این همه، 
استدلال بر اساس پهنای زمان نیز نوعی استقرای ناقص است و در اینجا صرفاً می‌خواهم 
نشــان دهم که با اســتقرایی مشابه می‌توان شاهکار‌های مسلم علمی و ادبی را شناسایی 
کرد که در فرصتی بسیارکوتاه نوشته شده‌اند و این کوتاهی زمان لطمه‌ای به اعتبارشان 
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نمی‌زند. از میان صدها نمونه درخشان سرعت و دقت، صرفاً موارد زیر را فهرست می‌کنم 
تا قوت این استدلال بهتر سنجیده شود.

ابن‌سینا، در پایان رساله الصلاه خود خاطر نشان می‌کند که این رساله را »در مدتی 
کوتاه‌تر و کمتر از نیم ساعت، با وجود موانع بسیار و فراغت اندک« نوشته است )ابن‌سینا، 
1387: 60(. تحریر نخست مقدمه ابن‌خلدون، تنها در پنج ماه نوشته شد و سپس تهذیب 

گشت )ابن‌خلدون، 1366، ج2: 1292(.
کانت بعد از دوازده سال اندیشیدن، سنجش خرد ناب را که بالغ بر 856 صفحه می‌شد، 
طی چهار تا پنج ماه نوشت )کانت، 1362، مقدمه مترجم: xiv و هارتناک، 1376: 20(. 
البته مترجم همین کتاب برای ترجمه آن، همراه با تنظیم واژه‌نامه و پیش‌گفتار، »حدود 

.)LXIX :1362 ،پنج‌سال تمام کار مداوم« صرف کرد )کانت
مارکس طی شــش ماه بیش از 800 صفحه پیش‌نویس ســرمایه را نوشت که با نام 

گروندریسه منتشر شد )سینگر، 1379: 31(.
الَن‌بادیو کتاب اخلاق خود را طی دو هفته نوشت )الَن‌بادیو، 1387: 17( که همراه با 
کتاب مانیفست برای فلسفه پرفروش‌ترین آثار او به‌شمار می‌روند )الَن‌بادیو، 1387: 19(.

داستایوسکی، قمارباز را که یکی از شاهکار‌های او به‌شمار می‌رود، در 26 روز نوشت 
)یوسفی، 1388: 23(. ارنست همینگوی پیرمرد و دریا را که شاهکار او شمرده می‌شود، 
طی »فقط شش هفته« نوشت )همینگوی، 1372: 87(. به‌گفته ای. ال. دکتروف، ویلیام 
فاکنر کتاب گور به گور را در ظرف شش هفته نوشت و استاندال صومعه پارم را در ظرف 
دوازده روز )روشــنگر، 1386: 196(. شــولوخوف در مصاحبه‌ای اشاره می‌کند که برای 
نوشــتن سرنوشت یک انسان که شاهکاری کوچک به‌شمار می‌رود، حدود یک ماه صرف 

کرده است )پوری، 1369: 138(. 
ســیمنون برخی از رمان‌های خود را طی دو روز و نیم می‌نوشــت )سیمنون، 1373: 
185(. به‌گفته خودش گاه: »یک فصل بیســت صفحه‌ای را تقریباً در ظرف دو ســاعت 

می‌نوشتم و بعد هشتصد گرم از وزنم کاسته می‌شد« )سیمنون، 1373: 196(.
بدین ترتیب، در کنار نوشــته‌های ســترگی که زمان فراوانی صرف نگارش آنها شده 
اســت، شاهکارهایی داریم که از نظر سرعت نگارشی نیز در نوع خود »شاهکار« به‌شمار 
می‌روند. از این‌رو، این اســتدلال که هر چه وقت بیشتری صرف کاری شود، ارزشمندتر 

است قوت خود را از دست می‌دهد.
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2.3. استدلال به رازآمیزی نگارش
غالباً تصویر رازآلودی از نگارش و روند نوشتن به‌دست داده می‌شود که طبق آن ماهیت 
نگارش از دیگر امور اختیاری بشری متفاوت می‌گردد و به‌همین سبب نوشتن تابع فراز و 
فرود است و نویسندگان منتظر الهام‌اند. با این نگاه، اگر کسی به‌شکل منظم و گسترده‌ای 
دســت به »تولید« مکتوبات بزند، کارش فاقد »خلاقیت« به‌شــمار خواهد رفت. اما اگر 
کسی سالیانی دراز به انتظار بماند و سپس بر اثر »الهام« کتابی بنویسد، کارش ارجمند 

قلمداد می‌شود.
واقع آن اســت که این تصور نادرســتی از منطق نگارش اســت و بهانه‌ای است برای 
ننوشتن یا کم نوشتن. در اینجا می‌خواهم ادعا کنم اولاً میان نگارش علمی و ادبی تفاوتی 
قابل توجه وجود دارد. ثانیاً حتی نوشــته‌های ادبی نیز چنان نیست که صرفاً‌ زاده الهام و 

امری رازآمیز باشد. حال به‌بسط این دو نکته می‌پردازم. 
به‌فرض که نوشتن، مانند سرودن اشعار امری الهامی باشد، این مسئله درباره نگارش 
ادبی صادق اســت نه نگارش علمی. در اصل،‌ محور مقاله فعلی صرفاً نگارش علمی است؛ 
نگارشی که حاصل تتبع گسترده در عرصه‌های مختلف دانشی و ارائه یافته‌ها و تحلیل‌های 
پژوهشــگر به‌شــکل نظام‌مند است. از این منظر، میان مقاله‌ای علمی ـ پژوهشی که قرار 
است، برای مثال، ابعاد نظری یک دیدگاه فلسفی را بسنجد و محک بزند و رمانی درباره 
پیشتازان فضا تفاوت بسیار است. لذا همان‌طور که در دیگر کار‌های علمی، مانند تدریس، 
پژوهش و برگزاری کارگاه‌های آموزشی، از طریق برنامه‌ریزی منظم پیش می‌رویم و این 
مسائل را اموری رمزآلود نمی‌دانیم، نگارش علمی و به‌تعبیر دقیق‌تر، گزارش پژوهش‌های 
منظم ما هم امری رازآلود نیســت. پل ســیلویا، هنگام سخن از بهانه‌های نادرست برای 
»ننوشــتن« این بهانه را نیز می‌آورد که عده‌ای خود را منتظر الهام می‌دانند تا بنویسند. 
حال آنکه این نامعقول‌ترین و خنده‌دارترین بهانه برای ننوشــتن است. سپس در ادامه بر 
تفاوت اساسی میان دو نوع نگارش انگشت می‌گذارد و می‌گوید که ما نویسندگان آکادمیک 
کار‌های ادبی خلق نمی‌کنیم و ادبیات‌آفرین نیستیم. به همین سبب، اصولاً بحث الهام و 

این مقولات شامل ما نمی‌شود )سیلویا1، 2007: 26(.
نکته دوم آنکه اساســاً نگارش ادبی از نظر برخی از بهترین نویســندگان ادبی بیش 
از آنکه تابع الهام باشــد، ‌زاده کار منظم و فشــرده عادی است. یکی از پرنویسان ادبی و 

1. Silvia
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داستان‌نویســان برجسته انگلیسی آنتونی ترالپ اســت که به‌صفت پرکار1 معروف است. 
وی 63 کتاب نوشت که بیشتر آنها دو یا سه جلدی بود. در عین حال، وی کارمند اداره 
پســت هم بود، نه نویســنده حرفه‌ای تمام‌وقت. به همین سبب سه ساعت کار قلمی در 

روز را کافی می‌دانست.
این نویسنده پرنویس نوشتن را کاری همچون کار‌های یدی دیگر می‌دید و رازآمیزی 

نگارش را این‌گونه در زندگی‌نامه خودنوشته‌اش به‌سخره می‌گرفت:
کسانی هستند که می‌پندارند مردی که با تخیل خویش کار می‌کند، باید به‌خودش 
اجازه دهد صبر کند تا تخیل او را برانگیزد. هنگامی که می‌شــنوم چنین آموزه‌ای 
موعظه می‌شود، به‌سختی می‌توانم تحقیر خود را مهار کنم. از نظر من، این مسئله 
به‌همان اندازه یاوه اســت که کفاشــی بخواهد منتظر الهام بماند یا شمع‌سازی در 

انتظار لحظه آسمانی ذوب‌شدن بنشیند )سیلویا، 2007: 27(.
همین ترالپ هنگامی که پشت میز کار می‌نشست، به‌گونه‌ای منظم هر پانزده دقیقه، 

250 کلمه می‌نوشت )سیلویا، 2007: 32(. 
اکو2 نیز که از قضا از نویسندگان پرکار و معتبر به‌شمار می‌رود، این‌گونه به الهام حمله 
می‌برد: »در طول نگارش نخستین رمان خود، چیزهایی آموختم. نخست آنکه »الهام« واژه 
بدی است که نویســندگان حقه‌باز به‌کار می‌گیرند تا خود را به‌لحاظ هنری قابل احترام 

نشان دهند« )اکو، 2011: 9(.
هنگامی که نگارش را امری رازآلود و تابع عواملی بیرون از اراده خود دانســتیم، در 
واقع به خود و دیگران اجازه داده‌ایم آن را بهانه‌ای برای ننوشتن بدانند. به همین سبب، 
به‌توصیه نویسندگانی چون اسلون ویلسون: »نخستین قدم در راه نویسنده بودن، دریافت 
این نکته است که نوشتن کاری مهم نیست«. به این معنا که نباید آن را تافته‌ای جدابافته 
از دیگر فعالیت‌های بشری دانست، حال کسانی که نوشتن را کاری خارق‌العاده می‌دانند 
»یحتمل فاضل و منتقد و سردبیر از آب دربیابند، اما نویسنده نه« )طاهباز، 1368: 30(. 
فاکنر اصولاً نوشتن را امری عادی و آگاهانه می‌داند و هنگامی که از او درباره نقش الهام 
در نگارش می‌پرســند، پاسخ می‌دهد: »من چیزی به نام الهام نمی‌شناسم. اصلًا نمی‌دانم 
الهام چیست. چیزهایی درباره‌اش خوانده‌ام، اما هرگز آن را ندیده‌ام« )پوری، 1369: 49( 

1. Prolific
2. Eco
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2.4. استدلال بر اساس نیاز اقتصادی 
به‌نظر عده‌ای اصولاً پرنویســی ‌زاده نوعی نیاز اقتصادی و تنزل سرشــت ملکوتی نگارش 
به‌فعالیتی درآمدزا اســت. به همین سبب کسانی که به نوشتن احترام می‌گذارند و آن را 
به ســطح منبعی برای درآمد فرو نمی‌کاهند، کم می‌نویسند. حال آنکه نویسندگانی که 
نوشتن را به شغل اقتصادی تبدیل کرده‌اند همچون تاجرانی که »کاسه چشمشان« هرگز پر 
نمی‌شود، پرنویسی می‌کنند و دست به‌تولید انبوه می‌زنند. اینان چون به حق‌التألیف وابسته 
هستند، محکوم به پرنویسی‌اند و ناگزیر نمی‌توانند خوب بنویسند. در برابر، نویسندگانی 
که به قلم و نوشتن احترام می‌گذارند و برای پول درآوردن نمی‌نویسند، ترجیح می‌دهند 

به کُندی و آرامی بنویسند و حاصل کارشان نیز اندک است.
این استدلال به‌ظاهر موجه شواهد خوبی هم به سود خود دارد. با این حال، استدلالی 
معیوب اســت و بر اساس فهم نادرســتی از نگارش استوار است که آن را ماهیتاً از دیگر 
فعالیت‌های اختیاری انسان متمایز می‌داند. نوشتن نیز فعالیتی است مانند دیگر فعالیت‌های 
بشری که نیازمند برنامه‌ریزی است. این فعالیت می‌تواند به‌صورت نوعی سرگرمی به‌شمار 
رود یا آنکه به پیشه عمرانه افراد تبدیل گردد. از این جهت تفاوتی میان نوشتن و نقاشی 
کردن نیســت. اگر به‌فرض هنرمند نقاشــی ســالانه یک گالری برگزار کند و در آن آثار 
متعدد خود را به‌فروش برســاند، کســی نه در هنرمندی او شک می‌کند و نه در ارزش و 
اعتبار کارش. این فراوانی هم به‌زیان او نیست. کافی است بدانیم که ون‌گوگ در یک دوره 
ده‌ســاله بین 1890-1881، تعداد 900 تابلو نقاشی کشید که تنها موفق به‌فروش یکی 
از آنها شــد. پیکاسو نیز 20000 تابلو کشید که همه شاهکار نبودند )سنتراک1، 2003: 
409(. اما این پرکاری و نیاز مالی ناقض اعتبار و خلاقیت آنان نیست. چرا اگر هنرمندان 
برای معاش کار کنند و به‌اصطلاح حرفه‌ای باشند، اشکالی ندارد، اما همین که به نوشتن 
می‌رسیم، وابستگی به درآمد را در این عرصه زشت می‌شماریم و از این علت، بی‌اعتباری 

محصول را نتیجه می‌گیریم.
از قضا بسیاری از شاهکار‌های مسلم ادبی، از سر نیاز مالی و درست برای تأمین معاش 
نوشــته شده‌اند و این مســئله خللی در اعتبار آنها ایجاد نکرده است. برای مثال، بخشی 
از آثار برجســته فیودور داستایوسکی محصول تلاش وی برای پول در آوردن بود. یعنی 
وی مشخصاً برای آنکه حق‌التألیف به‌دست آورد این آثار را آفرید و نکته عبرت‌آمیز آنکه 

1. Santrock
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این حق‌التألیف‌ها را نیاز داشت تا با آنها قروضی را که از قماربازی بالا آورده بود، بپردازد 
)بیشاپ، 1374: 271(. رمان قمارباز نمونه‌ای از این خلاقیت‌های زاده تلاش برای پول است. 
آرتور کنان دویل، خالق شرلوک هولمز، پس از آنکه این مجموعه را به پایان رساند و 
در آخرین قسمت هولمز را به‌کام مرگ فرستاد، پرونده این ماجرا را بست. اما چند سال 
بعد وی درگیر کار ساخت‌و‌ســاز خانه جدید خود شد و نیازمند پول شد. به همین سبب 
ناگزیر آن مرحوم را، با ترفندی خاص، زنده کرد تا از طریق وی بتواند حق‌التألیف هنگفتی 
به‌جیب بزند و از قضا در کار خود موفق شد. آثاری که آفرید از جمله پرونده عجیب خانم 

فاکنر، بسیار موفق و ماندگار گشت و رکورد نمایش بر جای گذاشت1. 
گابریل گارســیا مارکِز که در آمریکای لاتین »حتی رئیس جمهورها هم اعتبار او را 
ندارند« )پلیمپتن، 1384: 37( نوشتن را درست برای پول درآوردن و به‌مثابه یک پیشه 
انتخاب کرد و گفت: »چهل و ســه ســال داشــتم که پول درآوردن از راه نوشتن را آغاز 
کــردم« )پلیمپتن، 1384: 52(. ویلیام فاکنر، برنده جایزه نوبل، هم بارها تصریح می‌کرد 

که اگر به پول نیازی نداشت، نمی‌نوشت و تنها برای رفع نیاز مالی نوشته است. 
اصولاً کســانی که نوعی رابطه منفی بین پول و نوشــتن اصیل برقرار می‌کنند، تلقی 
ه« نگارش خلاق برمی‌شمارند.  نادرستی از نوشتن دارند و گویی نکبت و فقر را از »علل معدِّ

پولمن در قطعه زیر به‌خوبی این اندیشه را نقل و رد می‌کند:
چه بخواهیم و چه نخواهیم، ما نسبت به خانه و خانواده خود دارای مسئولیتی هستیم، 
مسئول تأمین نیاز‌های مالی و مراقبت از خانواده و کسانی که به ما وابسته هستند. 
پس باید ســعی کنیم تا آنجا که ممکن اســت کتاب‌هایمان را به‌نحو شایسته‌ای به 
بالاترین قیمت بفروشیم و از بیان این موضوع شرمنده نباشیم. برخی افراد نازک‌دل 
و احساساتی به‌ویژه جوانان از شنیدن این حرف من که برای پول می‌نویسم، شوکه 
می‌شــوند. آنها تصویر هنرمند در اتاق زیر شــیروانی، قحطی‌زده و گرسنه را آنقدر 
می‌پسندند که تصور می‌کنند فقر یکی از شرایط لازم برای خلق هر اثر هنری است. 
اما نگرانی ـ دلهره همیشگی و مداوم نسبت به حساب‌های بانکی، فرض و وام ـ اصلًا 
وضعیت ذهنی خوشــایندی برای نوشتن نیســت. این شرایط انرژی شما را تحلیل 

می‌برد و تمرکزتان را کم می‌کند )پولمن، 1390: 10(. 

1. در این باره نک: نافه، دوره جدید، شــماره 1، شــماره پیاپی 109، فروردین و اردیبهشت 1389، 
ص 186
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2.5. استدلال بر اساس »یک دسته گل دماغ‌پرور«
گاه اســتدلال می‌شــود حتی همین نویسندگان خوب و پرنویس، همه کارهایشان خوب 
و عالی نبوده اســت و کاش به‌جای نوشــتن 180 کتاب که تنها در آنها دو یا سه شاهکار 
به‌چشــم می‌خورد، کمتر اما بهتر می‌نوشتند. در نتیجه آنان موفق می‌شدند که مثلًا 10 
شاهکار به‌وجود آورند و به‌جای خرمن خرمن گیاه، یک دسته گل دماغ‌پرور عرضه می‌کردند.

در ظاهر این اســتدلال موجهی به‌نظر می‌رســد. واقع آن است که همه آثار ابن‌عربی 
شاهکار نیستند و همه نوشته‌های آلبرت الیس ممتاز به‌شمار نمی‌روند و همه نوشته‌های 
راسل خواندنی نیستند. چون که از قضا برخی را صرفاً برای رفع نیاز‌های مالی خود نوشته 
است و از قبیل راهنمای زناشویی موفق به‌شمار می‌رود. از این‌رو، به‌جای این همه تنوع 
و گســترش کاری و پرنویسی بهتر آن بود که بر آثار محدودتری متمرکز می‌شدند و آثار 

ماندگار بیشتری تولید می‌کردند.
با این حال استدلال بالا ‌زاده بی‌توجهی به سرشت نوشتن است. اگر عمیقاً با سرشت 
نوشــتن و کاری که نویسنده می‌کند آشنا باشــیم چنین استدلالی پیش نمی‌کشیم. در 
اینجا برای توضیح این نکته مثالی می‌زنم که از جهات متعددی سرشت نوشتن را به‌خوبی 
بازمی‌تاباند. کوهنورد باتجربه‌ای را در نظر بگیریم که در کارنامه پنجاه‌ســاله صعود خود، 
8 مرتبــه صعود بــه دماوند را دارد، یک صعود بالای 8000 متری و در کنار آنها بیش از 
50 صعود به قله‌های 2000 تا 5000 متری را گنجانده اســت. حال اگر از او بپرسند که 
آیا بهتر نبود به‌جای این همه صعود‌های خرد و پیش پاافتاده وقت خود را صرف قله‌های 
بزرگ می‌کردی و در نتیجه مثلًا 20 بار به دماوند صعود می‌کردی؟ پاسخ خواهد داد: در 
واقع همین صعود‌های خرد بود که بدنم را آماده صعود‌های بزرگ می‌کرد و اگر می‌خواستم 
از همان آغاز سراغ قله‌های بزرگ بروم همواره ناکام می‌ماندم و همین چند صعود را نیز 

در کارنامه خود نداشتم.
نوشــتن نیز چنین است و در واقع کار‌های جزئی و گاه سطحی، مقدماتی هستند تا 
نویسنده تمرین کند، ذهن خود را نظم ببخشد، توان واژگانی خود را بالا ببرد، ساختار‌های 
نگارشی را بیازماید و کار‌های بهتر خود را آماده سازد. اگر مثلًا ابن‌عربی این همه رساله 
مختصر و پراکنده نمی‌نوشت معلوم نبود که به‌نثری پخته برای نگارش فصوص‌الحکم دست 
پیدا کند. اگر ابن‌سینا آن همه نمی‌نوشت بعید بود که نثر مناسبی برای نگارش اشارات 
و تنببیهات خود به‌دســت آورد. این کارها به‌تعبیر هنرمندان اتودی برای کار‌های اصلی 
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به‌شمار می‌روند. ما که از بیرون به فرایند کار این نویسندگان پرکار و پرنویس می‌نگریم، 
حق داریم برخی از آنها را پرارزش و برخی را کم‌ارزش بدانیم و دســت به‌انتخاب بزنیم. 
قرار نیســت کار‌های مقدماتی و ابتدایی هر نویسنده بزرگی را هم جدی بگیریم. اما خطا 
اســت اگر تصور کنیم که آن نویسنده به‌جای نوشــتن آن چند اثر متوسط بهتر بود که 

فلان اثر بزرگ را پدید آورد. به‌واقع، آثار بزرگ از دل همین آثار خرد به‌وجود می‌آیند.

3. پرنویسی از منظر قاعده لوتکا
از مناقشات نظری که بگذریم، مطالعات و مشاهدات نشان می‌دهد که در مجموع پرنویسان 
حرفه‌ای کاروان علم را به‌پیش می‌برند نه کم‌نویســان که از ســر تفنن می‌نویسند. آلفرد 
لوتکا، ریاضیدان و آماردان، با بررســی آثار منتشرشــده نویسندگان و حجم آنها، در سال 
1926 قانون یا قاعده لوتکا1 را عرضه کرد. طبق این قانون آماری، بیشترین تولید علم در 
هر عرصه‌ای به‌عهده کمترین افراد اســت. وی با بررســی مقالات علمی منتشرشده نوعی 
رابطه معکوس بین تعداد آنها و نویسندگان‌شــان یافت و نتیجه گرفت: »تعداد بسیاری از 
افراد تعداد کمی نوشته تولید می‌کنند، درحالی‌که تعداد اندکی از افراد تعداد زیادی نوشته 
تولید می‌کنند« )دیانی، 1380: 167(. بر اســاس این قانون مطالعاتی صورت گرفت و دو 
نکته اساسی حاصل شد. طبق اولین نکته »بین سهم نسبی محققان در شکل‌دهی به دانش 
بشری و تعداد نوشته‌هایی که منتشر می‌کنند، رابطه‌ای مثبت وجود دارد« )دیانی، 1380: 
171(. به‌عبارت دیگر، پرنویســی لازمه تولید علم است و گسترش ادبیات و مکتوبات هر 
حوزه‌ای مستلزم عده‌ای محدود اما متعهد و پا به‌کار است که یکسره به‌تولید علمی و نشر 
آنها همت گمارند، نه آنکه متفننانه و ذوق‌ورزانه گاهی دست به‌قلم ببرند و قلم‌رنجه‌ای کنند.

4. جمع‌بندی و نتایج
هدف اصلی این مقاله آن نیســت که نشــان دهد پرنویسی، به‌خودی خود فضیلت است، 
بلکه عمدتاً در پی آن است که روشن سازد کم‌نویسی فضیلت نیست. اما از آنجا که تولید 
علم و رشد معرفت نیازمند حجم قابل‌توجهی از ادبیات مکتوب و منتشرشده در حوزه‌ای 
معین است، پرنویسی به‌مثابه مقدمه چنین هدفی به فضیلت تبدیل می‌شود. نوشتن خود 
نوعی انضباط ذهنی و تربیت عضلات مغز را فراهم می‌کند، در نتیجه، دســت‌کم از این 

1. Lotka's Law
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جهت نوشتن خوب است و پرنویسی بهتر است مشروط بر آنکه در جهت تعمیق مباحث 
علمی و گشودن آفاق دانش باشد.

درواقع، کم‌نویســی یا پرنویســی به‌خودی خود نه خوب اســت و نه بد. مهم داشتن 
پیام اســت. اگر هم برخی افراد کم‌نویس شهرت جهانی دارند، به‌دلیل کم‌نویسی نیست، 
بلکه »به‌رغم« کم‌نویســی اســت. در مقابل، چه بسیار کم‌نویسانی که کسی آنان را به‌یاد 
نمی‌آورد. کسی به تمیستوکلس گفت:‌ شهرت تو به‌دلیل آتنی بودن است. وی پاسخ داد: 
»تصدیق می‏کنم که اگر من اهل سریف بودم مشهور نمی‏شدم. ولی تو نیز اگر اهل آتن 

بودی نامور نمی‏گردیدی« )افلاطون، 1374: 35(.
مسئله اصلی داشتن پیام و فعالیت آکادمیک و همت برای نشر و گسترش آن است، 
نه صرف نوشــتن یا ننوشتن. برخی مسئله‌شان انتقال پیام است و دغدغه‌ای دارند. اینان 
در غم کلمات نیستند و بر این باورند که »چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد«. در 
برابر، کسانی هستند که در واقع بی‌مسئلگی خود را در لعابی از ادعا‌های گزاف می‌پوشانند 
و تصور می‌کنند که وقت بیشــتری صرف یک کتاب کردن می‌تواند مقیاسی برای اعتبار 
آن باشد. از این‌رو بی‌پروا و بی‌دلیل ادعا می‌کنند: »نویسنده‌ای که در یک سال سه کتاب 
می‌نویسد، مانند کسی نیست که در سه سال یک کتاب می‌نویسد.« طبق این منطق، اگر 
کسی سی سال یک کتاب بنویسد، از آن کسی که سه سال یک کتاب نوشته است، برتر 
است. حال آنکه این شیوه استدلال از بن خطا است. عوامل متعددی در سرعت و کُندی 
نگارش نقش دارند، از وســواس‌های شــخصی نویسندگان گرفته تا بهره‌بردن یا نبردن از 
فناوری مدرن. کسی که همچنان با خودکار می‌نویسد و سپس آن را به تایپیست می‌دهد 
و بعد آن را می‌خواند و غلط‌گیری می‌کند و باز به تایپیست برمی‌گرداند، سرعتش بسیار 
پایین‌تر از کســی اســت که خودش مستقیم اندیشه خویش را از ذهن به صفحه مانیتور 
منتقل می‌کند. حال شخص اول به‌دلیل کُندی در کارش نمی‌تواند مدعی شود که کارش 
ارجمندتر است. مارکِز که هر دو تجربه را داشته است، می‌گوید که باید از همه تجهیزات 
مدرن برای سرعت‌بخشــیدن به‌کار خود ســود گرفت. به‌گفته وی: »باید هر چیزی را که 
کارمان را آســان‌تر می‏کند بخریم. کامپیوتر وســیله خارق‌العاده‏ای است. می‏توانم این را 
ثابت کنم. نوشــتن با کامپیوتر را با »عشق سال‌های وبایی« شروع کردم و از یک صفحه 
در روز به ده صفحه در روز رســیدم و از هر هفت ســال یک کتاب به هر ســه سال یک 

کتاب« )پلیمپتن، 1384: 50(.
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امروزه نویســندگان جدی حداقلی برای تولید خود در نظر می‌گیرند و می‌کوشــند 
حدنصاب کار خود را رعایت کنند. این مســئله نه نقص بلکه لازمه تولید علم است. برای 
مثال، ژان پیاژه، پس از دســتیابی به‌مقام استادی، به‌شکل مستمری تقریباً هر سال یک 
کتاب منتشر می‌کرد )پیاژه، 1384: 10( و حتی در تعطیلات هم دست از کار نمی‌کشید 

)برنیگیه، 1384: 27-28(.
به‌گفته همینگوی، نویسندگان را می‌توان به چاه تشبیه کرد. مهم آن است که چاه آب 
داشته باشد و بشود از آن مرتب استفاده کرد نه آنکه »بعد از دو سه بار استفاده بخشکد 
و آدم منتظر شــود تا دوباره آب در آن جمع گردد« )پوری، 1369: 16(. کم‌نویســانی 
که این صفت را فضیلت می‌دانند و به‌خودی خود آن را ارجمند می‌شــمارند، به‌واقع چاه 

خشکیده‌ای هستند که بر چاه جاری دیگران خرده می‌گیرند.
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هدف این پژوهش بررســی میزان رعایت اصول اخلاقی در رســاله‌های دکتری گروه علوم انسانی 
در دانشگاه فردوسی مشهد است. روش پژوهش تحلیل محتوا است. کلیه رساله‌های دکتری دفاع‌شده 
گروه علوم انســانی طی 5 ســال )1386 تا 1390( با استفاده از سیاهه محقق‌ساخته مورد بررسی قرار 
گرفت. در این ســیاهه مؤلفه‌هایی نظیر رعایت حقوق آزمودنی‌ها در پژوهش، رعایت اصول اخلاقی 
در استناددهی و ارجاع، رعایت اصول اخلاقی در تدوین گزارش پژوهش و داشتن تعهدنامه اخلاقی 
در نظر گرفته شــده اســت. یافته‌های پژوهش نشــان داد که در بخش معتنابهی از رساله‌های دکتری 
برخــی از معیار‌هــای اخلاق پژوهش مــورد توجه قرار گرفته و بقیه موازیــن اخلاق پژوهش مورد 
غفلت واقع شده یا با دقت گزارش نشده است. به‌عنوان نمونه یافته‌ها نشان داد که در اغلب رساله‌ها 
موضوع گمنامی آزمودنی‌ها، رعایت رازداری، مشــخص‌بودن روش گردآوری داده‌ها، گزارش اعتبار 
ابزار پژوهش، مشــخص‌بودن روش تحلیل داده‌ها، همســو بودن روش تحلیل داده‌ها با روش اجرای 
پژوهش و داشــتن تعهدنامه اخلاقی مورد توجه قرار گرفته است )حدود 75% رساله‌ها(. همچنین در 
50% رســاله‌ها استاندارد‌های استناد به منابع مورد استفاده رعایت شده است. در تعداد بسیار ناچیزی 
)حدود 5% رساله‌ها( از رساله‌ها بحث اخذ رضایت آگاهانه، آگاه کردن آزمودنی‌ها از هدف‌ها و ماهیت 
مطالعه، معرفی خود به‌عنوان پژوهشــگر به آزمودنی‌ها، ســامت و آسایش آزمودنی‌ها، چاره‌اندیشی 
برای عوارض مربوط به مطالعه، شیوه تدارک فضای عاری از استرس مورد توجه قرار گرفته است. 

 واژگان کلیدی: 
اخلاق پژوهش، اخلاق حرفه‌ای، رساله‌های دکتری، علوم انسانی
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مقدمه
امروزه دانشمندان، سیاست‌گذاران و نیز پژوهشگران بر این باورند که انجام پژوهش‌های 
علمی منشــأ تحولات علمی و کشف دانش جدید اســت، بنابراین ضروری می‌نماید که 
نتایج این پژوهش‌ها قابل اعتماد باشــد تا بتوان از آنها در راســتای رشــد علمی کشور 
استفاده کرد. رعایت اصول اخلاقی رکنی مهم در اثربخشی پژوهش‌ها )مبشر و دیگران، 
1385( و در واقــع یکــی از راه‌های ارتقای کیفیت و اعتبار پژوهش‌های علمی اســت 
)کلســترام1 و دیگران، 2010 و پیتاوی2 و دیگران،2010(. بر اســاس آمار و اطلاعات 
موجود، میزان قابل‌توجهی از پژوهش‌ها در کشــور ما به دانشجویان تحصیلات تکمیلی 
اختصاص دارد )فتحی واجارگاه و دیگران، 1389(. این پژوهش‌ها نقشی مهم و اساسی 
در توســعه علمی کشــور ایفا می‌کنند. بنابراین رعایت اصول علمی و اخلاقی در انجام 
پژوهش آنها باعث می‌شــود که بتوان به نتایج پژوهش آنها در خلق دانش جدید اعتماد 
کرد و از این نتایج در جهت توســعه علمی کشور استفاده نمود. در کشور‌های پیشرفته، 
اهمیت رعایت اخلاق در پژوهش تا حدی اســت که این کشــورها به‌تشکیل کمیته‌های 
اخــاق در پژوهش جهــت نظارت بر انجام طرح‌های پژوهشــی اعضای هیئت علمی و 
دانشــجویان اقدام نموده‌اند )حیدری و دیگران، 1389( همچنین مجله‌های معتبر دنیا 
از پذیــرش مقاله‌هایی که تأیید کمیته اخلاق را ندارند یا نحوه تأمین رضایت آگاهانه یا 
اصول اخلاقی دیگر را گزارش نکرده‌اند، ممانعت می‌کنند )کلسترام و فریدلاند3، 2010 
و لاورنس4، 2011(. وجود چنین الزاماتی در این کشورها، باعث شد میزان رعایت اصول 
اخلاق پژوهش رو به‌بهبود باشــد، زیرا پژوهش‌های انجام‌شده نتایج امیدوارکننده‌ای از 
رعایت اصول اخلاقی در پژوهش‌ها به‌دســت داده‌اند )کلســترام و فریدلاند،2010(. در 
کشــور ما طرح‌های پژوهشــی و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشــجویان در دانشگاه‌ها ـ 
به‌جز در حوزه پزشــکی که راهنما‌های اخلاق در پژوهش در آن تدوین شده‌اند ـ بدون 
نظارت اخلاقی لازم، انجام می‌شــود )خداپرست و دیگران، 1386(. چنین پژوهش‌هایی 
از ضعــف قابل‌ملاحظه‌ای در زمینه رعایت اصــول اخلاقی برخوردار بوده‌اند، برای مثال 
در نشــریه نیچر در سال 2007 اعلام شده بود »با استناد به گزارش‌های منتشرشده در 

1. Kjellstro¨m
2. Pittaway
3. Fridlund
4. Lawrence
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پایگاه‌های اطلاعاتی، بســیاری از مقاله‌های روگرفت شــده از کار دیگران به وبلاگ‌ها و 
گروه‌های فارســی زبان در کشور ایران تعلق داشته است« )ذاکر صالحی، 1389؛ به‌نقل 
از فعلی و دیگران، 1391(. نتایج سایر پژوهش‌های انجام‌شده در این حوزه، عدم رعایت 
اصول اخلاقی از ســوی پژوهشــگران را تأیید می‌کند )زاهد پاشــا و دیگران، 1382 و 
ادیبی و دیگران، 1388(. از آنجا که پایان‌نامه‌ها و رســاله‌ها ظرفیت مهم رشــد علمی و 
پژوهشی دانشجویان و به‌تبع آن رشد علمی و پژوهشی کشور و خلق دانش جدید تلقی 
می‌شــوند، توجه جدی‌تر بهمیزان رعایت اصــول اخلاقی در تهیه و تدوین آنها ضروری 
است. بدین‌ترتیب می‌توانند هم زمینه اعتماد به پژوهش‌ها و استفاده از یافته‌های علمی 

آنها فراهم آید و هم باعث اعتبار کشــور در مجامع بین‌المللی باشند. 
بررسی میزان رعایت این اصول در پایان‌نامه‌ها در سایر کشورها، نشان‌دهنده تفاوت 
بیــن عملکرد واقعی و عملکرد مورد انتظار کمیته‌های اخلاق پژوهش اســت. همچنین 
از آنجــا کــه یکی از اهداف آمــوزش تحصیلات تکمیلی، آمــوزش مهارت‌های لازم به 
دانشــجویان دکتری برای فعالیت‌های پژوهشی آینده و آمادگی برای انجام فعالیت‌های 
پیچیده‌تر است، کیفیت و عمق بخشی به اخلاق پژوهش برای بررسی اینکه تا چه میزان 
پژوهشــگران مهارت‌های لازم را برای منعکس کردن و گزارش آن به‌دســت آورده‌اند، 
ضروری به‌نظر می‌رســد )کلســترام و دیگران، 2010(. بنابراین، الزام‌هایی نظیر وجود 
تدابیر بین‌المللی مبنی بر عدم پذیرش مقاله‌هایی که اصول اخلاقی را رعایت نکرده‌اند، 
مغفول ماندن توجه به‌انجام پژوهشی در خصوص ارزیابی پایان‌نامه‌های رشته‌های علوم 
انسانی با توجه به اینکه امروزه به‌ویژه در کشور ما به‌دلیل عدم وجود کمیته‌های اخلاق، 
نظارتــی از ایــن حیث بر کار پایان‌نامه‌ها صورت نمی‌گیــرد؛ و توجه به این نکته که در 
پژوهش‌های علوم انســانی، آزمودنی انسان اســت و پژوهش‌های این گروه با سرنوشت 
جوامع پیوند خورده، اهمیت انجام این پژوهش را آشــکار می‌سازد. نتایج حاصل از این 
پژوهش می‌تواند در اختیار مدیریت پژوهشی دانشگاه‌های کشور قرار بگیرد تا با آگاهی 
از وضعیــت موجود در خصوص میزان رعایت موازین اخلاقی در انجام‌شــدن پژوهش‌ها 
و شناسایی ضعف‌ها و مشــکلات دانشجویان در این حوزه، تدابیر جدیدی برای نظارت 
اخلاقی بر انجام پایان‌نامه‌ها و نیز رســاله‌های تحصیــات تکمیلی اتخاذ کرده و اعتبار 
پژوهش‌های دانشگاهی را افزایش دهند. از این‌رو، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان 
رعایت اصول اخلاقی در رســاله‌های دکتری گروه علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد 
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در پی پاســخ به این ســؤال اســت که تا چه اندازه اصول اخلاق پژوهش در رساله‌های 
دانشــجویان مقطع دکتری گروه مورد مطالعه که طی ســال‌های 1386 تا 1390 انجام 
شــده، رعایت شده اســت؟ دلیل انتخاب رســاله‌های دکتری این است که دانشجویان 
دکتــری با انجام پایان‌نامه در مقطع کارشناسی‌ارشــد و انجام چندین پژوهش دیگر تا 
زمان دفاع از رساله، انتظار می‌رود این دانشجویان با اصول اخلاقی پژوهش آشنایی نسبی 
داشته و انتظار می‌رود این اصول را به‌کار گیرند، همچنین از آنجا که دانشگاه فردوسی 
مشــهد، یکی از ده دانشــگاه برتر کشور و شاخص در حوزه مطالعات علوم انسانی است، 
بنابراین رســاله‌های دکتری گروه علوم انسانی در این دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت. 
در انجام این پژوهش، منشور و موازین اخلاق پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
)1390( مبنای کار قرار گرفت. منشــور و موازین اخلاق پژوهش با هدف پیشــگیری از 
بروز تخلفات پژوهشــی توســط کمیته اخلاق پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
تهیه و تدوین شد. در این مجموعه، منشور اخلاق ناظر به ضوابط کلی اخلاق پژوهشی 
و موازیــن اخلاق پژوهش ناظر به جزئیات تفصیلی اســت که آگاهی و نیز عمل به آنها 
برای همه پژوهشــگران به‌ویژه استادان و نیز دانشجویان دانشگاه‌ها و نیز پژوهشگاه‌های 

تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری الزامی است. 

اخلاق حرفه‌ای در پژوهشگری
برای رویارویی با چالش‌های اخلاقی در مشاغل، همواره باید اصولی مدنظر قرار گیرد. ازآنجا 
که مهم‌ترین ارزش‌های‌هر حرفه‌ای در منشورها و ضوابط اخلاقی آن حرفه منعکس شده 
است توجه به اصول اخلاق حرفه‌ای در هر سازمان یا نهادی الزامی است )ماریو1، 2002(. 
بنابراین هر شــغلی منشور و دستورالعمل‌های اخلاقی خاص خود را دارد که اعضای آن 
حرفه را تا دستیابی به بالاترین استانداردها رشد می‌دهد )شاهین2 و دیگران، 2009(. 

پیشــینه ‌اخلاق حرفه‌ای در ایران به بیش از ســه هزار سال می‌رسد، اخلاق حرفه‌ای 
در آموزه‌های اســامی نیز از جایگاه بالایی برخوردار اســت. امروزه، اهمیت توجه به این 
موازین با توجه به تنوع روافزون حرفه‌ها و بروز مسائل اخلاقی جدید در محیط کسب و 
کار مضاعف شــده اســت )فیض و بهادری‌نژاد، 1389(. افراد شاغل از اخلاق حرفه‌ای دو 
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انتظار دارند: یکی بیان مســئولیت‌های اخلاقی آنها در حرفه‌شان است که بیشتر به‌بیان 
هنجار‌هــای اخلاقی و آشــنایی افراد با این هنجارها در محیــط کار می‌پردازد و دیگری 
تشخیص دقیق و حل اثربخش مسائل اخلاقی آن حرفه است )بیک‌زاد و دیگران، 1389(. 
به‌اعتقــاد فیدلر و هارن1 )2009( اخلاق حرفه‌ای شــامل ارزش‌ها و اعتقادات اصلی در 
هر حرفه اســت که رهنمودهایی را برای رفتار یک فرد حرفه‌ای در ارتباط با تعاملش با 
مشتریان، مصرف‌کنندگان و همکاران فراهم می‌کند و همچنین در جهت بهبود وضعیت 
حرفه عمل می‌کند )شــیو و مارکس2، 2008(. این مفهوم در ابتدا در قالب اخلاق کار و 
مشاغل مطرح بود، اما در معنی جدید امروزی مسئولیت‌های اخلاقی سازمان‌ها در قبال 
محیط‌شان را نیز در برمی‌گیرد. به این معنا که اخلاق حرفه‌ای، مسئولیت اخلاقی نهادها 
و سازمان‌ها است و مانند اخلاق فردی و شغلی مستلزم روابط عینی است و رهنمود‌های 
عملی و کاربردی را در این حوزه ارائه می‌دهد )خانیکی، 1388(. متناسب با این تعریف 
دو رهیافت ســنتی و جدید برای اخلاق حرفه‌ای قابل تصور اســت. در رهیافت سنتی بر 
مســئولیت اخلاقی افراد در مشــاغل و حرف تأکید می‌شود. این رهیافت بیشتر با اخلاق 
فردی و وجدان کاری افراد سروکار دارد و در رهیافت جدید به مسئولیت‌پذیری سازمان‌ها 
با نگرش سیســتمی توجه می‌شــود که در سطح اخلاق و مســئولیت‌های سازمانی قرار 

می‌گیرد )قراملکی، 1389: 175(. 
از نظــر برخــی، اخلاق حرفــه‌ای در درجه اول یک دانش و معرفت اســت. زیرا 
به‌اعتقاد آنها، بررســی مســائل و معضلات اخلاقی در مشاغل، حرفه‌ها و توجه به بعد 
اخلاقی ســازمان‌ها، نیازمند پژوهش روشــمند بــوده و دارای چارچوب نظری خاص 
و مبانی معینی اســت )قراملکــی، 1389: 200 و بحرینی، 1389(. بنابراین می‌توان 
اخــاق حرفه‌ای را به‌عنــوان یک حوزه دانش که دارای اهداف، روش و مبانی معینی 

است، در نظر گرفت.
بدین ترتیب، هر حرفه‌ای از جمله زندگی حرفه‌ای پژوهشــگری محتاج اصولی است 
که خط‌مشــی رفتار‌های اخلاقی یک پژوهشگر را ترسیم می‌کند )لشکر بلوکی، 1387و 
قراملکی، 1383(. پژوهشــگر هم به‌عنوان کسی که در محیط اجتماعی خاصی زندگی و 
کار می‌کند، دارای وظایف اخلاقی خاصی است و رفتارش با همکاران در محیط دانشکده 
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یا پژوهشکده و با سایر پژوهشگران باید بر اساس موازین اخلاقی باشد. او همچنین به‌عنوان 
عضوی از ســازمان، نیازمند اصول اخلاقی در محیط کار خود بوده و از این منظر تفاوتی 
با سایر افراد ندارد )شریفی، 1388(. پژوهشگران در فرایند پژوهش با معضلات و مسائلی 

مواجه می‌شوند که پاسخ و راه‌حل آنها را باید از اصول اخلاق گرفت.
»آیا به‌لحاظ اخلاقی مجاز به‌تحقیق در هر امری هستیم؟ آیا هر گونه پژوهش مجاز 
اســت؟ آیا به هر روشــی می‌توان فرایند تحقیق را هدایت کرد؟ آیا آزمایش را در 
خصوص هر فردی می‌توان انجام داد؟ آیا توافق آگاهانه شرکت‌کنندگان در پژوهش 

لازم است؟« )قراملکی، 1383: 10(. 

تاریخچه اخلاق در پژوهش‌های علمی
داستان اخلاق پژوهش، با پایان جنگ جهانی دوم، هنگامی‌که اعمال ناشایست نازی‌ها 
با آزمایش‌های غیرانســانی بر روی اسرای جنگی کشــف شد، آغاز شد. در آن هنگام،‌ 
برای انجام پژوهش‌های بالینی دســتورالعمل مشــخصی در زمینه رعایت اخلاق نبود 
)ونــزر1، 2011؛ مک فارلند و ســایتو2، 2008؛ وایت3 و دیگــران، 2007 و پرلمن4 و 
پرلمن، 2004(. بنابراین در طول تاریخ سوءاســتفاده از آزمودنی‌های انسانی، همچون 
انتقال پشــه‌های آموفیــل از مرداب‌ها به اردوگاه‌ها با هــدف آزمایش بر روی بیماری 
مالاریا، واردکردن ســنگ و شیشــه به زخم‌ها و جراحات ایجادشده با هدف بررسی اثر 
ســولفامیدها و فعالیت‌هایی از این قبیل، سبب شــد تا اقداماتی در این زمینه صورت 
گیرد، از جمله این اقدامات تدوین بیانیه نورمبرگ با ســه اصل مشــارکت داوطلبانه، 
افشاســازی خطرات و رضایت آگاهانه و اجتناب از درد و رنج مشــارکت‌کنندگان بود. 
پس از آن بیانیه هلســینکی5 در سال 1964 توســط مجمع جهانی پزشکی در فنلاند 
صادر شــد که دومین تلاش بین‌المللی اســت و از آن به بعد حامی و پشتیبان اساسی 
قواعد اخلاق پژوهش بود )ونزر، 2011؛ لشکربلوکی، 1387 و خالقی، 1387(. همچنین 
پیگیری‌های هنری بیچر6 استاد دانشگاه هاروارد با مجموعه مقالاتی که در سال 1966 
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منتشــر کرد، نگاه به‌رعایت اصول اخلاقــی را در ایالات‌متحده آمریکا تغییر داد. مقاله 
او شــامل توصیف 22 مورد از پژوهشــگرانی بود که خطرات سلامت آزمودنی‌هایشان 
را به آنها اطلاع نداده بودند و رضایت آگاهانه را به‌دســت نیاورده بودند )ونزر، 2011 
و قانعــی و دیگــران، 1387(. علاوه بر اینها گزارش بلمونت در اصول پایه‌ای اخلاق در 
پژوهش بالینی مانند خودمختاری و احترام به مشــارکت‌کنندگان، سودمندی و عدالت 
خلاصه می‌شد )ونزر، 2011(. بنابراین از همان زمانی که اخلاق در پژوهش مورد توجه 
قــرار گرفت و بیانیه نورمبرگ تدوین شــد، همواره مؤسســات و انجمن‌هایی به‌منظور 
محافظت از حقوق آزمودنی‌ها و رعایت اصول اخلاقی پژوهش، به‌تدوین کدها، منشورها 
و دستورالعمل‌هایی پرداخته‌اند و به‌عنوان راهنمای پژوهشگران اصولی را تنظیم کرده‌اند 
)پل و رفیل1، ‌2009(. این انجمن‌ها و مؤسســات تاکنون در اکثر کشــورها بر نظارت 

اخلاقی در پژوهش‌ها مشغول بوده‌اند. 

اخلاق پژوهش: مفهوم و قلمرو
برای مفهوم‌پردازی در زمینه اخلاق پژوهش، لازم است ابتدا تعریفی مختصر از واژه اخلاق 
و مفهــوم آن ارائــه گردد. علم اخلاق مطالعه‌ای نظام‌مند درباره ارزش‌هاســت و با هدف 
تعیین درســت یا نادرست‌بودن امور شکل گرفته است )پرلمن و پرلمن، 2004(. به‌طور 
‌کلی، اخلاق نشانگر رفتار مجاز است و به‌مطالعه و تحلیل آنچه که به‌منزله رفتار مناسب 

است، می‌پردازد )آلبانس2، 2006؛ به‌نقل از اشنایدر3، 2006(. 
همواره در کنار مسئله پژوهش و چگونگی دستیابی به پاسخی برای آن، مسئله جدی 
دیگری وجود دارد که به‌سلامت و پاکی تحقیق و دستاورد‌های آن مربوط می‌شود. همزمان 
با افزایش تولیدات علمی، وجه اخلاقی پژوهش، به یکی از دغدغه‌های جدی صاحب‌نظران 
و محققان بدل شــده است؛ چرا که امروزه علم، تکنولوژی و اخلاق بیش از پیش در هم 
تنیده شده است و تکنولوژی هر روزه تأثیر بیشتری بر جامعه و زندگی انسان دارد )گالو4، 
2004؛ روس5 و دیگران، 2010؛ اسلامی‌اردکانی، 1390 و سجادی و عبداله‌یار، 1387(. 
امروزه پیشرفت‌های جدید در روش‌شناسی منجر به‌استفاده از تکنولوژی‌های جدید شده 
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است، تأثیر تکنولوژی روزبه‌روز بر زندگی اجتماعی افراد بیشتر می‌شود. این مسئله باعث 
آگاهی از این امر شــده است که علم نمی‌تواند فراتر از ارزش‌ها حرکت کند و بنابراین با 

اخلاق سروکار دارد )گالو، 2004(. 
حــوزه اخلاق در پژوهش، قلمرو وســیعی را در برمی‌گیرد و بنابراین لازم اســت از 
تصمیم‌گیری برای انجام پژوهش تا گردآوری اطلاعات و انتشــار نتایج و ارائه پژوهش به 
جامعــه علمی، مد نظر قــرار گیرد )محمودی، 1386 و خالقی، 1387(. برخی اخلاق در 
پژوهش را یک اصل عقلانی و قانونی می‌دانند که به‌موجب آن مؤلفان و پژوهشگران نسبت 
به‌رعایت حقوق مؤلف و خالق اثر متعهد و ملزم می‌شوند )محمودی، 1386(. به‌طور کلی، 
اخلاق در پژوهش با ارزیابی میزان ســود و زیان حاصل از انجام یک پژوهش مشــخص 
می‌شود که با بهره‌گیری از اصول آن، زیان‌های احتمالی ناشی از پژوهش می‌تواند کاهش 

یابد یا از بین برود )بیرر و کاس2002،1 و ارب2 و دیگران، 2000(. 
تعاریف متعددی برای اخلاق در پژوهش بیان شده که از جمع‌بندی تمامی این تعاریف 
می‌توان به‌تعریف واحدی رســید که عبارت اســت از: »مجموعه ویژگی‌های شخصیتی و 
حرفه‌ای پژوهشگر که مانع از ارتکاب خطا و سوگیری در طی انجام فرایند پژوهش شده و 
برخورداری از این ویژگی‌ها می‌تواند پژوهشگر را در تمامی مراحل پژوهش از تصمیم‌گیری 
برای طرح موضوع پژوهش تا مرحله تدوین گزارش و انتشــار نتایج، در مســیر صحیحی 

هدایت کند«.
کلیه پژوهشــگران در فراینــد اجرای پژوهش به‌نوعی با اخلاق و مســائل اخلاقی 
مواجه‌اند، حتی پژوهشــگرانی که در پژوهش‌شان به‌طور مستقیم با مشارکت‌کنندگانِ 
انسانی مواجه نیستند. این مسائل در پیوند با سایر آزمودنی‌ها و نیز در رابطه با گردآوری 
و گزارشِ داده‌ها قابل بررســی است )ریچاردسون و مک‌کولن3، 2007(. همان‌طور که 
گذشــت، اصول مطرح‌شده، نه‌تنها فضیلت اخلاقی محسوب می‌شوند، بلکه جزء وظایف 
قانونی پژوهشــگر بوده و پژوهشگر باید خود را به‌رعایت این اصول ملزم نماید. بنابراین 
در اغلب دانشــگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دنیا، موازین اخلاق پژوهش تدوین، اعلام و 
برای کســانی که از این موازین تخطی می‌کنند مجازات‌های مشــخصی در نظر گرفته 

شده است.
1. Beyrer & Kass
2. Orb
3. Richardson & McMullan
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اســرائیل و های1 )2006( در لزوم رعایت اخلاق پژوهش شــش دلیل عمده را ذکر 
نموده‌اند که عبارت‌اند از:

1( حمایت از مشارکت‌کنندگان؛ 2( افزایش توانایی پژوهشگر در ارائه کار قابل اعتماد؛ 
3( کســب اطمینان نســبت به‌فرایند اجرای پژوهش؛ 4( افزایش جامعیت و یکپارچگی 
در پژوهــش؛ 5( انطباق و هماهنگی با انتظارات حرفــه‌ای؛ 6( ارائه رهنمودهایی جامع 
به پژوهشــگران به‌منظور همراهی با پیشــرفت‌های اخلاقی جدید )به‌نقل از لاهمان2 و 

دیگران، 2011(. 
به‌علاوه، به حداقل‌رســاندن خطر و حفظ تعادل میان ســود و زیان )هزینه منفعت( 

پژوهش یکی از الزامات اصلی اخلاقی پژوهش است )جفناس3،‌ 2006(.
می‌توان گفت که رعایت اصول و موازین اخلاق پژوهش باعث اعتماد بیشتر به نتایج 
آنها شــده و آثار مادی و معنوی کوتاه‌مدت و بلندمدت فراوانی برای رشد علمی کشورها 

و نیز افزایش فضائل اخلاقی را در پی دارد.

دستاورد‌های پژوهشی موجود
در حوزه اخلاق پژوهش تاکنون پژوهش‌های بســیاری انجام شــده اســت. اغلب این 
پژوهش‌ها در زمینه پزشکی است. در زیر به‌برخی از پژوهش‌هایی که به‌بررسی رعایت 
موازین اخلاقی در پژوهش‌ها )شامل مقالات، پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها( پرداخته‌اند، اشاره 

می‌شود. 
در پژوهــش ‌لاورنــس )2011( که با هدف ارزیابی میــزان گزارش اصول اخلاقی و 
رضایت آگاهانه در مقالات منتشرشــده در سه مجله کایروپکتیک4 در سال 2008 انجام 
شد، یافته‌ها حاکی از این بود که از 50 مقاله دارای آزمودنی انسانی، در 44 مقاله )88 
درصد( تأییدیه کمیته اخلاق وجود داشــت و در 28 مقاله )56 درصد( رضایت آگاهانه 

اخذ شده بود.
در پژوهش کلسترام و فریدلاند )2010( با هدف ارزیابی میزان رعایت اصول اخلاقی 
در پایان‌نامه‌های رشــته پرستاری در کشور سوئد طی سال‌های 1987، 1997 و 2007 

1. Israel & Hay
2. Lahman
3. Gefenas
4. Chiropactic

رعایت اخلاق پژوهش در رساله‌های دکتری



138

راهبرد فرهنگ/ شماره بيست و پنجم/ بهار 1393

)در دو دهه( تصریح شده است که ملاحظات اخلاقی عمدتاً در پایان‌نامه‌های سال 1987 
نادیده گرفته شده‌اند. با وجود این، تقریباً در همه پایان‌نامه‌های سال 2007 به این موازین 
به‌طور اساســی توجه شــده است. در همه پایان‌نامه‌های آن سال، به‌جز یک مورد، بخش 
مســتقلی تحت عنوان ملاحظات اخلاقی وجود داشــت و مجوز کمیته بررسی اخلاق در 
پژوهش اخذ شده بود. نکته قابل توجه در این پژوهش این بود که در مقایسه پایان‌نامه‌های 
انجام شــده در دو دهه، نتایج پژوهش نشــان داد که میزان رعایت اصول اخلاقی در طی 

بیست سال رشد چشمگیری داشته است.
در پژوهش دیگری که با هدف بررسی میزان رعایت اصول اخلاق در 64 رساله‌های 
دکتری در رشته پرستاری در سال 2007 به‌روش تحلیل محتوا انجام شد، پژوهشگران 
خاطر نشــان کرده‌اند که 94 درصد رســاله‌ها تأییدیه کمیته اخلاق را داشتند، در 86 
درصد از آنها رضایت آگاهانه، در 67 درصد اصول محرمانه بودن، در 61 درصد جنبه‌های 
اخلاقی از لحاظ روشی، در 39 درصد استفاده از اصول و مقررات اخلاقی، در 20 درصد 
دلیــل منطقی برای انجــام مطالعه و در 14 درصد انتخاب عادلانه مشــارکت‌کنندگان 

رعایت شده بود.
در پژوهش آگوریتســس و پرنگر1 )2010( پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که از 
1303 مشــارکت‌کننده در پژوهش، 265 نفر )20/3 درصد( از آنان از شرکت‌شــان در 
مطالعه آگاهی داشــته‌اند و از این 265 نفر، 191 نفر )72/1 درصد( شرکت در مطالعه 
را پذیرفته بودند، در حالی‌که اکثر آنها از مشارکت‌شــان در مطالعه آگاه بودند کمتر از 
50 درصــد آنها از خطرات احتمالی پژوهش آگاه بودنــد. در پژوهش دیگری در ایران 
وضعیت استناددهی در پایان‌نامه‌ها نامطلوب گزارش شده است )آزاده و واعظ، 1391(. در 
پژوهش قدوسی و دیگران )1390( نیز نشان داده شد که در پایان‌نامه‌های دندانپزشکی 
با آزمودنی انســانی، تمامی کد‌های اخلاقی مد نظر نویسندگان قرار نگرفته بود و صرفاً 
در نزدیــک بــه نیمی از تحقیقات کد‌های اخلاقی )5 کد( مورد نظر رعایت شــده بود. 
نتایــج پژوهش لاریجانی و ضرغــام )1386( که بر روی 51 پایان‌نامه دکتری تخصصی 
پزشــکی صورت گرفت، حاکی از آن بود که تنها در 6 مورد، شــرکت‌کنندگان از اینکه 
در یک پژوهش دخالت داشــته‌اند، مطلع بودند و 80 درصد هزینه‌های درمان توســط 
بیمار پرداخت شده است. همچنین احتمال بروز عارضه جدی برای شرکت‌کنندگان در 

1. Agoritsas & Perneger
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5/74 درصد شرکت‌کنندگان وجود داشته است )به‌نقل از قدوسی و دیگران، 1390(. در 
پژوهش دیگری که با هدف مشخص‌کردن درجه انطباق پروژه‌های تحقیقاتی انجام‌شده 
در دانشــگاه‌های علوم پزشــکی کرمان با کد‌های اخلاقی بین‌المللی بر روی 526 طرح 
پژوهشی در طول یک دوره ده‌ساله از سال 1374 تا 1383، به‌صورت گذشته‌نگر انجام 
شده بود، یافته‌ها نشان داد که کمتر از یک‌درصد از پروژه‌ها به کمیته اخلاق در پژوهش 
ارجاع داده شــده بود و در 24 درصد آنها ملاحظات اخلاقی تکمیل شــده بود، در 3/3 
درصد از آنها پاداشــی برای شــرکت‌کنندگان در نظر گرفته شده بود و در 47 درصد از 
طرح‌هــای تجربی حیوانی فقط یک‌بار آزمایش روی حیوانات انجام شــده بود )افتخار 

افضلی، 1384(.
با عنایت به پژوهش‌های انجام‌شده در زمینه اخلاق پژوهش، می‌توان فهمید که اغلب 
این پژوهش‌ها در زمینه علوم پزشکی انجام شده و بنابراین لزوم انجام پژوهشی در زمینه 
علوم انسانی ضروری می‌نماید، این پژوهش با نظر به این ضرورت انجام شده و هدف اصلی 
آن بررســی میزان رعایت اخلاق پژوهش در جنبه‌های مختلف آن در رساله‌های دکتری 

علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد است. 

روش 
در این پژوهش ازآنجا که پژوهشگر به‌تحلیل عینی و منتظم محتوای رساله‌های دکتری 
پرداخته، از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. برای استفاده از روش تحلیل محتوای 
رســاله‌های دکتری با نظر به مقوله‌های اصلی اخلاق در پژوهش )شــامل رعایت حقوق 
آزمودنی‌های پژوهش، اصول استناددهی و ارجاع و موازین اخلاقی در گزارش پژوهش( و 
براســاس سؤالات پژوهش، واحد زمینه، فصل و واحد ثبت پاراگراف و در ارتباط با سؤال 
مربوط به استناددهی، واحد ثبت، عبارت در نظر گرفته شد. به‌منظور بررسی میزان رعایت 
اصول اخلاقی در رســاله‌های دکتری دانشــگاه فردوسی مشهد بر طبق منشور و موازین 
اخلاق پژوهش که توســط وزارت علوم و تحقیقات و فناوری در سال 1390 تدوین شده 
است، سیاهه‌ای تهیه شد که مؤلفه‌های اصلی آن شامل رعایت حقوق آزمودنی‌های انسانی، 
اصول اخلاقی در ارجاع و استناددهی مناسب، اصول اخلاقی در انتشار و گزارش پژوهش 

و داشتن تعهدنامه اخلاقی است.

رعایت اخلاق پژوهش در رساله‌های دکتری
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رساله‌های مورد بررسی
جامعه آماری پژوهش کلیه رســاله‌های دکتری در طی سال‌های 1386 تا 1390بود که 
تعداد این رساله‌های دکتری همسان با تعداد دانش‌آموختگان مقطع دکتری می‌باشد. تعداد 
کل دانشــجویان دانش‌آموخته مقطع دکتری گروه علوم انسانی در سه دانشکده ادبیات 
و علوم انســانی، الهیات و علوم‌تربیتی و روان‌شناسی در این 5 سال 84 نفر می‌باشند. در 
پژوهش حاضر از شــیوه سرشماری استفاده شــد و تمامی رساله‌های دکتری گروه علوم 

انسانی از سه دانشکده مورد نظر در طی پنج سال مورد بررسی قرار گرفتند.

ابزار گردآوری داده‌ها
در این پژوهش، جهت تحلیلِ محتوای رساله‌های دکتری از سیاهه محقق‌ساخته براساس 
مبانی نظری، مقالات، کتب، منشــورها و کد‌های اخلاقی که در منشــور اخلاق پژوهش 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )1390( خلاصه شده، استفاده شد. این سیاهه به‌بررسی 
مؤلفه‌هایی شــامل 1. حفظ حقوق آزمودنی‌های انســانی شــامل کد‌هــای اخذ رضایت 
آگاهانه، داشــتن رضایت‌نامه مکتوب، اخذ رضایت از والدین کودکان، اشاره به آزاد بودن 
مشارکت‌کننده برای شرکت در پژوهش، لزوم مشارکت آزمودنی‌ها در پژوهش بدون اطلاع 
خودشــان، آگاه‌کردن آزمودنی از اهداف و ماهیت مطالعه به‌طور کامل، معرفی پژوهشگر 
به آزمودنی‌ها، میزان رازداری و عدم شناسایی هویت مشارکت‌کنندگان، توجه به سلامت 
و آسایش مشارکت‌کنندگان، میزان توجه پژوهشگر به‌کاهش خطرات پژوهش؛ 2. ارجاع 
و اســتناد مناسب حاوی میزان سرقت ادبی و عدم استفاده درست از نقل‌قول مستقیم و 
غیرمســتقیم، استفاده از منابع معتبر، استفاده از سبک ‌ارجاع‌دهی معتبر و رعایت اصول 
علمی ســبک درون‌متنی و برون‌متنی؛ 3. موارد اخلاقی در گزارش پژوهش که شــامل 
این مواد می‌شود: گزارش پژوهش به‌گونه‌ای که هویت مشارکت‌کنندگان قابل شناسایی 
نباشــد، دوری از هر نوع اهانت و تحقیر مشــارکت‌کنندگان در گزارش پژوهش، توضیح 
روشن نحوه گردآوری داده‌ها، اشاره به شاخص‌های اعتبار ابزار، توضیح روش‌های تحلیل 
داده‌ها به‌نحو روشــن،‌ شفاف، ساده و به‌نحو قابل استفاده برای دیگران و میزان مطابقت 
روش‌های تحلیل با مفروضات روش تحقیق و 4. یک ســؤال مربوط به داشــتن تعهدنامه 
اخلاقی است. بنابراین سیاهه‌ای با 25 گویه ساخته شد که هر گویه وضعیت گزارش اصول 
اخلاقی را در سه مقوله کلی اخلاق پژوهش )حقوق آزمودنی‌ها، رعایت اصول استناددهی 
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و ارجاع و رعایت اصول اخلاقی گزارش‌نویســی( و یک سؤال مربوط به داشتن تعهدنامه 
اخلاقی در سه طیف 1 )بله به‌طور کامل گزارش‌شده(؛ 2 )بله به‌طور ناقص گزارش‌شده( 
و 3 )خیر، گزارش نشده است( مورد سنجش قرار می‌داد. پس از تدوین گویه‌های سیاهه، 
شرایط لازم برای احراز اعتبار ابزار بررسی شد. در این پژوهش برای احراز روایی محتوایی 
ســیاهه، از 7 نفر از استادان دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی پیرامون این مسئله که 
آیا گویه‌های طراحی شده، مؤلفه مورد نظر را به‌خوبی می‌سنجند، نظرخواهی شد. تحلیل 
داده‌های گرداوری شده از اتفاق‌نظر نسبی آنها در پاسخ مثبت به این سؤال حکایت داشته 
است. در عین حال بر اساس نظر این استادان بعضی گویه‌های نامناسب حذف و یا اصلاح 
گردید. بنابراین برای مطالعه روایی1، از داوری تخصصی2 بهره‌گیری شــد )سیف، 1382: 
319(. پس از احراز روایی، این ســیاهه به‌طور مقدماتی بر روی 30 رســاله جهت فهم 
قابل بررسی بودن سؤالات اجرا شد و سؤالاتی که قابل بررسی در رساله‌ها نبودند حذف 
شــدند. برای تعیین پایایی کدگذاری از کدگذار دوم استفاده شد و از ضریب همبستگی 
کاپای3 کوهن4 جهت تعیین میزان همخوانی و توافق نظرات دو کدگذار استفاده شد، در 
این پژوهش، نتایج ضریب کاپا نشــان داد که میزان توافق بین نظرات دو کدگذار 0/82 
مثبت و معنی‌دار بود )p=0/000( .این بدین‌معنی است که میزان توافق بین دو کدگذار 

بالا و نتایج پایاست. 

ملاحظات اخلاقی در پژوهش حاضر
در این پژوهش رساله‌های دکتری مورد بررسی قرار گرفت و به‌نقد این رساله‌ها بر اساس 
موازین اخلاق پرداخته شــد،‌ لذا پژ‍وهشــگران از ارائه نام پژوهشگران، استادان راهنما و 
مشــاور و عنوان پژوهش پرهیز کرده‌اند و بنابراین اصل محرمانه‌بودن و رازداری در این 
مقاله رعایت شده است. در نگارش متن پژوهش و استناددهی به مالکیت فکری صاحبان 
آثار پژوهشــی توجه شد و به‌تمامی منابع مورد استفاده بر اساس موازین اخلاق پژوهش 

و دستنامه‌های استاندارد، استناد شده است.

1. Validity
2. Professional Judgement
3. Kappa Coefficient
4. Cohen

رعایت اخلاق پژوهش در رساله‌های دکتری
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یافته‌ها
ویژگی‌های آثار مورد بررسی

جدول 1 : شاخص‌های توصیفی رساله‌های بررسی‌شده

کلدرصدفراوانیرساله‌های دکتری گروه علوم انسانیمتغیر جمعیت‌شناختی

دانشکده

5261/9ادبیات و علوم انسانی

 )100( 84 2125الهیات

1113/1علوم‌تربیتی و روان‌شناسی

مرتبه علمی استاد راهنما

2227/2استادیار

 )100( 81 3340/7دانشیار

2632/1استاد

رساله‌ها به‌تفکیک سال دفاع

1386910/7

 )100( 84

1387910/7

13882023/8

13892833/3

13901821/4

رساله‌ها به تفکیک روش 
تحقیق مورد استفاده

1619کمی )هبستگی، پیمایشی و...( 

 )100( 83 33/6کیفی

56آمیخته

6071/4توصیفی ـ تحلیلی

رساله‌ها به‌تفکیک داشتن 
آزمودنی انسانی

2327/4دارد
 )100( 84

6172/6ندارد

رساله‌ها به‌تفکیک داشتن ابزار

89/6پرسشنامه

 )100( 83

67/2مصاحبه و پرسشنامه

56مصاحبه

11/2مشاهده و مصاحبه

11/2سیاهه

11/2مصاحبه، مشاهده، پرسشنامه

11/2مشاهده، پرسشنامه، عکس، فیلم

6072/3هیچکدام
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رعایت حقوق آزمودنی‌ها

جدول 2: فراوانی و درصد میزان رعایت حقوق آزمودنی‌های پژوهش در رساله‌های دکتری

توضیح کاملحقوق آزمودنی‌ها
فراوانی )درصد( 

توضیح ناقص
فراوانی )درصد( 

خیر
فراوانی )درصد( 

کل
فراوانی )درصد( 

توضیح نحــوه رضایت آگاهانــه به‌طور کامل 
در رساله

 )4/3( 1 )4/3( 1 )91/3( 21 )100( 23

23 )100( 22 )95/7( 0 )0( 1 )4/3( اخذ رضایت آگاهانه به‌صورت مکتوب

قــادر نبودن مشــارکت‌کنندگان بــرای اخذ 
رضایت آگاهانه

 )0( 0 )0( 0 )100( 23 )100( 23

پژوهــش روی گروه‌هــای خــاص )اطفــال، 
سالمندان، بیماران روانی( 

 )0( 0 )0( 0 )100( 23 )100( 23

رضایــت از والدین برای کــودکان در صورت 
مشارکت کودکان

 )0( 0 )0( 0 )100( 23 )100( 23

اشاره به آزاد بودن مشارکت‌کنندگان در شرکت 
یا ترک مطالعه

00 )100( 23 )100( 23

ضروری بودن مشــاهده مشارکت‌کننده بدون 
اطلاع خودش

00 )100( 23 )100( 23

اشــاره به چگونگی آگاه‌کــردن آزمودنی‌ها از 
اهداف و ماهیت مطالعه

 )17/4( 4 )4/3( 1 )78/3( 18 )100( 23

23 )100( 20 )87( 0 )0( 3 )13( توضیح در خصوص معرفی پژوهشگر به آزمودنی‌ها

23 )100( 23 )100( 0 )0( 0 )0( اشاره به رازداری در پژوهش

عدم فاش شــدن اســرار آزمودنی‌ها در رساله 
)عدم شناسایی آزمودنی‌ها( 

 )91/4( 21 )0( 0 )8/6( 2 )100( 23

23 )100( 20 )87( 0 )0( 3 )13( اشاره به توجه به سلامت و آسایش آزمودنی‌ها

اشــاره به چاره‌اندیشــی برای عوارض مربوط 
به مطالعه

 )13( 3 )0( 0 )87( 20 )100( 23

23 )100( 19 )82/6( 3 )13( 1 )4/3( اشاره به استرس‌آور بودن مطالعه

همان‌گونه که در جدول 1 مشاهده می‌شود، از بین 84 رساله سرشماری‌شده، تعداد 
23 رســاله دارای آزمودنی انســانی بودند که با توجه به محدود بودن جامعه، همین 23 

رعایت اخلاق پژوهش در رساله‌های دکتری
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رساله جهت بررسی رعایت حقوق آزمودنی‌ها مورد بررسی قرار گرفتند. در جدول شماره 
2 مشاهده می‌شود که از بین 23 رساله‌ای که آزمودنی انسانی داشته‌اند، در تعداد بسیار 
محدودی از این رســاله‌ها گویه‌های مربوط به‌رعایت حقوق آزمودنی‌های پژوهش به‌طور 

کامل رعایت شده است. 

رعایت اصول اخلاقی در استناددهی و ارجاع

جدول 3 : فراوانی و درصد میزان رعایت اصول اخلاقی در ارجاع و استناددهی در رساله‌های دکتری

توضیح کاملگویه‌ها
فراوانی )درصد( 

توضیح ناقص
فراوانی )درصد( 

خیر
فراوانی )درصد( 

کل
فراوانی )درصد( 

83 )100( 4 )4/8( 35 )42/2(44 )53( رعایت استاندارد‌های نقل قول

84 )100( 1 )1/2( 4 )4/8( 79 )94( استفاده از منابع معتبر

84 )100( 3 )3/6( 18 )21/4( 63 )75( رعایت اصول استناددهی درون‌متنی

84 )100( 7 )8/3( 60 )71/4( 17 )20/2( رعایت اصول استناددهی برون‌متنی

همان‌طور که یافته‌های جدول شــماره 3 نشــان می‌دهد، در 44 رساله )53 درصد( 
اســتاندارد‌های نقل‌قول به‌طور کامل رعایت شده است. منظور از رعایت کامل این است 
که کلیه منابعی که در رســاله اســتفاده شد، علامت نقل‌قول مستقیم آورده شده است و 
چنانچه پژوهشگر مطلب را به‌زبان خود نوشته است، بدون علامت نقل‌قول مستقیم ارائه 
شده است. این قاعده در تمام منابع مورد بررسی، رعایت شده است. در 35 رساله )42/2 
درصد( اصول اســتاندارد نقل‌قول به‌طور ناقص رعایت شــده است، بدین معنی که برای 
بعضی منابع این اصول رعایت شده و در بعضی از منابع چنانچه عین مطلب آورده‌ شده، 
از علامت نقل‌قول مســتقیم استفاده نشده است. در 4 رســاله )4/8 درصد( اصلًا اصول 

استاندارد نقل‌قول رعایت نشده است. 
همچنین یافته‌های جدول 3 نشان می‌دهد که در 79 رساله )94 درصد( همه منابع 
مورد استفاده معتبر بوده، همچنین در 63 رساله )75 درصد( اصول اخلاقی استناددهی 
درون متنی درســت به‌کار برده شــده است و در استناد برون متنی در 17 رساله )20/2 

درصد( به‌طور کامل این اصول رعایت شده است. 
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استفاده از سبک‌های استناد استاندارد بین‌المللی

جدول 4: فراوانی و درصد میزان استفاده
از سبک‌های استناد استاندارد بین‌المللی

درصدفراوانیسبک استناد دهی

APA6273/8

2125شیکاگو

11/2هیچکدام

بر طبق یافته‌های جدول شــماره 4، در 62 رســاله )73/8 درصد( سبک استناددهی 
مورد اســتفاده 1APA بوده و در 21 رســاله )25 درصد( سبک شیکاگو و در یک رساله 

)1/2( هیچ سبکی استفاده نشده بود. 

رعایت اصول اخلاقی در گزارش‌نویسی پژوهش

جدول 5: فراوانی و درصد میزان رعایت اصول اخلاقی در گزارش‌نویسی رساله‌های دکتری

توضیح کاملگویه‌ها
فراوانی )درصد( 

توضیح ناقص
فراوانی )درصد( 

خیر
فراوانی )درصد( 

کل
فراوانی )درصد( 

رعایت رازداری و پرهیز از فاش‌کردن هویت 
23 )100( 2 )8/7( 0 )0( 21 )91/3( مشارکت‌کنندگان در گزارش

دوری از اهانت، تحقیر یا غرض‌ورزی به 
23 )100( 1 )4/3( 0 )0( 22 )95/7( افراد و گروه‌ها در گزارش پژوهش

84 )100( 5 )6( 5 )6( 74 )88/1( روشن‌بودن روش گردآوری داده‌ها

24 )100( 5 )20/98(1 )4/2( 18 )75( توضیح روشن اعتبار ابزار پژوهش

84 )100( 13 )15/5( 14 )16/7( 57 )67/9( روشن بودن روش تحلیل داده‌ها

مطابقت روش‌های تحلیل داده‌ها با 
82 )100( 10 )12/2( 7 )8/5( 65 )79/3( روش‌های تحقیق پژوهش

همان‌گونه که در جدول شماره 5 مشاهده می‌شود، در اغلب رساله‌ها، اصول اخلاقی 
مربوط به گزارش پژوهش به‌طور کامل رعایت شده است. 

1. American Psychological Association

رعایت اخلاق پژوهش در رساله‌های دکتری
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داشتن تعهدنامه اخلاقی

جدول 6: فراوانی و درصد میزان تعهدنامه اخلاقی در رساله‌های دکتری

کلخیرناقصکاملشاخص آماریگویه‌

داشتن تعهدنامه 
اخلاقی

5003484فراوانی

59/5040/5100درصد

همچنان‌که جدول شماره 6 نشان می‌دهد، 50 رساله )59/5 درصد( دارای تعهدنامه 
اخلاقی بودند و 34 رساله )40/5 درصد( تعهدنامه اخلاقی نداشتند.

بحث و نتیجه 
هدف از انجام این پژوهش، بررســی میزان رعایت اصول اخلاقی پژوهش در رســاله‌های 
دکتری گروه علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد بود. نتایج نشان داد که حقوق آزمودنی‌ها 
در رســاله‌های دکتری گروه علوم انسانی مطابق با منشور و موازین اخلاق پژوهش مورد 
توجه قرار نگرفته اســت. از جمله دلایل احتمالی ناظر به‌چنین وضعیتی، نقصی اســت 
کــه در نظام آموزش عالی کشــور از حیث توجه به آمــوزش اخلاق پژوهش وجود دارد 
)فراســتخواه، 1385(. همان‌طور که ملاحظه شــد منشــور و موازین اخلاق پژوهش در 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1390 تصویب شده است و در عین حال هنوز 
قوانین الزام‌آوری برای رعایت این موازین توسط مراجع ذیربط تصویب و ابلاغ نشده است. 
به‌علاوه نظام آموزش عالی کشور تا‌کنون جهت ترویج اصول اخلاقی به‌خصوص در زمینه 
پژوهش برنامه منسجمی ارائه نکرده است. بنابراین در دانشگاه‌ها اخلاق پژوهش به‌عنوان 
یک برنامه اصلی در نظر گرفته نمی‌شــود، اغلب دانشجویان از آموزش در این حوزه بهره 
چندانی نمی‌برند و حتی در بسیاری از کتاب‌های روش تحقیق چندان توجهی به مباحث 
مربوط به اصول اخلاقی نشــده است )اســامی‌اردکانی، 1390(، به‌علاوه در کشور ما در 
فرایند بررسی و چاپ مقالات علمی ـ پژوهشی، اخذ تأییدیه از کارگروه‌های اخلاق پژوهش 
الزامی نیســت. پژوهش‌های لاریجانی و رشیدیان )1387(، زاهدپاشا و دیگران )1382(، 
لاریجانی و ضرغام )1386( و قدوسی و دیگران )1390( نیز وضعیت مشابهی را به‌تصویر 

کشیده‌اند. در نتیجه عزم ملی برای تغییر وضعیت مهم و بلکه حیاتی به‌نظر می‌رسد. 
از نتایج دیگر پژوهش حاضر این است که وضعیت رعایت اصول اخلاقی در استناددهی 
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و ارجاع در رســاله‌های دکتری گروه علوم انسانی نیز چندان مطلوب نیست. برخی علل 
احتمالی دســتیابی به چنین نتیجه‌ای می‌تواند این باشد که هنوز بسیاری از دانشجویان 
با اصول اســتناددهی آشــنا نیستند )اســامی‌اردکانی، 1390(. از آنجاکه در این زمینه 
ضوابط قانونی وضع و ابلاغ نشــده است، در استناددهی نیز دقت کافی مبذول نمی‌شود. 
در این پژوهش در 42/2 درصد رســاله اصول نقل‌قول مستقیم به‌طور ناقص رعایت شده 
بود، یعنی در بســیاری از اســتناد‌ها هنگام استفاده از منابع و نقل مطالبی از آنها به‌طور 
مستقیم، از نشان نقل‌قول مستقیم استفاده نشده است. در 4/8 درصد رساله‌ها اصلًا این 
اصول برای هیچ اســتنادی رعایت نشده است، در نتیجه؛ می‌توان گفت به اصول اخلاقی 
استناددهی توجه کمی مبذول شده و تقریباً نیمی از رساله‌های دکتری گروه علوم انسانی 
در اســتناددهی آگاهانه یا ناآگاهانه مرتکب سرقت علمی شده‌اند. دلیل احتمالی چنین 
وضعیتی علاوه بر عدم آموزش، می‌تواند کم‌کاری و سطحی‌نگری در انجام پژوهش باشد 
که عموماً با هدف دفاع سریع از رساله‌ها توسط این دانشجویان باشد )ازرا و گاکمنوگلو1، 
2010 و ویلــر2،‌ 2009(. همچنین ضعف ارزش‌های اخلاقی،‌ راحت‌طلبی، ‌فقدان علاقه و 
انگیزه،‌ عدم تخصص کافی،‌ ضعف در نگارش،‌ ضعف در ترجمه، عدم کنترل و نظارت کافی،‌ 
به‌روز نبودن قوانین،‌ توجه به کمیت به‌جای کیفیت، عدم آگاهی دانشــجویان نســبت به 
اینکه در قبال صحت استناد‌های اثر تألیفی خود مسئول هستند، آموزش و اطلاع‌رسانی 
ناکافــی، ‌اجبار در پژوهش و فشــار زمان و منفعت‌طلبــی در علم نیز می‌توانند از عوامل 
دیگر مربوط به این نتیجه باشــد )اجاقی و دیگران، 1390 و آزاده و واعظ، 1391(. عدم 
دسترسی دانشجویان به منابع اصلی، عدم تأکید استادان بر صحت استنادها، کم‌توجهی 
مؤسسات آموزشی نسبت به اســتناد‌های ارائه‌شده در پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها، بی‌دقتی و 
بی‌حوصلگی در تهیه منابع و ناآشنایی با نرم‌افزار‌های مدیریت منابع از جمله دلایل دیگر 
ناظــر به‌وضعیت موجود در عرصه اخلاق پژوهش در آموزش عالی اســت )آزاده و واعظ، 
1391( می‌‌باشد. نتایج دیگر پژوهش حاکی از این است که در بیش از نیمی از رساله‌ها 
اصول اخلاقی در گزارش‌نویســی پژوهش رعایت شده است، اما انتظار می‌رود که تمامی 
دانشــجویان دکتری این اصول را رعایت کنند. برخی از دلایل احتمالی در پیوند با عدم 
رعایــت موازین اخلاق مرتبط با تدویــن گزارش پژوهش را می‌توان ضعف تدریس روش 

1. Esra & Gokmenoglu
2. Wheeler
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تحقیق در دانشــکده‌ها و به‌خصوص برای دانشــجویان دکتری و کمبود واحد درسی در 
این زمینه در برخی از رشــته‌ها، عدم نظارت صحیح اســتاد راهنما و مشــاور بر گزارش 
پایان‌نامه‌ به‌علت تعداد زیاد دانشجویان برای راهنمایی و مشاوره )بهزادی، 1387: 18( و 
محدودیت زمانی دانشجویان دکتری برای انجام رساله نام برد )ازرا و گاکمنوگلو، 2010(. 
به‌علاوه در این پژوهش مشــخص شد، بیش از نیمی از رساله‌های دکتری مورد بررسی، 
دارای تعهدنامه اخلاقی بودند. یک دلیل آن می‌تواند وجود مقررات و آیین‌نامه‌های جدید 
موجود در دانشــگاه‌ فردوســی مشهد باشد، زیرا در این دانشگاه از سال 1388 در تمامی 
کتابخانه‌های دانشکده‌ها و کتابخانه مرکزی دانشگاه شرط تحویل رساله‌ها و پایان‌نامه‌های 
دانشــجویان، داشتن تعهدنامه اخلاقی اعلام شــده است. در نتیجه، وجود الزامی بیرونی 

باعث شده که دانشجویان در پژوهش خود تعهدنامه داشته باشند.
با توجه به نتایج به‌دست آمده از این پژوهش، پیشنهاد می‌شود: 

• کمیته اخلاق در پژوهش در دانشگاه‌ها شکل گیرد و اخذ گواهی رعایت موازین 
اخلاقی برای کلیه فعالیت‌های پژوهشی در دانشگاه‌ها به‌عنوان یک الزام مورد توجه 

قرار گیرد. 
• کارگاه‌های آموزشی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت آشنایی با حدود 

و انواع سرقت علمی برگزار گردد. 
• شرط پذیرش مقالات در مجله‌های علمی پژوهشی، گزارش صحیح تمامی مراحل 

پژوهش و چگونگی رعایت اصول اخلاقی پژوهش باشد.
• تصویب قانونی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی که طی آن دانشجویان موظف 
به اخذ رضایت آگاهانه از مشارکت‌کنندگان شوند و شرح مفصلی از چگونگی اخذ 
آن در پژ‍وهش‌شان ارائه دهند. با نظر به اینکه در زمان فعلی تعهدنامه اخلاقی بعد 
از پایانِ گزارش‌نویسی رساله‌ها از دانشجویان اخذ می‌شود، لازم است به‌لحاظ رعایت 
این امر، ‌زمان اخذ این تعهدنامه به قبل از تصویب نهایی پروپوزال پژوهش تغییر یابد. 
دانشجویان همراه پیشنهاده پژوهشی خود یک مرور اخلاقی1 در ارتباط با همه  	•

مؤلفه‌های اخلاق پژوهش در کار خود ارائه دهند. 

* این مقاله از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد سمیه بهمن‌آبادی استخراج شده است.

1. Ethical Review
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عاملان اجتماعی در داخل و خارج کشور مربوط می‌شود. از نظر جمعیت مورد بررسی برایند پایین 
بودن جاذبه مبدأ و بالا بودن دافعه مبدأ و جاذبه مقصد ســبب تمایل به برونک‌وچی نخبگان است. 
در میان عوامل کششی، فرصت‌های اشتغال، بااهمیت‌ترین جاذبه‌ای است که پاسخگویان را متمایل 
به‌مهاجرت میک‌ند و دو عامل نامســاعدبودن زمینه برای ادامه تحصیل و پ‍ژوهش و عدم قدردانی 
کافی از نخبگان علمی مهم‌ترین دافعه‌هایی هستندکه سبب تمایل به‌مهاجرت این نخبگان می‌شوند. 

 واژگان کلیدی: 
تبیین جامعه‌شناختی، نخبگان علمی، فرار مغزها، تمایل به برونک‌وچی، عوامل اجتماعی. 
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مقدمه و بیان مسئله
مطابق ســند راهبردی کشــور در امور نخبگان )مصوب 248 جلسه شورای‌عالی انقلاب 
فرهنگی در مهرماه 1391(، نخبه به فردی برجسته و کارآمد اطلاق می‌شود که در خلق 
و گســترش علم، فناوری، هنر، ادب، فرهنگ و مدیریت کشــور در چارچوب ارزش‌های 
اســامی اثرگذاری بارز داشته باشد و همچنین فعالیت‌های وی بر پایه هوش، خلاقیت، 
انگیزه و توانمندی‌های ذاتی از یک‌ســو و خبرگی، تخصص و توانمندی‌های اکتســابی از 

سوی دیگر، موجب سرعت بخشیدن به پیشرفت و اعتلای کشور شود1.
نتایــج مطالعــات و گزارش‌های علمی و آماری برخی محققان، بر مهاجرت نســبت 
قابل‌توجهی از نخبگان علمی به خارج از کشور دلالت دارد. آمار‌های رسمی خروج نخبگان 
علمی از ایران را قابل‌ملاحظه نشان می‌دهد. به‌عنوان نمونه، مطابق آمار ارائه‌شده توسط 
معاون امور فرهنگی و برنامه‌ریزی بنیاد ملی نخبگان در مهرماه سال 1392، طی سال‌های 
82 تا 86، 30 درصد دارندگان مدال‌های المپیاد‌های علمی و حدود 25 درصد برترین‌های 
آزمون سراســری به‌خارج از کشــور کوچ نمودند )حسینی، 1392(. فراستخواه )1391( 
مبتنی بر آمار‌های منتشرشــده اشــاره نمود بیش از نیمی از المپیادی‌های مدارس‌مان 
)بنا بر بعضی بررســی‌ها تاحدود 70-60 درصد( مهاجرت می‌کنند. برابر برخی گزارش‌ها 
اغلب المپیادی‌های ایران که رتبه جهانی آورده‌اند، در خارج از کشور هستند. سه‌چهارم، 
المپیادی‌هــای ایران که رتبه جهانی آورده‌اند، تنها در آمریکا در حال تحصیل هســتند؛ 
به‌مفهوم ساده‌تر از هر ۱۰ ایرانی که در المپیاد‌های علمی جهانی مقام به‌دست آورده‌اند، 
اکنون حدود ۷ نفر تنها در آمریکا درس می‌خوانند و روشن نیست، سه نفر دیگر در کدام 

گوشه دیگر جهان هستند.
قابل استدلال است که برون‌کوچی نخبگان علمی خسارت‌های اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی زیادی بر جامعه وارد می‌ســازد )فراستخواه، 1390 و پورقاضی، 1391(. چالش 
مهم‌تری که در جامعه وجود دارد این واقعیت است که از دانایی، توانایی، مهارت و تجربه 
بســیاری از نخبگان علمی حاضر و ســاکن در ایران، به‌هنگام و بهینه استفاده نمی‌شود؛ 

واقعیتی که شاید بتوان از آن به‌عنوان هدررفت نخبگان علمی تعبیر نمود. 
اگــر چه مطالعات فراوانی در ایــران و جهان در خصوص چرایی برون‌کوچی نخبگان 

http://www.iranculture.org/fa/simpleView. :1. این ســند با این نشــانی قابل دســتیابی اســت
 aspx?proID=1833
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علمی انجام شده است )مثل علاء‌الدینی و دیگران، 1384؛ جواهری و سراج‌زاده، 1384؛ 
صالحی‌عمران، 1385؛ ارشاد و حمایت‌خواه جهرمی، 1386؛ عسگری و دیگران، 1387؛ 
فرتوک‌زاده و اشــراقی، 1387؛ طالبی‌زیدی و رضایی، 1389؛ حاتمی و دیگران، 1391؛ 
پناهی، 2012؛ مک اوسلند و کوهن1، 2010؛ بنگ و میترا2، 2011؛ بندیکت و اوکپیر3، 
2012؛ ریبیارو4 و دیگران، 2013؛ لی و مون5، 2013 و انگوما و اســماعیل6، 2013(، اما 
این مطالعات عموماً دیدگاه خود نخبگان علمی در خصوص تمایل یا چرایی برون‌کوچی 
و همچنین چگونگی ممانعت از برون‌کوچی آنها خاصه با بینش جامعه‌شــناختی را مورد 
بررسی و تحلیل قرار نداده‌اند. برای کاستن از چنین خلأ‌های تحقیقاتی، این تحقیق بررسی 
وضعیت تمایل به برون‌کوچی در بین نخبگان علمی )اعضای بنیاد ملی نخبگانِ اســتان 
مازنــدران( و علل و انگیزه‌های اجتماعی مؤثر بر وضعیت گرایش به‌مهاجرت این اعضا را 

با طرح پرسش‌های زیر مد نظر و تحلیل جامعه‌شناسانه قرار داده است:
• تمایل به برون‌کوچی در بین اعضای بنیاد ملی نخبگانِ استان مازندران چگونه است 

)تمایل به‌مهاجرت دارند یا علاقه به ماندن(؟
• چــه علل و زمینه‌های اجتماعی بر وضعیت تمایل به برون‌کوچی اعضای بنیاد ملی 

نخبگانِ استان مازندران مؤثرند؟ در این راستا، چه عواملی اثر اساسی‌تری دارند؟

پیشینه تجربی تحقیق
تحقیقات بســیاری در رابطه با مهاجرت نخبگان در کشور صورت‌گرفته‌اند که هرکدام از 
زاویه‌ای خاص به آن نگریسته‌اند، لذا از میان آنها نمونه‌های زیر قرابت بیشتری با موضوع 

این مطالعه دارند:
الف: پیشینه تجربی داخلی

علاءالدینی و همکاران )1384( در مقاله‌ای با عنوان »میزان تمایل به‌مهاجرت و علل آن 
در پزشکان ایرانی« به‌بررسی موضوع پرداختند. نتایج حاصله از 2789 پرسشنامه تکمیل 
شده در این تحقیق نشان می‌دهد که حدود 53 درصد پزشکان ایرانی متمایل به‌مهاجرت 

1. McAusland & Kuhn
2. Bang & Mitra
3. Bendict & Ukpere
4. Riberio
5. Lee & Moon
6. Ngoma & Ismail

بررسی جامعه‌شناختی تمایل به برونک‌وچی ...
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بودند. مهم‌ترین عوامل زمینه‌ساز این تمایل عبارت بودند از: درآمد کم مشاغل پزشکی، 
درآمد ناکافی و هزینه و تورم زیاد، وجود تبعیض‌های موجود در جامعه، نیاز به پیشرفت 

شغلی و فقدان یا کمبود امکانات رفاهی. 
جواهری و سراج‌زاده )1384(، به‌بررسی عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان به‌مهاجرت 
به خارج از کشــور پرداختند. به این منظور بخشی از اطلاعات طرح »سنجش گرایش‌ها، 
رفتار و آگاهی دانشــجویان دانشگاه‌های دولتی« که در سال 1380 با یک نمونه 1522 
نفری از دانشگاه‌های ایران به‌انجام رسیده، گزینش شده و با استفاده از روش تحلیل ثانویه 
مورد بررســی قرار گرفته اســت. نتایج این مطالعه نشان‌دهنده آن است که 59 درصد از 
دانشجویان در حد متوسط و 17 درصد در حد زیاد گرایش به‌مهاجرت به خارج از کشور 
دارند و فقط 23 درصد از آنها در اندیشه مهاجرت نیستند. نقش دو متغیر »پایبندی به 
جامعه ملی« و »دینداری« به‌عنوان عوامل بازدارنده و »نگرش انتقادی نسبت به شرایط 
کنونــی و آتی جامعه« به‌عنوان عوامل ترغیب‌کننده گرایــش به‌مهاجرت، از نظر آماری 
مورد تأیید قرار گرفت. به‌طور کلی گرایش به‌مهاجرت در مردان بیش از زنان و در پایگاه 

اقتصادی اجتماعی بالا بیش از پایگاه پایین است.
صالحی‌عمران )1385( در تحقیقی به‌بررســی نگرش اعضای هیئت علمی دانشــگاه 
مازندران نســبت به علل مهاجرت نخبگان به خارج از کشــور پرداخته و به دو دسته از 
عوامل رانشــی )دافعه‌های داخلی( و عوامل کششی )جاذبه‌های خارجی( توجه کرد. این 
تحقیق از نوع توصیفی بود. نتایج حاصل از این نظرسنجی نشان می‌دهد که عواملی نظیر 
عدم توجه اجتماعی به ارزش فعالیت‌های علمی، نبود تسهیلات لازم برای پژوهش، پایین 
بودن حقوق و دستمزد و احساس وجود تبعیض و نابرابری به‌طور »خیلی زیاد« و »زیاد« 
به‌عنوان عوامل رانشی در مهاجرت نخبگان علمی به خارج از کشور مؤثر هستند. عوامل 
سیاسی )مانند وجود فشار‌های سیاسی و نبود آزادی در ابراز عقیده( اهمیت چندانی در 
نظر اعضای هیئت علمی نداشته است. نتایج این تحقیق همچنین نشان می‌دهد امکانات 
مادی و رفاهی بهتر برای زندگی، ارتقا و رشد علمی و حرفه‌ای، وجود فرصت‌های شغلی 
بهتر، دسترســی به دستمزد بیشتر، آسایش روانی و اجتماعی بهتر برای خود و خانواده، 
علاقه به زندگی در یک جامعه بدون احســاس تبعیــض و نهایتاً ارتباط بهتر تخصص با 
نیاز‌های جامعه خارجی به‌ترتیب در دیدگاه اعضای هیئت علمی به‌عنوان عوامل کششی 

قلمداد شدند.
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ذکایی )1385( پژوهشی را با عنوان جوانان، جهانی‌شدن و مهاجرت‌های بین‌المللی در 
میان نخبگان انجام داد. او مهاجرت را به‌عنوان تجربه‌ای از مصرف مکان و فضا و به‌عنوان 
راه‌حلی برای پر کردن فرصت‌های زندگی و رفتاری رایج در میان طیفی از نخبگان جوان 
می‌دانــد. او در کار خود با الهــام از مفهوم نو‌گرایی بازاندیش متعلّق به متفکران مدرن و 
پست‌مدرن معاصر و با استفاده از رویکرد نظریه مبنایی به‌دنبال روشن‌ساختن تفسیر، معنا 
و اهمیت رفتار مهاجرتی نخبگان جوان و انگیزه‌ها و زمینه‌های اجتماعی فرهنگی مؤثر این 
رفتار اســت. نتایج پژوهش کیفی انجام‌شده بیانگر تأثیر آشکار فرایند‌های جهانی‌شدن و 
ارزش‌های جهان وطنی بر گرایش‌ها و ارزش‌های این گروه از جوانان است. به همان‌سان 
در ســطح فردی تمایل به‌حفظ سلیقه‌ها و سبک‌های فردی زندگی و ارتقای مهارت‌های 
حرفه‌ای و تحصیلی و نیاز به اثبات توانایی‌های فکری و حرفه‌ای محرک مهمی در انتخاب 

رفتار‌های مهاجرتی محسوب می‌شود.
ارشاد و حمایت‌خواه جهرمی )1386( در مقاله‌ای با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر تمایل 
به برون‌کوچی نخبگان علمی ایران )نظرســنجی از دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی 
دانشــگاه تهران(، مبتنی بر نظریه عوامل دافع ـ جاذب اورت لی به‌بررسی دیدگاه نمونه 
380 نفری نســبت به تمایل به برون‌کوچــی و علل مؤثر بر آن پرداختند. یافته‌های این 
مطالعه نشان می‌دهد نخبگان علمی مورد بررسی در این تحقیق »ارزیابی منفی از شرایط 
مختلف داخلی کشــور اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاســی، فرهنگی و علمی دارند و از 
طرفی دیگر نگرش آنها نسبت به شرایط حاکم در کشور‌های پیشرفته بسیار مثبت است 
و این امر می‌تواند عامل مهمی در تقویت تمایل نخبگان علمی به برون‌کوچی از کشــور 
باشــد به‌گونه‌ای که بر اساس این پژوهش حدود 92/5 درصد از نخبگان علمی تمایل به 

برون‌کوچی از کشور دارند« )ارشاد و حمایت‌خواه جهرمی، 1386: 24(.
محســنی‌تبریزی و عدل )1386( در مقاله‌ای با عنوان بررســی عوامل روان‌شناختی 
اجتماعی مؤثر بر تمایل اعضا هیئت علمی دانشگاه‌های شهر تهران به‌مهاجرت به خارج، 
به‌بررســی عوامل روانی ـ اجتماعی مؤثر بر تمایل اعضا هیئت علمی به‌مهاجرت به خارج 
از کشــور پرداختند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق و نیکویی برازش مدل نظری 
نشــان می‌دهد که تمایل به‌مهاجرت به‌طور معکوس با رضایت شــغلی، احساس امنیت 
شغلی، احساس رضایت از زندگی، درجه مشارکت سیاسی ـ اجتماعی، سال‌های اشتغال 
در دانشگاه و عوامل مداخله‌گر رابطه دارد. همچنین تمایل به‌مهاجرت به‌طور مستقیم با 

بررسی جامعه‌شناختی تمایل به برونک‌وچی ...



158

راهبرد فرهنگ/ شماره بيست و پنجم/ بهار 1393

وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی، عوامل دافعه و عوامل جاذبه همبســته است. نتایج حاصله 
از کاربرد رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر نشان می‌دهد که متغیر‌های رضایت شغلی، 
مشارکت اجتماعی ـ سیاسی، عوامل جاذبه، سال‌های اشتغال در دانشگاه و عوامل مداخله‌گر 
به‌عنــوان تعیین‌کننده‌ترین عوامل تأثیرگذار بر انگیــزش به‌مهاجرت اعضا هیئت علمی 
مطرح‌اند. این متغیر‌ها حدود 45 درصد از کل تغییرات متغیر وابسته را تبیین می‌کنند.

عســگری و همــکاران در مقاله‌ای با عنوان بررســی علل فرار مغزها از کشــور‌های 
درحال‌توسعه به کشور‌های OECD در قالب مدل جاذبه، به‌بررسی علل فرار مغزها از 30 
کشور در حال توسعه به 16 کشور اصلی عضو سازمان همکاری‌های توسعه اقتصادی طی 
دوره 2004-1991 براســاس الگوی جاذبه مبتنی بر عوامل جاذبه و دافعه پرداخته شده 
است. نتایج نشان می‌دهد که جریان فرار مغزها در قالب الگوی جاذبه قابل توجیه است، 
به‌طوری‌که مجموعه‌ای از عوامل جاذبه و دافعه همچون تفاوت در اندازه جمعیت، شرایط 
بازار کار مانند نرخ دســتمزد و بیکاری، کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی، یارانه آموزش و 
مشــارکت بخش خصوصی، توضیح‌دهنده جریان فرار مغزها از کشور‌های در حال توسعه 

به کشور‌های پیشرفته است )عسگری و دیگران، 1387: 1(.
فرتوک‌زاده و اشــراقی )1387(، پژوهشــی را با عنوان مدل‌سازی دینامیکی پدیده 
مهاجــرت نخبگان و نقش نظام آموزش عالی در آن انجام دادند. به همین دلیل در ابتدا 
به‌شناســایی عوامل کلیدی اثرگذار بر مهاجرت پرداختنــد و در نهایت پس از ارائه یک 
مدل دینامیکی در این زمینه، اثر سیاســت‌های مختلــف و نقش آموزش عالی را بر این 

پدیده بررسی کردند. 
طالبی‌زیــدی و رضایی )1388(، علل مهاجرت نخبگان مازندران را طی ســال‌های 
1370 تا 1380 بررسی کردند. در تحلیل عوامل و انگیزه‌های مهاجرین، مدرک تحصیلی، 
عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاســی، توجه به پژوهش و جایگاه نخبگان مورد 
بررســی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که هر چه تفاوت فرصت‌های اقتصادی 
ـ رفاهی بین مناطق مختف کشــور بیشتر باشــد، میل مهاجرت به کلان شهرها بیشتر 
می‌شــود. همچنین بین مهاجرت نخبگان و فراهم‌شدن زمینه‌های پیشرفت و رسیدن به 
یک وضعیت مطلوب اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد. براســاس نتایج به‌دست آمده، 
مهاجرینی که تحصیلات عالیه بالاتری دارند، نسبت به سایر قشرها از تحرک جغرافیایی 
بیشتری برخوردارند، در میان راهکار‌های بازگشت، حمایت اساسی از محققان و برآورده 
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کردن نیاز‌های اساسی آنها بالا‌ترین نقش را در بازگشت آنها دارد.
حاتمی و همکاران در تحقیقی به‌بررسی علل گرایش به‌مهاجرت 120 نفر از دانشجویان 
تحصیلکردهِ مراجعه‌کننده به مراکز اعزام دانشجویان به خارج از کشور شهر شیراز پرداختند. 
مبتنی بر نظریه عوامل رانشــی و کششی به‌عنوان چارچوب نظری تحقیق، نتایج مطالعه 
آنها نشــان می‌دهد که عواملی نظیر: »بیکاری، نداشتن درآمد کافی، برخوردار نبودن از 
شغل متناسب با رشته تحصیلی، نبود فرصت‌های شغلی مناسب، نبود امنیت شغلی، نبود 
امکانات، بحران‌های اقتصادی، نبود امکانات علمی، پژوهشی و آزمایشگاهی، کمبود استادان 
متخصص، توجه‌نکردن به خواســته‌های افراد تحصیلکرده و رعایت شأن علمی آنان، نبود 
موفقیت در مقاطع تحصیلی بالاتر، محدودیت آزادی فردی«، به‌گونه‌ای معنادار به‌عنوان 
عوامل رانشــی در مهاجرت دانشجویان دختر به خارج از کشور مؤثرند. همچنین »توزیع 
شغل بر اساس مهارت‌های افراد، مناسب بودن درآمد، نظم و ثبات اقتصادی، توزیع عادلانه 
ثروت، سطح علمی بالاتر، بهادادن به نوآوری، امکانات و خدمات مادی و رفاهی بهتر برای 
زندگی، تساوی حقوق زن و مرد«، در دیدگاه دانشجویان به‌عنوان عوامل کششی نام برده 

شده‌اند« )حاتمی و دیگران، 1391: 55(.
رقیــه پناهی )2012( در مقاله‌ای با عنوان عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان از ایران، 
به‌بررســی موضوع از منظر اعضای هیئت علمی دانشــگاه تبریز پرداخته است. از تحلیل 
یافته‌های به‌دســت آمده از 80 نفر از پاســخ‌دهنگان به پیمایش این محقق، وی عوامل 
مؤثــر بر مهاجرت مغزها را در دو دســته عوامل دافعه و جاذبــه طبقه‌بندی می‌نماید. از 
میان عوامل دافعــه، رایج‌ترین عوامل مهاجرت عبارت بودند از: فقدان آزادی‌های مدنی، 
نارضایتی از وضعیت موجود، نادیده‌گرفتن یا کم‌توجهی به متخصصان، فقدان تســهیلات 
پژوهشــی، محیط سیاسی، ارزش قائل‌نشدن برای دانش، بیکاری، فقدان امنیت شغلی و 
امید‌های پایین به آینده. در میان عوامل جاذبه، این محقق عوامل زیر را فهرســت کرده 
اســت: حقوق بالاتر، احساس آزادی بیشــتر، محترم‌شدن علم و دانش توسط حاکمان و 
مسئولان کشور، داشتن زندگی ذهنی و روحی توأم با صلح و آرامش، امیدواری بیشتر به 
آینده، اهمیت قائل‌شــدن برای نخبگان در کشور‌های توسعه‌یافته، اهمیت امنیت شغلی، 

آزادی اجتماعی و فرهنگی و منزلت اجتماعی بالاتر. 
ب: پیشنه تجربی خارجی

علاوه بر مطالعات داخلی، بررســی علمی فراوانی در خصوص مهاجرت نخبگان در دیگر 

بررسی جامعه‌شناختی تمایل به برونک‌وچی ...
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کشــورها انجام شــده است که به‌برخی از این مطالعات که تناسب بیشتری با اهداف این 
تحقیق دارند و در سال‌های نزدیک‌تر به ما انجام شده‌اند اشاره می‌شود:

بنگ و میترا )2011(، تحقیقی را با عنوان فرار مغزها و نهاد‌های حکمرانی انجام دادند 
و به‌بررســی اثر نهاد‌های کشور مبدأ بر ســطح مهار مهاجران در آمریکا طی دوره زمانی 
1998-1988 پرداخته‌اند. در این مطالعه از 15 متغیر نهادی )که شــامل ثبات سیاسی 
دولت، شــورش‌های داخلی و خارجی، کشــمکش‌های نژادی، شاخص حمایت از حقوق 
مالکیت، شاخص عدم فساد، کیفیت بوروکراسی، شکل سرمایه‌گذاری، دموکراسی، شاخص 
سیاست و... می‌باشد( برای بررسی اثر کیفیت و ثبات نهادها بر سطح مهارت مهاجران و 
همچنین تعداد مهاجران در آمریکا اســتفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد 
متغیر‌های ثبات سیاســی دولت، شکل سرمایه‌گذاری و کیفیت بوروکراسی در کشور‌های 
مبــدأ به‌طور قابل توجهی بر جریان مهاجــرت به آمریکا تأثیر دارد و موجب کاهش این 
جریان در طول دوره مورد مطالعه شده است. علاوه بر این تأثیر متغیرهایی نظیر حمایت 
از حقوق مالکیت و شفافیت به‌طور معناداری موجب کاهش تعداد کل مهاجران و مهاجران 
دارای مهارت بالا به آمریکا شــده است. لذا عدم حمایت از حقوق مالکیت یکی از عوامل 

اصلی مهاجرت نیروی کار ماهر به ایالات‌متحده محسوب می‌شود.
بندیکت و اوکپیر )2012( موضوع فرار مغزها و توســعه قاره آفریقا را مورد بررســی 
قــرار دادنــد. آنها در این مطالعه تصریح نمودند که قاره آفریقا هر روز در حال از دســت 
دادن دانشگاهیان، دانشمندان، دکترها، پرستاران، حسابداران و دیگر متخصصان از طریق 
فرار مغزها به کشور‌های غنی‌تر است. مسئله و پرسش این است که چرا؟ اثر این مسئله 
تعیین‌کننده وضعیت توسعه کشــور‌های آفریقایی است. آنها همچنین اشاره نمودند که 
موضوع مهاجرت نخبگان در آفریقا یک امر مســتمر بدون هیچگونه کاهشــی است. این 
محققان این پرسش اساسی را مطرح نمودند که کشور‌های آفریقایی برای کاهش مهاجرت 
نخبــگان یا اثر برآمده از این مهاجرت‌ها، چــه می‌توانند انجام دهند؟ هدف تحقیق آنها 
بررســی ماهیت و آثار فرار مغزها بر توســعه آفریقا و طرح و بررسی دقیق چشم‌انداز‌های 
مثبت و عملی برای حفظ مغزها و نخبگانی که از آفریقا مهاجرت نمودند، بوده است. در 
این مطالعه، آنهــا دلایل مهاجرت نخبگان علمی آفریقا را به عوامل جاذبه )مثل کیفیت 
بالای نظام آموزشی و جاذبه‌های اقتصادی( و عوامل دافعه )مثل اشکالات در زیرساخت‌های 

نظام آموزشی( نسبت دادند. 
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ریبیارو و همکاران )2013( وضعیت مهاجرت متخصصان حوزه بهداشت و پزشکی را 
در کشور پرتغال مورد بررسی قرار دادند. آنها اشاره نمودند که از اوایل دهه 1990 کشور 
پرتغال مقصد مهاجرت متخصصان حوزه مراقبت‌های بهداشتی از دیگر نقاط جهان شده 
اســت، اما این وضعیت در حال حاضر تغییر کرده اســت و به‌جای اینکه این متخصصان 
به کشــور پرتغال عزیمت کنند، متخصصان پرتغالی از این کشور مهاجرت می‌کنند. آنها 
علت این امر را عمدتاً به عواملی چون جســتجو برای فرصت‌های اشــتغال بهتر و کسب 
فرصت‌های توسعه حرفه‌ای نسبت می‌دهند. آنها اضافه می‌کنند که برخی از مهاجرت‌های 
حوزه پزشکی کشور پرتغال مثل دانش‌آموختگان رشته پرستاری و دندانپزشکان به‌دلیل 
یافتن شــغل، دســتمزد‌های پایین در حوزه‌های دولتی و خصوصی، سنگینی حجم کار، 

پاداش غیرمتناسب با عملکرد و دورنمای شغلی ضعیف صورت می‌گیرد. 
لی و مون )2013( تمایل، دلایل و ترجیجات 717 دانشجوی رشته پرستاری را در کره 
برای مهاجرت به خارج از کشــور مورد مطالعه قرار دادند. یافته‌های تحقیقاتی آنها نشان 
می‌دهد که حدود 70 درصد )69/8%( پاسخ‌دهندگان، احتمالاً یا قطعاً به خارج از کشور 
مهاجرت می‌کنند. تعداد خانم‌ها در مقایسه با آقایانی که در صورت امکان قصد مهاجرت 
به خارج از کشــور را داشتند، به‌طور معناداری بیشتر بود. 64 درصد پاسخ‌دهندگان ابراز 
کردنــد که احتمالاً به کره برمی‌گردند. دو دلیل عمده مهاجرت این مشــارکت‌کنندگان 
عبارت بود از 1. دلیل اقتصادی )حقوق( )29/7%( و 2. توسعه حرفه‌ای )28/2%(. بیش از 

نیمی از این پاسخ‌دهندگان ترجیح دادند که به ایالات‌متحده مهاجرت نمایند. 
انگوما و اسماعیل )2013( به‌بررسی عوامل مؤثر بر تصمیمات مهاجرتی مهاجران ماهر 
و چرایی مهاجرت کارگران متخصص از کشور‌های درحال‌توسعه و ماندن طولانی آنها در 
خارج، علیرغم نیاز مبرم این کشورها به پرسنل با تخصص بالا پرداختند. مدل اقتصادی این 
محققان یک رابطه U شکل وارونه بین میزان مهاجرت متخصصان، تفاوت‌های دستمزدی 
و هم‌گرایی درآمدی با کشور‌های مقصد را نشان داد. عوامل دیگری که به‌طور معنی‌داری 
با مهاجرت مغزها رابطه داشتند، عبارت بودند از اندازه جمعیت، بی‌ثباتی سیاسی محلی 
و فاصله مکانی با کشور‌های مقصد. مروری بر تحقیقات انجام‌شده در ایران و جوامع دیگر 
حاکی از آن اســت که بررســی مســئله مهاجرت نخبگان محدود به ایران نیست و علل 

متنوع، متعدد و اغلب مشابهی سبب مهاجرت نخبگان علمی می‌شود.

بررسی جامعه‌شناختی تمایل به برونک‌وچی ...
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 نظریه‌های مهاجرت و چهارچوب نظری تحقیق
تلاش‌های نظری قابل‌ملاحظه‌ای برای بررسی موضوع مهاجرت نخبگان و برخی ابعاد و 
مسائل مربوط به آن صورت گرفته است. ذاکر صالحی )1386( به‌تشریح چهارده نظریه1 
در این خصوص پرداخته اســت. توکل نیز مجموعه نظریه‌های موجود در خصوص فرار 
مغزها را در سه سطح کلان، میانی و خرد طبقه‌بندی نمود. به‌نظر ایشان، مجموعه نظریات 
وابســتگی، جهانی‌شدن و نظام جهانی )سطح کلان( فرار مغزها را در روابط بین‌الملل و 
روابط مرکز ـ پیرامون تبیین می‌کنند. مجموعه نظریات شبکه‌ها در )سطح میانی( به‌نقش 
شــبکه‌های ارتباطی در جابجایی نخبگان می‌پردازد و مجموعه نظریات سرمایه انسانی 
)ســطح خرد( به عوامل یا فاکتور‌های فشار و کشش اشاره می‌کند2. بنابراین، نظریه‌های 
مربوط به‌مهاجرت متعدد هستند3. »نظریه اورت سی.لی« که به »تئوری عوامل دافعه و 
جاذبه« معروف می‌باشد، یکی از نظریه‌های مطرح در تحقیقات موجود و قابل دسترس 
بوده اســت. این نظریه معتقد اســت: در صورتی که برآیند عوامل برانگیزنده و بازدارنده 
مثبت باشــد، میل به‌مهاجرت در فرد ایجاد می‌شود و چنانچه عوامل شخصی نتواند این 
تمایــل را از بین ببرد و موانع موجود در جریان مهاجــرت نیز تأثیر بازدارنده‌ای اعمال 
نکنــد، مهاجرت عینیت می‌یابد و فــرد حرکت خود را از مبدأ به مقصد آغاز می‌کند. از 
دیدگاه لــی، هیچ‌گاه نمی‌توان مجموعه دقیق عواملی که فرد را مجبور به‌مهاجرت یا از 
آن منع می‌کند، احصا نمود؛ اما می‌توان آنهایی را که از اهمیت بیشــتری برخوردارند و 

1. این نظریه‌ها عبارت‌اند از: 1. نظریه ســرمایه انســانی؛ 2. نظریه سرمایه اجتماعی؛ 3. نظریه انتقال 
معکوس فناوری؛ 4. نظریه دوگانگی ســاختار؛ 5. نظریه محرومیت نسبی؛ 6. نظریه مرکز ـ پیرامون؛ 
7. نظریــه بــازار کار دوگانه؛ 8. نظریه تحصیل مغزها؛ 9.نظریه شــکار مغزها؛ 10. نظریه اجتماعت 
پژوهشی؛ 11. نظریه جهانی‌شدن؛ 12. نظریه نظام آموزشی اقتباسی؛ 13. نظریه بحران منزلتی و 14. 

نظریه جاذبه ـ دافعه )ذاکرصالحی، 1386: 115-119(. 
 (http://www.isa.org.ir/session-report/4548) 2. مطلب مذکور در سایت انجمن جامعه‌شناسی ایران

قابل دستیابی است.
3. البته به‌نظر می‌رسد با رهیافت‌های درون‌گرا و برون‌گرا که در جامعه‌شناسی علم مطرح است نیز 
می‌توان پدیده مهاجرت نخبگان علمی را مد نظر و توضیح قرار داد. سه روکیرد عمده در جامعه‌شناسی 
علم عبارت‌اند از: الف. روکیرد برون‌گرا؛ 2. روکیرد درون‌گرا و 3. روکیرد تلفیقی یا تریکبی. روکیرد 
برون‌گرا به عوامل بیرون فضای علم برای توضیح وضعیت علم و امور مربوط به آن توجه و تأیکد 
دارد. این روکیرد واقعیت‌های علمی را دســتخوش تعین یا جبریت عوامل ماوراء علمی و مشخصاً 
عوامل اجتماعی می‌دانند )توکل، 1370: 82(. در روکیرد درون‌گرا، واقعیت علمی تحت تأثیر عوامل 
درون فضای علم قرار دارند و در چارچوی عملکرد اجتماع علمی قابل تبیین است. در روکیرد سوم 

)تلفیقی( به هر دو نوع عوامل درون و بیرون فضای علم توجه و تأیکد می‌شود.
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یا به‌لحاظ کمی قابل اندازه‌گیری‌اند مورد شناسایی و توجه ویژه قرار داد، زیرا مهاجرت 
یک امر گزینشــی است )لی، 1966(. این نظریه که در سال 1966 در مقاله‌ای با عنوان 
»نظریه‌ای درباره مهاجرت« در آمریکا منتشــر شــد، مهاجرت را تحت تأثیر چهار عامل 

عمده معرفی کرد:
الف. عوامل موجود در مبدأ )برانگیزنده و یا بازدارنده( 
ب. عوامل موجود در مقصد )برانگیزنده و یا بازدارنده( 
ج. عوامل موجود در جریان مهاجرت از مبدأ به مقصد

د. عوامل شخصی که به ویژگی‌های شخصی و روانی افراد مربوط است.
مقدس و شــرفی در تشریح نظریه جاذبه ودافعه لی، به زیربخش‌های عوامل جاذبه و 
عوامل دافعه به‌طور مشــخص‌تری اشاره نموده است: »براساس مفرضات این نظریه، الف: 
عوامل جاذبه یا برانگیزنده شــامل عوامل اقتصادی: توســعه اقتصادی، تقاضا برای نیروی 
کار، امنیت سرمایه و تســهیلات با ساختار پایین؛ عوامل سیاسی: دموکراسی اجتماعی، 
تمرکززدایی، دیوان‌سالاری روان‌تر، سیاست کمک و همیاری؛ عوامل اجتماعی و فرهنگی: 
نظم و قانون، جذابیت‌های تحصیلی و پ‍‍ژوهشــی، رفاه بیشــتر )سطح بالاتری از کیفیت 
زندگی( و عوامل جمعیتی: باروری پایین، جمعیت فعال پایین، نســبت جنسی نامتوازن. 
ب: عوامل دافعه شامل عوامل اقتصادی: فقر، تورم، فساد مالی و کشمکش‌های اقتصادی، 
کثرت نیروی کار، حقوق کم برای شغل‌های سخت و با مهارت، میزان بالای مالیات؛ عوامل 
سیاســی: تعصب سیاســی، نوع ایدئولوژی، استبداد و عدم ثبات سیاسی )فقدان آزادی(؛ 
عوامــل اجتماعی و فرهنگی: پیوند خانوادگی، ازدواج، خواســته‌های تحصیلی، نارضایتی 
از زندگــی، میزان جرم و جنایت و... عوامل ناگهانی مثل جنگ، آزار و اذیت و شــکنجه 

)مقدس و شرفی، 1388: 173-174(. 
بنابراین، به‌نظر می‌رسد با استفاده از چارچوب نظری جاذبه ـ دافعه لی بتوان چرایی 
تمایل به خروج نخبگان علمی را در کشور توضیح داد. علاوه بر این، این نظریه می‌تواند 
ســایر نظریه‌های تبیین‌کننده چرایی پدیده مهاجرت را نیز به‌گونه‌ای پوشش دهد و لذا 
از جامعیت بیشــتری برخوردار می‌باشد. دلیل دیگر انتخاب این نظریه به‌عنوان چارچوب 
نظری، به‌کارگیری بسیاری از محققان داخلی و خارجی برای تبیین چرایی پدیده مهاجرت 

افراد از جمله نخبگان است. 

بررسی جامعه‌شناختی تمایل به برونک‌وچی ...
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روش تحقیق
این پژوهش به‌روش پیمایشــی در ســال 1391 انجام شده است. جامعه‌آماری آن شامل 
نخبگان علمیِ عضو بنیاد ملی نخبگان استان مازندران است. با توجه به اینکه تعداد نخبگان 
علمی عضو بنیاد ملی نخبگان استان مازندران کم است، به‌منظور به حداکثر رساندن دقت 
مطالعه، بالا بودن احتمال عدم مشــارکت بخــش قابل‌ملاحظه‌ای از این نخبگان در این 
مطالعه و مواجه نشدن با اشکال در محاسبات، از شیوه تمام‌شماری برای به‌دست آوردن 
جمعیت نمونه اســتفاده شد. برای اجرای این تحقیق، پرسشنامه محقق‌ساخته به‌صورت 
اینترنتی در اختیار 288 عضو بنیاد مذکور قرار گرفت. پس از گذشــت دو هفته از اولین 
ایمیل پرسشــنامه، با تقلیل تعداد پرسش‌های پرسشنامه، به نخبگانی که پاسخی از آنها 
دریافت نشــد، پرسشنامه ایمیل شــد. پس از گذشت 3 هفته انتظار برای دریافت پاسخ، 
به‌دلیل دریافت پاسخ‌های اندکی از این نخبگان، نامه پیگیری به‌پیوست پرسشنامه مذکور 
برای بار ســوم به آنها ارسال شــد. بعد از انجام این سه مرحله، 40 نفر به ارسال ایمیلی 
واکنش نشــان دادند، اما فقط 32 پرسشــنامه تکمیل شد و تحلیل بر مبنای همین 32 

پاسخ انجام شد. 
منطبــق بــر قواعد روش تحقیق، از آنجا‌که در این مطالعــه از نمونه‌گیری احتمالی 
اســتفاده نشده است و علاوه بر این درصد پاســخ‌دهندگان آن بسیار پایین )حدود 11 
درصد( بوده اســت، لذا تحلیل داده‌ها در ســطح استنباطی صحیح و معتبر نیست و در 
نتیجه نمی‌توان یافته‌های به‌دست آمده از این 32 نخبه مشارکت‌کننده را به کل جامعه 
آماری تعمیم داد؛ این یافته‌ها صرفاً بر این پاســخگویان صادق است و فقط در خصوص 

آنها معتبر می‌باشد. 
در این تحقیق برای معتبر‌ســازی ابزار تحقیق )پرسشنامه( با بهره‌گیری از تحقیقات 
قبلی1، از چارچوب نظری پژوهش کمک گرفته شده است )اعتبار سازه‌ای(. علاوه بر این، 
به‌مشــاوره با خبرگان و مطلعین نیز پرداخته شــد و بدین منظور از نظرات متخصصان و 
کارشناسان جامعه‌شناســی در زمینه منطبق بودن محتوای سؤالات با ویژگی‌های مورد 
انتظار اســتفاده شده است )اعتبار صوری(. برای ســنجش پایایی ابزار تحقیق از ضریب 
آلفای کرونباخ استفاده شــده است. نتایج سنجش پایایی مقیاس‌های تحقیق در جدول 

شماره 1 نشان داده شده است:

1. جهت مشاهده و مطالعه بیشتر ر.ک. )علیخواه، 1389(.
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جدول 1: ضرایب آلفای کرونباخ نهایی مقیاس‌ها

آلفای کرونباختعداد گویهمقیاسردیف

50/78 گویهعوامل کششی )جاذبه مقصد( 1

100/92 گویهعوامل کششی )جاذبه مبدأ( 2

0/81 5 گویهعوامل رانشی )دافعه مبدأ( 3

60/88 گویهتمایل به‌مهاجرت4

یافته‌های تحقیق
الف( بررسی ویژگی‌های جمعیتی ـ اجتماعی و آموزشی

مــردان با 90/6 درصد، بیشــترین و زنان با 9/4 درصد، کمتریــن تعداد نخبگان علمیِ 
مشــارکت‌کننده در این مطالعه را به‌خود اختصاص داده‌اند. میانگین ســنی پاسخگویان 
27/9 ســال است. 62/5 درصد از پاســخگویان متأهل و 37/5 درصد هم مجرد گزارش 
شده‌اند. هیچ‌کدام از پاسخگویان، تک فرزند خانواده نبوده‌اند. این در حالی است که، 50 
درصد فرزند دوم خانواده هســتند. 18/8 درصد از پاســخگویان در روستا و 81/2 درصد 
در شهر متولد شــده‌‌اند. آخرین مدرک تحصیلی نخبگان عضو بنیاد ملی نخبگان استان 
مازندران، تحصیلات فوق‌لیســانس و دکترا اســت که هر کدام به‌صورت مشترک 21/9 
درصد را تشــکیل می‌دهند. میزان تحصیلات پدر اکثــر نخبگان )31/2 درصد( دیپلم و 
میزان تحصیلات مادر اکثر آنها )21/9 درصد( نیز دیپلم بوده است. بیشترین درآمد پدر 
پاسخگویان )46/9 درصد( در ماه تا 1/5 میلیون تومان است و نیز مادر اکثر پاسخگویان 
)56/2 درصد( بی‌درآمد هســتند. پدران 32/2 درصد از پاسخگویان بازنشسته و مادران 

59/4 درصد خانه‌دار بوده‌اند.
ب( بررسی متغیر وابسته تحقیق )تمایل به‌مهاجرت( 

به‌منظور سنجش متغیر تمایل به‌مهاجرت، 6 گویه ساخته شد )به جدول 2 مراجعه شود( 
که از میان آنها 3 گویه به‌صورت مثبت و 3 گویه به‌صورت منفی در نظر گرفته شــد. از 
پاسخگویان خواسته شد، پاسخ‌های خود را که در قالب طیف لیکرت 7 گزینه‌ای بود، انتخاب 
کنند. داده‌های جدول 2 نشــان می‌دهد، کمی بیش از نیمی از نخبگان مشارکت‌کننده 
در این مطالعه )حدود 54 درصد( تمایل به ماندن در ایران را از خود نشان دادند. این در 
حالی اســت که بیش از یک‌چهارم این شرکت‌کنندگان )25/45 درصد( مایل به‌مهاجرت 
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از کشــورند و حدود یک‌پنجم آنها پاســخ »نه موافق و نه مخالف« داده‌اند. با اینکه این 
نخبگان عضو یک نهاد رسمی شدند و مطابق قوانین موجود، از تسهیلات قابل‌ملاحظه‌ای 
نیز برخوردارند، درصد قابل‌ملاحظه‌ای از آنها، تمایل به رفتن دارند و این شــاید به این 
معنی باشــد که بخش مهمی از این نخبگان از حضور در ایران و یا از عملکرد نهاد‌های 
اجتماعی رضایت کافی ندارند و نیاز‌های آنها با حضور در ایران به‌کفایت تأمین نمی‌شود.

جدول 2: معرف‌های تمایل به‌مهاجرت و توزیع درصدی
و آماره‌های توصیفی معرف‌های تمایل به‌مهاجرت 
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1
احساس می‌کنم در خارج بسیار 
راحت‌تر و آزادتر هســتم و اگر 

بروم، بهتر است.
12/56/225/028/121/93/13/128/13/621/48

2
حاضرم هر قدر که لازم باشــد 
سختی‌ها و ناملایمات را تحمل 
کنم ولی به خارج از کشور بروم.

31/225/015/618/86/20/03/19/32/561/52

3
در صورت مهیاشدن امکانات و 
شــرایط به یک کشور خارجی 

خواهم رفت.
18/821/99/49/428/16/26/240/53/51/90

ایــران بــرای زندگــی محل 4
3/13/19/434/421/912/515/615/63/311/49مناسبی است.

5
احساس دین به شهداء باعث 
می‌شود که در ایران بمانم و 

به ملت ایران خدمت کنم.
6/26/212/518/818/89/428/124/93/221/88

6

باوجــود برخی کاســتی‌ها در 
داخل و امکانات رفاهی و علمی 
فراوانی که در خارج وجود دارد، 
به‌لحاظ دینی احساس می‌کنم 
کــه باید اینجا بمانم و به‌مردم 

خدمت کنم.

6/26/221/912/512/515/625/034/33/341/93

جمع درصد موافقان÷ تعداد گویه )6(             میانگین درصد موافقان رفتن= 25/45

جمع درصد بی‌نظران ÷ تعداد گویه )6(             میانگین درصد بی‌نظران= 20/33

جمع درصد مخالفان ÷ تعداد گویه )6(             میانگین درصد مخالفان رفتن= 54/22
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ج( عوامل و زمینه‌های اجتماعی مؤثر بر وضعیت تمایل به‌مهاجرت نخبگان
چه علل و زمینه‌های اجتماعی بر وضعیت تمایل به برون‌کوچی )مهاجرت یا ماندن( اعضای 
بنیاد ملی نخبگانِ استان مازندران مؤثرند؟ در این راستا، چه عواملی اثر اساسی‌تری دارند؟ 

داده‌های جداول 3، 4، 5 و 6 مربوط به این پرسش‌ها می‌شوند:
متغیر عوامل کششی )جاذبه مبدأ(، یکی از متغیر‌های این تحقیق می‌باشد که شامل 

10 گویه می‌شود. اطلاعات مربوط به هر گویه در جدول زیر ارائه می‌گردد. 

جدول3: توزیع درصدی و آماره‌های توصیفی معرف‌های عوامل کششی )جاذبه مبدأ( 
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1

شــرایط زندگی در جامعه ما طوری 
اســت که اگر کســی بخواهد ارتقاء 
اجتماعی پیدا کند، می‌تواند از طریق 
مهارت و شایستگی بدون پارتی و پول 

و زد و بند به آن دست یابد.

6/29/425/09/4
37/56/36/2

40/6

درصد موافقان =50 

6/23/134/515/6جامعه ما جامعه‌ای با فرهنگ است.2
15/612/512/5

43/8
درصد موافقان = 40/6

3
در جامعــه مــا قوانینی کــه افراد را 
علی‌رغم میل‌شــان مجبور به اطاعت 

بکند وجود ندارد.
6/225/015/625/0

6/318/83/1
46/8

درصد موافقان = 28/2

جامعه ما جامعه‌ای است که به افکار 4
15/69/428/16/2و اندیشه‌ها احترام می‌گذارد.

28/29/43/1
53/1

درصد موافقان = 50/7

5

در ایران دسترسی مطلوبی به منابع و 
یا مراکز علمی مثل مجلات،کتابخانه‌ها 
و آزمایشگاه )حسب نیاز‌های حرفه‌ای 

بنده( وجود دارد.

0/021/915/69/4
43/86/23/1

37/5
درصد موافقان = 53/1

6
آینده روشــنی پیــش‌روی جامعه ما 

3/13/118/818/8ایران وجود دارد.
31/212/512/5

25/0
درصد موافقان = 56/2
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7
برای یک نخبه علمی در ایران شرایط 
زندگی در حد مطلوب و شغل و حرفه 
در خور شأن وی فراهم و آماده است.

9/428/125/015/6
18/80/03/1

62/5
درصد موافقان = 21/9

8
در ایــران یک نخبــه علمی می‌تواند 
کامــاً آزادانــه و بدون مانــع به‌نقد 
فعالیت‌های مختلف مسئولین بپردازد.

18/86/29/415/6
37/512/50/0

34/4
درصد موافقان = 50

نظــام اجتماعی ایران نظــام باثباتی 9
6/56/512/922/6است.

35/56/59/5
25/9

درصد موافقان = 51/5

10
در جامعه ما نسبتاً آزادی بیان وجود 
دارد و یــک نخبــه علمــی می‌تواند 

عقیده‌اش را آزادانه ابراز نماید.
12/521/915/621/9

18/86/23/1
50/0

درصد موافقان = 28/1

میانگین درصد موافقان وجود جاذبه داخلی        42 درصد

میانگین درصد نخبگان علمی بی‌نظر نسبت به‌وجود جاذبه داخلی        16 درصد

میانگین درصد مخالفان وجود جاذبه داخلی        42 درصد

جدول فوق )3( اطلاعات درصدی و توصیفی شاخص‌های عوامل کششی )جاذبه مبدأ( 
را نشــان می‌دهد. همان‌گونه که مشاهده می‌شود در دو گویه شماره 7، »برای یک نخبه 
علمی در ایران شــرایط زندگی در حد مطلوب و شــغل و حرفه درخور شأن وی فراهم و 
آماده اســت« با 62/5 درصد و گویه شــماره 4 »جامعه ما جامعه‌ای است که به افکار و 
اندیشه‌ها احترام می‌گذارد« با 53/1 درصد به‌ترتیب بالاترین مخالفت با وجود جاذبه مبدأ 
توســط نخبگان بیان شده است که به‌معنی نامساعد بودن وضع از جهت شرایط اشتغال 
و در خور شــأن نخبه و همچنین نامطلوب بودن وضعیت تکریم افکار و اندیشه‌هاســت. 
نکته مهم دیگری که می‌شــود از داده‌های این جدول کشــف و بیان نمود این است که 
بیش از نصف نخبگانِ علمی مشــارکت‌کننده در این مطالعه، آینده روشنی را برای ایران 
پیش‌بینــی می‌کنند )گویه 6 که حدود 56 درصد با آن موافق‌اند(. علاوه بر این، مطالعه 
حاضر اهمیت معرف‌های عوامل رانشــی در مبدأ را نیز مورد سنجش قرار داد که نتیجه 

آن در جدول 4 قابل مشاهده است.
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داده‌های جدول 4 نشان می‌دهدکه به‌طور میانگین حدود 50 درصد مشارکت‌کنندگان 
این تحقیق قائل به‌وجود عوامل دافعه‌ای هســتند. از میان این 5 گویه، دو گویه شــماره 
2، »امکان ادامه تحصیل و پژوهش به‌اندازه‌ای که در خارج از کشور وجود دارد در ایران 
وجــود ندارد« با 75/1 درصد و گویه شــماره1 »در جامعه مــا، به‌اندازه کافی از نخبگان 
علمی قدردانی به‌عمل نمی‌آید« با 68/8 درصد به‌ترتیب بالاترین دافعه‌هایی هســتند که 
نخبگان معتقدند در داخل وجود دارد. به‌عبارت دیگر، از نظر نخبگان مهم‌ترین دافعه‌های 
داخلی مربوط به 1. نامساعدبودن زمینه برای ادامه تحصیل و پ‍ژوهش )75/1 درصد قبول 
دارند( و 2. عدم قدردانی کافی از نخبگان علمی )68/8 درصد قبول دارند( است. توصیف 
و تحلیل نظر مشــارکت‌کنندگان این پژوهش در خصوص عوامل کششی خارجی بیشتر 

می‌تواند به‌چرایی اجتماعی تمایل به برون‌کوچی نخبگان کمک کند.

جدول 4: توزیع درصدی و آماره‌های توصیفی معرف‌های عوامل رانشی )دافعه مبدأ(
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در جامعه ما، به‌اندازه کافی از نخبگان علمی 1
0/06/29/415/640/725/03/1068/8قدردانی به‌عمل نمی‌آید.

امکان ادامه تحصیل و پژوهش به‌اندازه‌ای که در 2
6/20/015/63/137/525/012/675/1خارج از کشور وجود دارد در ایران وجود ندارد.

معتقــدم ادامه تحصیل در کشــور ما خیلی 3
18/818/825/012/515/66/23/124/9فایده ندارد.

امروزه در جامعه مــا ملاک همه چیز پول و 4
3/16/221/915/634/412/56/353/2مادیات است.

شرایط اجتماعی زندگی در جامعه ما طوری است 5
که برخی اوقات انسان باید کار‌های ناصحیحی 
انجام دهد یا حرف‌هایی بزند که با آنچه آموخته 

است و به آن اعتقاد دارد، در تضاد است.

9/56/535/522/612/96/56/525/9

میانگین درصد موافقان وجود دافعه داخلی         49/58 حدود 50 درصد

میانگین درصد نخبگان علمی بی‌نظر نسبت به‌وجود دافعه داخلی         13/92 حدود 14 درصد

میانگین درصد مخالفان وجود دافعه داخلی           36/5 حدود 36 درصد

بررسی جامعه‌شناختی تمایل به برونک‌وچی ...
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عوامل کششی )جاذبه خارجی(، یکی از متغیر‌های اصلی در این تحقیق می‌باشد که 
شامل 5 گویه می‌شود. اطلاعات مربوط به هر گویه در جدول 5 ارائه شده است. داده‌های 
این جدول نشــان می‌دهد که نزدیک به 50 درصد )دقیقاً 48/92 درصد( نخبگان علمی 
مشــارکت‌کننده در این پژوهش قائل به‌وجود تأثیر عوامل جاذبه‌ای خارج از کشــور در 
تمایل به‌مهاجرت نخبگان هســتند. از میان گویه‌های پنج‌گانه این متغیر، گویه »فراهم 
بودن شرایط اشتغال متناسب با تخصص نخبه علمی« )81/3 درصد موافق( پرجاذبه‌ترین 

عامل و کشش خارجی برای مهاجرت آنهاست.

جدول 5: توزیع درصدی و آماره‌های توصیفی معرف‌های عوامل کششی )جاذبه مقصد(
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1
احســاس می‌کنم در خارج از کشــور فرد 
می‌تواند به آن مرتبه و مطلوبی که شایسته 

آن است، برسد.
9/415/615/69/428/215/66/250/0

2
در کشــور‌های پیشــرفته عقیده افراد قابل 
احترام است و هیچ‌کس به‌دلیل داشتن تفکر 
خاصی مورد سؤال و بازخواست قرار نمی‌گیرد.

12/53/131/39/425/012/56/243/7

در کشور‌های پیشرفته، عضویت رسمی افراد 3
3/26/512/948/422/63/23/229/0در احزاب و گروه‌های سیاسی بلامانع است.

4

در کشور‌های پیشرفته، افراد می‌توانند عقاید 
سیاسی، فرهنگی و علمی خود را بروز دهند، 
بدون اینکه توسط افراد یا گروه‌هایی خاص 

مورد تعقیب قرار گیرند.

3/19/431/315/625/012/53/140/6

5

در کشور‌های پیشرفته شرایط کاری مناسبی 
بــرای تخصص‌ها وجــود دارد و هر فردی 
متناسب با تخصصی که دارد، شغل مناسبی 

به‌دست می‌آورد.

6/30/06/26/243/837/50/081/3

میانگین درصد موافقان وجود جاذبه خارجی         48/92 حدود 49 درصد

میانگین درصد نخبگان علمی بی‌نظر نسبت به‌وجود جاذبه خارجی         35/80 حدود 36 درصد

میانگین درصد مخالفان وجود جاذبه خارجی          15/28 حدود 15 درصد
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آنچه را که می‌توان از جدول‌های تمایل به‌مهاجرت و جداول عوامل جاذبه در مقصد 
)جــدول 5( و دافعــه در مبدأ )جدول 4( و جاذبه در مبــدأ )جدول 3( به‌عنوان خلاصه 
این بخش اشــاره نمود، این اســت هر چقدر جاذبه‌های مقصد و دافعه‌های مبدأ بیشتر و 
جاذبه مبدأ کمتر باشــد، تمایل به‌مهاجــرت افزایش خواهد یافت. در توضیحات مکتوب 
مشــارکت‌کنندگان این مطالعه در پاسخ به‌چرایی تمایل به‌مهاجرت، به عوامل مختلف و 

متعددی اشاره شده است که در جدول 6 آمده است.
داده‌های جدول 6 نشانگر دیدگاه برخی از مشارکت‌کنندگان این مطالعه در خصوص 
علل اجتماعی تمایل به برون‌کوچی یا مهاجرت نخبگان به خارج از کشــور اســت. این 
عوامل اجتماعی، از نگاهی جامعه‌شناختی هم شامل نابسامانی‌های موجود در فضای علم 
و تحقیق می‌شــود و هم شامل نقص‌ها و کمبود‌های اجتماعی خارج از فضای نهاد علم و 
آمــوزش و پرورش. علاوه بر این، مهم‌ترین عوامل مورد نظر برخی از این نخبگان، همان 
عواملی است که در پاسخ به پرسش‌های بسته توسط اکثر مشارکت‌کنندگان این مطالعه 

اشاره شده است )داده‌های جداول 3، 4 و 5(.

جدول 6: خلاصه نظر برخی مشارکتک‌نندگان این مطالعه
در خصوص علل تمایل به‌مهاجرت یا مهاجرت نخبگان علمی به‌خارج از کشور

عوامل اجتماعی مؤثر بر تمایل به‌مهاجرت یا مهاجرت نخبگان از منظر برخی از 
مشارکتک‌نندگان در این مطالعه

مدیریت‌های ناپخته و ناکارآمد.
ناشــناخته ماندن معنای سرمایه انسانی برای مدیران کشور )در این خصوص نخبه‌ای چنین اشاره 
نمود: هنوز معنای ســرمایه انسانی برای مدیران کشور ناشناخته است و تکیه به‌تولید بر پایه تفکر 

مفهوم ندارد، زیرا مدیران خود به‌مرحله درستی از بالندگی و باور فکری نرسیده‌اند.( 
ناکارآمدی قوانین حمایتی از نخبگان علمی و ضعف قوانین حمایتی از حقوق مخترعین و نخبگان. 
اهمیت این عامل در مهاجرت نخبگان علمی در برخی تحقیقات انجام‌شده در ایران؛ مثل شاه‌آبادی 
و همکاران )2012( و برخی کشــور‌های جهان مثل مک‌اوســلند و کوهن )2010( و بنگ و میترا 

)2011( مورد توجه و تأیید واقع شده است.
بی‌خریــدار ماندن تفکر خلاق در جامعه )تفکر خلاق خریدار ندارد(. واردات بی‌رویه کالاها ســبب 
ورشکستگی تولید‌کنندگان شده است و این مهم، انگیزه مدیران تولید را در بهره‌گیری از اندیشه‌های 

خلاق سست کرده است.
ناکافی بودن امکانات و تجهیزات آموزشــی و پژوهشــی برای شکوفایی اندیشه‌ها و انجام و توسعه 

پژوهش. 

بررسی جامعه‌شناختی تمایل به برونک‌وچی ...
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عوامل اجتماعی مؤثر بر تمایل به‌مهاجرت یا مهاجرت نخبگان از منظر برخی از 
مشارکتک‌نندگان در این مطالعه

باور به پژوهش و کار علمی وجود ندارد. نخبه‌ای اشــاره می‌نماید که کار علمی در ایران به‌عنوان 
کار لوکس تلقی می‌شــود و وقتی کاری لوکس تلقی شــود، دیگر آن کار، امری ضروری و بااهمیت 

نخواهد بود و برای انجام آن سرمایه‌گذاری لازم و کافی صورت نخواهد گرفت.
بی‌تدبیری در گسترش رشته‌های دانشگاهی بدون بسترسازی برای کار.

وجود مشکلات طاقرت‌فرسا در جامعه و امیدِ یافتن زندگی بهتر. 
فراهم نبودن زمینه برای اشــتغال متناسب با تخصص و توان نخبگان و وجود مشکلات طاقت‌فرسا 

در محیط کار در صورت یافتن شغل. 
نابســامانی‌های اجتماعی و وجود روح یأس و ناامیدی بیمارگونه در کشــور سبب نخبه‌گریزی در 
کشور شده است. نخبه‌ای در این خصوص چنین شرح داده است: »مردم ما دچار بیماری افسردگی 
شــدیدی هستند و روحیه شــادی جمعی در کشور ما مرده است. حس آه کشیدن بر حس شادی 

پیروز شده است. جوان نیاز به شادی دارد. نخبه نیز همین را بیشتر طلب می‌کند.« 
کم‌توجهی یا حتی بی‌توجهی به ارزش نخبگان علمی و عدم رعایت کرامت انسانی آنها. این عامل که 
هم در بخش پرسش‌های بسته توسط نخبگان علمی این مطالعه به‌عنوان عامل اساسی برای تمایل 
به‌مهاجرت نخبگان مطرح شد و حدود 70 درصد آنها موافق با این بودند که »در جامعه ما، به‌اندازه 
کافی از نخبگان علمی قدردانی به عمل نمی‌آید« )68/8 درصد( و هم دربخش پرسش‌های باز که 
علل تمایل مهاجرت نخبگان توسط اعضای جامعه مورد بررسی تشریح گردید، نشان از وجود بحران 
منزلتی در جامعه است و جایگاه و شأن نخبه علمی رعایت نمی‌شود. ضمن اینکه در بخش پیشینه 

تحقیق نیز برخی محققان مثل پناهی )2012( از آن به‌عنوان عامل اصلی فرار مغزها نام بردند.
عدم حمایت اســتراتژیک از نخبگان علمی. نخبگان علمی رها می‌شوند؛ حمایت منظم، مناسب و 
ممتد و ثابتی از نخبگان علمی به‌عمل نمی‌آید. از عملی‌شدن طرح‌ها و اختراعات نخبگان حمایت 

مادی و معنوی لازم و کافی صورت نمی‌گیرد. 
سخت بودن ارتباطات علمی با جهان. شرایط رفت و آمد افراد سرشناس علمی به ایران و بالعکس 

آسان نیست.
بهره‌گیری کم یا عدم بهره‌گیری از تخصص، توانایی و مهارت نخبگان علمی. اگر از تخصص، توانایی 
و مهارت نخبگان علمی هیچ اســتفاده‌ای نشــود و یا کم استفاده شود و یا نامناسب استفاده شود. 
چنین شــرایطی، بر وضعیت مهاجرت نخبگان اثر اساســی دارد و توجیه منطقی، روحی، اجتماعی 

و حتی دینی پیدا می‌کند.
وجود برخی عناصر و رفتار‌های فرهنگی نامناسب در جامعه مثل حسادت‌ورزی، تخریب شخصیتی، 

سوء‌استفاده از اعتماد علمی و اجتماعی توسط همکاران.

فراهم بودن شرایط اشتغال متناسب با تخصص نخبه علمی در خارج از کشور.

وجود تبعیض اجتماعی و رفتار‌های ناعادلانه در جامعه و محیط کار.
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بحث و نتیجه‌گیری 
نخبگان علمی سرمایه هایِ سرمایه‌آفرین و عامل حیاتی در فرایند توسعه جامعه محسوب 
می‌شــوند. مهاجرت آنها از کشور‌های کمتر توســعه‌یافته به کشور‌های توسعه‌یافته برای 
کشور‌های مبدأ بسیار زیان‌آفرین است. »نخبگان علمی به‌مثابه اصلی‌ترین رکن بنگاه‌های 
تولید دانش نظیر دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، بیشترین نقش را در فرایند توسعه جوامع ایفا 
می‌کنند. لذا مهاجرت تحصیلکردگان و متخصصین، کشور را به‌سمت توسعه‌نیافتگی سوق 
می‌دهد و شــکاف آن را با کشور‌های توسعه‌یافته عمیق‌تر می‌کند« )شاه‌آبادی و دیگران، 
1391: 87(. از این جهت بررســی ســطح تمایل به‌مهاجرت نخبگان علمی، چرایی آن و 
خاصه تلاش برای برای مهار و مدیریت آن از مسائل حیاتی و اصلی جامعه امروز ایران است.

در این پژوهش، پاســخ نخبگانی مورد تحلیل قرار می‌گیرد، که دارای عنوان نخبگی 
و عضو بنیاد ملی نخبگانِ اســتان مازندران هســتند. طبق جــدول 2، 25/45 درصد از 
نخبــگان عضــو بنیاد ملی نخبگان اســتان مازندران تمایل به‌مهاجــرت دارند. البته در 
مقایســه با نتایج برخی تحقیقات گذشته مثل یافته‌های پژوهشیِ محققانی مثل ارشاد و 
حمایت‌خــواه جهرمی )1386( که 92/5 درصد حجم نمونه آنها دارای تمایل به‌مهاجرت 
بودند یا علاءالدینی و همکاران )1384( که حدود 53 درصد پزشــکان مورد مطالعه آنها 
از خود تمایل به‌مهاجرت نشــان دادند، یا جواهری و ســراج‌زاده )1384( که بیش از 75 
درصد جمعیت مورد بررسی‌شــان در حد متوسط یا زیاد تمایل به‌مهاجرت داشتند یا لی 
و مون )2013( که 70 درصد مشارکت‌کنندگان در پژوهش آنها قطعاً یا احتمالاً به خارج 
مهاجــرت می‌کنند، درصد نخبگان علمی کــه در تحقیق حاضر اظهار تمایل به‌مهاجرت 
نمودند، رقمی بســیار پایین‌تر اســت )25/45 درصد(؛ اما درصد مذکور نیز قابل‌ملاحظه 
است و منطقِ »سرمایه‌ای بالاتر از بهره مندی و بهره‌گیری از نخبگان علمی وجود ندارد«، 
این ضرورت را ایجاب می‌کند که همه تلاش‌ها صورت گیرد که مهاجرت نخبگان علمی 
صورت نگیرد و از ظرفیت و توانمندی‌های آنان به اکمل وجه استفاده شود. احتمالاً این 
یافته گویای این واقعیت است که درصدی از نخبگان از وضعیت موجود ناراضی هستند. 
این نارضایتی‌ می‌تواند ناشــی از عوامل مختلفی باشد: ممکن است ناشی از این باشد که 
وعده‌هایی که به نخبگان داده‌ می‌شــود، محقَّق نمی‌شوند، یا دیر محقق می‌شوند و یا در 
حدی نیســتند که این افراد بتوانند به آنها تکیــه کنند و یا نیاز‌های علمی و تحقیقاتی، 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاســی آنها تأمین نمی‌شــود و یا ممکن است عوامل و 
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شــرایط فردی و یــا اجتماعی دیگری در این موضوع مؤثر باشــند. واقعاً چه عواملی در 
مهاجرت نخبگان علمی مؤثرند؟ و چه عواملی مهم‌ترند؟ خود نخبگان علمی چه پاسخی 

به این پرسش‌ها می‌دهند؟ پرسش اخیر در این مطالعه مد نظر قرار گرفت.
در نگاهی کلی و برایندی به میانگین‌های به‌دســت آمده از داده‌های جداول 3، 4 و 
5 )عوامل و انگیزه‌های اجتماعی وضعیت تمایل به‌مهاجرت نخبگان علمی( و نیز تحلیل 
عوامل مهاجرت نخبگان آن‌طور که در جدول 6 آمده است، چند نکته اساسی قابل کشف 

و بیان است:
1. از نظر نخبگان علمی مورد مطالعه، جاذبه مبدأ پایین )42 درصد قائل به جاذبه پایین(، 
دافعــه مبدأ بالا )50 درصد قائل به دافعــه در داخل( و جاذبه مقصد هم بالا )حدود 49 

درصد قائل به جاذبه مقصد( تلقی می‌شود. 
2.  نوعِ عواملِ مهم‌تر، بیشــتر از نوع عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هســتند )این 

یافته با نتایج تحقیقاتیِ صالحی عمران )1385( نیز همخوانی دارد(. 
3. جدول شماره 5 عوامل کششی )جاذبه مقصد( را نشان می‌دهد، که از نظر نخبگان علمی 
مشــارکت‌کننده در این مطالعه، مهم‌ترین جاذبه‌ای که افراد نخبه را متمایل به‌مهاجرت 

می‌کند، عبارت از فرصت‌های اشتغال )81/3 درصد( است. 
4. طبق داده‌های جدول شــماره 4 عوامل رانشی )دافعه مبدأ(، بیشترین دافعه‌هایی که 
در داخل کشــور وجود دارند و نخبگان را متمایل به‌مهاجرت می‌کنند، به‌ترتیب اهمیت 
عبارت‌اند از: مشکلات تحصیلی و پژوهشی )75/1 درصد(، کم‌توجهی به جایگاه نخبگان 

)68/8 درصد(، تلقی پول به‌عنوان همه چیز )53/2 درصد( است.
5. نگاهی دوباره به داده‌های جدول 3 نیز به‌وضوح نشــان می‌دهد که جامعه و مسئولان 
آن جاذبه‌های لازم و کافی را برای نخبگان علمی فراهم نکرده‌اند و آنها از برخوردار نبودن 
از زندگی اجتماعی و علمی مناسب در رنج‌اند؛ نه زندگی مطلوب دارند؛ نه فرصت شغلی 
متناســب با تخصص و توان شان برای آنها فراهم شده است )62/5 درصد موافق بودند( 
و نه افکار و اندیشــه‌ها در جامعه آن‌طوری‌که انتظار می‌رود، مورد تکریم قرار می‌گیرند 

)53/1 درصد موافق(. 
6. از ایــن یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت که تمایل به‌مهاجرت از نظر اکثر نخبگان علمی 
مشــارکت‌کننده در این مطالعه ناشــی از شرایط و فضای اجتماعی کمتر جاذب و بیشتر 
دافع در داخل کشــور و نیز وجود شــرایط اجتماعی بیشــتر مثبت و جاذب در خارج از 
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کشور است )درصد‌های اشاره شده در بند 1 نیز این گزاره را تأیید می‌کند(؛ ضمن اینکه 
بسیاری از نتایج تحقیقات ارائه‌شده در بخش پیشینه و نیز توضیحات برخی نخبگان آن 

را حمایت می‌نماید. 
7. از نتایج مترتب بر یافته‌های این مطالعه تأکید واقعی بر این نکته است که عوامل متعدد 
و متنوعی بر مهاجرت نخبگان علمی اثرات قابل‌ملاحظه می‌گذارند )برخی از این عوامل 
اجتماعی نیز در جدول 6 آمده اســت(. تحلیل این عوامل نشــان می‌دهد که علل تمایل 
به‌مهاجــرت نخبــگان علمی و یا مهاجرت آنها به خارج از ایران صرفاً مربوط به نقص‌ها و 
کمبود‌های درون‌سیستمی )مشکلات درون دانشگاهی و یا دیگر سازمان‌های آموزشی و 
تحقیقاتی( نمی‌شود بلکه متغیر‌های خارج از نهاد آموزش و پرورش و علم نیز در به‌وجود 
آمدن این پدیده تأثیر اساسی دارند. به‌عبارت دیگر، تمایل به‌مهاجرت نخبگان علمی و یا 
مهاجرت آنها به خارج از کشور نتیجه وضعیت و عملکرد نهاد علم، نهاد آموزش و پرورش 
و دیگر نهاد‌های اجتماعی در جامعه است. این گزاره هم با مطالعه عوامل بیان‌شده برای 
تمایل به‌مهاجرت یا مهاجرت نخبگان و متخصصان در تحقیقات پیشین تأیید می‌شود و 
هم عواملی که با تحلیل پاســخ‌های بسته )داده‌های جداول 3، 4 و 5( حاصل آمده است 
و هم با در نظر گرفتن پاسخ‌های پرسش‌های باز مشارکت‌کنندگان این مطالعه )داده‌های 
جدول 6( تأیید می‌شود. چنین یافته‌ها و نتایجی می‌تواند کارآمدی رهیافت ترکیبی در 
جامعه‌شناسی علم برای تبیین چرایی اجتماعی تمایل به‌مهاجرت یا مهاجرت نخبگان را 
نشان دهد یا حداقل به‌عنوان چارچوبی برای بررسی این موضوع مد نظر و نقد قرار گیرد.

چگونه می‌شود به‌کاهش مهاجرت نخبگان کمک نمود یا آن را مانع شد؟ این پرسشی 
ساده اما اساسی است که هم می‌شود پاسخ آن را از تحلیل چرایی علل مهاجرت نخبگان 
)آن‌گونه که در این تحقیق و دیگر تحقیقات علمی آمده است( کشف و استخراج نمود و 
هم می‌شــود پاسخ آن را مستقیماً از خود نخبگان علمی پرسید1، اما مهم‌تر از اینها، باور 
کردن به نتایج این تحقیقات علمی و پایبندی عملی نشــان‌دادن به این نتایج است. اگر 
این باور و پایبندی وجود داشــت، حداقل بسیاری از نخبگان علمی مهاجرت نمی‌کردند 
و از ایده‌ها، دانایی، توانایی، مهارت‌ها، تجارب نخبگان علمی حاضر در کشور بهره لازم و 
نسبتا کافی برده می‌شد. چقدر این باور و پایبندی در مدیران، مسئولان، حاکمان و مردم 

1. شیوه اخیر، مد نظر این مطالعه قرار گرفت و مقاله‌ای در این زمینه جهت بررسی به مجله‌ای علمی 
ـ پژوهشی توسط مؤلفان این نوشتار ارسال شده است.
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جامعه وجود دارد؟ و چگونه می‌شود این باور و پایبندی را تقویت نمود؟ اینها پرسش‌های 
تحقیقاتی است که می‌تواند مورد جستجوی علمی واقع شود.

سپاسگزاری: وظیفه و افتخار است که بدین‌وسیله از کرامتِ نخبگان علمی خیرخواه 
و عزیزِ مشارکت‌کننده در این مطالعه علمی، از کمک‌های مدیریت ارجمند و فاضل بنیاد 
ملی نخبگانِ اســتان مازندران و همچنین از راهنمایی‌های فاضلانه استاد ارجمند دکتر 
غلامرضــا ذاکرصالحــی برای انجام این طرح و ارتقای غنای آن سپاســگزاری گردد و از 
خداوند بزرگ برای همه این بزرگواران طلب توفیق و تعالی شود؛ اجرهم عندالله مزیداً.
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گسترش زبان انگلیسی در عصر موسوم به جهانی‌شدن با پیامد‌های متعددی 
برای نظام‌های زبانی، فرهنگی، اجتماعی، سیاســی و آموزشی همراه شده که 
ماحصــل آن طرح مباحث، جهت‌گیری‌ها و نقدهایی پردامنه در این خصوص 
بوده است. بررسی شرایط کنونی جامعه ایران بیانگر آن است که با وجود روند 
رو به‌گســترش زبان انگلیسی، نه‌تنها شاهد تدوین برنامه‌ای جامع درخصوص 
چگونگی مواجهه با این روند نیستیم، که حتی ابعاد مختلفی از این موضوع در 
پژوهش‌های موجود مغفول مانده است. از این‌رو، این مقاله ضمن معرفی اجمالی 
این رویداد، با لحاظ‌نمودن نیاز به زبان انگلیسی در حوزه‌های مختلف از یک‌سو 
و اذعان به‌وجود تعارض‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژکیی جامعه 
ایران با جوامع انگلیســی زبان از سوی دیگر، بر پایه دیدگاه‌های مطرح‌شده و 
مبتنی بر روکیرد انتقادی، راهبردی مناســب درخصوص نحوه مواجهه با این 
زبان به‌ویژه در بخش آموزش که بیشــترین نقش را در گسترش نظام‌مند زبان 

انگلیسی در ایران به‌عهده دارد، ارائه نماید. 
 واژگان کلیدی: 

زبان انگلیسی، جهانی‌شدن، امپریالیسم زبانی، روکیرد انتقادی، فرهنگ، آموزش
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مقدمه 
جهانی‌شدن به‌مثابه فراگیرشدن نوعی گفتمان غالب که دربرگیرنده جنبه‌هایی گوناگون از 
همبستگی‌ها و همگنی‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیکی است ارتباطی 
مستقیم و البته متقابل با زبان دارد. به‌بیان روشن‌تر، همان‌گونه که جهانی‌شدن با گسترشِ 
زبان متعلق به گفتمان غالب همراه است، فراگیرشدن یک زبانِ متعلق به گفتمان غالب نیز 
به‌گسترش روند جهانی‌شدن در چارچوب خواسته‌ها و علائق صاحبان آن گفتمان ارتباط دارد 
و این همان پدیده‌ای است که امروزه به‌طور خاص در خصوص زبان انگلیسی یعنی زبانی که 
در اکثر قریب به‌اتفاق جوامع در حال یافتن جایگاهی برجسته می‌باشد، کاملًا مشهود است.

اساســاً گسترش زبان غالب در هر گستره‌ای با پیامدهایی مهم همراه است که نمونه 
بــارز آن را می‌توان در خصوص موضوع مهم و جنجال‌برانگیز زبان انگلیســی مشــاهده 
نمود. به‌دلیل اهمیت چنین پدیده‌ای اســت که به‌طور خاص در دو دهه گذشــته، شاهد 
نظریه‌پردازی‌ها، نقدها و طرح مباحثی جدی پیرامون این موضوع بوده‌ایم که شــاهد بر 
این مدعا را می‌توان در ظهور دیدگاه‌هایی چون امپریالیســم زبان انگلیسی1 و یا هژمونی 
زبان انگلیســی2 یافت؛ دیدگاه‌هایی که مباحثِ متعاقب آن شمار قابل‌توجهی از باورها و 

اصول رایج در گفتمان غالب بر حوزه زبان‌شناسی کاربردی را به‌چالش کشیده است.
نظر به اهمیت تأثیرات زبان انگلیسی و تأثیرگذاری آن بر نظام‌های زبانی، فرهنگی و 
آموزشــی و همچنین خلق چالش‌های پیشِ روی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی زبانی، این 
مقاله با توجه به اهمیت این موضوع و مغفول ماندن آن در پژوهش‌های زبان‌شناختی در 
جامعه علمی ایران بر آن اســت تا ضمن معرفــی اجمالی رویکرد‌های مطرح در خصوص 
چگونگی گسترش زبان انگلیسی و پیامد‌های آن، به‌واکاوی این مسئله در جامعه بپردازد 
و با توجه به‌ضرورت تدوین برنامه زبانی در ســطوح مختلف و به‌طور خاص حوزه آموزش 
زبان انگلیسی به‌عنوان مهم‌ترین عرصه گسترش این زبان در ایران، با پرهیز از هرگونه نگاه 
جانبدارانه و لحاظ‌نمودن نیاز به این زبان از سویی و البته مهم برشمردن برخی تعارض‌های 
فرهنگی، اجتماعی، سیاســی و ایدئولوژیکی جامعه ایران با جوامع انگلیسی زبان از سویی 
دیگر، با ارائه برخی راهکار‌های پیشنهادی براساس دیدگاه‌ها و رویکرد‌های مطرح از منظری 
انتقادی بر اهمیت تدوین راهبردی مناسب در خصوص نحوه مواجهه با این زبان تأکید نماید.

1. English Linguistic Imperialism
2. English Linguistic Hegemony
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بیان مسئله و ضرورت پژوهش
جهانی‌شــدن به‌عنوان پدیده‌ای پیچیده و چندبعدی، مشخصه اجتناب‌ناپذیر عصر حاضر 
شناخته می‌شود. با وجود اختلاف‌نظر در خصوص معنا، ابعاد و عواقب آن تردیدی وجود 
ندارد که از جمله پیامد‌های آن زوال تنوع و تشــدید همگونی‌ها در رقابتی نابرابر اســت 
که در این بین، زبان نیز از این قاعده مســتثنا نبوده است )آقا‌گل‌زاده و داوری، 1389(. 
انتشــار آثار برجسته متعدد در خصوص جهانی‌شدن و زبان و با نگاهی خاص به‌جایگاه و 
تأثیرات زبان انگلیســی همچون بلاک و کمرون1 )2002(، پنی کوک2 )1994، 1998، 
2007 و 2010(، کریستال3 )1997( و گناتزمن و اینتمن4 )2005( جملگی بیانگر اهمیت 
این موضوع اســت. بررسی این دسته از آثار و البته معدود آثار نسبتاً مرتبط پژوهشگران 
ایرانی و از آن‌جمله آقاگل‌زاده و داوری )1390(، احمدی‌پور )1390(، پیشقدم و ذبیحی 
)2012( و رحیمی و نبی‌لو )1387( بیانگر آن است که عملًا همه آنها به‌نحوی به موضوع 

زبان انگلیسی، گسترش و و پیامد‌های آن اشارتی داشته‌اند.
در چنین عصری گســترش و کارکرد زبان انگلیســی و تأثیرگذاری آن بر نظام‌های 
زبانی، فرهنگی، آموزشــی و سیاسی به مباحث و جهت‌گیری‌هایی پردامنه و تأمل‌برانگیز 
دامن زده اســت که خواه با نگاهی تأییدآمیز و خواه انتقادی به این رویداد واکنش نشان 
داده‌اند. با استناد به آثار برجسته‌ای چون پنی‌کوک )1999 و 2001(، کاناگاراجا5 )1999( 
و هلینگر6 )2005( می‌توان این دســته از دیدگاه‌های متعارض را در دو بخش انتقادی7 
و لیبرالی8 مورد بررســی قرار داد. با توجه به‌شواهد موجود جامعه ایران به‌مثابه نمونه‌ای 
برجسته از جوامع حاشیه9 یا همان جوامع غیرانگلیسی زبان که غالباً پذیرای رویکرد‌های 
آموزشــی جوامع انگلیســی زبان یا همان جوامع مرکز10 می‌باشند، لحاظ می‌شود. ایران 
ازســویی بی‌نیاز از زبان انگلیسی نیست و از سویی دیگر به‌واسطه تفاوت‌هایش با جوامع 
مرکز نســبت به مؤلفه‌های فرهنگی، اجتماعی و ارزشــی آن حساسیت دارد و از آنجاکه 

1. Block & Cameron
2. Pennycook
3. Crystal
4. Gnutzmann & Intemann
5. Canagarajah
6. Hellinger
7. Critical Approach
8. Liberal Approach
9. Periphery
10. Center
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هرگونه تدوین سیاســت زبانی در خصوص نحوه مواجهه با زبان انگلیسی و لحاظ‌نمودن 
این زبان در برنامه‌ریزی‌های زبانی مســتلزم درک درستی از رویکردها و جهت‌گیری‌های 
موجود در خصوص گسترش زبان انگلیسی و پیامد‌های آن می‌باشد، در این مقاله ضمن 
معرفی این دو دیدگاه مطرح و با لحاظ‌نمودن جامعه ایران بر اهمیت مواجهه غیرمنفعلانه 
با این زبان تأکید شــده و در راستای بهره‌گیری مناسب از این زبان ضمن آسیب‌شناسی 

وضع موجود سعی شده راهبردهایی مناسب ارائه شود. 
در اهمیت و ضرورت توجه به این دسته از پژوهش‌ها با هدف نیل به راهبردی مناسب 

درخصوص مواجهه با زبان انگلیسی توجه به این مؤلفه‌ها راه‌گشاست:
نخست آنکه بررسی آثار مطرح بیانگر آن است که فارغ از نوع نگرش‌ها و جهت‌گیری‌های 
فکری در بین صاحب‌نظران، این باور مشترک وجود دارد که در عصر حاضر زبان انگلیسی 
به‌دلیل یافتن جایگاه، کارکرد و تأثیرگذاری‌های خاص خود، نیازمند آن اســت تا در هر 
جامعه‌ای متناسب با شرایط سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و آموزشی خود مورد توجه قرار 
گیرد، به‌نحوی که در قالب سیاست یا برنامه‌ای مدون و کارآمد با آن مواجهه صورت گیرد. 
اسپالســکی1 صریحاً اذعان می‌نماید که زبان انگلیســی در دنیای کنونی به‌عاملی تبدیل 
شــده که باید در سیاســت‌های زبانی هر جامعه‌ای بدان توجه خاص گردد )اسپالسکی، 
2004: 123(. نونان2 نیز تبدیل زبان انگلیســی به زبانی جهانی را موضوعی برمی‌شمارد 
که بر هرگونه سیاست‌گذاری و برنامه‌‌ریزی زبانی در هر جامعه‌ای به‌نحوی جدی تأثیرگذار 

خواهد بود )نونان، 2003: 589(. 
با نگاهی به اســناد و برنامه‌های موجود جامعه ایران درمی‌یابیم که این موضوع با وجود 
اهمیت و تناســب آن با نیاز‌های راهبردی جامعه، کماکان مغفول مانده و نه‌تنها سیاست یا 
برنامه‌ای مجزا و کارآمد در این خصوص تهیه و تدوین نشــده اســت )احمدی‌پور، 1387 و 
حدادنارافشان و یمینی، 2011(، بلکه بررسی اسناد فرادستی که به‌نحوی گذرا به‌مقوله زبان 
انگلیسی پرداخته‌اند نشان‌دهنده ضعف‌ها، ناهماهنگی‌ها و تعارض‌های جدی است )کیانی و 

دیگران، 2010(.
امــا نکته دوم که ضــرورت برنامه‌ریزی و تدوین راهبردی کارآمــد را در مواجهه با 
زبان انگلیســی دوچندان می‌نماید، شکافی است که در بخش آموزش زبان انگلیسی در 

1. Spolsky
2. Nunan
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نظام آموزش رســمی و غیررسمی روزبه‌روز خود را بیشتر نمایان می‌سازد. درحالی‌که در 
دهه‌های اخیر شــاهد طرح مباحثی متعارض درباره موضوعاتی چون سن آموزش زبان، 
اولویت‌بخشی به کدامین مهارت، کاهش یا افزایش ساعات آموزش و غیره بوده‌ایم )برجیان، 
2013؛ فرهــادی و دیگــران، 2010 و فروزنده، 2011(، نظام آموزش غیررســمی عملًا 
بدون نظارتی شــایان توجه و در خلأ هرگونه برنامه‌ای مدون و عمدتاً بدون لحاظ‌نمودن 
ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه، به‌نحوی شتابان درحال حرکت است که تداوم آن 
به‌گســترش زبان انگلیسی بدون توجه به حساسیت‌ها، دغدغه‌ها و نیاز‌های واقعی جامعه 
می‌انجامد. از این‌رو لازم اســت تا ضمن تأکید مجدد بر اهمیت زبان انگلیسی و پرهیز از 
هرگونه مواجهه جانبدارانه و فاقد پشــتوانه‌های علمی و نظری، به ارائه راهبردی مناسب 
اقدام نمود. در اینجا با هدف دســتیابی به‌تصویری گویا از مبانی و مفروضات دو دیدگاه 
مهم در حوزه زبان‌شناسی کاربردی در راستای تصمیم‌گیری هرچه بهتر، به‌معرفی اجمالی 

آنها اقدام می‌شود. 

الف. رویکرد انتقادی
دهه 1990 را می‌توان به‌عنوان ســنگ‌بنای شــکل‌گیری دیدگاه‌های برجســته انتقادی 
درخصوص موضوع گسترش زبان انگلیسی و پیامد‌های آن برشمرد که به اردوگاهی فکری 
در حوزه زبان‌شناســی کاربردی تبدیل شــد. اما در این بین ازجمله رویکرد‌های انتقادی 
مطرح که ســبب شــده تا این موضوع به حوزه مطالعات مهمی در گســتره زبان‌شناسی 
کاربردی تبدیل شود، دیدگاه امپریالیسم زبانی زبان‌شناس بریتانیایی روبرت فیلیپسون1 
است که در سال 1992 با انتشار کتاب بحث برانگیزش با همین عنوان در حوزه مطالعات 
زبانی مطرح شــد و به‌باور بسیاری و از آن جمله اندرسون2 )2003(، پنی کوک )2001، 
2010(، جانســتون3 )2003(، کاناگاراجا )1999( و هالیدی4 )2005( به‌نقطه عطفی در 
حوزه زبان‌شناســی کاربردی تبدیل شد. در اینجا ضروری می‌نماید تا به‌اجمال به‌معرفی 
ایــن دیدگاه به‌عنوان برجســته‌ترین و تأثیرگذارترین دیدگاه انتقادی موجود درخصوص 

دلایل گسترش زبان انگلیسی و پیامد‌های آن بپردازیم.

1. Robert Phillipson
2. Anderson
3. Johnston
4. Holliday
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امپریالیسم زبان انگلیسی
به‌باور فیلیپسون، امپریالیسم زبان انگلیسی در دنیایی که جهانی‌شدن را تجربه می‌کند، 
تداعی‌کننده گسترش فزاینده زبان انگلیسی در حوزه رسانه، آموزش، سیاست و علم است 
که عمدتاً محصول سیاســت زبانی هدفمند و هوشیارانه کشور‌های موسوم به مرکز یعنی 
به‌طور خاص ایالات‌متحده و بریتانیا با هدف گسترش نفوذ و استیلای خود در دیگر جوامع 
یعنی جوامع غیرانگلیســی زبان موسوم به حاشیه اســت. از منظر وی، امپریالیسم زبان 
انگلیسی اولین تلاش در راستای کشف و بررسی چگونگی و چرایی گسترش این زبان و 
مطالعه پیامدها و آثار آن بر پایه بنیان‌هایی نظری و در قالب مطالعه‌ای چندرشته‌ای است.

مبــدع این نظریه متأثر از نظریه امپریالیســم گالتونگ1 )1971( که به شــش نوع 
امپریالیسم درهم‌تنیده یعنی امپریالیسم‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی، ارتباطی، فرهنگی 
و اجتماعی قائل بوده اســت، به طرح امپریالیســم زبانی به‌مثابه نوعی از امپریالیسم که 
به‌نحوی در همه شــش نوع امپریالیسم نفوذ داشته، می‌پردازد که در دنیای جهانی‌شده 
امروز در سطحی کلان بیش از پیش در خصوص زبان انگلیسی موضوعیت یافته است. 

به‌باور فیلیپسون در دنیای حاضر و در گستره جهانی، گسترش هدفمندانه و هوشمندانه 
زبان انگلیسی در سایه تلاش‌ها و سیاست‌گذاری‌های کشور‌های مرکز، تأمین‌کننده منافع 
و خواســته‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ایدئولوژیکی گفتمان غالب غرب 
اســت که در راستای همگون‌ســازی جهانی فرهنگ، در گام نخست به‌تضعیف زبان‌های 
ملــی و محلی و نیز به‌نحوی هویت ملــی و میراث‌های فرهنگی و اجتماعی می‌انجامد و 
از ســویی به‌وابســتگی کشور‌های حاشــیه در ابعاد مختلف دامن می‌زند و از سوی دیگر 
تأمین‌کننده منافع کشور‌های مرکز است. فیلیپسون بر این باور است که در سایه گسترش 
زبان انگلیســی که در دهه‌های اخیر تا حد قابل‌توجهی ماحصل مقوله امپریالیســم زبان 
انگلیســی بوده است، این زبان به‌نوعی هژمونی فراگیر دست‌یافته به‌نحوی که بسیاری از 
جوامع بدون درنظرگرفتن ماهیت و پیامد‌های آن رضایت‌مندانه به‌اســتقبال این زبان و 
پذیرش گفتمان‌های مرکزمحور آن رفته‌اند. در باور وی و افرادی چون تسودا2 )2002 و 
2010(، پنی‌کوک )2001(، دوا3 )1994( و مسدو4 و دیگران )2003( هژمونی این زبان 
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در ســطح کلان با تغییر نگرش‌ها با به‌حاشیه رانده‌شــدن زبان‌های بومی، ملی و محلی 
همراه شده و خطری برای تنوع زبانی و فرهنگی در عرصه جهانی است که به‌عنوان نمونه 

به‌طور خاص در حوزه آموزش این زبان کاملًا نمود دارد.
از منظر فیلیپسون، امپریالیسم زبانی به‌مثابه نمونه‌ای شاخص از امپریالیسم فرهنگی 
با امپریالیسم رسانه‌ای )رسانه‌های خبری، نظم جهانی اطلاعات و ارتباطات(، امپریالیسم 
آموزشــی )صدور معیارها و ضوابط آموزشــی، تربیت مدرسین، تأمین منابع و کتاب‌های 
درســی و نیز حمایت نهادها و مؤسسه‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی همچون انجمن 
فرهنگی بریتانیا1، ســفارتخانه‌ها، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و...( و امپریالیسم 
علمی )اشــاعه الگوها و روش‌های علمی مرکز که به‌نحوی کنترل‌کننده جریان دانش در 
کشور‌های حاشیه در راستای خواست و اراده کشور‌های مرکز می‌باشد( همراه شده است. 
فیلیپســون )1992( در تعریف امپریالیســم زبان انگلیسی آن را نوعی استیلای این 
زبــان در نتیجه تثبیت و تداوم نابرابری‌های ســاختاری2 )مادی( و فرهنگی3 )غیرمادی( 
بین زبان انگلیســی و دیگر زبان‌ها معرفی می‌کند. مراد وی از ساختاری، همانا تخصیص 
امکانات و کمک‌های هدفمند مادی و از آن‌جمله نقش‌آفرینی نهادها و سازمان‌های فعال 
در حوزه گسترش زبان انگلیسی همچون بانک جهانی و انجمن فرهنگی بریتانیا و تعریف 
وی از فرهنگی، ناظر به ارائه و تبلیغ نگرش‌ها و اصول آموزشی‌ای است که از سوی جوامع 
مرکز در راســتای گسترش زبان انگلیســی و به‌طور خاص در بعد آموزش به کشور‌های 

غیرانگلیسی زبان حاشیه عرضه می‌گردد. 
فیلیپسون ضمن تأکید بر این نکته که ارتقای زبان انگلیسی در قالب یک ابزار آموزشی 
ازجمله اهداف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور‌های مرکز است، به‌معرفی دو سازوکار 
درخصــوص برنامه‌ریزی این زبان می‌پردازد که یکی معطوف به محوریت زبان و فرهنگ 
انگلیســی4 و دیگری معطوف به دانش و مهارت آموزشی5 است. وی در تعریف محوریت 
زبان و فرهنگ انگلیســی، آن را نوعی ســنجش و ارزش‌گذاری دیگر زبان‌ها و فرهنگ‌ها 
مبتنی بر معیارها و اصول فرهنگی و زبانی فرهنگ و زبان انگلیســی برمی‌شــمارد که در 
گســتره‌ای وســیع‌تر، تجلی جهان‌بینی‌های جامعه غربی اســت که خود را برتر از دیگر 
1. British Council
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4. Anglocentrality
5. Professionalism

جهانی‌شدن و گسترش زبان انگلیسی



186

راهبرد فرهنگ/ شماره بيست و پنجم/ بهار 1393

فرهنگ‌ها و جهان‌بینی‌ها برمی‌شمارد و خود را سنجه‌ای برای ارزش‌گذاری دیگر فرهنگ‌ها 
و جهان‌بینی‌ها تلقی می‌نماید )مک‌کابه1، 1985: 19(. 

درخصوص مورد دوم، یعنی دانش و مهارت آموزشی، وی به شیوه‌ها، فنون و روش‌های 
آموزش این زبان اشاره دارد که تنها به این زبان در چارچوب فعالیت آموزشی صرف نگاه 
می‌کند و از لحاظ‌نمودن مؤلفه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیکی 
به‌شدت پرهیز می‌‌نماید. در نتیجه چنین حساسیت‌زدایی‌ای است که بر میزان وابستگی 
نظام‌ها و سازوکار‌های آموزشی جوامع حاشیه به الگوها، مبانی، مواد و محصولات آموزشی 

جوامع مرکز روزبه‌روز افزوده می‌شود.
خلاصه اینکه دیدگاه مذکور با تأکید بر ضرورت لحاظ‌نمودن نگاهی هوشیارانه و انتقادی 
به این مقوله و با مهم شمردن پیشینه استعماری این زبان که در قرون نوزدهم تا نیمه قرن 
بیســتم دنبال می‌شد، بر جنبه امپریالیستی آن در نیمه دوم قرن بیستم تأکید می‌نماید 
که ماحصل تداوم آن رســیدن به یک هژمونی در حوزه‌های مختلف اســت و از همین‌رو 

بر مواجهه غیرمنفعلانه، هوشیارانه و البته انتقادی همه جوامع حاشیه اصرار می‌ورزد.
 

ب. رویکرد لیبرالی
اما در مقابلِ رویکردِ انتقادی، رویکردی متعلق به جریان غالب در عرصه زبان‌شناسی کاربردی 
وجود دارد که پیش از طرح دیدگاه امپریالیسم زبانی تقریباً بدون دردسر مشروعیت خود 
را در ایــن حوزه حفظ کرده بود؛ رویکــردی که عمدتاً در ادبیات موجود به‌عنوان رویکرد 
غالب یا لیبرالی شــناخته می‌شود و پس از طرح رویکرد انتقادی، صاحب‌نظران متعلق به 
این جریان فکری تلاش خود را معطوف به نقد و به‌چالش کشیدن گزاره‌ها و ادعا‌های آن 

نموده‌اند تا بتوانند کماکان غلبه آراء و نظرات خود را بر این حوزه حفظ نمایند. 
منتقدیــن دیدگاه انتقــادی و از آن‌جمله اسپالســکی )2004(، دیویس2 )1996( و 
کریستال )1997( ضمن غیرواقعی و یا توهم توطئه3 خواندن آن صریحاً متذکر این نکته 
می‌شــوند که گسترش زبان انگلیسی در جهان به هیچ‌وجه با یک سیاست یا برنامه‌ریزی 
زبانی و یا هرگونه تلاش هوشــمندانه از ســوی جوامع مرکز ارتباطی نداشــته بلکه در 
بســتری طبیعی و فارغ از هرگونه برنامه‌ریزی هدفمند رخ داده است تا آنجاکه کریستال 
1. MacCabe
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)1997( صریحاً گســترش زبان انگلیســی را نتیجه نوعی خوش‌اقبالی این زبان در بستر 
تاریخ برمی‌شمارد و برخلاف فیلیپسون و همفکران وی، معتقد است که انگلیسی حیات 
دیگر زبان‌ها و فرهنگ‌ها را تهدید نمی‌نماید و نه‌تنها به تبعیض و نابرابری دامن نمی‌زند 

که گسترش آن به برابری جوامع حاشیه با مرکز می‌انجامد. 
واردو1 )1987( به‌عنوان صاحب‌نظری متعلق به جریان لیبرالی، صریحاً زبان انگلیسی 
را زبانــی دموکرات و خنثی برمی‌شــمارد. دیویس )1996( با مضحــک خواندن دیدگاه 
فیلیپسون، امپریالیسم زبانی را دیدگاهی ساده‌انگارانه، فاقد پشتوانه‌های تاریخی، تنگ‌نظرانه 
و کوته‌فکرانه می‌داند و صریحاً آن را افسانه و یک توهم برمی‌شمارد. اسپالسکی )2004( 
نیز با بررسی گسترش زبان انگلیسی در عصر حاضر از عدم کارایی سیاست و برنامه‌ریزی 
زبانی در خصوص گسترش زبان انگلیسی سخن به‌میان می‌آورد و امپریالیسم زبانی را یک 
توهم توطئه معرفی می‌کند. کنارد2 )1996( همانند دیگر همفکران خود، انگلیسی را زبانی 
خنثی برمی‌شمارد که می‌تواند خود را با نیازها و خواسته‌های فرهنگی، اجتماعی و یا فردی 
تطبیق دهد. اما مهم‌ترین صاحب‌نظر در این رویکرد کریســتال است که در آثار متعددی 
عمدتاً به‌طور ضمنی به‌نقد دیدگاه امپریالیسم زبانی پرداخته است و به‌معرفی و بسط دیدگاه 
لیبرالی درخصوص گسترش، جایگاه و آثار زبان انگلیسی در عصر حاضر اهتمام می‌ورزد. 
به‌طور کلی به‌استناد پری3 )2005(، صاحب‌نظران وابسته به این دیدگاه در یک مشخصه 
اساسی با یکدیگر اشتراک نظر دارند و آن اینکه انگلیسی تنها زبانی برای ارتباطات گسترده‌تر 
است. به‌استناد پنی کوک )1994 و 1998( که ازجمله ‌صاحب‌نظران برجسته در اردوگاه 
فکری رویکرد انتقادی شناخته می‌شود، حامیان رویکرد لیبرالی با انتقاد از سیاسی‌کردن 

مقوله زبان، گسترش آن را پدیده‌ای طبیعی، خنثی و صرفاً سودمند برمی‌شمارند. 
در بحث آموزش زبان انگلیسی در دیگر جوامع نیز این رویکرد با تأکید بر سیاست‌های 
لیبرالی از دخالت نهاد‌های دولتی در این امر انتقاد نموده و خواهان حمایت آنها از آموزش زبان 
انگلیسی در سطوح پایین، استفاده از زبان انگلیسی به‌عنوان ابزار آموزش دیگر دروس، استفاده از 
منابع و مواد آموزشی مرکز‌محور و بهره‌گیری از مدرسان بومی زبان انگلیسی با هدف گسترش 
بهینه این زبان و در نتیجه پیشرفت آنها هستند )ر.ک. اندرسون، 2003 و گردول4، 2010( 
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زبان انگلیسی در ایران
بر پایه تقسیم‌بندی رایج در ادبیات انتقادی، جامعه ایران را می‌توان جامعه‌ای حاشیه نامید 
که زبان انگلیسی در آن کماکان به‌عنوان یک زبان خارجی و نه زبان دوم شناخته می‌شود. 
به‌دلیل کاربرد این زبان به‌عنوان زبانی خارجی در ایران طبیعی است که عمده مواجهه جامعه 
با آن از طریق آموزش آن در نظام رسمی و غیررسمی باشد و از این‌رو عمده تلاش‌ها در 
خصوص سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی زبانی باید به جنبه آموزشی این زبان معطوف گردد.

به‌طور کلی، بررســی وضعیت زبان انگلیســی در ایران ازجمله موضوعاتی اســت که 
به‌نحوی توجه پژوهشگران در داخل و خارج را به‌خود جلب نموده است. تلفسون1 )1991( 
در بررســی وضعیت این زبان تأکید خاصی به دو مقطع پیش و پس از انقلاب داشــته 
اســت. از نقطه‌نظر وی، آموزش این زبان به‌نحو قابل‌توجهی با نگرش حاکمیت مبنی بر 
امروزی‌شــدن ارتباط داشته و از همین‌رو از نیمه دهه 1950 تا ظهور انقلاب اسلامی به 
رایج‌تریــن زبان خارجی در بخش‌های مختلف از جمله تجارت، تحصیلات دانشــگاهی و 
رســانه تبدیل شد. وی در بررسی وضعیت زبان انگلیسی پس از انقلاب توقف برنامه‌های 
توسعه حکومت پهلوی را عامل رکود زبان انگلیسی در سال‌های پس از انقلاب برمی‌شمارد 
که با کم‌رنگ‌شدن حضور این زبان در حوزه‌های تجارت، دولت، ارتش و صنعت و حرکت 
به‌ســمت حوزه‌هایی خاص چون دیپلماســی و بخش‌های علمی همراه شد. از این‌رو وی 

ارتباط این زبان با حاکمیت را در جامعه ایران کاملًا مستقیم می‌داند. 
بیمن2 )1986( نیز با بررسی جایگاه زبان انگلیسی پیش و پس از انقلاب اسلامی بر 
این باور بوده که حاکمیت پس از انقلاب وابستگی به زبان انگلیسی را با نوعی وابستگی 
به‌غرب مرتبط دانسته و از این‌رو آن را در جامعه محدود نموده است. اما با گذشت بیش 
از دو دهه از طرح دیدگاه‌های این دو، شواهد بیانگر آن است که در سال‌های اخیر توجهی 
خاص به زبان انگلیسی شده است به‌نحوی که به‌استناد طالبی‌نژاد و علی‌اکبری )2004( 
انگلیسی به‌آرامی در حال یافتن جایگاهی در بدنه جامعه ایران است و دیگر در قالب یک 

عنوان درسی نمی‌گنجد و ضرورت آن اجتناب‌ناپذیر می‌نماید.
البته بررســی شــرایط حاضر بیانگر آن اســت که اگرچه آموزش رسمی این زبان به 
دوره‌های راهنمایی و دبیرســتان و نیز دانشگاه‌ها اختصاص یافته، اما به‌استناد طالبی‌نژاد 
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و علی‌اکبــری )2004( ایــن زبان علاوه بر نظام آموزش رســمی در دوره‌های ابتدایی و 
حتی دوره‌های پیش‌دبســتانی و مهدکودک‌ها هم توجه خاصی را به‌خود جلب نموده و 
حتی به‌ملاکی برای گزینش مدارس و مهدها از سوی والدین تبدیل شده است. در نظام 
دانشگاهی هم در رشته‌ها و مقاطع مختلف، حضور زبان انگلیسی نسبتاً پررنگ می‌نماید 

و عملًا یکی از دروس اصلی برای ورود به مقطع بالاتر است.
اما در بخش خصوصی که در حقیقت نقشی بسیار پررنگ در گسترش زبان انگلیسی 
مرکزمحور عهده‌دار اســت، برخلاف نظام آموزش رســمی که متمرکز عمل می‌نماید ـ و 
البته از حالت مطلوب فاصله قابل‌توجهی دارد ـ بخش خصوصی یا همان نظام غیررسمی 
از آزادی کامل در انتخاب منابع درسی، مدرس، برنامه‌ریزی و... برخوردار است به‌طوری 
که تقریباً روزآمدترین کتاب‌های تولیدشده در کشور‌های مرکز در کمترین زمان ممکن 
پــس از عرضه به بازار‌های جهان، بدون کمتریــن محدودیتی جای پای خود را در نظام 

آموزش غیررسمی در ایران محکم می‌نمایند.

جایگاه زبان انگلیسی در برنامه‌ها و سیاست‌ها
احمدی‌پور )1387( ضمن بررســی اسناد موجود بر این باور است که با وجود اهمیت این 
موضوع، برنامه و سیاســت مشخص و مدونی درخصوص چگونگی به‌کارگیری این زبان که 
در عین بهره‌گیری از مزایای آن در پی کاهش و یا رفع تأثیرات فرهنگی و هویتی آن باشد، 
وجود ندارد. به‌باور وی، برنامه‌ریزی و مدیریت زبان به‌ویژه در مورد زبان انگلیسی که با همه 
منافع سیاسی و اقتصادی‌اش تهدیدی آشکار برای هویت و فرهنگ ملی ما تلقی می‌شود، از 
وظایف دولت است. رحیمی و نبی‌لو )1387( نیز با تحلیل کیفی سند چشم‌انداز جمهوری 
اسلامی ایران در افق 1404 و سیاست‌های کلی برنامه چهارم و پنجم توسعه و تطبیق آنها 
با مقوله آموزش زبان انگلیســی ضمن ناقص خواندن سیاست‌ها بر بازنگری اساسی، اصلاح 
متون، برنامه‌ها و روش‌های آموزش زبان انگلیسی در سطح ملی تأکید کرده‌اند. علوی‌مقدم 
و خیرآبادی )1391( نیز از منظری انتقادی به‌بررســی محتوای سند برنامه درسی ملی در 
حوزه آموزش زبان انگلیسی پرداخته و بر آن بوده‌اند تا به این پرسش پاسخ دهند که سند 
مذکور تا چه میزان محقق‌کننده اهداف کلان تأکیدشده در اسناد فرادستی بوده است. کیانی 
و دیگران )2010( در بررسی اسناد بالادستی همچون نقشه راه، چشم‌انداز بیست‌ساله، سند 
ملی آموزش و... ضمن ناهماهنگ خواندن این دسته از اسناد، با استناد به سند ملی آموزش، 
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دانستن زبان‌های خارجی را یکی از دو ‌محور اصلی سواد در هزاره سوم معرفی می‌کنند.
همچنین نگاهی به آثار آسیب‌شناســانه دیگری چون پیشــقدم و ذبیحی )2012(، 
پیشقدم و ناجی )2012( و کیانی و دیگران )2011( که جملگی بر فقدان و یا کاستی‌های 
جدی سیاســت و برنامه‌ریزی مناسب درخصوص نحوه مواجهه با زبان انگلیسی در ایران 
و ضرورت تدوین راهبردهایی متناسب با فضای فکری، سیاسی و فرهنگی و نیز نیاز‌های 

جامعه تأکید دارند، می‌تواند بیش از پیش راهگشا باشد.

آسیب‌شناسی آموزش زبان انگلیسی
همان‌گونه که اشاره شد نظر به کاستی‌ها و کم‌ثمربخش بودن روند آموزش زبان انگلیسی 
در نظام آموزش رســمی، بخش خصوصی که در قالب مؤسسه‌های آموزشی روبه‌رشد در 
جای جای کشور در حال گسترش هستند و به یکی از بخش‌های تجاری تبدیل شده‌اند، 
بیشترین سهم را در گسترش زبان انگلیسی عهده دارند. با توجه به این موضوع، در این 

بخش از منظر رویکرد انتقادی به آسیب‌شناسی وضعیت کنونی پرداخته می‌شود.
پرواضح است که دلیل بهره‌جویی از این رویکرد در نقد و آسیب‌شناسی شرایط حاضر 
و اتخاذ راهبرد مناســب به دلایلی چند بازمی‌گردد. نخســت آنکه با توجه به تفاوت‌های 
فضای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و عقیدتی جامعه ایران به‌عنوان جامعه‌ای با ویژگی‌های 
منحصربه‌فرد )برجیان، 2013 و فیلیپســون، 2014( با جوامع مرکز و اهمیت روزافزون 
مقوله زبان در عصر حاضر به‌طور عام و زبان انگلیسی به‌طور خاص، نمی‌توان متصور شد 
تا از منظری لیبرالی به استقبال این زبان رفت و بر تأثیرات فرهنگی، سیاسی و هویتی آن 
چشم‌پوشی نمود. دلیل دیگر آنکه، همان‌گونه که به‌اجمال اشاره شد، گرچه صاحب‌نظران 
رویکرد لیبرالی بر اهمیت و تأثیرگذاری برنامه‌ریزی و سیاست زبانی در قبال زبان انگلیسی 
تأکیــد می‌نمایند )ر.ک. گردول، 2010(، امــا تأکید آنها غالباً در هرگونه برنامه‌ریزی در 
راستای حمایت دولت‌ها بر گسترش زبان انگلیسی استوار است که در این بین از هرگونه 
تدوین راهبرد و یا تصویب قانونی که مانع این روند شود، انتقاد می‌نمایند. این رویکرد با 
خنثی برشمردن زبان انگلیسی و تبلیغ وجود رابطه‌ای مستقیم بین گسترش این زبان و 
پیشرفت جوامع، نه‌تنها بر آموزش آن از سن آغاز تحصیل تأکید می‌کند که حتی آشکارا 
و یا ضمنی از جمله مناســب‌ترین راهکارهــا را تغییر زبان نظام آموزش مدارس به زبان 
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انگلیســی معرفی می‌نماید. رد پای این تلاش را می‌توان در آثاری چون کلمن1 )2010( 
و گردول )2010( به‌خوبی جستجو نمود.

آشــکار اســت که توســل به چنین رویکردی نه‌تنها با جامعه ایران سازگاری ندارد، 
بلکه با قوانین و اسناد فرادستی که بر تقویت زبان فارسی به‌عنوان زبان آموزش و هویت 
ملی و فرهنگی تأکید می‌نمایند، در تعارض جدی اســت. البته این بدان معنا نیست که 
در دهه‌های اخیر، نظام با رویکرد انتقادی نظام‌مندی به مواجهه با زبان انگلیســی رفته 
است، بلکه اساساً به‌دلیل فقدان راهبردی سنجیده، با نوعی تردید و توسل به رویکرد‌های 
متعارض و فاقد پشــتوانه‌های نظری و عملی با موضوع برخورد نموده که ماحصل آن نیز 
شــماری از تصمیم‌گیری‌ها و عملکرد‌های متعارض و تناقض‌گونه در بخش‌های آموزش 
رسمی و غیررسمی زبان انگلیسی بوده است )ر.ک. برجیان، 2013؛ آقاگل‌زاده و داوری، 

2014؛ پیشقدم و ذبیحی، 2012 و فرهادی و دیگران، 2010(.
از این‌رو در نقد وضعیت کنونی و گزینش راهبردی مناسب، ضروری است تا با هدف 
پرهیــز از آفات رویکرد لیبرالی، از رویکرد انتقــادی به‌منزله رویکردی که هم بر اهمیت 
زبان انگلیسی و هم بر تأثیرگذاری‌ها و آسیب‌های آن اذعان دارد و مجهز به پیشنهادها، 
تمهیدها و تدابیری در سطوح مختلف از برنامه‌ریزی تا آموزش است، استفاده گردد )ر.ک. 

اکبری، 2008(.
بر پایه پژوهش‌هایی چون اکبری )2003(، محســنی و کریمی )2011(، پیشقدم و 
صبوری )2011(، پیشقدم و نواری )2009( و پیشقدم و ناجی )2012( دو ‌سازوکار دانش 
و مهارت آموزشــی و به‌طور ویژه محوریت زبان و فرهنگ انگلیســی در بین فراگیران و 
حتی مدرسان زبان انگلیسی بسیار پررنگ و تأثیرگذار است. در چنین شرایطی است که 
به استناد اکبری )2003( و پیشقدم و ناجی )2012( می‌توان به شکل‌گیری و گسترش 
امپریالیسم زبان انگلیسی در جامعه ایران در نتیجه روند کنونی گسترش این زبان که با 
نوعی وابستگی نظام آموزشی ما به جوامع مرکز همراه بوده و در فقدان هرگونه حساسیت 

زبانی و یا برنامه‌ریزی زبانی واقع‌بینانه و منطقی دنبال می‌شود، اذعان نمود. 
جدای از نحوه نگرش همراه با اقبال فراگیران و مدرسان زبان انگلیسی ـ به‌عنوان دو 
مؤلفه مهم در هر نظام آموزشــی‌ ـ به بار فرهنگی آموزش این زبان، شاهد برجسته دیگر 
را می‌توان درخصوص مؤلفه کتاب درســی جست که به‌طور ویژه در بخش خصوصی که 

1. Coleman
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وابستگی عمیقی به این گونه منابع و کتاب‌های درسی دارد، مشهود می‌نماید )بحرینی، 
1392 و برجیان، 2013(.

درخصوص عدم تناسب این دسته از آثار با فضای جوامع حاشیه و از آن‌جمله جامعه 
ایران، به‌باور فیلیپســون )1992: 52(، این دسته از کتاب‌های درسی نمادهایی شاخص 
از امپریالیســم فرهنگی غرب و انتشاردهنده اندیشه‌ها و باور‌های این فرهنگ در جوامع 
دیگرند. گری1 )2002: 153( بر این نکته تأکید می‌کند که از جمله نتایج جهانی‌شــدن، 
تحمیل کتاب‌های درسی تولیدشده در جوامع مرکز به کشور‌های حاشیه است؛ کتاب‌هایی 
با گستره‌ای بین‌المللی که به‌نحوی فزاینده در حال گسترش‌اند و با این حال چه از لحاظ 
موضوعی و چه فرهنگی به‌شدت انحصاری و نامتناسب با فضای جوامع حاشیه‌اند. کاناگاراجا 
)1999( نیز با اســتناد به نمونه‌های متعدد تناسب و روح حاکم بر این دسته از آثار را با 

فضای فرهنگی و اجتماعی جوامع حاشیه در تعارض و تضاد می‌داند. 
مشاهده چنین شواهد ملموسی می‌تواند مبین این واقعیت باشد که به استناد کاناگاراجا 
)1999: 18( گسترش این زبان به‌ویژه در چارچوب آموزش زبان انگلیسی، هژمونی فرهنگی 
غرب را تقویت می‌نماید و در این بین کتاب‌های درسی به‌عنوان مهم‌ترین منبع درون‌داد 
در کلاس‌های درس از اهمیت بیشــتری برخوردار است. بی‌شک نتیجه انتشار این دسته 
از کتاب‌ها در فقدان هرگونه نگاه هوشیارانه، واقع‌بینانه و انتقادی به این زبان و فرهنگ، 
نتیجه‌ای جز شــکل‌گیری نوعی نگرش لیبرالی در بین فراگیران و مدرســان این زبان و 
فرهنگ ندارد؛ نگرشــی که با اســتناد نورتن و توهی2 )2004( در آن زبان انگلیسی تنها 
به‌عنوان ابزاری صرفاً ارتباطی معرفی می‌شود و به‌باور پنی‌کوک )1994( نگاهی بیش از 
حد ســاده‌انگارانه مبنی بر اینکه گسترش جهانی زبان انگلیسی، پدیده‌ای طبیعی )یعنی 
نتیجه طبیعی روند جهانی‌شدن است( و پدیده‌ای خنثی )یعنی زبان انگلیسی ابزاری خنثی 
و فاقد هرگونه بار فرهنگی و سیاسی است( می‌باشد، در جوامع شکل می‌گیرد و این همان 
چیزی اســت که بر پایه مطالعات موجود همچون پیشــقدم و ذبیحی )2012(، غفارثمر 
و داوری )2011(، پیشقدم و صبوری )2011( در جامعه ایران کاملًا مشهود می‌نماید. 

خلاصه بحث اینکه بر پایه پژوهش‌های موجود دو ســازوکار محوریت زبان و فرهنگ 
انگلیسی و دانش و مهارت آموزشی به‌عنوان دو رکن مهم در شکل‌گیری امپریالیسم زبانی 

1. Gray
2. Norton & Toohey
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در بعد آموزش در جامعه ایران و به‌طور خاص در بین فراگیران این زبان نقشــی پررنگ 
یافته اســت و این مســئله خود ضرورت توجه بیشتر برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران را در 

خصوص نحوه مواجهه با زبان انگلیسی برجسته‌تر می‌سازد.

توسل به رویکرد انتقادی: الزامات و ضرورت‌ها 
متســودا1 )2006: 158( بر این باور اســت که هرگونه تصمیم‌گیری آموزشی در سطوح 
مختلف درباره زبان انگلیســی باید با درنظرگرفتن بافت مورد نظر صورت پذیرد. با توجه 
به این مهم که جامعه ایران به‌عنوان جامعه‌ای حاشــیه با تفاوت‌های فرهنگی، سیاســی، 
اجتماعی و ایدئولوژیکی با جوامع مرکز روبروست و از سویی دیگر بی‌نیاز از این زبان در 
حوزه‌های مختلف نیست، در این بخش ضروری است تا به‌تدوین و ارائه راهکاری درخصوص 
نحوه مواجهه با این زبان با لحاظ‌نمودن شرایط حاکم در داخل و عرصه جهانی پرداخته 
شــود. با لحاظ‌نمودن چنین شرایطی اســت که در اینجا ضمن پرهیز از هرگونه افراط و 
تفریط، توســل به‌رویکرد انتقادی به‌عنوان رویکردی کارآمد معرفی‌شده و پیش‌زمینه‌ها، 

الزامات و پیامد‌های بهره‌گیری از آن به‌بحث گذاشته می‌شود.
نظر به اهمیت دو سازوکار مورد بحث یعنی توجه به‌محوریت زبان و فرهنگ و دیگری 
محوریت دانش و مهارت آموزشی، در این بخش حول این دو، راهکارهایی مبتنی بر رویکرد 

انتخاب شده به‌عنوان رویکرد متناسب با جامعه ایران ارائه می‌گردد.
1. زبان و فرهنگ: ازآنجا که به‌استناد فیلیپسون )1992: 47( محوریت زبان و فرهنگ 
انگلیســی در عرصه جهانی در روند برنامه‌ریزی این زبان به‌ویژه در بعد آموزشی اهمیت 
به‌ســزایی دارد به‌نحوی که به‌ملاکی برای ارزش‌گذاری دیگر زبان‌ها و فرهنگ‌ها تبدیل 
می‌شود، بر پایه رویکرد انتقادی در خصوص این سازوکار، دو مسئله اهمیت خاص می‌یابد. 
نخســت شناخت درســت از جایگاه و ماهیت زبان جامعه حاشیه که در خصوص جامعه 
ما ایران به‌طور خاص درخصوص زبان فارســی به‌عنوان زبان رسمی موضوعیت می‌یابد و 

دیگری شناخت درست از جایگاه، ماهیت و کارکرد زبان انگلیسی.
اساساً در رویکرد انتقادی، مقوله هوشیاری زبانی2 از اهمیت به‌سزایی برخوردار است 
به‌نحوی که در هرگونه برنامه‌ریزی زبانی توجه به این مقوله مسئله‌ای بسیار مهم می‌باشد. 

1. Matsuda
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مراد از هوشیاری زبانی، به‌استناد داوری‌اردکانی )1387(، مجموعه نگرش‌های افراد جامعه 
زبانی اســت. توماس1 )1991 به‌نقل از داوری‌اردکانی، 1387( بر این نکته تأکید می‌کند 
که افراد جامعه‌ای که هوشــیاری زبانی ندارند، دیگر زبان دلمشغولی و دغدغه آنها نبوده 

و پذیرای وضع موجود آن به‌صورتی که هست، می‌باشند. 
اما در قبال ارتقای هوشیاری زبانی جامعه نسبت به زبان فارسی، که مقدمه ورود به‌تدوین 
هرگونه برنامه‌ریزی زبانی و عاملی برای پرهیز از هرگونه برنامه‌ریزی بر پایه حدس و گمان 
از ســوی برنامه‌ریزان اســت، داوری‌اردکانی این نگرش زبانی یا همان هوشیاری زبانی را 
مجموعه‌ای از آگاهی‌ها، احساسات و تمایلات عملی افراد یک جامعه زبانی در مورد زبان‌شان 
برمی‌شمارد که در سه سطح »آگاهی از زبان«، »احساس نسبت به زبان« و »آمادگی برای 
عمل در مورد زبان« سنجیده می‌شود و بدین ترتیب نگرش به زبان فارسی شامل مؤلفه‌های 
آگاهی از پیکره زبان فارســی، احســاس نسبت به پیکره زبان فارسی، آگاهی از شأن زبان 
فارسی، احساس نسبت به شأن این زبان، نگرش کلی نسبت به فارسی، آگاهی از آموزش 
زبان فارســی و احســاس نسبت به آموزش زبان فارسی را معرفی می‌کند. وی درخصوص 
احساس نسبت به شأن زبان فارسی یادآور این نکته می‌شود که چنین شخصی »احساس 
کند اگر فارســی را خوب بداند شــغل بهتری پیدا خواهد کرد، احساس کند فارسی یک 
ابزار ارتباطی خوب است و کارایی زبان فارسی را برای یک جامعه مدرن کمتر از انگلیسی 
نداند. از تصور اینکه فرزندش فارسی بلد نباشد نگران شود. قطع ارتباط با ادبیات فارسی 
برایش ممکن نباشد، برای کسی که فارسی می‌داند ارزش قائل باشد، فارسی را بخشی از 
میراث فرهنگی خود بداند، فارســی را به‌عنوان عاملی برای پیوند با گذشته دوست داشته 
باشد، یادگرفتن انگلیسی را مهم‌تر از فارسی نداند، احساس کند که همه مردم ایران باید 
بتوانند فارســی را حرف بزنند، برای فارســی در جامعه ایرانی شأن و جایگاه بالایی قائل 
باشد، فارسی را دوست داشته باشد، فارسی را زیبا بداند...« )داوری‌اردکانی، 1387: 19(.

صادقی )1387، به‌نقل از عاصی 1387( نیز با توجه به این مهم که زبان فارسی رکن استوار 
هویت و وحدت ملی جامعه ایران است از خلأ آگاهی زبانی در خصوص مخاطرات پیشِ‌روی 
زبان فارسی سخن به‌میان آورده و برنامه‌ریزی برای پاسداری از آن را یکی از ضروریاتی می‌داند 
که تمام نهاد‌های زیربط در کشور باید توجه به آن کنند. به‌باور وی، کم‌توجهی به زبان فارسی 
از سویی و ورود زبان انگلیسی به‌صحنه از سویی دیگر با تضعیف زبان فارسی همراه بوده است. 

1. Thomas
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از این‌روســت که با هدف افزایش هوشیاری زبانی جامعه ایران و البته تقویت جایگاه 
زبان فارسی در برابر تهدیدات نوپای زبان جهانی‌شدن، توجه به مؤلفه‌هایی چون آموزش، 
رسانه و بومی‌سازی علوم در چارچوب سیاست و برنامه‌ریزی‌ای مدون و پرهیز از هرگونه 

نگاه جانبدارانه یک ضرورت است )آقاگل‌زاده و داوری، 1390(. 
اما در مرحله دوم، ایجاد هوشیاری زبانی نسبت به زبان انگلیسی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر 
اســت. از منظر رویکرد انتقادی، زبان انگلیسی نه آموزش صرف یک زبان در کلاس بلکه 
آموزش زبانی وابســته به قدرت اســت که باید در چارچوب مســائل و پیشینه تاریخی، 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی معرفی شود. از همین‌روست که آحاد جامعه و به‌طور خاص 
برنامه‌ریزان، مدرسان، فراگیران و والدین باید به‌ماهیت و پیامد‌های فرهنگی، اجتماعی و 

سیاسی این زبان توجه داشته باشند و آن را یک ابزار ارتباطی خنثی برنشمارند. 
اما درخصوص محوریت فرهنگ غربی نیز همان‌گونه که ذکر شــد، گســترش نوعی 
همگونــی فرهنگــی و یا به‌تعبیری در غالب موارد گســترش فرهنگ آمریکایی از جمله 
جنبه‌های بحث‌برانگیز جهانی‌شدن آموزش این زبان است )ویلسون1، 2005(. آلپتکین2 
نیز معتقد اســت که آموزش زبان انگلیسی در شرایط حاضر نوعی فرهنگ‌آموزی3 است 
که در طی آن قالب‌های فرهنگی و جهان‌بینی‌های جدید در اذهان فراگیران زبان شکل 

می‌گیرد )آلپتکین، 2002: 58(.
در چنین شــرایطی اســت که اکبری )2008( با تکیه به‌رویکرد آموزش انتقادی، بار 
فرهنگیِ مرکزمحورِ این زبان را به‌چالش می‌کشــد. به‌باور وی از منظر آموزش انتقادی،  
پرهیز از توسل صرف به فرهنگ جوامع مرکز و ضرورت اتکای به فرهنگ جوامع حاشیه 
نه‌تنهــا این فرصت را پیشِ روی فراگیر می‌نهد تا در خصوص جنبه‌های مختلف فرهنگ 
جامعه خود به‌نظاره نشــیند و از جهاتی چند از فرهنگ خود آگاه‌تر گردد، بلکه با طرح 
آن در کتاب‌های درســی شرایطی حاصل می‌آید تا فراگیران نوعی احترام و ارزش برای 
فرهنگ خود قائل شوند. به‌بیانی گویاتر، درحالی‌که استفاده از کتاب‌های مبتنی بر فرهنگ 
جوامع مرکز که به‌استناد گری )2000( و بانگاس4 )2010( فرهنگ این جوامع را برجسته 
و آرمانی معرفی می‌نمایند و فرهنگ جوامع حاشــیه را به اشــکال مختلف کم‌اعتبار و یا 

1. Wilson
2. Alptekin
3. Enculturation 
4. Banegas
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بی‌ارزش برمی‌شمارند، بهره‌گیری از مؤلفه‌های فرهنگی جوامع حاشیه در تهیه و تدوین 
کتاب‌های درسی می‌تواند نه‌تنها از شکل‌گیری هرگونه حس حقارت در فراگیران نسبت 
به فرهنگ‌شان جلوگیری نماید، بلکه می‌تواند فرهنگ جوامع حاشیه را در ذهن فراگیران 

متعلق به این جوامع ارزشمندتر از گذشته معرفی نماید. 
2. دانش و مهارت آموزشــی: این قلمرو که به‌طور خاص به منابع، محصولات و مواد 
آموزشــی، شیوه‌های تدریس، برنامه‌ریزی درســی، ارزشیابی و تربیت مدرس اشاره دارد، 
در هرگونــه برنامه‌ریزی زبانی و به‌ویژه در حوزه آموزش باید مورد توجه خاص قرار گیرد. 
به‌استناد غفارثمر و داوری )2011: 67(، آموزش رایج در حوزه آموزش زبان انگلیسی خود 
را صرفاً فعالیتی آموزشی معرفی می‌نماید، تنها به مقبولیت و مشروعیت انگلیسی آمریکایی 
و بریتانیایــی حکم می‌دهد، خود را تنها مرجع مشــروع برنامه‌ریزی و تهیه مواد و منابع 
درســی برمی‌شــمارد و نوعی همگونی فرهنگی و آموزشی را مطابق ویژگی‌های فرهنگی 
جوامع مرکز در کشور‌های حاشیه دنبال می‌کند. به‌استناد فیلیپسون )1992(، پنی‌کوک 
)1994( و کاناگاراجا )1999( این شرایط محصول فقدان نگرشی انتقادی به‌جایگاه آموزش 
این زبان و نقش آن در عرصه جهانی اســت که این خود نتیجه پذیرش بی‌چون و چرای 
اصول مطرح در حوزه زبان‌شناســی کاربردی از سوی مدرسان این زبان است؛ اصولی که 
صرفاً به جنبه‌های روش‌شناختی تأکید می‌نمایند و توجهی به مسائل فرهنگی، اجتماعی 
و سیاسی این فعالیت و پیامد‌های آن ندارند. در مقابل این جریان غالب، رویکرد آموزش 
انتقادی نه‌تنها به همه جنبه‌های آموزش یعنی برنامه‌ریزی درســی، طراحی مواد درسی، 
روش و فنون مناسب درسی و نیز نحوه ارزشیابی می‌پردازد، بلکه در این بین به جنبه‌های 
تاریخی، اجتماعی، سیاســی و فرهنگی نیز توجهی خاص دارد. غفارثمر و داوری )2011: 
68( بدین نکته اشاره می‌کنند که از منظر انتقادی، ارتباط، تناسب و مقبولیت روش‌ها و 
مواد درسی تولیدشده در کشور‌های مرکز با شرایط حاکم بر کشور‌های حاشیه در تعارض 
بوده و در این بین برخی اصول، مبانی و باور‌های برجســته، تثبیت شــده و مقبول در بعد 
آموزشی، از لحاظ علمی به‌چالش کشیده شده است. به‌عنوان نمونه درخصوص کتاب‌های 
درسی می‌توان به عدم تناسب آنها با بسیاری از جوامع حاشیه اشاره نمود که اگرچه طرح 
آن مجالی دیگر می‌طلبد اما خواننده علاقمند می‌تواند به آثاری چون آقاگل‌زاده و داوری 
)2012(، اکبری )2008(، بانگاس )2010(، گری )2000( و هیلیارد1 )2005( مراجعه نماید.

1. Hilliard
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راهکار‌های عملی پیشنهادی
گرچــه ارائه راهبردی پاســخگو و جامع، نیازمند بررســی و پژوهش‌هایی همه‌جانبه‌نگر 
می‌باشد و البته ارائه ماحصل چنین بررسی‌ای نیز در این مجال نمی‌گنجد، اما با توجه به 
اهمیت موضوع و فراهم آوردن پیشــنهادهایی با هدف پژوهش‌هایی بیشتر در این حوزه، 

راهکار‌های پیشنهادی ذیل ارائه می‌گردد:
الف( ضروری است تا با توجه به اهمیت موضوع، در وهله نخست برنامه‌ای راهبردی 
درخصوص آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزش رسمی در سطح مدارس تدوین و 
تصویب گردد. این برنامه قاعدتاً باید ضمن توجه به اهداف و مؤلفه‌های نظام آموزش 
و پرورش کشور با جنبه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی اسناد فرادستی و 
از آن‌جمله سند برنامه درسی ملی، سند نقشه جامع علمی کشور و... هماهنگ باشد. 
از سویی دیگر لازم است در تدوین اسناد فرادستی به چشم‌اندازها و اهداف پرداخته 

شود و از ورود به مسائل تخصصی آموزش و فراگیری زبان انگلیسی پرهیز گردد.
ب( لازم اســت متولیان سیاست‌گذاری مســائل فرهنگی و آموزشی و در رأس آن 
شــورای‌عالی انقلاب فرهنگی با نگاهی آینده‌گرایانه، دستگاه‌ها و نهاد‌های مربوط و 
به‌طور خاص نظام آموزش و پرورش را در راستای تقویت باورها و آرمان‌های فرهنگی 
و هوشیاری زبانی جامعه هدایت نماید. تقویت باورها نسبت به کارآمدی زبان فارسی 
در عرصه‌های مختلف، افزایش توانایی‌های کاربردی دانش‌آموزان در استفاده از زبان 
فارســی از یک‌سو و از سویی دیگر تلاش نظام‌مند مجموعه‌هایی چون فرهنگستان 
زبان و ادب فارســی در راســتای ارتقای برنامه‌ریزی در خصوص شأن و پیکره این 
زبان و حتی گنجاندن درســی مســتقل و یا اختصاص بخشی از درس زبان فارسی 
به‌مقوله هوشیاری زبانی )ر. ک. کوماراوادیولو1، 2012( می‌تواند به‌نوعی ایمن‌سازی 

جامعه در میان‌مدت و بلندمدت کمکی شایان نماید.
ج( بررسی و تعیین اهداف آموزش زبان انگلیسی در بخش‌های علمی، رسانه، اقتصادی 
و غیره می‌تواند به‌نحوه تصمیم‌گیری‌های آموزشی در چنین برنامه‌ای جهت ببخشد. 
تصمیم‌گیری درخصوص موضوعاتی تخصصی چون نیازسنجی، سن آموزش، میزان 
ساعات آموزش، اولویت مهارت‌ها، نوع رویکرد آموزشی، تهیه و تدوین منابع درسی، 
تربیت مدرس و ارزشــیابی از جمله مواردی اســت که ضمن توجه به اهداف کلی، 

1. Kumaravadivelu

جهانی‌شدن و گسترش زبان انگلیسی



198

راهبرد فرهنگ/ شماره بيست و پنجم/ بهار 1393

نگاهی ویژه به امکانات و منابع ساختاری، مادی و انسانی دارد. در اینجا بهره‌گیری 
از تجارب کشور‌های دیگر به‌ویژه کشورهایی که با رویکرد انتقادی با زبان انگلیسی 
مواجهه نموده و البته با موفقیت همراه بوده‌اند ضروری است )به‌عنوان نمونه رجوع 

به آثاری چون محبوب و تیلاکاراتنا1 )2012( می‌تواند راهگشا باشد(.
د( ازآنجا که تدوین چنین راهبردی در سطح ملی با چالش‌ها و ظرافت‌هایی همراه 
اســت، باید متولیان علاوه بر تعامل با برنامه‌ریزان آموزشــی، ارتباطی تنگاتنگ با 
متخصصان و صاحب‌نظران حوزه‌های آموزش زبان انگلیسی، زبان‌شناسی کاربردی 
و... داشته باشند. به‌عنوان نمونه به‌استناد پیشقدم و ذبیحی )2012: 69( در حاشیه 
نشستن زبان‌شناسان کاربردی و متخصصان آموزش زبان انگلیسی در ایران یکی از 
برجسته‌ترین دلایل رویکرد منفعلانه با زبان انگلیسی و تبدیل جامعه به مصرف‌کننده 
صــرف محصولات و رویکرد‌های جوامع مرکز اســت. همچنین تعامل و نظرخواهی 
از مدرســان در سراسر کشور و توجه به نظرات آنها به‌تقویت این راهبرد و همراهی 

بیشتر آنها خواهد انجامید.
ه( در چنین راهبردی آموزش مدرسان زبان انگلیسی در دو بخش بسیار اهمیت دارد. 
نخست افزایش هوشیاری زبانی آنها نسبت به ماهیت زبان انگلیسی در جهان امروز 
در کنار سوق‌دادن توجه آنها به پیشینه تاریخی و پیامد‌های سیاسی و فرهنگی آن. 
بی‌شــک این هوشیاری می‌تواند آنها را از مرحله انتقال‌دهندگان صرف یک زبان به 
فراگیران فاصله دهد و نقشی برجسته‌تر به آنها اعطا کند. دوم آموزش‌های تکمیلی 
یا ضمن‌خدمت مدرســان با هدف دانش‌افزایی و هماهنگ‌ساختن آنها با کتاب‌ها و 
رویکرد‌های تدریس است که به‌طور خاص در سال‌های اخیر و عمدتاً متأثر از به‌چالش 

کشیدن جریان لیبرالی با تفاوت‌هایی قابل توجه همراه شده است.
و( تهیه و تدوین کتاب‌های درسی ـ که البته روند آن در نظام آموزش رسمی آغاز 
شــده است ـ از اهمیت به‌ســزایی در روند برنامه‌ریزی آموزشی و به‌طور خاص در 
رویکرد انتقادی برخوردار اســت. همان‌گونه که پیش‌تر ذکر شد با توجه به اهمیت 
کتاب درسی به‌عنوان مهم‌ترین و غالباً تنها درون‌داد برای فراگیران در جوامعی که 
زبان انگلیســی، زبانی خارجی برشمرده می‌شود، اهمیت آن دوچندان است. پرهیز 
از پرداختــن به موضوعات خنثی، توجه به مســائل داخلی و جهانی، بهره‌گیری از 

1. Mahboob & Tilakaratna
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ارزش‌ها و مؤلفه‌های فرهنگ بومی و مواردی از این‌دست با استفاده از شیوه‌های نوین 
تهیه و تدوین مواد درســی از جمله راهکار‌های عملی است که درخصوص جزئیات 
آن رجــوع به آثاری چون آقاگل‌زاده و داوری )2012 و 2014(، اکبری )2008( و 
رشــیدی و صفری )2012( راه‌گشاست. در سایه چنین بومی‌سازی فرهنگی است 
که می‌توان نه‌تنها از آسیب‌های فرهنگی بهره‌گیری از کتاب‌های مرکزمحور کاست، 
بلکه می‌توان از آن به‌مثابه ابزاری برای معرفی، بازیابی و تقویت فرهنگ جامعه در 

بین فراگیران استفاده نمود.

نتیجه‌گیری 
در ســایه بررســی‌ها و مطالعات موجود و طرح دیدگاه‌های مختلف، دیگر تردیدی وجود 
ندارد که گســترش زبان انگلیسی و به‌طور خاص در قالب آموزش زبان انگلیسی با آثار و 
پیامد‌های متعددی همراه بوده اســت که این آثار در جوامعی که با تفاوت‌های فرهنگی، 
سیاســی، اجتماعی و ایدئولوژیکی روبرو هستند، برجســته‌تر می‌نماید. بی‌تردید جامعه 
ایران به‌عنوان نمونه برجسته‌ای از یک جامعه حاشیه که از لحاظ تفاوت‌ها با جوامع مرکز 
فاصله زیادی دارد نمی‌تواند از آســیب‌ها و پیامد‌های گسترش این زبان مصون بماند. اما 
از منظری دیگر، نیاز به این زبان در بخش‌های مختلف خود موضوعی است که نمی‌توان 
به‌سادگی از کنار آن گذشت. از این‌رو در این مقاله با توجه به این دو موضوع مهم، یعنی 
پیامد‌های گســترش زبان انگلیسی از یک‌ســو و توجه به نیاز به این زبان از سوی دیگر، 
مبتنــی بر رویکرد انتقادی راهکارهایی عملی با هدف پرهیز از هرگونه مواجهه منفعلانه 

چه در رد و یا تأیید بی‌چون و چرای این زبان ارائه شد.
ازآنجا که در جامعه ایران آموزش زبان انگلیســی بیشــترین تأثیر را در گسترش این 
زبان عهده‌دار می‌باشــد، راهبرد ارائه‌شــده نیز توجه خاصی به این مقوله دارد. به‌باور ما 
آســیب‌های ناشــی از خلأ راهبرد و یا برنامه‌ای مدون و همه‌جانبه‌نگر در خصوص نحوه 
مواجهه با زبان انگلیســی از جمله موضوعاتی است که بی‌توجهی بدان می‌تواند در روند 
پدیده جهانی‌شدن و در نتیجه گسترش بیش از پیش زبان انگلیسی با آسیب‌های جدی 
بر فرهنگ، زبان و هویت ملی ما همراه گردد. بی‌تردید هرگونه برنامه‌ریزی در این بخش 
مستلزم دامن‌زدن به‌نوعی هوشیاری زبانی در سطوح مختلف جامعه است که در این روند 
نهاد‌های مسئول نقشی اساسی و ظریف دارند؛ نقشی که البته بدون طرح صریح اهمیت 
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آن با آحاد مختلف جامعه عملًا بسیار دشوار می‌نماید. بنابراین در این مقاله نگارندگان تا 
حــد امکان ضمن طرح موضوع و تأکید بر ضرورت آن، مبتنی بر یافته‌های خود و برخی 
آثار نوظهور انتقادی به ارائه راهکارهایی پیشنهادی پرداختند که تصمیم‌گیری علمی و دور 
از هرگونه نگاه جانبدارانه درخصوص هریک از این موارد همچون تهیه و تدوین کتاب‌های 
درسی، گزینش رویکرد، توجه به نیازسنجی فراگیران، تربیت مدرس، برنامه‌ریزی آموزشی 
متناسب با نیازها و اولویت‌های داخلی و نیز در راستای تقویت هوشیاری زبانی و فرهنگی 

فراگیران نیازمند بررسی‌ها و پژوهش‌هایی جامع خواهد بود. 
یــادآوری این نکته ضروری اســت که با هدف مواجهه فعالانــه با پیامد‌های زبانی و 
فرهنگی زبان انگلیسی، تدوین صرف چنین راهبردی نمی‌تواند به‌تنهایی مؤثر باشد. به‌بیان 
روشــن‌تر، تدوین و اجرای سندی فرادســتی با عنوان سیاست زبانی که به چشم‌اندازها، 
اهداف و راهکارها درخصوص پاسداشت و تقویت زبان فارسی به‌عنوان زبان ملی و رسمی 
و زبان‌های قومی و محلی به‌عنوان گنجینه‌هایی از دانش و فرهنگ بومی و محلی بپردازد 
ضرورتی اجتناب‌ناپذیر اســت. بی‌تردید در هرگونه برنامه‌ریزی و ارائه راهبرد درباره زبان 

انگلیسی توجه به دیگر اجزای این سند با هدف هماهنگی بیشتر لازم خواهد بود.
باور نگارندگان بر آن است که مواجهه غیرمنفعلانه بخش‌های مسئول و در رأس آن 
نهاد‌های سیاست‌گذار در بخش‌های آموزش و فرهنگ و اجرای مرحله به‌مرحله آن در نظام 
آموزشی و توجه به این دسته از پیشنهادها به‌عنوان موضوعاتی مهم و البته نسبتاً مغفول، 
گام‌هایی آغازین اما اساســی در راه مقابله با سیطره دانش و مهارت آموزشی مرکز‌محور 
و محوریت بی‌چون و چرای زبان و فرهنگ انگلیســی خواهد بود که نیل به این مهم که 
نتیجه آن کاستن از آسیب‌های زبانی و فرهنگی پدیده جهانی‌شدن و تقویت مصونیت ملی، 
فرهنگی و هویتی خواهد بود، می‌تواند با بهره‌گیری از مبانی رویکرد انتقادی عملی گردد؛ 
رویکردی که در عین تلاش برای ارائه تصویر واقعی زبان انگلیســی و تأکید بر پیامد‌های 
زبانی و فرهنگی گســترش ناسنجیده آن، بر اهمیت و بهره‌گیری فعالانه و هوشمندانه از 
آن زبان تأکید می‌نماید و برای تحقق این هدف پیشنهادها و راهکارهایی عملی متناسب 

با نیازها و فضای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جوامع ارائه می‌نماید.
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and ideological differences between the Iranian and English-speaking societ-
ies; and presenting an effective strategy – based on existing viewpoints and 
through a critical approach – for dealing with English language, particularly 
in education sector that plays the most important role in systematic promotion 
of English language in Iran. 

Keywords: English Language, Globalization, Linguistic Imperialism, Critical 
Approach, Culture, Education

7

Strategy for Culture\Spring 2014



Abstract

6

was approved by Cronbach’s alpha. After three follow-ups, 40 scientific elite 
responded to email requests. The data collected through 32 filled question-
naires were analyzed. The findings of the study indicate that more than half 
(54 percent) of the responding elite were inclined to stay in Iran, while more 
than one-forth (25.45) were inclined to emigrate. In viewpoint of the popula-
tion studied, the resultant of low degree of pull in the origin and high degree 
of push in the origin and high degree of pull in the destination are the factors 
for the tendency of the elite to emigrate. Among the pull factors, job oppor-
tunities are the most important ones for the tendency of the elite to emigrate; 
while unsuitable grounds for continuation of education and research as well 
as insufficient appreciation of the scientific elite are the most important push 
factors causing the tendency of the elite towards emigration.

Keywords: Sociological Explanation, Scientific Elite, Brain Drain, Tendency 
to Emigrate, Social Factors
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English Language in Iran
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The spread of English language in the era known as globalization has had 
various consequences for linguistic, cultural, social, political and educational 
systems, whose results have been emergence of some sweeping discussions, 
trends and criticisms around the subject. The study of the current situation in 
Iran indicates that despite the growing spread of English language, not only a 
comprehensive plan has not been prepared to deal with this trend, but also cer-
tain aspects of this important issue have been neglected in the existing studies. 
The present study is an attempt to pursue the following objectives:  introducing 
the trend though briefly; shedding light on the necessity of promoting English 
language in different areas, while confirming some cultural, social, political 
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observation of ethical principles in giving references and sources, observation 
of ethical principles in preparation of research report and having ethical codes.  
The findings of the research indicate that some ethical standards have been 
observed in major chunk of the PhD theses, while other standards of research 
ethics have either been neglected or have not been precisely reported. For 
example, the findings indicate that in most of the theses (75 percent) the follow-
ing elements have been observed: anonymity of participants, secrecy, clarity 
of the method of data collection, report on validity of research tools , clarity 
of method of data analysis, congruity of the method of data analysis with the 
method of conducting research, and having ethical code. Also in 50 percent 
of the theses reference standards have been observed, while in 5 percent of 
the theses the following elements have been taken into consideration: getting 
conscious consent, giving information about the objectives and nature of the 
research to the participants, introduction of the researcher to the respondents, 
health and convenience of the participants, seeking a remedy for negative 
consequences of research and preparation of a stress-free environment. 

Keywords: Research Ethics, Professional Ethics, PhD Thesis, Humanities
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The present research follows two main objectives:  1- Studying the tendency 
of the members of the National Elite Foundation of Mazandaran Province to 
emigrate; and 2 – Studying the effective social factors and grounds for tendency 
of the scientific elite to migrate. Lee’s theory of pull and push has been used 
as theoretical framework. Based on this framework and the existing empiri-
cal studies as well as consultation with experts, a questionnaire was prepared 
for this study (construct and formal validity). The reliability of the scales 
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Associate Professor, University of Religions and Religious Denominations

One of the most famous stereotypes in academic circles is the idea that writ-
ing a lot is in sharp contrast to good writing. So, to be a good writer, we should 
avoid writing much. This cliché is so powerful that virtually nobody has tried to 
challenge it. In this article, the writer has attempted to question this belief and 
to analyze it critically. To achieve this end, he has articulated and reported five 
reasons in defense of this idea. Then he has tried to show insufficiency of them. 
At the end, referring to Lotka's Law, the writer has concluded that writing a lot, 
but at the same time well-structured and according to all grammatical rules, is 
the first and prime condition for knowledge production. In fact, there are mostly 
a few people who constitute the core of scientific disciplines, who were usually 
prolific writers and enriched the literature of their subjects through prolific 
writing, such as Aristotle, Farabi, Avicenna, Aquinas, Walton, and Rescher.

Keywords: Research Ethics, Ethics of Writing, Knowledge Production, Good 
Writing, Writing a Lot.

The Degree of Observation of Ethical Standards in Research:
A Case Study of PhD Theses of Faculty of Humanities of Fer-
dowsi University, Mashad, 2007-2012

Somayeh Bahmanabadi
PhD student (Assessment and Measurement) Allama Tabatabi University
Taherh Kalate Ja’farabadi
Associate Professor, Department of Education and Psychology, Ferdowsi University, 
Mashad
Bakhtiar Sha’bani Varaki
Professor Department of Education and Psychology), Ferdowsi University, Mashad

The main purpose of the present paper is to study the degree of observation 
of ethical standards in the PhD theses at the Faculty of Humanities of Ferdowsi 
University, Mashad. Content analysis has been employed for the purpose of 
this study. All PhD theses defended in a period of five years between 2007 and 
2012 have been analyzed  by using the researcher-made list. The following 
elements have been  used in the list:  observation of the rights of participants, 
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it may be concluded that national responsibility has significant negative rela-
tionship with organizational indifference and significant positive relationship 
with organizational citizenship behavior. In the light of these results, the said 
scale enjoys a high degree of validity.

Keywords: National Responsibility, Combined Research, Exploratory In-
terview

Considerations and Strategies of Enhancing Social Capital

Soleiman Pakseresht
Assistant Professor of Sociology Bu Ali Sina University 

Social capital is an important and popular term in a wide range of social 
sciences disciplines. Contrary to this common use and its entry in everydaylife 
conversations and rehtoric of politicians, literature on enhancing social capital 
for utilizing its benefits is not well-developed. Therefore, the article tries to 
answer a question regarding considerations and strategies needed for manage-
ment of social capital in Iran. After analysing and assessing main approaches in 
terms of their definitions and explanations of social capital, synergy approach 
is used as a theoretical framework for extracting main strategic suggestions 
for enhancing social capital. The synergy approach concentrates on both insti-
tutional and functional characteristics of the state, social networks and finally 
on the pattern of intereaction between them. therefore, strategies based on this 
approach are prefered for the purpose of enhancing social capital.   

Keywords: Social Capital, Enhancing Social Capital, Synergy.

The Oppositeness of Much Writing and Good Writing in Knowl-
edge Production:  A Critical Study	
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nisms for the follow-up of this plan were pursued in the post-Revolution era. 
The present study was conducted through Foucault’s approach to historical 
studies focusing on archeological method. 

Keywords: Islamic University, Archeology, Modern Science, Traditionalism, 
Pahlavi Government, Islamic Revolution, Imam Khomeini
 

A Review of National Responsibility of Government Organiza-
tions’ Staff: Designing and Validation of a Research Scale

Hassan Danaifard
Associate Professor, Faculty of Management and Accountancy, Tarbiat Modarres University
Alireza Hassanzadeh
Assistant Professor, Faculty of Management and Accountancy, Tarbiat Modarres University
Zahra Haji Hashemi
Faculty of Management and Accountancy, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran

The main objective of the present research is to review the concept of 
'national responsibility' and design and validate a scale for its measurement. 
Combined exploratory research method was used for the purpose of this re-
search. In the first place, the concept of national responsibility was reviewed 
through interview with 34 government employees. At this stage, grounded 
theory method was used. The results of the interview were classified on the 
basis of certain themes and the main and secondary themes and primary and 
secondary codes were extracted. In the light of the obtained results, national 
responsibility became operational with three dimensions: individual respon-
sibility (responsibility towards self and family); organizational responsibility; 
and social responsibility. Formal and content validity was assessed with the 
help of 17 experts. The construct validity was assessed by studying the rela-
tionship between national responsibility and organizational indifference and 
organizational citizenship behavior for both of which standard questionnaires 
are available. The validity of the construct was studied by  first and second 
order confirmatory factor analysis. The final questionnaire was distributed 
among 10 government organizations and the final garnered information was 
used for validation of the scale and testing the research hypotheses. Statistical 
analysis sustained the hypotheses and suitability of the research model. Hence, 
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Archeology of Idea of 'Islamic University' in Iran

Qasem Zaeri
Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Uni-
versity of Theran
Hajiyeh Mohammad Alizadeh
MA Student, Department of Sociology Shahed Univesity

The present paper is an attempt to study the history of the idea of 
'Islamic University'. Contrary to what is commonly perceived, the 
idea of 'Islamic University' existed before the 1979 Islamic Revolu-
tion, which was put forth for the first time in late 1950s. At least three 
trends prepared the grounds for the emergence of the idea of 'Islamic 
University' during this period: first, anti-religious policies of the 
Pahlavi I and Pahlavi II regimes, particularly the need to infiltrate the 
religious organizations in order to confront the revolutionary clerics 
after the 1963 Uprising; second, the issue of Palestine and the need 
to repair Iran’s Islamic image among Muslim countries to thwart the 
effects of the regime’s warm relations with the Israeli regime in the 
course of the Arab-Israeli wars; and third, the emergence of the self-
criticism trend in the West in the post-Second World War era and the 
necessity of revising modern sciences, which led to the emergence 
of critical trends against modernity and modern sciences, including 
traditionalism with the pivotal role of Seyed Hussein Nasr in Iran. As 
a result of these three trends, the Pahlavi government tried to establish 
an 'Islamic University', while the revolutionary clerics, led by Imam 
Khomeini, opposed it for about two decades. The findings of this 
research also indicate that a kind of transition from political approach 
to identity approach to persuasion of the idea of 'Islamic University' 
took place in the pre-Revolution era. In the post-Revolution era, the 
idea was followed through epistemological approach in search of 
monotheistic sciences within a new semantic framework reflected in 
the 1980 Cultural Revolution. However, some of the former mecha-
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